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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

قوّ  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

هٰذ  ف  ف    الم  ي  ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ا  صـل  ف     ا  عل   :  خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م  خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا  ك  ه  ق  ل   ا    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و  ]    ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر   ...[ يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     . الي ا 

به   هم  حاقش  نداند  را  اطرافش  را  مسئله  تمام  تا  بيارد  دست  به  بخواهد  کسي  اگر  را  مطلب  حاقّ 

سان است نه اين است که مطالب خيلي  يد و حاق مطلب چنانکه مکرر عرض کرده ام ا  دست نمي ا 

مردم  مطالب ساير  از جميع  مطالب حق  بلکه  اند  کم فهميده  مردم  است  مشکل  مشکل باشد و چون 

سانتر   بوده ا  اينطور  هم  هميشه  نيست  ايشان  در  خيري  هيچ  مردم  ببينيد  بگيريد  عبرت  لکن  است 

يک  ميگفت  شخصي  نشود  گفته  هم  حق  که  ميخواهند  بلکه  است  حق  نميخواهد  دلشان  که  چيزي 

وقتي شک کردم که اين خدا کيست بعد از فکر بسياري فهميدم که خدا يعني پول براي اينکه همه 

نکه اگر خدا بود همهاو را ميپرستند تا    ييک وقتي ملتفت شدم فهميدم که پول خدا نيست به جهت ا 

شما   گفتند  است  حکمت  است  جائي  به  شوخي  ا  ام ّ ميکرد  شوخي  را  اين  و  پرستيدندش  نمي  مردم 

نميخواه دلشان  اصلش  که  است  اين  است  حق  نميخواهند  که  چيزي  مردم  اين  ببينيد  کنيد  د نفکر 

بدانيد نبشنو الّا  و  مانده  مشکل  ها  جهت  اين  به  بگيرند  ياد  نميخواهند  بفهمند  نميخواهند  را  حق  د 

سان است از  تمام مسائل غامضه ي حکمت هيچکدامش مشکل نيست تمامش سر راست و سهل و ا 

به  حکمت  همين  واللّه  و  است  تر  سان  ا  علوم  تمام  از  واللّه  حکمت  علم  است  تر  سان  ا  واللّه  چيزي  هر 

ياد  اين   نميخواهند  بفهمند  نميخواهند  که  مردم  است  علوم  تمام  مشکلترين  اهلش  غير  براي  ساني  ا 

سان هم هست هيچ خيال نکنيد    ]متذکر باشيد[    مشکل شده پس از روي حکمت  بگيرند ]حکمت و ا 
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عجمم  را[  من  عربي  ميکنم   ،علم  عرض  کردها  و  لرها  حتي  بگيرد  ياد  ميتواند  کس  همه  را  حکمت 

فعل بايد از فاعل صادر شود از خارج بيايد به فاعل    ،بابش اين است دقت کنيد هر فعلي از هر فاعلي

نمي   بچسبد را   شود[]اين  قلمي  بخواهد  کاتب  اگر  پس  فهميدنش  است  سان  ا  خيلي  که  کنيد  دقت 

نياورد بيرون  خودش  اندرون  از  فعلي  تا  بدهد  را  ،حرکت  فعلي  نکند  نميتواند   ،احداث  را  قلم 

نباشد و  از فاعل  فعل صادر  کنيد  از فاعل باشد حالا خيال  بايد لامحاله فعل صادر  بدهد پس  حرکت 

از راهي ديگر بخواهي به اين بچسباني که اين فعل او باشد اين داخل محالات است هرچه صادر از  

زيد   وجود  بيرون  هرچه  اينکه  مثل  است  مبايني  شخص  پس  است  فاعل  وجود  بيرون  نيست  فاعل 

است  فاعلي  هر  وجود  بيرون  هرچه  دارد  زيد  به  دخلي  چه  است  هوا  است  بکر  است  عمرو  است 

مباين با او است و چون مباين با او است نميشود اين مباين را که به او بچسباني صادر از او باشد پس 

ن وقت اسمش فعل فاعل باشد پس از اين  ]مثل[ يشودفعل نم غباري از جائي بيايد به فاعل بچسبد و ا 

عرصه از  و  فاعل  خود  از  است  صادر  فعل  کننده  يجهت  صادر  فاعل  نهايت  است  او  فعل   يخود 

عرصه از  فعل  که  اي  شنيده  اگر  پس  است  که   يخودش  کنيد  فکر  هم  خودتان  نيست  فاعل  ذات 

هم   راستي  عرصه راستي  از  که  عرصه   يببينيد  خارج  از  ا  ام ّ نيست  فاعل  نميشود   يذات  هم  فاعل 

تا  موجود کند  بايد  را  فعل  اين  و  کننده  فعل  يعني  که فاعل  جهتي  به  نيست  فاعل  ذات  جنس  از  باشد 

ن غير اين فرع است پس اصل  ن اصل است ا  فرع  ؛ صادر باشد اگر موجود نکند نيست پس اين غير ا 

فرع  ،نيست نيست  ؛پس  نيست  ؛فعل   ،اصل  نيست  ؛ذات  ،ذات  بخواهي   ،فعل  خارج  از  اگر  لکن 

غباري به دامن اين بايد بچسبد که فعل اين بشود فعل فاعل همچو نيست اين قباي فاعل است اين را  

ببينيد   کنيد  دقت  را  فاعل  فعل  ندارد  خودش  به  دخلي  ميدهد  ديگر  کسي  به  اندازد  مي  دور  ميکند 

بکنن فاعل  از  است  دست محال  به  را  نتايجش  کنيد  دقت   خوب  شاءاللّه  ان  بدهند  ديگر  کسي  به  د 

ا  ام ّ چسباند  ديگري  به  و  کند  فاعل  از  نميشود  را  فعل  پس  دارد  هم  زياد  خيلي  نتايج  که  بياريد 

حالا اين پوشنده مي فروشدش به کسي ديگر هرچه از  پوشاند  را ميشود کند به ديگري    ]قبا.ظ[غبار

مسئله  از  بعد  که  بدانيد  و  ميشويد  استاد  هم  معاد  علم  در  بگيريد  ميکنم  عرض  که  قبيل  و    ياين  جبر 

معاد است و اين مسئله توي اين قاعده پيدا ميشود و قاعده  يتفويض که نهايت اشکال را دارد مسئله 

يد پس فکر کنيد ببينيد فعل   سان پيدا ميشود و از همين ها که عرض ميکنم به دست مي ا  سان ا  هاش ا 

از خارج نبايد بيايد به فاعل بچسبد پس چون چنين است و  ي بايد صادر از فاعل خودش باشد  هر فاعل
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مشکلات  از  خيلي  ميکنم  عرض  بکنيد  که  تحقيق  خورده  يک  و  باشد  صادر  فاعل  خود  از  بايد  فعل 

اند  نوشته  کتابها  که  بينيد  مي  که  مردمي  اين  که  ميشويد  خبر  چيزها  خيلي  از  اينها  به  ميشود  حل 

ن قدر گنده اند که با وضو بايد اسمشان  برد همچو کسان خبر نشده اند حتي  ]را[ تحقيقات دارند و ا 

  فاعل اگر بيايد به فاعل بچسبد اين فعل    ياينکه اگر ملتفت باشيد عرض ميکنم فعل از خارج عرصه 

ن فاعل  ]بدانيد.ظ[  اين فاعل نيست از اين جهت هرچه از اين قبيل فعل ببينيد ندانيد   مثل غبار است و ا 

ميرود براي خود  ن غبار را و  ا  از خود  که بپ  ،ميتکاند  پوشيدي بعينه مثل لباسي است  وشي و بکني تا 

جزء تو نيست فعل تو نيست بکني هم فعل تو از تو کنده نشده عوام ميگويند فلان کس کسي است 

تشخص  به  دخلي  اين  است  خوب  خيلي  پوستينش  کس  فلان  نشد  تعريف  اين  بود  نو  پوستينش  که 

ن شخص معلوم نشد خوب است يا بد ن شخص که پوشيده ندارد پوستين خوب است خود ا  هرچه   ،ا 

او  ن شخص چسبيده جلالش خيلي است نه جلال  از اين قبيل است ولو مردم خيال کنند پوستين به ا 

چه  است  پوستين  از  همه  ندارد  اگر  دارد  جلال  دارد  شعوري  ادراکي  خودش  اگر  نيست  خيلي 

است  جور  همين  نميشود  کم  چيزي  و  افزايد  نمي  چيزي  او  خود  بر  ندهي  چه  بدهي  او  به  پوستين 

يکنم ترائي ميکند بعضي جاها من به اين لفظها ميگويم که منفصل باشد تا خوب بفهميد که عرض م

مي  سرخاب  چسبد  مي  يد  ا  مي  رنگي  انسان  به  ميچسبد  هست  چيزهائي  نيست  انسان  جزء  پوستين 

هن گرم   ؛از اين بيشتر  ؛مالد سرخ ميشود ملتفت باشيد هن را در کوره ميگذاري گرم ميشود حالا ا  ا 

نيست  هن  ا  از  صادر  اين  نبود  گرم  پيشتر  چرا  است  هن  ا  مال  گرمي  اگر  نيست  او  مال  گرمي  اما  شده 

ن غبار است نهايت يک  مد پس اين حرارت بعينه مثل ا  ن چيزي است که ا  صادر از نار است صادر از ا 

هن مي نشيند يک غباري در خ هن داخل ميشود به پف رفع نميشود پس فعل  غباري روي ا  لل و فرج ا 

طور حقيقت صرف حاقّ  حرارت ا به  ن وقت  ا  گرفتي  يادش  اگر  ن  از ا  نيست و جدا ميشود  هن  ا  لا    ز 

قوّ  لا  و  الّا  حول  محرّ ة  به  کيست  به  اميد  ميفهمي  را  کل باللّه  مسکّ   ،ک  کل به  بله    ،ن  کيستند  اينها 

اي   نکرده  را  نماز  کردم  نمازي  بالعرض  است  چائي  فعل  اين  شدم  گرم  خوردم  چائي  بالعرض 

عرضي است اين است که چيزي که ذاتي است هميشه همراه است چيزي که بالعرض است گاهي  

ميرود برميدارد  را  اقتضاش  ميرود  وقتي  است  همراهش  اقتضاش  چسبد  دود  ؛مي  روي  تش   ي ا 

اين  تاريک ديگر  ماند سرد و سياه و  مي  رفت دود  تشش  ا  يد وقتي  ا  مي  روشنائيش  گرمي و  نشست 

مطلبي را که عنوان کرده ام از بس شئون و شعب دارد چون کلي است و همه جا جاري است از اين  
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اش هم يک مطلب است باري پس خوب ملتفت باشيد فعل را نميشود جهت شاخ به شاخ ميپرم همه 

مي حالا  پس  چسباند  ديگر  جاي  به  کند  فاعل  شد از  گرم  پهلوش  هن  ا  رفت  هن  ا  در  گرمي  بيني 

نجا فعلش رفته خودش  هن نيست فعل اين چطور ميتواند باشد اين فعل اين نيست رفته ا  گرمي فعل ا 

زده گول  را  دقيق  حکماي  از  خيلي  اين  و  نميشود  چيزي  همچو  مانده  فعل  و    ؛بي  نجاها  ا  بود  احمقي 

ان ديگر  نشدهحالا  يا  شده  واصل  درک  به  تو   ؛ميشود  ]بعد[  شاءاللّه  کار  که  ميکرد  اصرار  من  به  اين 

نيست  اين خوب  ميگوئي  زود هم  ميگوئي  را  مطلب  که جان  تو  ن عيب  ا  اين است  يک عيبي دارد و 

دم چي زي که دارد براي خودش نگاه ميدارد مردم هميشه دورش جمع ميشوند محتاج به او هستند ا 

بود  خودش  حماقت  از  حرف  اين  و  است  بيشتر  جيلش  ا  و  است  فراهم  بهتر  اوضاع  جمعند  دورش 

پوست  ميگويم  که  وقتي  ن  ا  ميدانم  که  را  نچه  ا  که  است  اينجور  طبعم  من  که  دادم  همچو  را  جوابش 

ن وقت ميگويم ديگر ندارم هر  کنده اش ميکنم و نچه ميدانم گفتم و نادار شدم ا  ميگويم اگر وقتي ا 

فاعل  از  شود  کنده  نميشود  فعل  کنيد  دقت  خوب  پس  گفتم  داشتم  من    ،]چه[  به  که  بود  احمق  او 

من   از  ميدانم  من  نچه  ا  نميشود  مگو  را  اش  همه  مده  بروز  را  اش  همه  داري  هرچه  که  کرد  نصيحت 

گفتم  ؛گرفت من  نميشود  تا  کنده  من  شوند   ؛از  مستغني  هم  نها  ا  حالا  و  بگيرد  ميگيرد  هم  ياد  کسي 

بنشينند   هم  پيش  اغنيا  همه  دارد  عيب  چه  باشند  غني  همه  مردم  شدند  مستغني  که  حالا  است  خوب 

جا   هيچ  نگوئيد  همه  به  را  علم  کنيد  بخل  که  هست  چيزي  همچو  سنتي  کتابي  هيچ  در  ببينيد  ديگر 

ا ايني که معطّ  جمع باشند اين حيله است در هر  ت.ظ[دور ]ل کن مردم را که همچو چيزي نيست ام ّ

دين و مذهبي که اهل حيله اينها را به کار ميبرند خلاف است خلاصه ملتفت باشيد فعل واجب است 

بعضي جاها   را ولو  اينجور چيزها  باشيد  ملتفت  ميکنم  را عرض  اصل  فعل  ن  ا  باشد  فاعل صادر  از  که 

هن خودم بگويم حر مده شما ملتفت باشيد اين بالعرض است و اين ذاتيت ا  هن بيرون ا  ارت از شکم ا 

هن بود پس خوب ملتفت باشيد که حاق مطلب به ذهنتان  هن بود هميشه همراه ا  نيست اگر ذاتيت ا 

فرض   نيست  اينطور  باشد  فاعل  از  صادر  است  واجب  فعل  ميکنم  عرض  بشود  خودتان  جزء  بنشيند 

به   اين را بکني  ماليده شده نه کني  به دست  رنگي از حنا کنده شده  کني  جاي ديگر بچسباني خيال 

جزء  همه  اينها  ندارد  رنگ  ديگر  ببندي  مرتبه  سه  يا  مرتبه  دو  داده  رنگ  که  حنائي  نيست  اينطور 

غبارها است ان شاءاللّه فکر کنيد که خيلي نتايج زياد زياد دارد اعراض و اصول را از هم جدا ميکنيد  

اينها چيزهاي   به  از  زياد  اعراض  کافري  بسا  باشد  داشته  زياد  چيزهاي  از  زياد  اعراض  مؤمني  بسا 
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يد پس اينجور چيزهائي که کنده ميشوند از چيزي  خوب داشته باشد در همين بيانها به دستتان مي ا 

مطلب اين  براي  مثل  باز  نبود  موجود  ميشد  کنده  تا  بود  خودش  از  اگر  نيست  اين  مثل    ؛از  محض 

ني ک  عرض ميکنم استقامت چوب است نزديک ميکند به مطلب حالا اگر اين استقامت را بخواهي ب   

استقامت اين  را تا از چوب بکني فاني ميشود  اين استقامت  بپوشاني  اين چوب روي چوب ديگر  از 

ن نميشود پوشاند و اين مثلي است که نزديکتان ميکند به مطلب مشکل هم نيست و مشکل   را روي ا 

ن است که در مردم خيري نيست مسئله پيش پا افتاده است باز بدانيد شما که اين هم مطلب ن يست ا 

ت چوب نيست فعل او هم نيست لکن به جهتي که استقامت را ميشود از چوب گرفت استقامت ذاتي ّ 

خيلي نزديک ميکند مطلب اصل را و اين مطلب اين است  عجالة  فتواش را گم نکنيد بعد توش فکر 

ي    فعل  ي   ا    ب  ج  کنيد  اين    ل  اع  الف    ن  م     ر  صد  ن  و  است  او  از  ي  مده  ا  بيرون  و  فاعل  از  صادر  حقيقتش  فعل 

فعل که صادر از او است تا ميخواهي بکني فاني ميشود فاعلش که همراهش نيست نميشود موجود 

کن  خيال  ميفهميد  شاءاللّه  ان  بنشيند  قلبتان  در  فهم  روي  از  کرده  حلّاجي  که  کنيد  فکر  خوب  شود 

پيد اينجا  قيامش  نايستاده  زيزيدي  است  ممکنات  داخل  يا  ا  ميشود  يا  ا  ببينيد  شده  نايستاده ا  د 

داشته  حرکت  من  دست  را  خود  دست  نميدهم  حرکت  من  است  محال  شود  موجود  ايستادگيش 

شود  موجود  به خودش  محال است خودش  اگر فاعل صادر نکند  را  فعل  محالات است  باشد داخل 

ن حقيقة الحقايقش فعل اصل حقيقتش اين است که غيري او را صادر کند  چرا که اصل حقيقتش و ا 

ن غير کني نميشود خودش صادر باشداگر تو قط اگر خودش صادر باشد پس اين خودش   ؛ع نظر از ا 

جفت او است نميشود فعل او باشد اسم فعل را بر کسي گذاشته اي اسم فاعل را بر کسي گذاشته اي  

و محال است فاعل   ]فعل است[ لا  پس فعل حقيقتش صادر از فاعل است و فاعل تا توش هستج  رت   م   

برو اسمي  بيرون  نها  ا  ندانيد  را  اينها  تا  و  امامت  و  ابواب  و  معاني  و  بيان  حاق  است  اين  بماند  او  و  د 

نميدانيد را  ن  ا  معني  و  ميخورد  گوشتان  به  باشدشائي    ؛تمشي ّ   ،است  توش  بايد   ؛مشي  ،بايد  ماشي 

باشد خدا   ؛رفتن  ،توش  نيست  زدن  نباشم  توش  من  اگر  من  زدن  هست  رفتن  باشد  توش  که  رونده 

يا نميتواند خلق کند خدا هيچ تابع رأي سفها نيست چنين قرار داد فعل من از دست   ]غير از اينطور[  ا 

من جاري شود حتم است حکم است از دست من جاري شود خلافش را محال قرار داده پس من بايد 

هکذا  و  کنم  تحصيل  را  خودم  علم  بايد  من  بکنم  را  خودم  عبادت  بايد  من  کنم  احداث  را  خودم  قيام 

نجا ميرود و فاعل اينجا ميماند فعل صادر   پس فعل صادر است از فاعل خودش نه اين است او دارد ا 
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بين است اوّل فاعل  يعني فاعل هرجا رفت اين همراهش هست اگر تو چشمت فاعل  ]فاعل[ است از

فعل  بدان اين  مي بيني  فعلي  فعل همراهش هست و اگر جائي ترائي کرده  مي بيني  بعد  مي بيني  را 

نميشود فاعل توش نباشد اينها را الفاظش را عمدا  عرض ميکنم ترائياتش گولتان نزند سنگ را مي 

کنيد و   گولتان ميزند پس دقت  ميرود  مي اندازد در هوا خودش  کسي  فکر کنيد درست دقت بيني 

مي  اگر  و  نيست  مشکل  که  بدانيد  و  ذهنتان  به  بنشيند  تا  به کنيد  متبادرات  بدان  است  مشکل  بيني 

ن  ا  کرد  جاروب  را  غبارها  و  کرد  جاروب  را  نها  ا  برداشت  جاروب  بايد  کرده  مشکل  مده  ا  ذهنت 

ا   فاعل  وقت  به  است  بسته  و  است  فاعل  از  صادر  فعل  پس  ندارد  اشکال  هيچ  مسئله  اصل  ميشود  سان 

چه بستگي که فاعل توش است قائم را نگاه کن ببين زيد طوري توي قيام است که هرجاش را نگاه 

کجا  او  پس  است  او  به  بسته  وجودش  و  شده  پوشيده  قائم  ن  ا  روي  هيئت  اين  و  نيست  قيامي  ميکني 

پس ببينيد که ظاهر در ظهور اظهر از نفس ظهور است و اين کلمه ايست که شايع شده  توش نيست

نوشتند همه  فهميد همه هم  کي  را  اين  ا  ام ّ ظهور  نفس  از  است  ظاهر در ظهور اظهر  که  ميان همه  در 

به   را  معنيش  تو  بود  لفظش  همين  ا  ام ّ است  ظهور  نفس  از  اظهر  ظهور  در  ظاهر  که  کردند  حفظ  هم 

بيار چه    دست  دارد  خبر  قلبت  وقت  ن  ا  فهميدي  وقتي  باشد  داشته  خبر  قلبت  بفهم  را  معنيش  بچش 

لکن اگر قلبت خبر ندارد زبانت چه ميگويد  ؛قلبت زبانت را حرکت ميدهد از روي فهم ؛ميگوئي

ياسين را طوطي هم ياد ميگيرد ياسين تا به گوش خر خورد خر صدا ميشنود اما ياسين نميفهمد پس 

ان  کنيد  فکر  توش خوب  محال است فاعل  توش است و  يعني فاعل  از فاعل است  فعل صادر  شاءاللّه 

ند فعل را از فاعل اينجاها که کنده ميشود فعلهاي عرضي است فعل نميشود از فاعل  نباشد نميشود ک  

فرض شود  جاي   يکنده  فعل  کني  فرض  بفهمي  خوب  تو  را  محاليّ تش  که  مطلب  تحقيق  براي  کني 

سمان معقول ديگر باشد فعل  تو در پستو باشد و تو توي اطاق يا شخص فعلش در زمين و فاعلش در ا 

از هم   فعل و فاعل  به  ]جدا[  نيست  يد  ا  نمي  کنده شد ديگر  ميشود وقتي  نيست  اگر جدا شدند  باشند 

به  چيزها  خيلي  که  نکنيد  فراموش  شاءاللّه  ان  و  ميکنم  عرض  که  است  اين  بگيرد  تعلق  ديگر  جاي 

يد که شيطان  يد عقايد صحيحه به دست مي ا  يد خصوص در عباداتتان خيلي به کار مي ا  دستتان مي ا 

بگي ياد  تو  بگيرد  پس  مينتواند  کلاه  هي  لکن  بگيرد  پس  نتواند  شيطان  که  ضامن  من  که ر  اندازد 

مبادا ياد بگيري هي غافلتان ميکند هي دلهاتان را ميبرد به جائي ديگر گرسنه تان ميکند به خيال مي 

ن وقت ان ا مسئله که فهميده شد شيطان ا  دازد که عيال نان ندارد که حواست پريشان شود و نفهمي ام ّ
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بکند  نميتواند  اغوا  هيچ  هم  تو شيطان  براي  ميکند  ثابت  را  اين  کارش خدا  پي  ميرود  هست  مأيوس 

ن روزها که مي بيند خود را به  اعوذ باللّه من الشّ  يطان الرّجيمش را خدا خوانده همين طور شيطان از ا 

ميکشد خاک  و  ميزند[  خون  رفيقهاش   ]ضجّه  و  ديگر  شياطين  اينجا  پيدا شد  ديگر  چيزي  همچو  که 

دارد  حديث  که  است  اين  گرفت  پس  نميشود  ميگويد  ميگيريم  دستش  از  نشده  طوري  ميگويند 

تول ّ  عالمي  خودش وقتي  سر  به  برميدارد  خاک  بلندي  بسيار  تلّ  يک  روي  ميرود  شيطان  ميکند  د 

بچّ  دارد  بيداد  و  داد  و  فرياد  هي  و  هميريزد  اين  چه  براي  که  ميکنند  تعجّب  ابالسه  ساير  و  هاش  مه ه 

اينکه نقلي  ماها شده ميگويند  بر سر  متولد شده و خاک  نميدانيد عالمي  ميگويد شما  ميکني  را  کار 

ميکنيم ميگويد هيهات  اش  ميرويم خفه  ما  الان  بده  اذن  ما  به  تو  تولد شده  نيست چطور شده عالمي 

حالا ا  ام ّ باشيم  هم  ماها  که  باشد  بايد  اين  ميدانم  من  مانيم  نمي  ما  نباشد  او  هرجا   اگر  ما  هست  او  که 

در هکلا بنشيند  علم  که  کنيد  دقت  خوب  ميبرد  برميدارد  ميکند  جاروب  اين  اندازيم  مي  را  مان 

وا نيست علم هيچ توي لفظ نيست پس فعل صادر است از فاعل و  ب   ر  ض    ب  ر  ذهنتان علم هيچ توي ض  

ن فعل احداث کرده ديگر  ميشود فعل را يعني فاعل توش است خدا هم فعلش را مشيتش را به خود ا 

را فعل  ن  قيام  ]اينطور[  ا  البته  کرد  احداث  قعود  به  را  قيام  ميشود  مگر  يعني  نکند  به   ]را[  احداث  بايد 

نفس خود قيام احداث کرد قعود را به نفس خود قعود احداث بايد کرد سياه به خود سياه بايد سياه 

نميشود  ؛باشد کنند  به قعود قيام  را  به خود سفيد سفيد باشد پس قيام  به سکون   ؛سفيد بايد  حرکت 

نميشود شود  احداث   ،حرکت  نميشود  را  سکون  پس  نيايد  او  که  است  او  وجود  از  مانع  هميشه  اين 

کرد پس سکون البته به نفس خودش بايد احداث شود شما و تمام فاعلين ملک سکون را به سکون 

وضع ملک تمامش اينجور است   احداث ميکنند حرکت را به حرکت نيت را به نيت عمل را به عمل 

تعلق  چيزي  به  مشيتش  خدا  چون  است  اللّه  فعل  ن  ا  يات  ا  همه  اينها  کرده  وضع  اينجور  خدا  که  چرا 

ن اراده به نفس خودش  يا نمي بيني ا  ميگيرد مشيّ ت شما هم اينجور است اراده ميکني جائي بروي ا 

نميشود  اين  باشي  داشته  اراده  که  کني  اراده  نميشود  است  به   اراده  اراده  پس  است  محالات  داخل 

که  اين است  معنيش  که شد  احداث  احداث شده  نفس خودش  به  اراده شده خودش  نفس خودش 

فاعل   ن  ا  و  مريد  ن  ا  و  کرده  کاري  باشد  فاعلي  که  است  اين  معنيش  فعل  کرده  اراده  هست  مريدي 

ن مريد را ديگر ن فاعل را و ا  نمي ماند فعلي و اراده   توي اين اراده توي اين فعل هست اگر برداري ا 

ظهور  نفس  از  اظهر  ظهور  در  ظاهر  و  است  شائي  ظهور  مشيت  و  است  مشيت  توي  شائي  پس  اي 
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ظهور  ن  ا  با  ظاهر  اين  پس  ظاهر   ؛است  نبود  ظهور  اگر  و  نبود  ظهور  نداشت  ظاهر  ظهور  ن  ا  اگر  که 

فاعل   نکرده  کاري  اگر  بود  نکرده  کاري  نداشت  فعل  اگر  فاعل  بگو  بردار  را  لفظ  اين  نبود  ظاهر 

بيني اسمش  بيني مرکب مينيست پس اين فاعل را با کارش که مي بيني و کارش را بسته به او مي

ميشود مقام بيان و اگر فعلي مي بيني که قيامش غير قعودش است مقام معاني است حالا ظهور او را 

از  کني  نگاه  را  حيثي  ميتواني  تو  لکن  نباشد  نميشود  است  توش  او  باز  بيني  مي  را  او  معناي  بيني  مي 

دق ّ  با  شاءاللّه  ان  پس  شوي  غافل  شائيحيثي  است  خدا  کنيد  فکر  تمامتر  هرچه  مريد  خدا    ،ت  است 

خودش است و اراده صادر از صانع است مشيت صادر از  يوحده لا شريک له و خودش توي اراده 

ن مقامي که اينها را با هم ترکيبا  مي   ]که[   بيني يعني مقام کماليشائي است اين امر به او بسته است و ا 

جميع را مي بيني مشروط و شرط را با هم مي بيني مقام بيان است ديگر چرا اين را مقام بيان ميگويند 

چرا اسم خود او نميگوئي اين لفظها را ميگويند حرامزاده ها بابي ها همينها را ميگويند ائمه طاهرين  

ا مقام بيان ما اهل بيانيم ام ّ   ]حالا اين بابيهاي حرامزاده ميگويند[،  م يک  ف     ه  ر  ظاه    و    يه  عان   م     حن  ن   ميفرمايند  

مائيم  بيانش هم  ميگويند  نميفهمند حالا  نون هيچ  الف و  ياء و  باء و  از  به غير  از بيان  که واللّه  اينهائي 

نمي را  بيانش  چون  و  چه  يعني  بيان  نميدانند  ادّعا  و  نشناختند  را  خدا  چون  کردند  را  ادعاش  دانند 

معانيش  ما  مال  بيانش  بگويد  و  کند  الوهيت  ادعاي  ميکند  جرأت  يا  ا  بشناسد  خدا  کسي  اگر  کردند 

باري پس مقام بيان بيان است به جهتي که بيان ذات را ميکند و اين اسمي   ؟مال ائمه طاهرين است

که است از اسماء اللّه و هرکه را مکلّ ف باشيد بشناسيدش بايد معروف بشود که بشناسيدش همين  

معروفي ّ  شد  جلوه معروف  اين    يت  و  بيان  اين  که  است  کسي  ن  ا  خدا  ذات  است  او  ظهور  و  است  او 

ن ذات مادّه نيست که صورتي روش بنشيند او  معاني دو اسم   است اين شرايع همه بسته به او است و ا 

ذات   فاعل  که  بيان  خلاف  الف  ه  ل     ت  ب   ث     به  شئ   عل  ا  من  لا  و  است  فاعل  از  صادر  فعل  اگرچه  باشد  بايد 

از  غير  نميتوانيد  و  ميکنيد  کار  طور  همين  هم  خودتان  باشد  شئ  لامن  است  واجب  و  باشد  بايد  هم 

است و او متّ صل به فعل است و از خود فعل صادر   عل  ا الف  ه  ل     ت  ب   ث     ات  اينطور کاري بکنيد پس بيان ذ  

است چون چنين است پس اقتران دارد اقتران به فعل خودش است کأنّ ه در اشتقاق يک شراکتي هم 

هست فاعل را بي فعل کأنّ ه فاعل نميتواني بگوئي صانع را بي صنعت صانع نميشود گفت پس مقام 

پس چون ترکيب دارد   ،من کأنّ ه ميگويم  ؛ يست در اوبيان کأنّ ه ترکيب دارد و چون ترکيب از غير ن

ن ذات منزه و مبرا نيست چون ترکيب دارد موصوفي است و صفتي است و اينها با هم ترکيب شده  ا 
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و   صفت  و  موصوف  که  است  ن  ا  ذات  است  اسم  ن  ا  مسماي  خدا  ذات  و  اللّ هند  اسم  هم  با  اينها  و  اند 

او رنگ  ؟ماده و صورت و اسم و مسمّي مسمائيت و اسميّ ت همه بسته به او باشد او چه رنگ است

اسم ندارد او منزه است مقدّس است   ؟او صفت ندارد چه اسمي دارد  ؟ندارد او به چه صفت است

و مبرّا است لکن اسم ميخواست به جهتي که خداي بي اسم خدا نيست خداي بي قدرت خدا نيست 

  .خداي بي علم خدا نيست خدائي که ملک نيافريده باشد خدا نيست

بين الطّاهرين  له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ

مد فرمودند خسته هم هستم بس است به او هم فرمودند منت بر سر  در اين وقت زين العابدين خان ا 

.نميگذارم خسته هم شده بودمشما 
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

قوّ  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

هٰذ  ف  ف    الم  ي  ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ا  صـل  ف     ا  عل   :  خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م  خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا  ك  ه  ق  ل   ا    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و    ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر   ...يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د  ]    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     [. الي ا 

ن است که فعلش از خودش   به طوري که ديروز عنوان شد ان شاءاللّه ملتفتش باشيد که فاعل اصل ا 

ا ببينيد ان شاءاللّه  صادر بشود و ساير خلق اگر فعلي دارند   نها هم بايد از خودشان صادر شود ام ّ ولو ا 

ان  است  متداول  بينيد  مي  ظاهرا   که  طوري  همين  تمامش  خلقي  فعل  فکرکنيد  که  که  فکر  شاءاللّه 

حکيم   مشيت که  ميکنيد  به  است  بسته  است  خلق  تمام  از  نچه  ا  تمام  ميفهميد  هم  را  باطنش  ميشويد 

ت خدا اينجور لکن ديگر مشي ّ   ت  ثب   ي     و    شاء  ي   ما    واللّه  مح  ي   خدا او اگر ميخواهد هست نميخواهد نيست  

لکن  دارند  اند  کرده  تمليکشان  هرچه  اند  داده  ايشان  به  است  عاريه  کأنّ ه  خلقي  افعال  پس  نيست 

مشيت صانع ديگر اينجور نيست پس فعل اللّه يا مشية اللّه يا هرچه را که به اللّه نسبت ميدهي او بسته  

م   به   تمامش  اللّه  اسماء  نيست جميع  ب   مّ خواهش غيري  ا  الا    ه  ا  توحيدند و هکذا ال ٰه ل هٰ  ارکان  تماما   ند و 

هر ا  ؛  و در  باشيد  داشته  را  کبير  جوشن  خر  ا  تا  اسمها  تمام  يعني  حکيم  يعني  عالم  يعني  قادر  يعني  للّه 

لفظي در هر طايفه اي هم متداول است و اينها همه ارکان توحيدند و الوهيّ ت به اينها برپا است و نه 

هستند   هرچه  است  واضح  خيلي  حکيم  پيش  دليلش  باشد  ارکان  به  محتاج  اللّه  است  اللّه اين  فعل 

ند يک جوري صادر شده اند از فاعل و هر فعلي که صادر ميشود از فاعل  ا  هستند اسم اللّه اند صفة اللّه

يست به فعل خودش نمونه هاش در عالم  اين فعل محتاج است که فاعل صادرش کند فاعل محتاج ن

نها  ا  است  نزديکتر  خلقي  عالم  در  که  است  چيزها  پاره  يک  ميشود  معلوم  بهتر  خلق  عالم  در  و  فصل 
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مي  اينجا  حالا  ميشود  معلوم  بهتر  خلقي  عالم  بود  در  در  زيد  بايد   بينيد  خودش  خودش  که  خودش 

ک لکن حرکت را احداث ميکند نهايت حالا زيد متحرّ   ؛ک باشد يا ساکنباشد احتياج ندارد متحرّ 

کرد احداث  را  سکون  و  شد[  شد  اين   ]ساکن  و  باشد  فعلش  به  محتاج  نيست  معقول  فاعل  خود  اما 

رشته  که  کسي  پيش  است  واضح  يعني   يخيلي  است  اصدار  حقيقتش  فعل  ندهد  دست  از  را  سخن 

کنند  صادرش  که  نيست  اين  حقيقتش  فاعل  ا  ام ّ باشد  فعل  که  کنند  صادرش  که  است  اين  حقيقتش 

مستقلّ  که  است  اين  حتي   حقيقتش  نيست  خودش  فعل  به  محتاج  فاعل  ميگوئيم  که  است  اين  باشد 

فاعل  فاعليّ ت  تفهيم  براي  کند  بيان  حکيم  که  ميشود  لازم  حکمت  در  گاهي    ]است[ معلوم    ؛اينکه 

فاعل بي فعل کوسه ريش پهن است پس فاعليّ ت فاعل به فعل او است اين کمال او است کامل يعني  

الک  ه  ل     ت  ب   ث     ات  ذ   م     ال  م  ا  کامل  کمالات  که  بياري  تعبير  ميشود  ب   مّ پس  چنانکه   ه  ا  است  کامل  الکامل 

م    توحيد  ب   مّ ارکان  توحيالت ّ   ه  ا  به وحيد  نکردي  اگر  که  بکن  را  نظر  اين  رفع  صانع  در  لکن  است  د 

مستقلّ  که  است  اين  فاعل  حقيقت  اي  شده  قائل  محتاجي  و    خداي  فعل  ن  ا  به  نسبت  باشد  نفس  به 

مثل   نباشد  موجود  نکند  صادرش  باشد  موجود  ميکند  صادرش  فاعل  اگر  که  است  اين  فعل  حقيقت 

که فعل داشته باشد و اين فعل    ]است[  ت فاعل وقتيحرکت خودمان و سکون خودمان پس ولو فاعلي ّ 

  ع  کمال فاعل هم هست اين کمال را نداشته باشد ناقص است و م    ]هست.ظ[الفاعل فاعل هم  ه  ا ب   مّ م   

ن کسي که صادرش ميکند او هيچ بسته نيست لّ   ک    ک  ذٰل    ه فعل حقيقتش اين است که صادرش کنند ا 

ذاتي ّ  ايندر  به  خودش  صادرش   ،ت  او  اگر  کني  نظر  که  نظري  هر  به  خودش  حقيقت  در  اين  اما 

تش نکرده باشد اين موجود نيست پس فعل حقيقتش احتياج الي الفاعل است و فاعل نه جهت فاعلي ّ 

ن بود   خودش و تحصّل خودش هيچ محتاج به فعل نيست چراغ را تا نياري در اطاق اطاق  را بگيري ا 

نور   اين  و  نميشود  فعل   منبثّ   روشن  اين  به  است  بسته  چراغ  وجود  يا  ا  حالا  است  چراغ  ن  ا  از  ]يا   همه 

فعل[ چراغ   اين  ن  ا  به  است  منبثّ   ؟بسته  نور  اين  حقيقت  و  است  او  از  صادر  فاعل  اثر  ميفهمد   انسان 

منبثّ  اين نور  که  که چراغ باشد  است  طاسش   اين  زير  باشند  نيست که اينها  اين  او  ا حقيقت  ام ّ باشد 

ن دود مستضهم بگذاري با  ن تکوّن خودش ا  ن نور منبثّ   ]هست[   يءز او او است ا  ن    هم نباشد   اگر ا  ]ا 

هست لکن اين نور منبث فعل او است اين سر تا پاش محتاج به او است او در بود خودش محتاج   دود[

توانيد تعقل کنيد مثلي است که عرض ميکنم توي اين مثالها بسا ببه اين نيست لفظ بهترش که خوب  

دم گم ميشود بعينه مثل زيد ملتفت باشيد اگر زيد هست يا بايد متحرک باشد يا ساکن و علي سبيل   ا 



 1303 سنه يربيع الثانشهر   11يکشنبه 

12 

 

البدليّ ه اين حرکت و سکون بايد باشد يعني ذات زيد تا نباشد متحرک يا ساکن ذات زيد ذات زيد  

ترائي هم  نيست اگرچه  احتياج  باشيد اين معنيش  فعل و ملتفت  است به اين  محتاج  پس کأنّ ه  نيست 

ميکند سنگي نه متحرک باشد نه ساکن اين سنگ موجود نيست سنگ روز اولي که موجود شد يا  

رکا  موجود شد يا ساکنا  پس فعل همراه فاعل بايد باشد پس کأنّ ه ذات او محتاج به فعليت است متح

است  که اين نصف حکمت  کنيد  فکر  برگرديد و  که چنين شد  نبود حالا  فاعل  نبود  فعليّ ت  اين  اگر 

دارد  ]که سنگ[ باشد اين حرکت]چه[ اين تمام حکمت نبود ملتفت باشيد تمام حکمت اين که هر 

يا نه اين است که سنگ  ؛نه اين است که سنگ صادر کرده اين سکوني که دارد اينکه ساکن است ا 

ن  ،ساکن است ک  ن فعل است تو فارسي بگو سنگ ساکن شد   ؛اين را عربيش ميکني ميگوئي س  ک  س 

فعل  اين  است و حقيقت  از سنگ  فعل صادر  اين  است حالا  ن عربي  ک  به جاي س  اين ساکن شد  حالا 

بايد هيچ  ]وقتي ساکن نيست[ پس ؛را سنگ بايد صادر کند حالا اگر سنگ نباشد مگر به وجود اين 

که عربي بگوئي يا حرکت کرد اگر فارسي بگوئي و فعل سنگ است و اين فعل   ک  رّ  ح  يا ت     ،نباشد

ن سنگ است اگر او پيش نباشد چه طور اين حرکت صادر از   ن ميشود پس اين حرکت يا  ا  صادر از ا 

ف يا سکون  باشد  خلقي  فعل  خواه  کند  احداث  را  ن  ا  فاعل  است  فاعل  از  صدور  حقيقتش  جا  همه  عل 

که   وع  رف   م     ل  فاع    لّ  ک  فعل خدائي فعل جماد باشد يا نبات همه جا يک پستا و يک نحو است بعينه مثل  

کلّ ي ّ  البت ّ قاعده  فاعل  است  کلّ ي ّ ه  همين  و  است  مرفوع  که ه  وقتي  ن  ا  است  امير  حضرت  از  چون  ه 

ه مرفوع است يعني مقامش بلندتر است تعليم کند علم حکمت تعليم ميکند فاعل البت ّ نحو  ميخواهد  

ن فعل  ا رافعش کيست  ؛از ا  ن فعل فاعل مرفوع اين مرفوع است کأنّ ه مفعول است همين طوري   ؟ام ّ ا 

فعل رافعش است لکن همين حرف    ؛اين فعل رافع فاعل است  ؟که اسم مفعول است رافع او کيست

معنيش اين است که او اصل است و همين رافع فرع او است پس اين زير پاي او افتاده پس او محتاج  

تأثير در او اين  به او هست و سبب رفعت او شده  محتاج  به او هست  اين نيست اين محتاج  نکرده   به 

محلّ   که  ن جائي  ا  نيست و  فعل  به  محتاج  فاعل  فاعل و  از  است  فعل صادر  پس  کرده  اين  تأثير در  او 

صدور اين فعل هست به قول عموم که بگيريد و تحقيق حکمي صرف باشد في الجمله تغييري کأنّ ه  

ات ّ  دارند  اقتران  فعل  و  فاعل  پس  است  چنين  چون  مده  ا  بيرون  نجا  ا  از  کرده  نشري  دارند کرده  صال 

هر فعلي به فاعل خودش چسبيده و اين مباين با او نيست که جدا بتواند راه برود اگر جدا بود ميرفت 

خواست احداثش کند حالا که چنين است پس با وجودي که فعل رافع فاعل  کسي را نمي  ؛خودش
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از   بوئي  يک  مرفوع شده اين هم  که  مفعوليت دارد  از  بوئي  است او هم  به فعل  مرفوع  است و فاعل 

کلمات  در  اگر  که  يد  ا  مي  کار  به  تأويل  علم  در  اينها  بگيريد  ياد  را  اينها  شده  رافع  که  دارد  فاعليّ ت 

فاعل باشد به جهتي که رافع است فاعل    .ظ[ميخواهد]بزرگان تأويلي ببينيد پي ببريد پس فعل کأنّ ه  

شريفي   علم  تأويل  علم  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت  است  مرفوع  که  جهتي  به  باشد  فعل  ميخواهد  کأنّ ه 

نشود  صرف  حکمت  با  لکن  يد  ا  مي  نظر  به  استحسان  ظواهرش  است  حکمت  مغز  مغزش  است 

ا فاعل  هم  ن  ا  است  فاعل  اين  کأنّ ه  پس  يد  ا  نمي  دست  به  تأويل  اين همدرست  است  مفعول  ن  ا   ست 

ک   پس  است  اقتران   ه  ر  ثّ   ؤ  م     ة  ف  ص    ه  اب   ش  ي     ر  ث   ا    لّ  مفعول  اينها  پس  است  اين  بر  دال  او  است  او  بر  دال  اين 

فعل   که  فرع هست  که فاعل باشد  لکن اصل هست  مباين نيستند دو تا نيستند  لکن دو شخص  دارند 

فاعل اصل است و فعل فرع او است لکن اين فرع چنان فرعي است که اصل توش پيدا است   ،باشد

عدم  که  اقتران  اينجور  ولو  دارند  اقتران  هميشه  متضايفان  پس  نيست  فرع  اين  از  بيرون  هم  اصل  ن  ا 

الاقتران باشد ملتفت باشيد چون چنين است اينجا مقام وحدت نيست مقام ذات نيست مقامي است 

فعل فاعليّ ت دارد فاعل مفعوليّ ت دارد کأنّ ه دور ميزنند   ؛ فعل به فاعل   ؛ ان دارد فاعل به فعل که اقتر

اين محتاج نيست لکن  به  محتاج نيست او  به او  اين  محتاج است  اين  به  محتاج است او  به او  اين  اينها 

ن کسي است که فاعليت را هم احداث کرده و او را فاعل    ،هرچه هست محتاج هستند به ذاتي ذات ا 

ه اي که عرض کردم ملتفت باش که هرچه را کرده فعل را احداث کرده او را فعل کرده باز به کلّ ي ّ 

کن  سعي  را  او  ديدي  درست  که  ن  ا  از  بعد  ببيني  درست  کن  سعي  اوّل  ببر  اسم  بيني  مي  جوري  هر 

وقتي چنين شد که اقتراني  ة  ف   عر  الم    رار  ق     غ  ل   ب     ة  ف  الصّ    ع  واق   م     ف  ر  ن ع  م   اسمش غلط نشود اين است که  

دارد حتي به اسماء خودش ذات هم که ميگوئيم براي تعليم و تعلم است که ميگوئيم ذات پس هيچ ن

محرّ  ميدهد  است وقتي حرکت  متحرک  ميکند  که وقتي حرکت  ن جوهري  ک ميشود متحرّ   ؛ک ا 

مسکّ  ميکند  تسکين  راوقتي  او  از   ؛ن  پيش  زيد  همين  ذات  براي  اسمند  دو  اينها  و  ميشود  ساکن 

نه هست  حرکت  فاعل  نه  محرّک  نه  هست  حرکت  نه  به   ،حرکت  ]خود[  حرکت  تحريک  وقتي 

ح   فعل  حالا  ورد  ا  در رّ  عمل  بايد  يا  باشد  لابد  زيد  اگر  ذات  ولو  نيست  زيد  ذات  اين  و  شد  پيدا  ک 

نلغزيد و   ان شاءاللّه  که  مسامحه نکنيد  و هيچ  کنيد  باشد خوب دقت  حرکت باشد يا بايد در سکون 

ان لغزيده  دنيا  يک  بينيد  مي مي  شما  ميکنم  ابرام  و  دارم  اصرار  همه  اين  من  که  است  جهت  اين  از  د 

در يک حال يا بايد متحرک باشد يا اگر متحرک نيست لامحاله   ؛بينيد اين متحرک ضد ساکن است
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ملتفت باشيد  که چنين شد  نمي جنبد حالا جنبشي نيست حالا  است و  اگر ساکن  بايد ساکن باشد و 

حکما و  منطقيين  که  را  اي  کلمه  ن  ا  و  کنيد  دقت  خوب  کأنّ ه    ء و  ميزنند  حرف  منطقيين  اصطلاح  به 

ميان متحرک و ساکن کارشان از اين ضدّيّ ت گذشته در يک ماده دو شئ متضاد که جمع شد تناقض 

ساکن  و  است  ساکن  نقيض  متحرک  پس  است  چنين  که  حالا  ميشود  زياد  مباينتشان  و  ميشود  پيدا 

مل است  تا  اين دو  از  يکي  زيد  يا ذات  ا  است حالا  متحرک  اينها  نقيض  مجادله نيست پس  باشيد  تفت 

اين   يکديگرند  نقيض  اينها  و  نقاضتي  بينونت  به  يکديگرند  از  مباين  تاي  دو  و  هستند  تا  دو  يقينا  

ن يکي هم ميگويد اگر من  مي گويد اگر بايد من موجود باشم او بايد معدوم باشد اصلا موجود نباشد ا 

ن هم بعينه همين را  بايد موجود باشم اين بايد معدوم باشد من لامحاله بايد موجود باشم به جاي او ا 

محاله بايد باشد ميگويد پس اينها حسد هم دارند با هم فضولي هم ميکند ميگويد اگر من نيستم او لا

اگر من هستم او لامحاله بايد برود حالا اين دو نقيض يکديگر اين فاعلي که خودش متحرک است 

ش است  محال  است  ساکن  خودش  داخل    يء؛و  باشد  خودش  عدم  خودش  باشد  خودش  نقيض 

حقيقي   ن  ا  پس  است  اين ]حقيقتي[  محالات  و  است  نقيضين  اين  داراي  و  نيست  خودش  نقيض  که 

ي   نقيضين   باشد  بايد  هم  يکي  ن  ا  با  باشد  بايد  يکي  اين  با  ي     ب  ج  لامحاله  و  باشد  چنين   ع  ن   مت   چنين  که 

کنيد   مشاهده  ميتوانيد  بفهميد  ميتوانيد  را  چيزها  خيلي  ميکنيد  فکر  که  وقتي  که  است  اين  نباشد 

را نکرده  ممتنع  را کرده و  نباشد حالا خدا هم واجب  که چنين  واجب است چنين باشد ممتنع است 

نقيض پس  کنيد  دقتش  خوب  يکديگر   ]نقيضين[حالا  با  اشتراک  هيچ  دارند  يکديگر  با  مباينت 

عين  نقيضين  صاحب  يا  ا  است  چنين  که  حالا  است  يکديگر  خلاف  بر  چيزهاشان  جميع  ندارند 

باشد  خودش  نقيض  خودش  بايد  باشد  نقيضين  عين  اگر  است  نقيضين  از  يکي  عين  يا  است  نقيضين 

ن بود نقيض اين بود عين هر دو بود هر دو بايد نق  ]بود[  پس اگر عين اين ض ي نقض او بود اگر عين ا 

ب نقاو  خودش  نميشود  چيز  هيچ  و  را  ياشند  او  گاهي  است  واحد  بود  که  ني  ا  پس  باشد  خودش  ض 

سک صورت  به  يا  باشد  حرکت  صورت  به  اينکه  از  است  مستغني  و  ميگويند  که وفاعل  ني  ا  پس  ن 

نيست  تا  نيست سه  تا  که دو  است  ن چيزي  ا  زيد  پس ذات  است  الجهات ذات  من جميع  است  واحد 

متحرّ  توي  کلّ ش  به  صورت لکن  به  اينکه  از  است  مستغني  و  است  ساکن  توي  کلّ ش  به  است  ک 

ک ميشود نقيض ساکن نميشود وقتي زيد حرکت باشد يا به صورت سکون و مع ذلک وقتي متحرّ 

ک است پس  ک نقيض ساکن است و ساکن نقيض متحرّ ک شد نقيض ساکن نميشود و متحرّ متحرّ 
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به اين صورت نميشود دقت کنيد ان شاءاللّه که چه عرض ميکنم پس مستحيل او وقتي تجلّ ي ميکند 

کرد  فرمايش  امير  حضرت  حديثي  نهايت  است  واضح  اين  نميرود  البته  پيشش  صفات  ذاتي  هيچ 

مي    نه  ع    فات  الصّ    في  ن     وحيد  الت ّ    مال  ک   سان  ا  بفهميم  خواست  امير  حضرت  اگر  حالا  شديم  متحيّ ر  ما 

پس   نيست   نه  ع    ات  ف  الصّ    في  ن     يد  وح  الت ّ    ال  م  ک  فهميم  سه  نيست  دو  هيچ  باشد  يکي  بايد  فاعل  البته 

ذاتش  ندارد  ذاتيت  که  چيزي  و  ميکند  پيدا  تحقق  و  تأصّل  ميشود  پيدا  ذاتيت  پس  نجا  ا  ندارد  کثرت 

هم  را  متحرک  است  احداث  نفس  حقيقتش  و  ميکند  احداث  زيد  را  حرکت  است  غير  به  بسته 

احتياج   اين  حقيقت  پس  بسازدش  او  که  است  اين  پس  حقيقيش    ات  ف  الصّ    في  ن     يد  وح  الت ّ    ال  م  ک  است 

واحدي   نه  ع   جائي  هر  بله  نداشته  نگفته  هم  امير  حضرت  اصلا  باشد  نداشته  صفت  است  اين  نه  ا  ام ّ

هست که ظهورات عديده دارد معدودات معدوداتند بالبداهه او هم واحد است بالبداهه متعددات 

واح بالبداهه  نيستند  اگر واحد  نها  ا  باشد  متعدد  بايد  باشد  نها  ا  عين  اگر  اين  بالبداهه  نيست  متعدد  د 

پس   باشند  باشند بايد واحد  اين    ه  ن ّ  أ    وف  وص  م     لّ  ک    ة  هاد  ش  ل     نه  ع    ات  ف  الصّ    في  ن   ه  البت ّ   يد  وح  الت ّ    ال  م  ک  عين 

  و  به جهتي که هر قائمي داد ميزند که هيئت قيام روي من پوشيده شده من توي اين هيئتم    ة  ف  الصّ    ير  غ  

غ  ن ّ  أ    ة  ف  ص    لّ  ک    ة  هاد  ش   ميشوم   وف  وص  الم  ير  ها  فاني  بپوشانند  ديگر  جاي  روي  بکنند  اينجا  از  اگر  مرا 

بپوشانندنمي ديگرش  جاي  که  هم   طول    ؛ماند  چوب  چوبم  از  غير  من  که  ميدهد  شهادت  عصا 

ايم   به هم چسبيده  که  ميدهند  از عصايم هر دو شهادت  من غير  که  ميدهد  ة   شهادت  اد  ه  ش    ة  ف  ص    لّ  ک  ل  

دو   هر  شده  گذارده  منتقم  روي  است  انتقام  صفت  شده  گذارده  رحيم  روي  است  رحمت  صفت 

مرکّ  ما  که  ميدهند  نميتوانست شهادت  سکون  بود  متحرک  اگر  زيد  ذات  نيست  مرکب  ذات  و  بيم 

ن کسي که احداث حرکت ميکند احداث سکون ميکند بايد هم از حرکت بيرون  احداث کند پس ا 

ا در   نه  ع    ات  ف  الصّ    في  ن   ه  البت ّ   يد  وح  الت ّ    ال  م  ک  باشد هم از سکون هم اين کارها را بتواند بکند پس ذات   ام ّ

د صانع اسمش نيست قادر بايد باشد به قدرت و قدرت روي مقام صفات صفات را اگر نداشته باش

او چسبيده باشد صانع عالم بايد باشد اگر علم نداشته باشد صانع اسمش نيست و هکذا همه اسمهاي 

  .اويند متعدد هم هستند کمالات بسيار هم هست او خودش واحد است

له الطّي ّ  ي اللّه علي محمّد و ا  . اهرين بين الطّ و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

بين الطّاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين و لا حول و لا قوّ  له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا  ة الّا  و صل ّ

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و    ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

  ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا    وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا م   نه  م     ر  د  ا ص  م      ] ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش  

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر   ...يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     [. الي ا 

فاعلي به  فعلي  هر  نسبت  کردم  فاعل    ؛عرض  که  هست  هم  باب  اين  از  و  است  فاعل  ظهور  فعل 

فعل او است و اين فعل ظهور فاعل  به  ريش پهن است ظهور فاعل البته    يفعل معني ندارد کوسه بي

متحرّ  ظهور  حرکت  است  قائم  ظهور  قيام  جا  همه  است  شائي  ظهور  مشيّ ت  جا  همه  است است  ک 

پستاش مثل هم است پس ظهور ش ن ش   يءسکون ظهور ساکن است همه جا  ميکند ا  اظهار    يء يعني 

ن ش ظهر  يرا همه جا ظهور ش يءرا و نميپوشاند ا  ظهر ش ]اوست[ م   نميپوشاند او را قيام ظهور  يءو م  

بر ما  که  را  قائم  بپوشاند  ندارد  معني  است  قيام  وقائم  در  قائم  پس  ببينيم  را  او  برچينيم  را  پرده  يم 

اين دخو است  قائم  ظهور  براي  وجودش  اصل  قيام  که  جهتي  به  است  ظاهرتر  قيامش  نفس  از  ش 

جائي  هر  کأنّ ه  که  است  اين  است  اظهر  ظهور  نفس  از  ظهور  در  ظاهر  که  ميکنند  فرمايش  که  است 

ن ش ا  اظهار  است ظهور شئ  طور  به   يءهمين  احتياجي  که  اين است  نميدارد  مخفي  را  را ميکند و او 

ان  کنيد  را پيدا  را ديد جاش  انداخت هوا  بر  را بايد  را  شاءاللّه کشف سبحه نيست ديگر پرده   تا پرده 

نيندازي   نيست   وحيد  الت ّ    ة  ف  ص  ل     ة  ي ّ  د  ح  الا    ذب  ج    و  بر  پيدا  طرفش  ن  ا  نکني  پاره  را  ها  پرده  تا  و  نشود 

اين   جاش را گم نکنيد جاش جائي است که تا پرده را بر نچيني پشتش پيدا نيست مثل اينکه شما به 

خود  پوستين  خود  به  بدوزيد  اگر  چشم  شما  است  پوستين  زير  من  بدن  تمام  ميکنيد  نگاه  پوستين 

ن  به من  به  پوستين پوست گوسفند است دخلي  يعني کاري  از اين پوستين  نداري  بر  را  دارد تا چشم 
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پوستين نداشته باشي غفلت کني از پوستين مرا نمي بيني لکن چشم افتاده به اين بدن اين بدن را مي  

د اين لباس را مي بينيد من اينجا نشسته ام با لباس نشسته ام شما بايد غافل شويد از لباس ببينيد کي يبين

ظاهري  بود  مثلي  اين  و  داريد  کار  چه  لباس  با  ميزنم  حرف  دارم  من  ببينيد  مرا  ميزند  حرف  دارد 

ها  عرض کردم همين جور است خود اين بدن گوشت گوسفند است گندم است برنج است اگر اين

چه  پوست  چيز است  چه  گوشت  داري  کار  چه  ببيني  مرا  ميخواهي  نيستم  من پيدا  ببيني  بخواهي  را 

از بدن ف سبحه شچيز است ببين کي حرف ميزند من دارم حرف ميزنم حالا با من حرف ميزني ک

من بکن مرا ببين و اگر اين بدن نبود مرا نمي ديدي من حرف با شما نميتوانستم بزنم اين مثلي است 

حاق ّ حاق ّ  و  يد  ا  مي  کار  به  اصل  مطلب  براي  عالمي  ش  در  و  باشد  چيزي  عالمي  در  که  است  اين  ش 

چيز ن  ا  باشد  نيامده  نفوس   ؛ديگر  جميع  اگر  مثلا   نيست  يا  هست  چيز  ن  ا  نميدانند  عالم  اين  اهل 

انساني بدني اينجا به خود نگرفته بودند هيچکس نميدانست نفسي در عالم انساني هست يا نيست 

گرم  گاهي  ديدند  اجسام  عالم  اهل  که  ني  ا  از  بعد  کند  نفي  ميتوانست  نه  کند  اثبات  ميتوانست  نه 

ن وقت فهميدند گرمي هست يا سرديي هست اهل عالم اجسامميشوند گاهي سرد ميشوند   ديدند   ا 

ن وقت فهميدند که حياتي است در اين بدن  بعضي از قبضات اين جسم راه ميرود بعضي راه نميرود ا 

اراده  به  که  توش  است  توش   يچيزي  چيز  جور  اين  سنگ  و  ميدارد  وا  را  اين  ميبرد  راه  را  اين  خود 

مد   -   و اقتضاي عالم خودش اينجور نيست  -   نيست اصل حيات جورش جوري است که هر جا که ا 

بيني  مي  را  نبض  نميدارد  بر  دست  نجنباند  را  اين  تا  گذارد  که  پائين  عالم  به  پا  که  است  اين  حالتش 

دايم در قبض و بسط است توي اين عروق و اعصاب فرضا  توي هندوانه هم بکنند او را باز هي دور 

است که سر   ق گرفته به افلاک چون افلاک گردند اينميزند و ميگردد و همين حيات است که تعل ّ 

زنده است  تا  الّا  نميگردد و  ن وقت ديگر  ا  را ميگيرد  بخواهد نگردد جانش  ميگردند وقتي خدا  هم 

ذي  هر  نگردد  خدا  نميشود  تا  وقتي حياتي  ميگذارد  باقي  بدنشان  در  را  جانشان  بجنبد  خواسته 

نجا را حرکت ميدهد لامحاله  نخواسته باشد جانشان را ميگيرند پس حيات وقتي نشست در جائي ا 

تحريک در  دارد  اصرار  بس  از  ميکند  حرکت  نبض  کأنّ ه    ؛هي  شده  تحريک  هم  قبضيش  حرکت 

وردش حرکت است لکن چون در  ميخواهد سکون نداشته باشد رو به بالا ميبردش رو به پائين مي ا 

که  همين  حيات  خود  که  است  اين  منظور  ميشود  احساس  سکوني  هست  براش  مقطع  بدن  اين 

ا  مرده است نشست در بدني علامت نشستنش اين قبض و بسط است وقتي نبض حرکت نکرد يقين
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ميدهد  حرکت  را  شهود  محاله  لا  شهود  به  غيب  يد  ا  مي  اگر  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت  حيات  پس 

ميگويم که  جائي  همان  کنيد  وسيع  را  نظرتان  کنيد  دقت  شما  ندهد  بيفشاريد[ نميشود  و    ....]پا 

بايستيد دقت کنيد فکر کنيد حتي اينکه اگر گرم شد اين جسم اين گرمي که او را گرم کرده از غيب 

گرمي  ميشود  قبضي  حرکت  حرکتش  ميکوبد  همش  در  مد  ا  سردي  وقتي  داده  حرکت  را  اين  مده  ا 

ثار غيب است نسبت به شهود سرّ  مد اين را از هم واميکند و اينها همه از ا  ش را شما ان شاءاللّه داشته ا 

ه در ر هميش باشيد اين است سرّش که عالم شهود مسخّر عالم غيب است همه جا خدا قرار داده مسخّ  

مسخّ   برودت درست  يعني  ميکند  ساکنش  ميخواهد  او  است  اين  ]را[  ر  به  ميدهد  ميخواهد   ،غلبه 

اين   ابتداي صنعت  از  بسط است هي قبض  ميدهد هي  اين غلبه  بر  را  يعني حرارت  ميدهد  حرکتش 

چرا  نيست  تو  تابع  خدا  که  جهتي  به  نيست  بسط  هميشه  چرا  ديگر  خر  ا  تا  هست  بسط  اين  و  قبض 

همين براي  نيست  قبض  تو   ؛هميشه  تابع  خدا  که  جهتي  به  بکشد  را  همه  نميکند  غضب  خدا  چرا 

سر هم غضب کنند و هلاک کنند يا  ]اگر[ چنين است يعني طبع ملک بر اين است که.......نيست 

همه  اين  نميکند  اطاعت  هيچ  ديگر  اين  نزنند  صدمه  را  اين  هيچ  کنند  اين  به  رحمت  هم  سر  اينکه 

ن که هستند اگر هيچ صدمه نخورند ديگر چه ميکنند با وجودي که اين همه گرسنگي کفّار و منافقي

متنب ّ  که  ايم  خيره  قدر  چه  که  ببينيد  باز  ميرسد  نها  ا  به  بلا  و  فاقه  و  فقر  خلاف  و  بر  هم  سر  نميشويم  ه 

يد اگر هميشه راحت باشيم فراموش ميکنوطبيعت   م از خدا گاهي يارد ميشود و سر هم بلا وارد مي ا 

راضي بينيد  شما  امي  دست  در  راهش  هيچ  راحت  اين  واللّه  و  مضطربيم  بينيد  مي  گاهي  خدا  از  يم 

نيست   شما  دست  راهش  هيچ  هم  اضطراب  اين  ر   نيست  دّ  ق   ف   ي ْ ك  ل   ت   ق   مّ   ث   ر   دّ  ق   و  ر   كّ  دارد ف   قبض  هم 

هم  رحمت]بي[  هم بسط دارد هم غضب دارد هم رحمت دارد خداي بي غضب خدا نيست خداي  

ميزنيم  مثل  که  همانجائي  در  باشيد  داشته  پس  نيست  متحمل  اينجور  از  غير  امکان  عالم  نيست  خدا 

نجا شرح ميکنم اگر   چون مقامش مقامي است که بهتر فهميده ميشود و نزديکتر است به اذهان در ا 

يد امري را که فهميد انسان هما ن فهميده امر را ببرم جائي که از اذهان مخفي است هيچ دست نمي ا 

چراغي ميشود اين چراغ را به دست ميگيرد هر جا ميبرد پيش پاش روشن است با همين چراغ تمام  

همه ميگوئي  کني  نگاه  دور  از  وقتي  ميگردي  را  اينجا   يعالم  وقتي  است  ظلمت  اندر  ظلمت  عالم 

ا يک چر اغي که فکر کني ميگوئي توي اين همه ظلمات که من بروم چطور ميتوانم راه طي کنم ام ّ

دست ميگيري اوّل پيش پات را مي بيني چاهي نبود ماري نبود راه صاف بود ميروي يک قدم ديگر 
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مي  را  پات  پيش  باز  ميروي  چراغ  ن  ا  با  که  منزل هم  به  انسان  ميرود  سر  به  خر  ا  تا  طور  همين  به  بيني 

همين  هميشه  هدايت  راه  سلوک  و  سير  براي  ميدهند  دست  به  است  چراغ  رشته  و  راه  پس  ميرسد 

ن  ا  بفهم  شهودي  به  نسبت  را  غيب  يک  تو  پس  ميرسي  سر  به  داري  دست  در  که  چراغ  بوده  طور 

ى وقت   ر  ت   ت    ما  او  ف  ت   ن  م   حْمٰن   الرّ  ق   ل ْ ي خ  را    ف   محض قياس است عقل  نه  که ميکني ميفهمي  فکر هم 

ن است  جوري خلق کرده که از نمونه خروار را ميفهمد نه اينکه قياس ميکند نفهميده که اين مثل ا 

يت دالّ  يات را مي نمايانند و همه جا ا  يت را که نمودنبر ذي الآ  و همه جا ا  ية د عقل ذي الآية است ا 

ان  کنيد  دقت  پس  ميفهمد  استرا  ساکن  يا  جنبد  مي  خودش  حيات  که   ؟شاءاللّه  فکر  هيچکدام 

نه ندارد لکن  ؟ايستادن دارد ،نه ؟دويدن دارد  ، ميکنيد حيات نه ميخواهد بدود نه ميخواهد بايستد

مد توي اين بدن تصرف ميکند اين است که اين را ميگيرد تصرف ميکند دايم از خود بي   حيات که ا 

که  ميکند  قبضش  يا  جنباندش  مي  غير  يا  ميجنبانم  من  بداند  تا  جنباندش  مي  هم  سر  ميکند  خودش 

يک کسي هست بسطش ميکند   ]ميکند[بداند غيري هست قبضش ميکند يک کسي هست قبضش

نميشود  بسط  حين  در  شود  پيدا  بسط  نميشود  بزند  زور  هرچه  قبض  حين  در  هست  غيري  بداند  که 

اگر در مجلس روضه  ]با حالت فرح[ قبض پيدا شود انسان فرحناک زور هم بزند که محزون بشود

محزون  انسان  شوي  محزون  بتواني  تا  فرح  از  شوي  غافل  که  بزني  زور  بايد  خيلي  باشي  نشسته 

بزن  زور  غافل  هرچه  بشنود  انگيز  فرح  چيزهاي  نميخواهد  دلش  اصلش  نميتواند  شود  فرحناک  د 

است از فرح نميشود خوشحال شود اينها را همه واللّه وقتي فکر ميکني مي يابي که از اين باب است 

نمي  م  زاي   الع    سخ  ف  ب     اللّه    فت  ر  ع  که   کاري  من  از  نيستم  خودم  مالک  من من  با  ميخواهد  هرکار  او  يد  ا 

باشم خوشحال  خواسته  او  خوشحالم  حالا  باشم  ؛ميکند  ناخوش  ميخواهد  ميکند  چاقم   ؛ناخوشم 

باشم چاق  ميخواهد  او  باشم  ؛ميکند  غني  ميخواهد  ميکند  باشم  ؛غنيم  فقير  ميخواهد  ميکند   ، فقيرم 

اغنيا غناي  نيست  دستشان  در  فقرا  که   ءفقر  است  اين  براي  از  همه  اينها  نيست  خودشان  دست  در 

  و   کات  رّ  ح  ت   الم   ت  ک  رّ  ح  ت    ه  و ب    يم  ظ  الع   يّ  ل   الع   اللّه   ب   لّا  ا   ة  وّ   ق   لا   و   ول   ح  لا  د غيري هست و او است که  بدانن

و اگر بايد تحريک کند اينها را يا ساکن کند اينها را تا نزول نکند و جلوه نکند در   ن  واک  الس ّ  ت  ن   ک  س  

اراده  محض  به  نشود  ظاهر  ادني  متحرّ   يعالم  اين  خبر او  اينها  که  چرا  نميشود  ساکن  و  نميشود  ک 

اينها  کند  اراده  او  که  محضي  به  نميشود  کند  تحريکشان  يا  کند  تسکينشان  ميخواهد  او  که  نميشوند 

واضح  خيلي  را  مثالهاش  شوند  ساکن  يا  بجنبند  نميتوانند  بزنند  زور  هرچه  اينها  بجنبند  خودشان 
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سنگي که گذارده در جائي اين سنگ خودش نميتواند ساکن   ،عرض کرده ام براي جاهاي مخفي

که  است  پر  زيرش  ايستاده  زمين  روي  ميبيني  اقلا   باشد  ساکن  که  دارد  نگاهش  چيزي  بايد  شود 

متحرّ  اگر  همچنين  ملکي ايستاده  جني  حيواني  انساني  بي  ا  بادي  بجنبد  نميتواند  باز  خودش  شد  ک 

خدائيد   اين  چنگ  توي  هميشه  شما  و  داده  حرکت  را  سنگ  اين  خارج  از  قوّ چيزي  لا  و  حول  الّا  لا  ة 

به   باللّه  پناه  بايد  ميکنيد  معصيت  اي  توفيق داده  تو  که  را  خدا  کنيد  شکر  بايد  ميکنيد  طاعت  اگر  پس 

معصيت   که  من عزم ميکنم  که خدا حفظ کند ديگر  مي چايد نميتواني ]نميکنم.ظ[  خدا برد  دهنت 

تو خي مگر  مردکه  نکنم  معصيت  ديگر  که  کنم  عزم  ميکنند  خيال  که  هستند  مقدّسها  خر  اين  از  لي 

قوّ  مگر  داري  سحولي  در  کنيد  فکر  کند  کاري  بتواند  خودش  که  هست  خلق  براي  اي  و  ؤه  ال 

پيغمبر بود و متشخصتر   ]ناتان.ظ[و اين  ]ناتان.ظ[واقع شده يک وقتي    ء جوابهائي که ميان خدا و انبيا

هم بود از داود يعني دقتش بيش از داود بود يک وقتي خدا او را فرستاد پيش حضرت داود پيغام داد 

که يک دفعه معصيت کردي اغماض کردم و اين را داشته باشيد که به واسطه همان ترک اولاهائي 

نها ميکند ديگر معني ترک اولي هرچه هست باشد  ءکه دارند انبيا خدا اين عتاب و خطاب ها را به ا 

خلاصه پيغام داد به داود که بگو يک دفعه معصيت کردي اغماض کردم و بخشيدم دو دفعه کردي 

معصيت  داري  بنا  اگر  اين  از  بعد  ديگر  مرزيدم  ا  و  بخشيدم  کردي  دفعه  سه  باز  مرزيدم  ا  و  بخشيدم 

چنا را  تو  برگرديکني  نتواني  پيغمبري  رتبه  به  ديگر  که  بگيرم  چه   ن  گفت  خود  با  کرد  فکر  داود 

خودم   يجواب گفت که من مي بينم که در قوه  ]کردن[ کنم چه جواب بگويم بعد فکر مخاکي سر

حفظم  و  ميداري  نگاه  مرا  تو  اگر  که  ميگويد  که  کن  عرض  خدا  ن  ا  به  نکنم  معصيت  که  بينم  نمي 

ميکني معصيتت نميکنم اگر نگاهم نميداري اگرچه هزار از اين توپ و تشرها را بزني اگر تو توفيق  

بند نميشود ندهي باز هم معصيت ميکنم واقعا  همين طور است او نعوذباللّه اگر خذلان کند شقاوت 

نهايت  نميشود  بند  هيچ  بکنم  لواط  هزار  بکنم  زنا  هزار  بکشم  نفر  هزار  بکشم  نفر  صد  اينکه  به 

ميفرمايد   که  است  اين  به کار ميبرد  را  قْن   شقاوت  ل   خ  دْ  ق  ل   ل   سْف  أ  اه   دْن   د  ر  مّ   ث   يم   قْو  ت   ن   حْس  أ  ي  ف   ان   نس  الْْ  ا 

ين    ل   اف   ن کند هر خرغلطي بزند خسته نميشود س  نيست جائي که معصيتي پيشش بيايد و ابا و امتناع از ا 

کنند  خذلانش  اگر  معصيت  از  نميشود  خسته  هيچ  ميگويد  ديگر  هذياني  ميزند  ديگر  خرغلط  باز 

ن باد   باري پس خوب دقت کنيد ملتفت باشيد عالم غيب مثل بادي نيست حرکت کند که بخواهد ا 

اي روي بجنباند  از  که  ميشوند  هم  مغرور  ميکنند  خيالش  ريح  مثل  ميشنوند  که  روح  مردم  و  را  نجا 
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حديث معني کرده اند و هيچ نميدانند حديث را و نميدانند که نميدانند و جهل مرکب دارند و در 

اگر   شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت  پس  يند  ا  نمي  بيرون  هم  مرکب  جهل  اين  از  و  ميمانند  مرکب  جهل 

نميتواند   باشد  نداشته  حيات  خودش  تا  البته  باد  جنباند  مي  را  کسي  يد  ا  مي  است  باد  مثل  حيات 

 ؛بجنباند و ذات نايافته از هستي بخش کي تواند که شود هستي بخش و شعر خوبي هم هست ظاهرا  

ن مغزش که ميروي مي بيني اينها معني ندارد بله باد جسمي است کشتي هم جسمي است جسمي   ا 

جنبد نميتواند بجنباند دست خودش مي جنبد عصا را هم ناگر جسمي را بخواهد بجنباند تا خودش  

جن خواه  مي  کني  تسکينشان  خواه  يکديگر  مزاحم  عالمند  يک  از  جسمي  و  جسمي  که  چرا  باند 

را   کار  ن  ا  خودشان  تا  کني  روح نتحريکشان  باشيد  ملتفت  لکن  بکنند  را  کار  ن  ا  نميتوانند  کنند 

اجسام بايد زنده   ،اجسام مثل روح  ياصلش جسم نيست حيات دخلي به جسم ندارد اگر بودند همه 

باشند و مي بينيد که اين طور نيست پس حيات مثل باد نيست اصلش جنبش و جا به جا شدن مال اين 

برود   که  که بيايد پائين روح پائين نيست  نميشود روح بالا نيست  به جا  جسم است روح اصلش جا 

شما   و  است  دقيق  چقدر  معنيش  ميدانم  و  ام  گفته  مکرر  هي  را  لفظش  من  ميخواهم بالا  نميدانيد 

مزا اصلش  کلّ ه بگويم  روي  جسم  با  ندارد حيات  بنشيند حمت  يد  ا  نمي  پهلوش  بنشيند  يد  ا  نمي  اش 

 زير پاش نمي نشيند حالا که مزاحمت ندارد اصلش سرش سر جسماني نيست اين است که حرکت  

سکون   ندارد  جوري  ميدارد   اين  نگاه  دارد  نگاه  بخواهد  را  جسمي  حيات  بله  ندارد  جوري  اين 

ميدهد حرکتش  بدهد  حرکتش  اين  ،بخواهد  تحريک  به  ميکند  خودش   ،حرکت  ميکند  حرکت 

ت کنيد که بنشيند در   ،هيچ متحرک نميشود به تسکين اين ساکن ميشود خودش ساکن نميشود دق ّ

ذهنتان و محض تقليد نباشد مي بيني يک چيزي را و خوب دقت کنيد چيزي پيدا کن که حرکت و  

يا جائي گذ نه جائي گذاشته شده نه   ؟اشته شده يا راه ميرودسکون نداشته باشد فکر کن ببين عقل ا 

يعقل  ،راه ميرود نه  ؟عقل دراز است يا گرد  ،نه گرم است نه سرد است ؟ا گرم است يا سرد استا 

حکيمي   اگر  احيانا   هم  را  اين  و  دارد  عمق  نه  دارد  عرض  نه  دارد  طول  نه  است  گرد  نه  است  دراز 

گفت اين عقل طويل است يا تعمق دارد عقل فلان يعني ميفهمد چيزها را و فرو ميرود و نه اين است 

درک و  ميرسد  مطلب  به  يعني  است  رسا  عقلش  جائي  به  برسد  است  جسمي  مثل  ميشود  دراز    که 

ورند عالم غيب را به عالم  ميکند يا جمع ميشود يا عقلش گرد است اينها چيزهائي است که تعبير مي ا 

ريسمان   است مثل  کوتاهشهود پس فلان عقلش رسا  نه دراز است نه  سفيد است   ،دراز نيست عقل 
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هيچکدام بلکه محال است عقل اين رنگها را داشته باشد بله خودش در عالم خودش تعبير    ؟يا سياه

رند که رنگ عقل سفيد است رنگ جهل سياه است   است عقل هرجا   عض  ب     وق  ها ف   عض  ب     مات  ل   ظ  مي ا 

را نجا  ا  ميفهمد  انسان  ؛رفت  براي  را  نجا  ا  ميکند  ا[روشن  ]ام ّ هيچ   ،  بگذارد  پا  نميتواند  جا  هيچ  جهل 

نور است   علم  علم بايد دانست  بفهمد پس تاريک است سياه است ..........پس با    لم  لع  أ  نميتواند 

مبغوض خدا است خدا با هرکه بغض   علم محبوب خدا است جهل  بّ  ح  ن ي   م     لب  ي ق   ف     اللّه    ه  ف   قذ  ي     نور  

ن قدر جاهل ميشود که به دست خود به پاي خود به اعضا و جوارح خود  دارد جهل  به او القا ميکند ا 

جاهل است پس خوب دقت کنيد و فراموش نکنيد ان شاءاللّه اصلش عالم عقل نه مي جنبد نه ساکن 

سرماش  بدنت  است  گرم  نه  است  سرد  نه  سياه  نه  است  سفيد  نه  ميکند  گم  را  خودش  بسا  ميشود 

ا ام ّ مي  ميشود  گرماش  بدن  نميشود  سرد  و  عقل  گرمي  خودش  عقل  نميشود  گرماش  عقل  ا  ام ّ شود 

دارد  شوق  است  گرم  دلش  که  چيزي  به  او  به  رو  نميرود  شد  دلسرد  که  چيزي  از  مثلا   دارد  سردي 

ن است لکن اينجور گرمي اينجور سردي اينجور حرکت اينجور   ذوق دارد گرم است و دلگرم به ا 

مغز واللّه  ميگيريد  يادش  اگر  و  نيست  نجا  ا  هيچ  وقت   سکون  ن  ا  گرفتي  ياد  اگر  و  است  حکمت 

نيست بدن  رضاي  مثل  عقل  ن  ا  رضاي  مال   ؛ميفهمي  حتي  است  من  رضاي  من  رضاي  مثل  رضائي 

بز گرگ را مي   ؛حيوانات که رضا و غضب دارند اينجور رضاها که مأنوس ميشوند بعض به بعض

ما ل انسان نيست همين طور انسان بيند فرار ميکند کبوتر با کبوتر باز با باز اينها مال حيوانات است 

که   دارد  جماديتي  نميگيرد  انس  هيچ  جماد  با  ميگيرد  انس  انسان  از ]از[  با  يد  ا  مي  خوشش  حلوا  ن  ا 

يد دارد چيزي را که به حيات انس  يد اما دارد بدن نباتي که از باغ خوشش مي ا  نباتات خوشش نمي ا 

]اسبي  خودش به انسان انس ميگيرد لکن اين حياتش جائي باشد که هيچ انسان نباشد    ميگيرد اصل  

هوئي ببيند گربه اي بيايد انس ميگيرد ترسش تمام ميشود واقعا  در جاي  خري.ظ[ باشد در بياباني ا 

لکن  مد  ا  جنّ ي  ميکند  خيال  بسا  نباشد  اگر  ميشود  کم  وحشتش  ميگيرد  انس  دم  ا  باشد  گربه  تاريکي 

ن ا  و  حيوان  و  نبات  و  جماد  به  انس  اصلش  انسان  مي خود  که  انسان  انسان  ندارد  است  انسان  غير  چه 

نميگير حلوائي  هيچ  به  انس  انسانند  که  نهائي  ا  است  همچنين  ميگيرد  انس  بازديد نبيند  و  ديد  از  د 

انسان   انساني باشد  مگر جائي  بازديد کنند  کلفت جائي بروند ديد و  به طور  مگر  هيچ حظ نميکند 

از  است  مطلب  اصل  که  رشته  اصل  که  است  اين  منظور  خلاصه  ميکنند  قربانش  به  جان  ديدند  اگر 

ند شهود  عالم  به  دخلي  خودش  اقتضائات  اصلش  غيب  که  است  اين  منظور  ندهيد  نه دست  ارد 
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دميده  روحي  مثل  که  وقتي  ن  ا  لکن  است  اينها  غضب  مثل  غضبش  نه  است  اينها  رضاي  مثل  رضاش 

ن غيب هي زور ميزند اين را از هم واش ميکند بناي قبض که شد بدن  شد در بدن بناي بسط که شد ا 

بسط  ]را[ در  گرفت  شهود  به  تعلق  که  همين  غيب  که  است  اين  ميکند  تنگ  ميزند  زور   ؛ هي 

مي  .ظ[مکاني] همش  در  کرد  قبضش  وقتي  ميکند  پر  را  پائين  عالم  ن  ا  خود  امکنه  مکان کاز  وبد 

شد  نبايد  غافل  نکنيد  فراموش  باشد  بنا  را  مطلب  اين  وقتي  ميشود  تنگ  ولو  ميکند  تنگ  را  خودش 

شد  نخواهد  سرپا  اوضاع  اين  مقامي  قائم  نگيرد  اگر  مملکت  در  نگيرد  مقام  قائم  خدا  نيست  ممکن 

ن خبر  اينها  را  يعني  باد  ميخواهد  وقتي  جنباند  مي  را  باد  بجنباند  را  کسي  ميخواهد  وقتي  پس  ميشوند 

باد نباشد  ؛بي باد نميکند اين کار را ؛او کسي برود يبجنباند شمس را بالا ميبرد ديگر محض اراده 

ببرد را  اين  که  باشد  بايد  تش  ببر  ؛ا  را  اين  ميگويد  به جنّ ي  نباشد  تش  ميگويد   ؛ا  ملکي  به  نباشد  جني 

و  ها  اب   سب   أ  لّا ب   إ    شياء  ال    ي  جر  ن ي   أ    ي اللّه  ب   أ  به جبرئيلي به ميکائيلي ميگويد ببر بدون اسباب کار نميکند  

را   زيد  ميسازد  را  مسببي  ن  ا  با  و  ميسازد  و  ميگيرد  دست  را  سببي  پس  است  ملک  داخل  هم  اسباب 

ن وقت ميگويد راه برو کاري بکن    .ميسازد ا 

له الطّ  ي اللّه علي محمّد و ا  بين الطّاهرين و صل ّ  . ي ّ
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 الرّحمن الرّحيم بسم اللّه  

قوّ  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ]ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و    ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر   ...[ يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي       .الي ا 

چونکه اغلب حکمتها از وسط ابتدا شده و گفته شده از اين جهت است اشکالات ماند به طوري که 

بعضي اصلش ملتفت اشکالش هم نميشوند چون از وسط ابتدا کرده اند مثل اينکه حالا که در وسط 

چطور  فتاب  ا  است  وسط  از  اين  است  روشن  يد  ا  مي  در  که  فتاب  ا  ميگوئي  ميکني  که  ابتدا  است 

د محل اشکال ميشود شما با بصيرت باشيد که اقلا  مسلّ م نشود که هرچه در وسط گفته شد روشن ش

اقل ّ  است  علم  منتهاي  اين  کنيد  ياد خيال  کنيد  تحصيلش  خرده  خرده  نميدانيد  که  بدانيد  اينکه  ش 

را   همه  درجاتش  انتها  تا  خلقت  به  شده  شروع  که  ابتدا  از  بداند  دم  ا  که  است  ن  ا  حکمت  بگيريد 

فلان   ؛بداند که  لفظ  اين  ميشود  گفته  کنيد  دقت  درست  و  باشيد  ملتفت  نميرساند  را  سابق  وسطها 

مقيدات اين از وسط است همين قدر سر رشته را   يمرتبه  ؛مطلق است و فلان مرتبه يمرتبه  ؛مرتبه

رشته  کأنّ ه سر  باشيد  ملتفت  مشکل    يکه  مطلب  که  بشود ]قابل حل[  اشکال است به دستتان ميدهم 

پس گفته ميشود مطلق در سر جاي خود سابق است و در مقيّ دات خودش ظاهر است و مقيدات همه 

حکمت است گفته شده راست هم هست دروغ  کمرقيدشان از خودشان است از مطلق نيست اينها 

و   شخص  در  و  افراد  و  کلّ ي  در  ميزنند  را  مثال  اين  همچنين  کار  در  نيايد  چرت  شرطي  به  نيست  هم 

ثارش ميگويند ن به صورت قائم نيست به صورت   ا  زيد يک اطلاقي و يک حقيقة مطلقه اي دارد که ا 

همه در  ا  ام ّ نيست  ساجد  صورت  به  نيست  راکع  صورت  به  نيست  اينها   يقاعد  است  زيد  اينها 
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جورها  همين  است  زيد  هم  قاعد  است  زيد  قائم  ا  ام ّ نيست  قائم  قاعد  نيست  قاعد  قائم  يعني  مقيداتند 

در  انسان  تا  و  ميکند  خراب  را  جاها  خيلي  و  ميکند  عيب  خيلي  و  اند  مده  ا  حکمت  کمرهاي  از  بوده 

طلق مقيد دنيا است نميفهمد خراب شده و تا در دنيا است نميفهمد که نفهميده و چيزي ميگويد بله م

باشد جا  همه  است  ن  ا  مطلق  انسان    ؛نيست  نوع  پس  نباشد  ديگر  جاهاي  باشد  جا  يک  است  ن  ا  مقيد 

شهرها لکن مقيد انسان يعني زيد عمرو   يدر حال واحد هم در مشرق است هم در مغرب هم در همه

ن مطلق است اينها در حال و ن بکر خالد وليد اينها که مقيدات انسانند حکمشان غير حکم ا  احد در ا 

امکنه  در  و   يواحد  هست  امکنه  اين  تمام  توي  واحد  ن  ا  در  واحد  حال  در  مطلق  ن  ا  نيستند  عديده 

عموم  البته  عام  است  درست  نيست  درست  سرجاش  که  است  اين  نه  هم  حرفها  اين  ميکنم  عرض 

دارد خاص عموم ندارد حالا با وجودي که اين حرف راست است و حقيقت دارد ببينيد اين خاصّ 

ميکن عرض  و  شده  پيدا  کجا  و  از  يات  ا  زواياي  در  کنيد  فکر  باز  ام  نديده  جائي  هم  را  عنوانش  من  م 

به   که  بکنيد سر رشته  را  فکرش  يد  ا  کجا مي  از  اين خاص  ببينيد  بزرگان حکيم شما  کلمات  اخبار و 

مد کم کم خودتان استاد ميشويد ميگويم قائم ذات زيد نيست و ذات زيد هم قائم را به خود   دست ا 

ذات انسان نيست به دليل اينکه   ؛همه جا جاري است مثل اينکه زيد  ه  ب     ه  ي ل   لّ   ج  قائم ساخته است و ت   

خالد  بکر  عمرو  است  اشخاص  ي  همه  انسان  لکن  است  خودش  خودش  زيد  نيست  کس  همه  زيد 

بود همه جا  او  نيست اگر  که همه جا هست  ني  زيد ذات ا  اين  پس  او عموم دارد  انسانند و  وليد همه 

ي که زيد خودش زيد بود و مي بينيد زيد خودش خودش است عمرو خودش خودش است حالا اين

حقيقتش  و  عمرو  از  گرفته  زيد  که  الامتيازي  به  ما  اين  و  کرده  پيدا  عمرو  از  امتياز  و  شده  خودش 

از  الامتيازي دارد  به  ما  زيد  نميکند  زيد صدق  اسم  الاشتراک  به  ما  بر  الامتيازش است و  به  ما  همين 

د  ،عمرو الامتيازي  به  ما  هم  يک عمرو  از  يا  مده  ا  انسان  عالم  از  الامتيازات  به  ما  اين  حالا  زيد  از  ارد 

ديگر نقلي   ،جائي  بفهميد  هم  غلط  است  خلق  عالم  چون  اينجاها  ديگر  بيايد  دست  به  تا  کنيد  فکر 

ميشود  خراب  اند  نکرده  تحقيق  درست  نجاها  ا  در  چون  و  بزند  حرف  ميکند  جرأت  انسان  نيست 

و  دين  جميع  و  برگشتند  و  برداشتند  و  ميان  از  ميشود  برداشته  واللّه  علم  جميع  و  مذهب  و  دين  جميع 

ن حضرات باکشان نبود از اين لکن راه چاره به خيال خودشان به دست مذهب از دستش ان رفت و ا 

وردند و گفتند معطي ش ني که چيزي ندارد نميتواند بدهد اين يکي  يءنميشود فاقد ش يءا  باشد و ا 

پ کلّ يات حکمتشان شد  بخش و  از  که شود هستي  تواند  از هستي بخش چون  يافته  س گفتند ذات نا 
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کسي   به  پول  نميتواند  ندارد  پول  که  دمي  ا  هست  هم  راست  بيني  مي  ميکني  نگاه  کرده  فکر  وقتي 

دمي که علم ندارد نميتواند چيزي تعليم کسي کند چيزي که گرم نيست گرم نيست گرمي  بدهد ا 

چون  حالا  گفتند  وقت  ن  ا  هکذا  و  کند  القا  نميتواند  سردي  نيست  سرد  که  چيزي  کند  القا  نميتواند 

نميتوانست    چنين نداشت  را  اينها  اگر  را  کثرات  اين  نبود  دارا  اگر  هم  عالم  خداوند  ذات  پس  است 

تجلّ ي  نميشد  ميگويند  نميگويند  هم  خلق  لفظ  نها  ا  کند  خلقشان  نميتوانست  يعني  کند  اينها  را  اينها 

 ي پس همه ه  ات    ذ  لّا  ا   ر  ظه  ا   ام    و   ه  فس   ن   لّا  ا   د  وج  ا ا  کند پس تجلّ ي کرد به اينها اينها را داشت که داد پس م   

بد  الهي  نبات  الهي  جماد  الهي  زمين  الهي  سمان  ا  الهي  عمرو  الهي  زيد  پس  بوده  خدا  ذات  در  اينها 

ن ببيني بد نيست حتي تجارت براي تو بد است تو بايد اجتناب  باشد يا خوب حيث وجود را که در ا 

نها براي خودش بد نيست براي کامل ثمر دارد و اين هذيانات را هم بافته اند شما درست  ،کني از ا 

نيست  متغير  هم  خدا  ذات  و  باشد  نداشته  را  اينها  خدا  که  وقتي  نبوده  ميگويند  شاءاللّه  ان  کنيد  دقت 

ا نبود وقتي که زيد را در سر جاي زيد نداشته باشد هميشه داشته عمرو همين طور پس چون چني  ن ام ّ

 لّا  ا   د  وج  ا ا  اين تجلي را ما ميگوئيم م    يء  ش    لّ  ک  ب     يء  ش    لّ  ک  ي ل   لّ   ج  مّا ت   ل   يعني ف    ه  ات    ذ  لّا  ا    ر  ظه  ا ا  است پس م   

نهائي شان  ه  ات    ذ  لّا  ا    ر  ظه  ا ا  م    ه  فس  ن    يعني خودش خودش است غيري نيست غيري ندارد از اين جهت ا 

اينها  که  بينيم  مي  ما  خدايند  اشياء  اين  که  نميگوئيم  ما  نه  ميگويند  حکماشانند  و  دقت  صاحبان  که 

ا اينها غير خدا هم نيستند پس زيد خدا نيست اگر زيد خدا بود زيد همه کس بود و  مرکبند و مقيد ام ّ

زي بينيم  بايزيدشان مي  ميگويند  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت  هست  زيد  خدا  ا  ام ّ است  خودش  خودش  د 

نشست به او ميگفتند گاهي تو حرفهاي غريب غريب ميزني ما مضطرب و  اين بايزيد در مجلس مي

را مشوّ  حرفها  اين  مستي  حال  در  ميشده  که  مست  گويا  ميگوئي  که  است  چيز  چه  اينها  ميشويم  ش 

رها هم بوده من به جرأت هرچه تمامتر ميگويم مست ميشده يا چرس و بنگي که ميزده و همين طو

مده به  استعمال ميکرده چيزي زهر مار ميکرده مست ميشده نميدانسته چه ميگويد به حال خود مي ا 

مجلس  در  اگر  من  ميگفت  جواب  در  است  چيز  چه  حرف  اين  معني  گفتي  همچو  تو  ميگفتند  او 

ا و بدانيد اين حرف حرف باطلي است اينطور ميگفت بعد اين رمز را همچو حرفي بزنم بکشيد مر

زد و گفت ل      ي اللّه  و  ي س  ت   بّ   ي ج  ف     يس  به ايشان نمود اگرچه خودشان روايت ميکنند که باز حرف را 

نها که ميگويند ميگويند وقتي اين حرف را گفت مردم هم شمشيرها را کشيدند و بر او زدند يک  و ا 

خ ديدند  بنگ دفعه  و  چرس  توي  شايد  ميکنند  روايت  خودشان  را  اينها  و  شدند  تکه  تکه  ودشان 
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ل    ا  ام ّ نيستم  من خدا  است که  اين  تمام حيله  باشند و  کرده  اللّه  و  ي س  ت   بّ   ي ج  ف     يس  همچو خيالها هم  و    ي 

قاعده  قاعده ا  اياين  به  دارند  تو   يست  خودمم  خودم  من  نيستم  انسان  من  يد  ا  مي  درست  خودشان 

ا ل     ،هم خودتي ي و  ي س  ت   بّ   ي ج  ف     يس  من و تو همه خودمانيم بايد من من باشم تو تو من انسان نيستم ام ّ

است   ان  نس  الا   خدا  چيز  همه  نميگوئيم  ما  خير  ميگويند  نسق  همين  به  و  نيست  نامربوط  حرف  پس 

ا خدا اينها   سمان هست ههمه چيز مرکبات هستند اينها خدا نيستند ام ّ ا خدا ا  سمان خدا نيست ام ّ ست ا 

ا خدا زيد هست مثل  ا خدا زمين هست به همين طور مي گويند زيد خدا نيست ام ّ زمين خدا نيست ام ّ

اينکه نسبت به انسان ميگوئي انسان زيد هست انسان عمرو هست انسان بکر هست اينها يکي يکي 

نوع در خاصها جلوه دارد و هست لکن اين خاصها او نيستند   ؛د هر نوعي و افرادشهمه انسان نيستن

نها رفع اشکالشان را به  ت کنيد و ملتفت باشيد ا  باري اينها را نميخواستم عرض کنم شما درست دق ّ

اينجور کرده اند که داشت خدا هر چيزي را در جاي خودش خواه جسم باشد خواه روح باشد خواه  

ن  ورده اينجا خوب اسمش ميگذاري باشد خواه ا  هائي را که بد اسم ميگذاري باشد همه را داشته که ا 

ا اين سگ پاسبان خانه است و   هر بدي هم که باشد ما حيث بدي و شرش را نميگوئيم خدا است ام ّ

ر  کلش تو هم گوشت خنزير مخوراست است خنزير بد است يعني ا     اللّه  لّا  ا    ظ  اف    ح  حافظ خانه است لا  

ا خاصّ  ا وقتي بخوري يک مثقالش ام ّ يّ تي دارد غير از خدا هيچ چيز خاصيت ندارد سم الفار بد است ام ّ

است و    ،را مرضها خيلي چيز خوبي  از  براي خيلي  است  است جدوار  نخودش داخل دواها  يک  ا  ام ّ

عال    خداوند  و  است  وجود  حيث  نفعش  حيث  ن  ا  پس  جميع هکذا  است  اينها  وجود  جهت  م 

و  مکان  ن  ا  در  ظاهر  خداي  همه  و  هستند  خدا  هاي  جلوه  وجود  حيث  از  همه  هستند  که  موجوداتي 

م    که  شد  درست  پس  ا  زمانند  ن   لّا  ا    ر  ظه  ا  ا  م     ه  فس    ذ  لّا  ا    د  وج  ا  رفتند    ه  ات     راهها  اين  از  و  گفتند  اينطورها 

دم به اين وسطها مي افتد و تعجب هم اين است که هزار کشف   ميگويم کمر حکمت را که ميگيري ا 

همان  جهت  به  همه  اينها  مذهبشان  از  برنميگردند  باز  ببينند  هم  معجزه  هزار  ببينند  هم  کرامت  و 

مي گرفتند  حکمت  کمر  از  کردم  عرض  که  بينيد[  بينداست  در   ]مي  که  طور  اين  به  اند  افتاده  کجا 

احترام کنند بخواهندبيداري و در خواب هرچه هم به ايشان بگوئي به گوششان نميرود ديگر اگر  

اند و اگر نعوذباللّه احترام نداشته باشند که ميگويند هرکس اينها را  ميگويند اينها را براي عوام گفته 

اهل ظاهر است در نزد اهل علم حقيقت ندارد شما ملتفت ي[ ]برا گفته نفهميده نامربوط است اينها 

بدون اختلاط به چيز ديگري که مباين با او است  يءباشيد ان شاءاللّه دقت کنيد و شما ببينيد يک ش
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بگيريد  دست  به  اگر  که  است  کلاف  سر  اين  و  شود  پيدا  ضدي  نميشود  نشود  ممزوج  و  مخلوط  تا 

مي دستتان  به  علم  نداشت حاق  زيد  اگر  را  زيد  قيام  ميفهميد  را  نها  ا  اشتباه  و  نها  ا  خيال  راه  يد  ا 

يد   ا  در  صورت  ن  ا  به  نميتوانست  نداشت  را  قيام  اگر  زيد  خود  باشيد  ملتفت  بشود  قائم  نميتوانست 

را داشته باشد سر جاي خودش زيد قائم  را سر جاي خودش  ،بايد ذات  را سر جاي   ،قاعد  متحرک 

و اينها همه زيدند و هيچکدام ذات   د  اح  و    لّ  ک  ب     د  اح  و    لّ  ک  ي ل   لّ   ج  ساکن را سر جاي خودش ت     ،خودش

همه  زيد  ا  ام ّ نيستند  ببي  يزيد  کنيد  فکر  ميکنم  عرض  پس  باشيد  ملتفتش  هست  هيچ اينها  که  نيد 

نيست  قعود  و  قيام  داراي  هيچ  زيد  اين  همچنين  نيست  دارا  را  مقيدات  هيچ  خودش  ذات  در  مطلقي 

پس  برد  پي  بايد  نشيند  مي  اراده  به  ايستد  مي  اراده  به  ميشود  قاعد  ميشود  قائم  ميشود  چطور  ولکن 

هيچ ام  کرده  عرض  مکرر  را  لريش  و  ام  کرده  عرض  چنانکه  حقيقتي  هيچ  باشيد    -   حقيقتي  داشته 

اسم ا    ديگر باشد  کمالها  صاحب  و  منشيها  طبع  پسند  که  بگذاريد  اسمش  وجود  بخواهيد  را  ن 

ميخواهيد بگذاريد اسم  يک جنس   -  بگذاريد جوهر  از  يک جنس  يک جوهر  که  اين است  لريش 

فرق  است  شيرين  جور  يک  انبار  و  گوني  تمام  ميخواهي  بيار  بيرون  مثقال  يک  ميخواهي  شکر 

از خ از نميکند  الامتياز  به  ما  ترش باشد و  لب  يک خورده  که  بياري  بخواهي چيزي بيرون  ود شکر 

هرچه  وجود  يک  از  بگذاريد  اسم  وجود  را  شکرتان  حالا  است  محال  باشد  داشته  ديگرش  جزء 

بيرون بيايد وجود است ديگر ما به الاشتراک و ما به الامتياز پيدا نميشود مثل اينکه اين مثقال شکر 

مثق ن  ا  که با  نيست  مطلق  شکر  گوني  پس  دارند  اثر  يک  شيرينند  جور  يک  ندارند  الامتياز  به  ما  ال 

يک  که  کردي  کاري  وقت  هر  ندارد  هم  افراد  است  شکر  همان  اين  باشند  او  افراد  شکر  مثاقيل 

طب  يقبضه  ديگر  مثقالي  و  شد  جوري  طبيعتش  شکر  اين  از  مثقال  يک  شکر  ديگر تعياين  جوري  ش 

اين   بدان  ن وقت  الامتيازي ا  به  ما  او  ندارد  او  که  الامتيازي دارد  به  ما  اين  فردي ديگر  ن  ا  فردي شده 

نها  ا  راه  توي  که  بکنيد  ضبط  را  اين  و  بشويد  پاپي  خيلي  را  اين  شاءاللّه  ان  شما  و  ندارد  اين  که  دارد 

لکن  يک چيزيش درست هست  است  راه درستي  ميکند  نها رفت خيال  ا  توي راه  که  کسي  نيفتيد و 

اي مطلب نيست کمر حکمت است و کمر حکمت از بدء حکمت خبر نميدهد پس اگر کاري ابتد

قرصي  کرد  پيدا  باقي  از  الامتيازي  به  ما  و  کرد  پيدا  ديگر  طبعي  شکر  از  خورده  يک  که  کردي 

دارد  داخل  ليمو  ب  ا  قرصش  دارد  داخل  رد  ا  لوزش  است  معلوم  نباتي  و  قندي  و  لوزي  و  ساختي 

قن  شده  زياد  تشش  ا  درجه قندش  در  را  باشد   يدش  نشده  تمام  کفش  که  کرد  تش  ا  بايد  مخصوصي 
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درجه  در  ب   ينباتش  ا  با  اي  سرکه  با  برودتي  با  حرارتي  با  را  ماده  ن  ا  که  است  اين  منظور  ديگر 

ن ساخته بشود و ان شاءاللّه خوب اين را مسجّل کنيد در ذهنتان و  ليموئي بايد داخل کرد تا افراد از ا 

يا معقول هست ي   خيلي از پ    ش برويد و اکتفا به همين نکنيد که من ميگويم فکر کنيد خودتان ببينيد ا 

شکر خارج  شود  ؛از  شکر  داخل  خارجي  گرمي  کنند  ؛نه  داخل  خارجي  سردي  رطوبت   ؛نه  نه 

خارجي   ؛خارجي سرکه  ن   ؛نه  ا  نکنيم  اين  داخل  نياريم  جا  هيچ  از  چيز  هيچ  خارجي  ليموي  ب  ا  نه 

الامتياز هميشه در وقت يک جزئش طوري باشد يک جزئش طوري ديگر داخل محالات است مابه 

مقامات که  جائي  ن   هر  ا  غير  مثقال  اين  کند  ترائي  اگرچه  باشد  بايد  بيايد  قيد  هرجا  بيايد  تشکيکيه 

ح   الامتيازات  به  ما  در  اين  لکن  است  ح  مثقال  امتياز  نيست  بکند کمي  کاري  اين  که  است  اين  کمي 

ن مثقال است  ن نداشته باشد اين مثقال بنفشه بعينه مثل ا  ن نتواند بکند اين اثري داشته باشد که ا  که ا 

ن  ن دارد و هکذا هر جنسي پس در يک جنس چيز ملتفت باشيد در قبضات ا  هر خاصيّ تي اين دارد ا 

اي غير دانه   امتيازي نيست ولو هر دانه  ديگر باشد يک جنس هيچ  ديگر باشد هر جزئش غير جزء 

ب است پهلوي هم چسبيده ولي همه اينها يک غرفه اند يک  يبله يک غرفه  ب همه ريز ريزهاي ا  ا 

کس  يغرفه  همه  اصطلاح  به  هم  پهلوي  نيستند  عديده  اشخاص  ب  باشد ....ا  بزرگ  خواه  غرفه 

را  جنس  کني  تکه  تکه  بخواهي  است  تر  درجه  فلان  در  اش  همه  است  ب  ا  اش  همه  کوچک  خواه 

ن  ا  ديگر  چيزي  شد  ايش  تکه  هر  بزن  جائيش  سرکه  خورده  يک  بزن  جائيش  بغوره  ا  خورده  يک 

ميان  امتياز  کني  کوچک  و  بزرگ  ظرفهاي  در  را  شيره  خيک  يک  پس  ميکند  پيدا  امتيازات  وقت 

جدا اج من  اين  شيره  من  دو  طاس  در  و  دارد  شيره  مثقال  يک  انگشتانه  يک  در  نميشود  پيدا  زاش 

باشد  نها  ا  جامع  و  کلي  شيره  خيک  که  نيستند  شيره  افراد  ها  کاسه  و  نشده  مقيد  و  را  شيره  نکرده 

افرادش   که  ميکند  ترائي  ظاهرا   ميشود اگرچه  پر  بريزي دوباره در خيک خيک  را  اگر همه  هستند 

شيره مکان  به  اند  شيره  مکان  ظروفند  ها  کاسه  اصل  ميشود  پر  کاسه  صد  باشد  کاسه  صد  شيره   ؛در 

افراد پس  نکرده  تغيير  خاصيتش  نميکند  تغيير  جنس  ؛طعمش  يک  حبوب  پس  نشده  پيدا   ، اصلش 

همه  اينها  بلکه  نيستند  نان  افراد  نان  قرصهاي  و  ب  ا  ريز  ريز  اجزاي  همچنين  نيستند  جنس  ن  ا  افراد 

مانند بعينه    ]همند.ظ[شان  مزاجش  نان  کرده ]مزاج[  اين  برشته  شايد  را  نان  يک  ديگر  است  نان  ن  ا 

برشته  را  اين  مده  ا  از خارج  اثري  پس  نيست  نان  يک جنس  اين  اثر دارد  پس دو  نپخته  ناني  يک  اند 

ن طرفش   تش کردي پخته شد ا  رد کرده بيشتر ا  که خمير است اثري ديگر دارد اين دو اثر از خارج ا 
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چيزي  و  ورد  ا  بيرون  عديده  اشخاص  نميشود  الوجوه  من  وجه  هيچ  به  جنس  يک  از  پس  مده  ا  است 

ديگر داخلش نکرد اين را داشته باشيد خيلي از پيش برويد که مسجّل و محکم بشود که همان ادلّ ه 

يد به طور بت   اي که ظاهرش استحسان باشد نباشد به طور بتّ  و يقين باشد که خيلي به کارتان مي ا 

مشي ّ  ميکنم  است عرض  جهت  اين  از  پس  ميدهد  ها  نتيجه  وقت  ن  ا  شد  اگر  يقين  تجل ّ و  ن  ا  الهي  ي ت 

ش   ميگوئي  که  شائي  يعني  است  مشيت  فاعل  يعني  است  مشيت  ذات  مفعول ا    ،يئا  ش    اء  که  که  شيئا   ن 

مخلوقات نه  است  شاء  ض    ،مطلق  ب  ر  ض  م     ؛ربا  مثل  م   ش  مثل  ن  ؛شيا  ي  مکانش  به  که  کاري  داريم حالا 

شاء  کي  است  خدا  فاعلش  شاء  شاءاست  فعلش  که  مشيتي  ن  شاء  ؟ا  و   .خدا  است  اللّه  مثال  شائش 

ن ا  از  صادر  فعل  ق     ،مشيتش  که  است  اين  و  نشده  داخلش  خدا  غير  از  چيزي  مشيت  ک  ل   ع    ر  اد  اين   لّ  ي 

بخواهند   يء  ش   ن چيز را  ا  کاينات  اگرچه جمله  نخواسته  اين هرچه را  را خواسته ميشود  است هرچه 

م    مثال  پس  کأنّ ه  نميشود  اثر و  کأنّ ه مثل همند در  مثال  ن  ا  با  مشيت  ن  ا  است  الهي  که در مشيت  لقائي 

دش کند فکر کنيد که به دستتان بيايد نيست به جهتي که چيزي از عالم عجز داخل او نشده که مقي ّ 

ن مشيت ق    است اگر از عجز چيزي داخلش شده باشد يک کاري را نميتواند   يء  ش   لّ  ي ک  ل   ع   ر  اد  که ا 

کرده   رسل  ارسال  که  ني  ا  و  رادّ  لا  بکند  م   لا    ه  کم  ح  ل       ق   م     ع  ان     ک  ل   ع    ر  اد  ق     ه  ضائ   ن  از   يء  ش    لّ  ي  عجز  پس 

خلق داخل او نميشود من جلو او را نميتوانم بگيرم هيچکس نميتواند منعش کند پس عجزي از اين 

باشد  شده  خدا  ذات  خود  داخل  که  است  اين  مثل  بشود  اگر  بشود  خدا  مشيت  داخل  نميشود  طرف 

ن مشيت حکيم است يا بگو حکيمش خدا است و حکمتش اين مشيت است هيچ سفاهتي   همچنين ا 

نه   از موادشان  نه  ثارشان  ا  نه  دارند  خلق  اين  که  را  نچه  ا  همچنين  و  بشود  اين  داخل  نرفته  خلق 

يد ماده شان را درست  نجا اثر کند به خلاف او که برميگردد رو به اينها مي ا  صورتشان هيچ نميرود ا 

ه اينها  ميدهد  اينها  به  چيز  همه  او  ميدهد  دستشان  به  فعل  ميکند  درست  را  صورتشان  يچ ميکند 

ش يک  مشيّ ت  اين  که  ايني  در  پس  بدهند  او  به  شاءاللّه ائنميتوانند  ان  ميگوئي  و  دارد  ن  ؛ي  را    ا  شاء 

قدرة اللّه اسم نگذار قادري بايد باشد که قدرت را او احداث کند مثل اينکه تو که قادري به کارهاي 

خودت قدرت را تو بايد احداث کني علم خودت را تو بايد احداث کني علم بي عالم داخل محالات 

ن وقت اسمش را ميگذارد   ،است موجود شدنش اوّل خدا خلق ميکند عالمي را و علم به او ميدهد ا 

ميگويد]  ،عالم را  اسمش  وقت  ن  ا  ميدهد  او  به  گرمي  وقت  ن  ا  را  چيزي  ميکند  تش[  خلق  خلق   ،ا 

ب ا  ميگويد  او  به  وقت  ن  ا  ميدهد  او  به  تري  را  چيزي  ماده  ،ميکند  بي  ب[  رطوبت  ريش   يوسه ک  ]ا 
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است محالات  داخل  زيد  از  قبل  کرد  خلق  خدا  را  زيد  قيام  است  ادلّ ه ........  پهن  ميکنم  عرض  و 

ن داديد بدانيد ندانسته ايد مطلب را ولو يک جائي حکيمي غير از  ايست که اگر احتمال خلاف در ا 

اين گفته باشد غير از اين منظورش نيست هيچ فعلي پيش از فاعلش هيچ وجود ندارد قيام زيد را زيد  

است محالات  داخل  کند  احداث  نميتواند  عمرو  کند  احداث  تا   ؛انس  ؛جن  ؛بايد  مبادي  از  ثقلين 

احداثش کرد هست اگر  زيد  را  اين قيام  احداث کند  زيد نميتواند  از  نکرد   ،منتهيات هيچکس غير 

ببينيد  .نيست شما  جائي  حديثي  بسا  ا  ام ّ ندارد  تحصّلي  جا  هيچ  چيزش  هيچ  عودش  نه  بدئش  که    نه 

فريد و اين خيرات  را پيش از خلق ا  فريد و همچنين جميع شرور  جميع خيرات را خدا پيش از خلق ا 

اندازد  مي  وحشت  خيلي  حديثش  لفظ  کرد  خلق  خلق،  خلق   از  قبل  سال  هزار  دو  به  را  شرور  اين  و 

ن خيرات را به دست هرکس که خواست جاري کرد ن بعد ميفرمايد خدا ا  و    جبريها حظّ ميکنند از ا 

ن وقت گفت  ن شرور را  ير  الخ    يه  د  ي ي   ل   ع    يت  جر  أ  ن  م  ي ل   وب   ط  ا  ن زنا را و قتل نفس را ا  ن شرور را ا  و ا 

ن وقت  ا  کرد  به دست هرکس خواست جاري  را  نها  ا  ن وقت  ا  کرد  از خلق خلق  پيش  دو هزار سال 

پشت سر اين حرفها هم ميفرمايند کسي    ر  الشّ    يه  د  ي ي   ل   ع    يت  جر  أ  ن  م  ل     يل  و  بنا کرد سرزنش کردن که  

اگر نفس هم کشيده اي کافري لب جنباندي کافر ميشوي توي   رف  د ک  ق  ف   هم بگويد چرا چنين کرد  

کافري پس چه خاکي سرم کنم راه مسدود است پس همه اش جبر اندر جبر   ؟دلت هم بگوئي چرا

است خلاصه شما ملتفت باشيد حالا همچو حديثي هست و حديث از عين حکمت است و از حکيم 

را   حديث  معني  نميداني  هنوز  تو  و  شده  حديث صادر  بداني  را  چيز  همه  تو  که  نيست  واجب 

احاديث هست و   يات و  ا  بگير عجالة  همين جور  ياد  بخوان  را  مؤخرات دارد درسش  مقدمات دارد 

فعل  ميکنم  عرض  پس  اينها  با  است  مطابق  ندارد  ميکنم  عرض  که  حرفهائي  اين  با  منافاتي  هيچ  اينها 

با خودش  را  زيد  قيام  باشد  صادر  صاحبش  از  است  او  واجب  مال  کند  جاري  هرکه  کند  احداث  يد 

م    مال  احداث  فعل  حد  است  لکن  بود  جبر  بستند  مي  اين  گردن  به  وردند  ا  مي  او  از  اگر  است  ث 

هرکسي را به خود او ميدهند فعلها همه جا بايد از خود فاعل صادر شود ناشي شود پس فاعل اگر در 

ترکيب اگر  دارند  ترکيب  همه  هم  قبضاتش  هست  ترکيب  قبضات   وجودش  در  فاعل  در  نيست 

نها ده کني هر حب ّ   بّ ح    بّ ترکيب از کجا بيايد داخلش شود معجوني را از ده جزء بسازي و ح   ي از ا 

تنها   عسل  هم  سوزنش  سر  يک  است  تنها  عسل  و  نيست  مرکب  اگر  معجونش  اصل  ا  ام ّ دارد  جزء 

ملتفت  پس  مطلب  است  اين  اگر  و  نيست  مرکب  هم  عسلش  تمام  اينکه  مثل  نيست  مرکب  و  است 
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کند سرکه شيره داخل هم  ترکيب  بايد  نيستند صانع  پاش  زير  کثرات خودش  ن  ا  باشيد هيچ جنسي 

کني   زيادتر  بشود ديگر  کند چيزي  را داخل هم  ب و خاک  ا  بگيرد  بايد  بسازد صانع  کند سکنجبين 

کمتر کني تفاوت ميکند پس ملتفت باشيد ان شاءاللّه چيزي داخل فعل اللّه نميشود چيزي داخل خدا 

نها نميگويند اينها داخل خدا شده اند خدا تغيير کرده ن ن کساني که ميگويند ميزايد باز ا  ميشود حتي ا 

ن اسمش المشي ّ  است   ةباز به تغيير خدا قائل نيستند مشيت را فکر کنيد اين مفعول مطلق شاء است و ا 

ما به الامتياز معقول و اين صادر از شاء است و شاء صادر از فاعل شاء است که شائي باشد اينها هيچ  

مردم  از  خيلي  و  باشد  متعدد  و  باشد  داشته  عديده  اسماء  خودش  پيش  خدا  نجا  ا  باشد  داشته  نيست 

نجا ا  از  اگر  و  بگويند  نيست  راه[باکشان  ن  وحدت   ]ا  حرفهاي  به  حرفها  ميشود  شبيه  خيلي  رفتي 

فکر  شاءاللّه  ان  شما  است  اينها  او  نيستند  او  اينها  دارد  خود  جاي  سر  خدا  را  اينها  ميگويند  ها  وجودي 

نها  ا  به  ميدهد  قدرت  که  قدري  به  صرفند  صرف  عجز  تمامشان  مخلوقين  اين  است  امر  يک  کنيد 

ميده  علم  قدري  هر  است  جهل  تمامشان  را دارند  خود  علم  که  است  اين  نه  باز  دارند  ايشان  به  د 

فان شود  کنده  فاعل  از  فعل  داد  و  کند  نميشود  ميدهند  اين  به  و  لا ميکنند  اسم  که  است  اين  ميشود  ي 

بيشتر  ديگر  حالا  نيست  بيشتر  است  اسم  يک  مخزون  مکنون  اسم  و  باشد  اسم  يک  بايد  حتما   محاله 

نجا ميزنم که چطور شده بيشتر شده   .شده همين حرفها را براي ا 

بين الطّاهرين  له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

اللّه علي   ي  قوّ و صل ّ حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  الّا  محمّد و  ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ن     ]  ع من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و    ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر   ...يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي       [. الي ا 

نهايت اشکال است از جهت اينکه تمام غير اهل حق به خلاف راه حق رفته اند و چون که مسئله در  

اين مشهور و معروف شده ميان مردم و راه باطل است مشهور شده از اين جهت هي اصرار ميکنم و 

هي الفاظش را تغيير ميدهم که ملتفت شويد ان شاءاللّه اغلب مردم اغلب حکما و صوفيه و خيلي از 

اخبار جور   ظواهر  ن  ا  مردم  را  اخبار  اين  شده  متداول  هذياني  حرفهاي  ن  ا  چون  است  متشابهات  هم 

اشيا تمام  ميکنند  اشيا  ءخيال  عدد  به  و  شده  خدا  از  صادر  ميکنند  خيال  مردم  ي     ءرا  خدا  اين ل   بايد  و  د 

و   بيايد  دستتان  به  که  کنيد  دقت  شاءاللّه  ان  است  غريبي  عجيب  ميبرندخيلياشتباه  راه  ن  ا  به  اين   ها 

مطلب را که اين نظر نظر مطلق و مقيد و کلي و افراد است و اين نظر کلّ ي و افراد را خوب دقت کنيد  

ميخواهم عرض کنم نيست  مقيد اصلش  ببينيد نظر مطلق و  گم نکنيد  را  ميرود و جاش  کجا  ببينيد تا 

انبيا مقيدات   ءاز  ميدهد ديگر خلق  نها  ا  به  را دارد  نچه  ا  مقيدات خودش  مطلقي  اينکه هر  الّا  اولياء  و 

]مي گويند[ خدا هستند و افراد خدايند خيلي نامربوط ميشود حتّ ي بعضي که خيلي تحقيقش ميکنند  

قيد اطلاق هم نبايد داشته باشد کأنّ ه مطلق ديگر مقيد است به قيد اطلاق نهايت مطلق صورت احاطه 

تنگ صورتهاي  مقيدات  و  ذا  ،دارد  مقيدات  مقيد  ن  ا  و  مطلق  اين  اهل  و  اند  رفته  نظرها  اين  به  و  تند 

پر  دنيا  در  حرفها  اينجور  بس  از  لکن  نيست  مشکل  و  باشيد  ملتفت  شما  نيست  راه  اين  و  تحقيقشان 

مردم   خود  تقصير  و  نميبرد  راه  کس  همه  و  شده  نادر  و  شاذ  و  شده  مشکل  و  گران  حق  حرف  است 
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نه تقصير خدا فعل    .است  ن  ا  نميشود  ميشود  که صادر  فاعلي  از هر  فعلي  ان شاءاللّه هر  باشيد  ملتفت 

ن فعل نباشد و اين نظر را محکم بگيريد و غافل نباشيد و اين نظر مطلق  بي فاعل باشد و فاعل توي ا 

مقيدي است بايد باشد شما که   ]نيست.ظ[و  فعل  ن  ا  توي  احداث ميکند و خودش  را  فعل  فاعل  پس 

دست خود را حرکت ميدهيد دست بايد توي حرکت باشد تا حرکت حرکت باشد نميشود دست 

را   ترائيات  اين  را  مردم  زده  گول  و  ندهد  حرکتش  کسي  و  دنيا  در  باشد  چيزي  حرکت  و  بکشي 

اعل است اين را نميشود کند از فاعل به جاي ديگر گولش را مخوريد پس فعل حقيقتش صدور از ف

ا و  اين چسباند  به  هم  فاعل  ظهور  ولو  است  فاعل  از  تحققش  و  وجود  است  فاعل  بقاي  به  بقاش  ين 

باشد باشد هرچه هست از غير فاعل صادر نشده و خوب دقت کنيد چون سررشته است هي اصرار  

ميکنم که سر رشته را که از دست دادي کمر سخن ميشود و به مطلب نميرساند پس سر رشته را به 

ولش   و  بگيريد  ذهن دست  به  کنيد  دقت  را  اين  و  دارد  هرچه  فعل  باشيد  ملتفت  خوب  پس  نکنيد 

نچه را دارد فاعل به او داده چيزي را خيال کني فعل دارا   خودتان بيايد و خودتان استادش شويد فعل ا 

مده فعل   ن حيث را به فاعل هم مينداز جاي ديگر چيزي ديگر ا  باشد و فاعل به او نداده باشد اصلش ا 

نچه دارد تمامش از شاخص است از اعوجاج از اين نيست   و اينجور چيزها هم ميشود در دنيا عکس ا 

ينه  مده لکن يک دفعه هست که ا  استقامت از رنگ از شکل از قد از قامت همه اش از پيش شاخص ا 

است  سبز  ينه  ا  است  ينه  ا  از  نيست  شاخص  در  ديگر  تاب  ن  ا  افتد  مي  دار  تاب  عکس  است  دار  تاب 

به شعکس سبز ميافت القا کرده دخلي  رنگي ديگر  هاي   اخصد شاخص  فتاب در شيشه  ا  يک  ندارد 

ا   فتاب همه گم ميشوند ام ّ فتاب همه پيدا ميشوند به غروب ا  فتاب است به طلوع ا  عديده نور همه از ا 

شيشه  پيش  از  نيامده  فتاب  ا  پيش  از  سرخي  ديگر  است  سرخ  اين    ييکي  است  زرد  يکي  مده  ا  سرخ 

فتاب   ا  پيش  از  شيشهزردي  پيش  از  پيش   ينيامده  از  است  ها  شيشه  پيش  از  الوانشان  همه  مده  ا  زرد 

فتاب يک رنگ است همه يک رنگ داشتند و اين مثال خيلي نزديک به مطلب  مد ا  فتاب اگر مي ا  ا 

نچه دارد از فاعل است اگر اتفاق   است و سر کلاف است زور بزنيد حاقش به دستتان بيايد پس فعل ا 

مده که ا  ز فاعلش نيامده از امر خارجي است دخلي به فاعل ندارد فعلي را مي بيني چيزي بر سرش ا 

هاي مختلفه نسبت الوان مختلفه را به شيشه   ؛رنگ از شيشه است اين را هم بچسبان به فاعل خودش

ملتفت  است  فتاب  ا  از  همه  نور  ا  ام ّ است  سرخ  شيشه  بدئش  سرخ  است  زرد  شيشه  بدئش  زرد  بده 

است خوب دقت کنيد که هيچ شک و شبهه براتان باقي نماند فکر کنيد ببينيد   باشيد حالا که چنين
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حرف اگر سر فعل و فاعل شد ضياء اين انوار از کيست از شمس نميشود شمس اين ضياءها را نداده  

نچه را داراست همان فاعل است که فعل خودش را به خودش داده و در خلال ديار  باشد پس فعل ا 

پيدا  کني  پيدا  توش  نيست  فاعل  پيش  از  که  چيزي  کني  اصرار  کني  لج  کني  تعمد  هرچه  فعل  اين 

ن طبعي را که فاعل دارد توي فعلش هست و لا   نيست   عل  الف   و   ل  اع  الف   ين  ب    رق   ف   پس اگر چنين است ا 

ا  لّا  ا   اي  عل  ف     عل  الف    و    ل  اع  ف     ل  اع  الف    نّ    عمده  خيلي  مطلب  مطلب  که  کنيد  پيشترها ا  فکر  را  اين  و  ست 

اسرار بود چون چنين است فعل ظهور فاعل است داخل رموز ميگفتند و پوستش را نميکندند داخل  

ن فعل است در توي ماده اش در توي صورتش در هرچه منسوب به اين   و فاعل اصلش توي مکان ا 

و  ظهور  نفس  از  است  اظهر  ظهور  در  ظاهر  که  است  اين  نيست  هيچکس  فاعل  از  غير  به  است  فعل 

اين لفظ از شيخ مرحوم است اين را رمز کرده و گفته پس فاعل در فعل خودش ظاهرتر است از فعل 

ا چون فعل    يخود اين فعل اگر از غير عرصه  مده بود بالعرض بود از او هم صادر نشده بود ام ّ فاعل ا 

مده  مده باشد هر طبعي فعل دارد از پيش فاعل ا  از فاعل صادر شده هيچ جاش هم نيست از غير فاعل ا 

ي در مخلوقات طبع ميگوئي در خدا صفت يک جائيش است طبع نميگوئي يک جائي طبع نميگوئ

ي  ل   ع   ک  ت   بيع  ط    و  روح تو از روح من است    وحين ر  م    ک  وح  ر  ميگوئي مطلب يک مطلب است پس  

را خلق دارند خدا هيچ   يت   ون   ين   ک    لاف  خ   نچه  ا  ندارد  طبيعت  او خودش  نسبت داده  به شما  را  طبيعت 

چيزش را ندارد خلق دارند ماده و صورتي او ماده و صورت ندارد اينها يا پدرند يا پسرند او نه پدر  

پسر عرض ميکنم سلسله  نه  از    ياست  که  ني  ا  با  باشد  مقيّ د  مطلق و  که  اصطلاحي  اين  به  مؤثر  اثر و 

اينجور نظر همه  اطلاق بيرون است در اطلاق هم ظاهر است در قيد هم ظاهر است در    ء اشيا  يقيد 

و   ندارند  هم  وجود  غير  از  دارند  هرچه  اند  ايستاده  که  مساوي  و  اند  ايستاده  مساوي  وجود  ن  ا  پيش 

اگر چنين باشد ديگر بعضي مقربند بعضي مقرب نيستند بعضي رسولند بعضي رعيت بعضي عالمند 

ضي جاهل ديگر اينها معني ندارد و پستا به هم ميخورد پس اين سلسله را محض تمثيل عرض کنم بع

در توي اين انبر اين هست توي همين   ؛شمشيري را  ]يا[  فرض کنيد مقيدي از مقيدات را مثل انبري

بگير  معدن  از  بدهيد  تفصيلش  بخواهيد  ديگر  هست  جسم  هن  ا  توي  و  چند يانبر  ببريد  بالاترش  د 

هن است هيچ از غير  ا  درجه ميشود اينها نمونه اي هست يک انبر همه اش ا  ن هيچ ندارد نميشود انبر ا 

عمق  حاج عمقش  است  هن  ا  عرض  عرضش  است  هن  ا  طول  طولش  بپوشاند  را  هن  ا  و  باشد  هن  ا  ب 

هکذا  و  است  هن  ا  از  هست  هرچه  است  هن  ا  خاصيت  خاصيتش  است  هن  ا  رنگ  رنگش  است  هن  ا 
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هن پيدا کني پيدا نميشود هرچه  توي اين انبر هرچه تعمّق کني طلائي نقره اي خاکي چيزي غير از ا 

ما ي    هن دارد جميع  هن خوبيش بديش زبريش نرميش ل   ا    ب  نس  اين دارد از عالم ا  يه منسوب است به ا 

عنصر  در  هن  ا  اين  و  انبر  اين  دارند  هرچه  است  عنصر  اين  از  بالاتر  همچنين  است  هن  ا  از  اش  همه 

گاهي  يد  ا  مي  تر  پائين  سرا  ميرود  بالاتر  اش  احاطه  امر  هرچه  بپوشانند  را  عنصر  اند  نتوانسته  است 

چ و  الماس  در  ام  کرده  عرض  را  مثال  ميخورد  همين  بر  بهتر  ذهنها  اين[ ون  ميکنم ]به  عرض  مثال 

ن هرچه تفحص کني غير الماسي هي يدانه  چ پيدا نيست الماس مقيّ دي است از مقيّ دات الماس در ا 

قيد  اين  از  و  دانه  اين  از  الماس  پس  نيست  پيدا  شود  پيدا  ديگر  چيز  کني  تعمد  هرچه  نيست  شيشه 

ن افتاده همه جواهر   يظاهرتر است و همين دانه  الماس داخل معادن غير منطرقه است که در تحت ا 

باز هرچه تعمق کني در همين دانه چيزي غير معدن غير منطرقه پيدا نميشود کرد پس سنگ بودنش 

پيش  مگر  انظار  اغلب  از  ميشود  مخفي  الماسيتش  که  دليلي  به  بودنش  الماس  از  است  واضحتر 

ه است  معدن  اين  اما  جوهري  که شخص  ببينيد  و  است  خوب  انگشتر  نگين  براي  ميفهمند  مردم  مه 

همين  نکنيد  ولش  ميدهم  دست  که  است  کلاف  سر  ميکنم  عرض  و  يد  ا  نمي  اي  شبهه  و  شکي  هيچ 

تميز    طور هم  الاغها  را  اين  عمق  و  عرض  و  طول  صاحب  است  جسمي  اين  اينکه  تا  ميرود  بالاتر 

عموم   همچنين  و  برميگردد  هست  جلوش  بيند  مي  مانعي  که  همين  الاغ  اگرچه جسميت  ميدهند 

مده و توي  مده و توي عناصر ا  جسم عالي است و بالاي تمام اجسام مقيده است تو ببين چطور پائين ا 

و   طول  صاحب  جسم  اين  کني  فرض  مده  ا  دانه  توي  تا  مده  ا  الماس  توي  و  مده  ا  منطرق  غير  جسم 

نيست عنصر  منطرق  معدن غير  نيست  معدن  نيست  نيست دانه  الماس  ن وقت  ا  نباشد  عرض و عمق 

ن وقت عنصر سر جاي خودش است الماس سر جاي خودش   يست او که توي همهني اينها نشسته ا 

ه و  است  خودش  جاي  سر  معدن  جور   يمهاست  همين  به  ندارند  هيچ  جسم  از  غير  به  مراتب  اين 

ماده  صورتي  و  دارد  اي  ماده  هم  صورتش جسم  مده  ا  بيرون  تعينات  اين  توي  که  چيزي  ن  ا  يعني  اش 

ن چيزي است که بر روي اين ماده قرار گرفته ماده  ن ماده را بکشي   يا  تنهاش فوق عالم جسم است ا 

از شکم اين صورتها نه جسم است نه عنصر است نه معدن است نه الماس باز اين هرچه دارد از عالم 

سر   اينها  و  بگيري  را  عالي  ن  ا  نميشود  مده  ا  صورت  عالم  از  دارد  هرچه  صورت  همچنين  دارد  ماده 

هم نکنيد  مسامحه  کنيد  دقت  حالا  باشند  خود  سرش جاي  از  هم  را  ماده  اسم  تا  را  او  ببريد  طور  ين 

ش برداريد اسم هستي بر سرش بگذاريد عربي ميخواهي بگوئي برداريد اسم صورت را هم از سر
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ن بکشي ماده اش و صورتش و جسمش و عنصرش  وجود اسمش بگذار حالا اگر هستي را از شکم ا 

مده توي تمام مراتبش تا توي اين  و معدنش و غير منطرقش و دانه و الماس ميرود پي کارش هستي ا 

و    يدانه  کنيد  فرض  اگر  است  چنين  چون  پس  ميشود  سرازير  ميرود  بالا  امر  هرچه  و  مده  ا  الماس 

مي  دم  ا  عالم  يک  مسامحه  خورده  يک  نکنيد  مسامحه  هيچ  و  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت  ميکنم  عرض 

وقتي  حرفها  اين  مردم  ميان  نيست  که  جهتي  به  است  باريکتر  مو  از  صراط  است  اين  صراط  لغزد 

نهائي که روي صراطند براشان   ؛يني به قدر مابين مشرق و مغرب است در وسعت ميگيريش مي ب ا 

م وسعتش  و  جاي پهنا  است  وسيعي  جاي  و  باريکي  ندارد  است  مغرب  و  مشرق  بين  ما  وسعت  ثل 

باريکتر  مو  از  اينجا  ميبيند  داري  واش  اينجا  بياري  زور  به  ميخواهي  که  ني  ا  است  اماني  و  امن  بسيار 

ميشکافد  و  ميبرد  گذاري  پا  تا  نجا  ا  کرد  بند  نميشود  است  چنين  اگر  است  تر  برنده  شمشير  از  است 

که همان ...  چرا  و  خودمان  خيالات  از  هم  برندگي  ن  ا  ميکنم  عرض  و  ميبرد  و  است  حکمت 

از   بگير  پيغمبر  و  پير  و  خدا  از  و  بيا  تو  است  چقدر  وسعتش  و  پهناش  ا  ام ّ است  خودمان  متبادرات 

به  صراط  اين  در  کننده  سير  و  نيست  پيدا  هيچ  پهناش  و  است  بيشتر  مغرب  و  مشرق  مابين  وسعت 

هرچه سودگي  ا  و  نمي تم  اطمينان  گمان  هيچ  پس  ميرود  تر  ملتفت برام  خوب  حالا  باري  بيفتد  که  د 

بسيط  ن  ا  گفتي  و  گفتي  هم  حقيقيش  بسيط  و  کردي  نظر  که  را  صرف  هست  ن  ا  شاءاللّه  ان  باشيد 

بد و  خوب  و  صفت  و  ذات  هيچ  طي   ،حقيقي  کرده  طي  را  همه  که  خودش  پاي  زير  ظلمت  و  نور 

او محاط  اينها  است  کلّ  به  محيط  او  زدي  هم  را  حرفها  اين  او   ؛امتناع  بگويم  ميخواهم  خوب  خيلي 

ش کلّ  علي  ش  ؟است  يءقادر  بکلّ  عالم  و  نشود  يافت  عاجزي  بايد  پيدا   ؟ است  يءپس  بايد  جهلي 

ش بکلّ  جاهل  نيست  چنين  که  بينيد  مي  و  شيء    ؟است  يءنشود  کل  من  عاجز  نباشد  علمي  بايد 

قدرتي عجزي در او نيست چنين است؟   علمي جهلي  نشود در دنيا پس او هيچ قيد  بايد قادري پيدا 

نجا نيامده گيرم سير کردي به نحو حکما و رفتي به او رسيدي اوّلا که سير سير  است پس قدرت از ا 

قيدش   ءانبيا هي  مقيد  هرچه  سير  اينجور  بکنند  سيري  همچو  نگفته  کرده  رسل  ارسال  نکه  ا  نيست 

عاليه  مراتب  ن  ا  از  دارند  هرچه  اينها  الماسي  دانه  يک  انبري  يک  به  برسد  تا  بشود  و  بشود  زيادتر 

مده حالا چون چنين   است ملتفت باشيد هر  است و عالي را هرچه سرا بالا ميبري مي بيني سرا پائين ا 

يد ]حکم فاعل و فعل   جائي که فاعل و فعلي است اين حکمش نيست و اين نظر مطلق و مقيدي مي ا 

فعل   نيست[ شد  چنين  که  پيش   ؛ حالا  ببري  ميخواهي  اينجور  به  را  کثرات  اين  اگر  باشيد  ملتفت 
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را خدا ميگذاري خدائي است که نه قادر است نه عاجز است و چيزي ]او[ بحت بسيط و اسم  وجود

ني که عموم دارد و شمول دارد به  که نه قادر است و نه عاجز است خدا نيست پس به نظر حکمي ا 

قادر است قدرت  است  ،نفس  عاجز  عاجز  نفس  بگو   .به  عاجز  را  عاجز  بزن  حرف  دم  ا  مثل  بيا  پس 

ن امر عام جاهل   قادر را قادر بگو و هکذا عالمي مي بيني هست در دنيا جاهلي هم هست در دنيا اگر ا 

بايد  است  عالم  حقيقتش  او  اگر  باشند  جاهل  بايد  همه  دنيا  در  نشود  پيدا  عالم  بايد  حقيقتش  است 

دم حرف بزن عالم  جهلي پيدا نشود در ملک پس او نه عالم ا را ست نه جاهل است پس باز بيا مثل ا 

را جاهل بگو عالم عالم است و جاهل نيست جاهل هم جاهل است و عالم نيست و   عالم بگو جاهل 

يک امر عامي اعمّ از علم و جهل و قدرت و عجز هست بله هست حالا که هست کي گفته سير کني 

ن رو به او بروي مگر ميشود رو به او رفت مگر ميشود پشت به او کرد همه جا که او است رو به زمي

سمان ميکني او است در ميکده ميروي او است در مسجد ميروي  سجده ميکني زمين او است رو به ا 

و نه کفر است و   ؛صلوات ميفرستي کفر است پيش او ؛او است کفر ميگوئي صلوات است پيش او

اصلش  که  چرا  پوشيد  چشم  بايد  را  مقيد  و  مطلق  نظر  اين  اصلش  کنيد  دقت  خوب  پس  صلوات  نه 

مقي ّ  واينها  نيستند  ال هٰ  خلق   دات  را  فرد  اينکه  مثل  بعينه  ميکند  خلق  را  جنس  که  است  کسي  ن  ا  اللّه 

که خودش خبر داده   است  کسي  ن  ا  مْ     اللّه  ميکند واللّه  يك  حْي   ي   مّ   ث   مْ  ك  يت   م  ي   مّ   ث   مْ  ك  ق   ز  ر  مّ   ث   مْ  ك  ق  ل   ي خ  ذ  ال ّ 

لْ  ن   ه  م   م   ائ  ك  ك  ر  ن   ش  ل    م ّ  فْع  ن   ي   م   م   ل  ك  ٰ ن   ذ  يْء    م ّ  بسم    ش  کنيد  الوهيت  ادّعاي  داريد  هوس  هرکدام  شما 

سماني را زميني را يا سنگي را يا خودتان را و نميتوانيد   ون  اللّه خلق کنيد ا  شْر ك  ا ي   مّ  ىٰ ع  ال   ع  ت   ه  و  ان   ح  ب ْ   س 

ش  ع    ل  جه  لاي   خدا   خدا    ئ  ن  ي   است  خدا   ئ  ش    ه  ز  عج  لا  ندارد  سفاهت  هيچ  که  است  حکيمي  خدا  است 

مظهر  ظلمه  و  سلاطين  اين  بله  هستند  او  مقيدات  همه  اينها  ديگر  نميکند  ظلم  هيچ  که  است  عادلي 

اويند   اويند  جلال  که اين سلاطين مظهر جلال  مکن  مظهر جلال او هيچ بادش  ندارد هيچ  بادي  هيچ 

ن بادشان به جهنمشان ميبرد بله علما   ن جلالشان و با ا  نيستند مظهر شيطانند او اينها را با شياطين و با ا 

خلق  يهيچ اينطور نيست او خالق اينها است او نه ماده]نيستند[ مظهر جمال اويند خير هيچ جمال او 

خودش است نه صورت خلق خودش است بله او را همه جا ميتوان ديد يعني همه جا ميتوان يافت و 

اي  است  او  يافتن  او  ميفرمايند  ديدن  که  است  يات     ه  ليل   د  ن  ميفهمي    ه  ثبات   إ    ه  جود  و    و    ه  ا  ميکني  که  فکر 

مثل   که  معني  اين  به  ببيند  ميشود  اما  نميبيند  را  او  مخلوق  چشم  اما  بيند  نمي  چشمي  هيچ  را  او  هست 

را   ن  ا  محرکي  که  ميکني  يقين  کرد  که حرکت  ببيني  ندارد و  از خود حرکت  بداني  را  اينکه چيزي 
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يقينا    که  سنگي  اين  پس  است  مطلب  عين  کأنّ ه  و  است  مثالي  سنگ  اين  و  سنگي  مثل  داده  حرکت 

خودش حرکت نميتواند بکند و ديدي حرکت کرد و جنبيد ميفهمي يک کسي اين را حرکت داده 

ن کس چه رنگ است نميدانم انسان بود نميدانم حيوان بود نميدانم جن بود نميدانم م    ک ل   ديگر ا 

ميخواهم عرض  که چه  باشيد  ملتفت  را جنبانيده  اين  کسي بوده  يک  قدر ميدانم  نميدانم همين  بود 

م    عقل  حتّ ي  کند  نگاه  هرچه  خلق  خلقي  چشم  با  حالا  ح  کنم  را    ]العقليّ ة[ه الخلقي ّ   يث  ن  خدا  نميتوانند 

چي وقتي  يک  نيست  مالک  بيند  مي  رسيد  هم  به  خودش  در  تغيير  که  ميبيند  عقل  همين  ا  ام ّ زي ببينند 

ميفهمد يک وقتي نميفهمد پس عقل در خود اين تعبيرات را ميفهمد و ميفهمد خودش مالک نيست 

ن صانع و اين مثل جبر واللّه نيست و جبريها همينها را جبر خيال کرده   يو خلق مجبولند بر مطاوعه  ا 

ببينيد کسي که دانا است و تعمد کند که دانا نباشد نميشود مگر به  اند و به جبر افتاده اند فکر کنيد 

دم   ا  بگذاري  هم  را  چشم  مگر  نبيني  نميشود  بيني  مي  که  همين  مثل  کند  تجاهل  بگويد  دروغ  زبان 

واند جاهل نباشد عالم نميتواند جاهل باشد عالم مجبول بر علم است نميتواند جاهل باشد جاهل نميت

قا نميتواند  بزند  زور  هرچه  نميتواند  باشد  جاهل  که  کند  تعمد  هم  نباشد هرچه  قادر  نميتواند  در 

امرشان  هيچ  نيست  خودشان  دست  خودشان  امر  هيچ  مسخرند  همه  نباشد  عاجز  نميتواند  عاجز 

مفوّ   خودشان  به  خودشان  از  امري  هيچ  و  مطاوعه  در  مجبولند  نشده  خودشان  به  نيست مفوض  ض 

حتي اختيار ندارد تغيير بيابد خودش   ؛پس عقل وقتي در خود تغيير ديد و خودش تغيير نداده خود را

عليه  اللّه  صلوات  اميرالمؤمنين  که  است  حکمت  حاق  واللّه  و  نميرسد  زورش  برود  خودش  بيايد 

فرموده   که  کرده  و   م  م  اله    قض  ن     و    م  زاي   الع    سخ  ف  ب     اللّه    ت  ف ر  ع  فرمايش  کاري  بر  داشتي  عزمي  وقتي 

او چه طور   ا  گرداند ام ّ را  تو  که عزيمت  است  کسي ديگر  يک  يقين ميکني  کردي  ن عزيمت  ا  فسخ 

است   ار   کسي  ص  ب ْ الْ  ه   ك  دْر  ت   گرمي لا   لامسه  نيست  خدا  رنگ  بيند  مي  رنگ  چشم  که  جهتي  به 

ميخورد   تو  گوش  به  اين صدا  لکن  گرمي خدا نيست سامعه صداها ميشنود صدا خدا نيست  ميفهمد 

را   خودش  خودش  رنگ  اين  ساخته  را  رنگ  اين  که  هست  خدائي  ميفهمد  پس  رسانده  کسي  يک 

ن پيدا  وقتي  است  خدا  ن  ا  ساخته  را  ن  ا  کسي  يک  همچنين نساخته  و  بينند  نمي  را  او  ابصار  پس  يست 

هم   خيال  است  ظاهره  مشاعر  مثل  هم  بايخيالات  يا  تاريکي  يا  ميکند  خيال  روشني  يا ا  ميکند  خيال  لا 

نيست  تاريکي  نيست  پائين  نيست  بالا  خدا  باز  ميکند  خيال  سردي  يا  ميکند  خيال  گرمي  يا  پائين 

ادراک   را  خدا  هم  خيال  پس  نيست  سردي  نيست  گرمي  نيست  همين ]نميکند[  روشنائي  به 
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علم  ]طور.ظ[   فقه  علم  نحو  علم  صرف  علم  ميکند  ادراک  را  علوم  ميکند  ادراک  را  عاديات  نفوس 

هم  نفس  پس  نيست  اصول  نيست  فقه  نيست  نحو  نيست  صرف  خدا  ميکند  ادراک  را  علوم  اصول 

يک  عقل  اين  المخلوقيه  حيث  من  عقول  تا  برويد  و  کنيد  فکر  طور  همين  به  نميکند  ادراک  را  خدا 

ا توي همه اينها هست يعني داده به معقولي دارد يک غير م  عقولي هرکدام مخلوقيند از مخلوقات ام ّ

ساخته در  را  اينها  کسي  يک  نميسازند  را  خود  خود  هيچکدام  اينها  که  ميفهمد  که  را  مشعري  ها  اين 

ببين  هستي  واجد  حالا  را  اين  باشد  هم  خيال  حتي  باشد  خيال  ولو  نيست  شکي  که  هستند  که  ايني 

نگاهش داري نه نميتواني پس اينها را يک کسي ساخته اينها خودشان موجود نشدند موجد   ميتواني

ن کس خدا است حالا او ساخته اينها را پس توانسته   خود نيستند يک کسي هست موجد اينها است ا 

ديد  را  او  نميشود  هيچ  خرت  ا  در  نه  دنيا  در  نه  واللّه  ديدش  نميشود  ساخته  که  کسي  ن  ا  و  ساخته  که 

ن جوري که خودش گفته خودش چه جور گفته گفته قول رسول من قول من است ديد رسول   مگر ا 

من ديد من است کار رسول من کار من است اطاعت رسول من اطاعت من است مخالفت رسول من  

توي عالم خلق  من است و ببينيد تا  دشمني  من است دشمنيش  من است دوستي او دوستي  مخالفت 

نچه از خلق خواسته نميشود که به خلق برسد پس حکما  بايد زباني همچو قائم مقامي نداش ته باشد ا 

عربي  بايد  عربند  بگويد  ترکي  بايد  ترکند  بگويد  عجمي  بايد  عجمند  اگر  بفهمند  مردم  باشدکه 

است  کلّ  فاعل  است  کل  خالق  که  کني  خيال  که  الهي  نور  ن  ا  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت  پس  بگويد 

او است  کلّ  در  از   متصرف  صادر  وحي  و  است  خودش  وحي  همان  قاصدش  را  قاصدي  ميفرستد 

مده   ا  الوهيت  از عالم  او  است  او  از  است و صادر  او  فعل  ن کسي که وحي ميکند وحي  است ا  موحي 

ن شخص ميشود   ه     اللّه  و اين وحي در دل ا  ت   ال   س  ل  ر  جْع  ث  ي   ي ْ م  ح  عْل   پس در دل او فعل اللّه است و همان أ 

اللّه   ميشود  وحي  شخص  ن  ا  روح  و  است  اللّه  ر  م     ک  وح  ر    و  فعل  و  ن  خ  ل   ع    ک  ت   بيع  ط    وحي    لاف  ي 

و به خصوص اين چشم را گشوده که شما ببينيدش به خصوص اين لهجه را به او داده تا به   يت   ون   ين   ک  

ا  لغت شما با شما حرف بزند اما خود اين زايل است و ميميرد وقتي مرد فلان بن فلان مرده است ام ّ

ديد ما  را  اين  بدن  کرد  ارتحال  هم  وقتي  ديديم  ما  را  اين  بدن  همين  شد  ظاهر  که  روحي ي وقتي  ما  م 

نديديم کارهاي روحاني را ديديم در بدنش ظاهر شد وقتي رفت ما نديديم و هيچکدامش مرئي و  

است  مخلوقات  جنس  از  که  مقامي  اين  است  پيدا  محسوسات  و  مرئيات  تمام  از  و  نيست  محسوس 

اي خودش باشد مقام بابيّ ت است و مقام وساطت کليه است او اگر اين مقام را نداشته باشد در سر ج
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ن جائي که هست مردم نميدانند کسي هست يا نيست نه اثباتش ميتوانند بکنند نه نفيش هيچ خبر   ا 

است  او  به  جهل  شخص  اين  به  جهل  است  او  معرفت  شخص  اين  معرفت  که  است  اين  ندارند  او  از 

قول   قولش  است  خدا  کار  کارش  شخص  اين  است  او  دشمني  دشمنيش  است  او  دوستي  دوستيش 

ا اطاعتش  است  وساطت خدا  مقام  در  تمامش  اينها  است  خدا  مخالفت  مخالفتش  است  خدا  طاعت 

ن   مده و هرچه خدا ميخواهد به ما بدهد از ا  ن سمت ا  است که پيدا ميشود حالا همين شخص چون از ا 

قاي  ا  اين سمت  از  بالا  ميروي  به دامنش  ميزني  تو دست  اين سمت  از  است  اللّه  باب  اين  مده  ا  سمت 

  .استاد تو است امام تو است پيشواي تو است و هکذاتو است مولاي تو است 

له الطّيبين الطّاهرين  ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

له   ا  محمّد و  اللّه علي  ي  قوّ و صل ّ حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الّا  الطّي ّ ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و    ال  ث   الم   ] ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و      ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر   ...[ يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     . الي ا 

هست   که  جوري  هر  فاعلي  هر  براي  چنانکه از  مطلب  اصل  و  ميشود  جاري  فاعل  ن  ا  طبق  بر  هم  اثر 

به  شده  مشکل  و  نبرده  پي  هم  هيچکس  اينکه  تعجب  و  نيست  مشکل  هيچ  ميکنم  عرض  مکرر  هي 

معجوني  خرتي هر  ا  نميکند دنيائي و  فرق  متاعي و  ببينيد هر  بفهمند شما  نکه نميخواسته اند  ا  جهت 

ب حبّ ي  هر  محاله  لا  جزء  دو  از  است  مرکب  جزء که  سه  از  جزء  دو  از  است  مرکب  ن  ا  از  رميداري 

حب ّ  هر  است  هر  مرکب  جزء  صد  از  جزء  ده  از  جزء  سه  از  است  مرکب  باز  برميداري  مثقالي  هر  ي 

ش همان جزء را دارد از بس واضح است درس نميخواهد اين را جهّال هم راه ميبرند بچه ها هم حب ّ 

رده اش و بيشترش هم يک جور است پس يک خ   .ظ[ميکني]راه ميبرند ماست و شيره را داخل هم 

بر  نيست  توش  ترکيب  برميداري  را  مثقالش  يک  نباشد  درش  ترکيب  هيچ  باشد  چيزي  يک  اگر 

مخصوص  مطلب  اين  يا  ا  ببينيد  کنيد  فکر  است  توش  هم  چيز  ن  ا  ميکني  جزئش  چيزي  يک  ميداري 

به عالمي دون عالمي است يا در همه مخصوص  حالا   يبه جائي است  عوالم و همه جا جاري است 

نيست ن  ا  در  ترکيب  که  چيزي  کنيد  دقت  طور  همين  همه   1به  هستند  که  اشيائي  اين  و  ببريد  پي 

 

ون  قال الامام الرّضا صلوات اللّه عليه : ...-1 ه  د  فْس  ائ  ما  ب  ن   رْدا  ق   يئا  ف   قْ ش  مْ يخْل   ه  و   ل   فْس  ي ن   ل   هْ ع  ل   لا  ن  الدّ  اد  م   ر  ي أ  ذ  ه  ل  لّ   ير  غ 

ه   ود  ج  ات  و  ثْ ب    .)بحار الانوار( إ 
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گفته خدا  خصوص  به  هم  ترکيب  لفظ  و  اند  مرکب  يعني  مخلوقند  و  دارند  ببريد   1ترکيب  پي  که 

از سرکه و شيره مرکب است  انگور  ،سکنجبين  ب  ا  و  ترشي  از  است  مرکب  اش هم  شيره   ،سرکه 

انگور ب  ا  و  شيريني  از  است  مرکب  هم  کنيد   ،اش  پيدا  نميتوانيد  و  مرکباتند  تمامشان  خلق  پس 

خودمان  که  است  ترکيبهائي  بعضي  ترکيبها  که  هست  قدر  ن  ا  بلي  نباشد  مرکب  که  را  مخلوقي 

خودمان  را  شيره  سرکه  را  کار  اين  بکنيم  ميتوانيم  و  ميکنيم  خرابش  هم  خودمان  ميکنيم  ترکيب 

ق    در  ميگذاريم  باز  هم  خودمان  و  ميکنيم  ا  درست  و  گل رع  خودمان  ميکنيم  جداش  هم  از  و  نبيق 

و   ميشود  باد  ا  که  هست  خدا  ملک  در  چيزها  اينجور  ميکنيم  خشکش  خودمان  باز  ميکنيم  درست 

اين يک جور خلقت است يک جور خلقت هم هست خراب شدني نيست ملک باقي خراب ميشود  

پس  هست  اسلام  در  خصوص  اديان  همه  در  هست  باقي  ملک  خدا  براي  اينکه  و  خدا  براي  هست 

خرت دار قرار است و دنيا دار انتقال و زوال است و نمونه  اين حکايت هر جوهري است و جوهر   يا 

ع   بي  جوهر  است  و  ر  مرکب  نيست  ب   ل ّ  ک  ض جوهر  جائي   ه  م   لز  ي     ض  ر  الع  ف     وره  ه  ظ    سم  الج  ما  هر  ديگر 

خودش جور  دنيائي  خودش  جور  خرتي  ا  خودش  طور  به  و    ،جسمش  عرض  و  طول  نميشود  جسم 

عمق نداشته باشد اين طول و عرض و عمق را کاريش کني نداشته باشد نميشود اما گرم ميشود سرد 

ميشود اما جسم را بخواهي فاني کني نميشود پس جسم هم مخلوق است به جهتي که مرکب است 

مح باشد  فضا  ن  ا  در  که  است  فضائي  به  محتاج  دارد  عمق  دارد  عرض  دارد  است طول  وقت  به  تاج 

ن ماده به اينها است تحقق اينها به او  ؛حدود سته را لازم دارد اينها همه حدود و اطراف اويند ظهور ا 

است  ؛است محتاج  و  دارند  ترکيب  ميفهمد  انسان  باشند  هرچه  محتاج   ؛لکن  اش  ماده  به  صورتش 

محتاج است  ؛است به صورتش  اش  فعل    ؛ماده  اينکه  به ماده دارد در تحققش مثل  احتياج  صورتش 

باشديا  يا حرکت داشته  اينکه  به  احتياج دارد  فاعل هم  تحصّل خود  تحقق و  فاعل دارد در  به  احتياج 

ن    ؛سکون نهايت در ظهور احتياج به اين دارد نه در تحقق منظور اين است که چيزي که ترکيب در ا 

ن چيز اگر فعل کند فعلش ترکيب از کجا بيارد لريش را ميخواهي وقتي اصل فاعل خودش  نيست ا 

 

ك  -1 ب   كّ  اء  ر  ا ش  ة  م   ور  يّ  ص  ي أ  ن الکريم( ف    .)القرا 

ة  قال الامام الصّادق صلوات اللّه عليه:...ا  - هْو  ائ  م  ش  ه  لْ ب   ي ا  ب  ف   كّ  ة  و  ر  هْو  قْلا  ب  لا  ش  ة  ع  ئ  ك  لا  لْ م  ي ا  ب  ف   كّ  لّ  ر  زّ  و  ج  للّه   ع  نّ  ا 

ل م  ك  د  ي ا  ن   ي ب   ب  ف   كّ  قْل  و  ر  يب  لا  ع  ا ت   م   .)بحار الانوار(   ه 
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پس شيره و سرکه را که ترکيب نکرده اي شيره را   1ترکيب ندارد فعلش نميتواند ترکيب پيدا کند

است  شيرين  و  ترش  برميداري  هرچه  وقت  ن  ا  ميريزي  سرکه  نيست  توش  ترشي  برداري  هرچه 

به   او  ماسواي  نشده و  تحصيل  جائي  از  که  نيست چرا  ترکيب درش  که  نظر شد  مدّ  اگر چيزي  حالا 

ن اوّل صادر او برپا است و ترکيب در او نيست لامحاله فعلش هم ترکيب   درش نيست اين است که ا 

د   ق   نميگويم  م   ل   ع  هنوز  من  را  فعل  اين  که  او  فعل  اول  او  ظهور  اوّل  نيست  هم  صادر  هنوز  ر   که 

و ملتفت باشيد که تعمد ميکنم اينجور چيزها را ميگويم که ان شاءاللّه توي راهتان بيندازم   2نميگويم

عال    فعل  م   ل   ع  که  جهتي  به  نيست  اسمش  م   ل   ع  ظهور  ن  ا  و  است  ظهور  همان  نفس  او  ظهور  اوّل  ن  م  ا 

ذ   عالم  لم  الع    ه  ل     ت  ب   ث     ات  است  که  جهتي  به  است  الع  ه  ل     ت  ب   ث     ات  ذ    ؛عالم  شما    لم  ا  را  چيزي  هر  است 

ا[   ت  ب   ث     ات  حکيم يعني ذ    ة  در  ا الق  ه  ل     ت  ب   ث     ات  تعريف ميکنيد همين طور تعريف ميکنيد قادر يعني ذ   ه  ] ل  

غير   ة  کم  الح   صانع  ظهور  لکن  ندارند  ديگر  چيزي  و  دارند  چيزي  فردي  فرد  هر  خودشان  اينها  پس 

يا علمي از جائي   ديگر بيارم روش بچسبانم که عالم بشود جاي ديگر مرکب ترکيب از کجا بياورد ا 

ن چيزي که ترکيب ندارد ظهور او نفس همان  چيزي نيست علمي نيست قدرتي نيست پس ظهور ا 

جور  هر  فاعلي  هر  بگيريد  ياد  شاءاللّه  ان  است  نوعش  باز  ميکنم  عرض  که  ايني  ولکن  است  ظهور 

هم   شما  ميسازد  را  او  فعل  همان  نفس  به  ميسازد  به  فعلي  را  قعود  ميکنيد  احداث  قيام  خود  به  را  قيام 

رند  ا  مي  علم  به  او  از  تعبير  مناسبتي  جهت  به  گاهي  که  اوّل  ظهور  ن  ا  پس  ميکنيد  احداث  قعود  خود 

باز ملتفت باشيد يک عليمي است پهلوي قدير نشسته ملتفت باشيد يک علمي است که صانع دارد 

د کرسي بسازد از چه چوبي بگيرد پنجره بسازد از  به صنعت خودش مثلا  ميداند از چه چوبي بگير

دندانه  چوبي  از   يچه  پيش  صانع  علمي  جور  همچو  يک  دارد  صنعت  از  پيش  را  اينها  بسازد  سيا  ا 

را شما سعي   اينها  نميخواهد  متعلق  اين جور علم  که حلاجي کنيد  صنعتش دارد  کنيد  زير چاق خود 

با خط خوش  را  کتابهاشان  نميدانند  که سراغ داريد  خوندهائي  ا  اين  را  اينها  ميگويم  براي شما  شده 

اين  به  امور  که  ميکند  تعجب  دم  ا  واقعا   و  اند  نفهميده  هيچ  لکن  اند  نوشته  ترمه  کاغذ  روي  نويس 

 

قال...-1  ، لق  الخ  ن   م   و   اللّه   ن   م   ة   اد  ر  الا  ن   ع  رن  ي  خب   ا  م   لا  السّ  يه   ل   ع  ن   س  الح  ب  ي  لا   لت   ل    ق   يف   ک  يف    ل  ک  ذٰ لا   ک  لا   ه   نّ   أ  ا  م  ک 

ه    .)تفسير البرهان( ل  

2-  : عليه  اللّه  صلوات  الرّضا  الامام  لا   قال  و   ال  م   الْ ع  ى  عْن   م   و   وه   أْل   م   لا   ذْ  إ  ة   يّ   ه  ل   الْْ  ة   يق  ق  ح  و   وب   رْب   م   لا   ذْ  إ  ة   وب  يّ   ب   الرّ  ى  عْن   م   ه   ل  

ال  ق  و  لا   ى الْ خ  عْن   وم  و  م   عْل   وق  م   خْل    .)الاحتجاج( م  
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شده   چطور  را  مر]  که  مدمر  اند.ظ[نفهميده  ] واضحي  برميداشتند  .ظمحو شيخ  را  مردم  کتابهاي   ]

راست ميگويد مي بيند    ين  ان   ج  م     اس  النّ     م  ا    ون  جن   ا م   ن   ي ا  در  ا ا  نگاه ميکردند و ميگذاشتند ميفرمودند م   

م    يعني  مينويسند علم  مينويسند و  کتاب  مردم  از  ل   خيلي  تعلق نگرفته   وم  عل   الم    ه  ا  ميدانم و  من  و ديگر 

دانش من به جائي اين چه طور علم است پس من ميدانم يعني چيزي را ميدانم يا ميکنم يعني کاري 

چيزي  يعني  دانستن  ميکند  خيال  اند  خورده  گول  که  ميکند  خيال  را  دم  ا  ميزند  گول  اينها  و  ميکنم  را 

ا از  و  دانستش  نميشود  نيست  که  چيزي  دانست  بايد  هيچ ي را  مردم  و  زده  خيلي  خدا  حرفها  جور  ن 

ا  نميدانند   ئ   ي ْ اد  ش  ر  ا أ  ذ  ه  إ  ر  م ْ ا أ  م  ن ّ  طور و طرز خدا اين است امرش اين است که هرچه را ميخواهد خلق إ 

يه  ن وقت يکون شود حالا مفسرين ا  کند بايد بداند و از روي دانش خود خلقش کند و بگويد کن ا 

خطاب  چيز  چه  به  نکرده  خلق  هنوز  که  را  چيزي  را ميداند  چه  که خدا  ميشود  اشکال  محل  پيششان 

ن نميخواهد و شما ان شاءاللّه  ن وقتي هم خلق کرد که خلقش کرده ديگر گفتن ک  ميکند و ميگويد ک  

فکر  که  کساني  و  است  معروف  و  مشهور  غلطهاي  داخل  مسئله  اين  بدانيد  و  باشيد  ملتفت  درست 

کسي که به فکر بيفتد زود از اينها در ميرود پس عرض ميکنم جميع   [.ظميمانندا  و]نميکنند در اينها  

ريد مثل انساني که به اراده کار ميکند جميع کساني که از روي شعور و ادراک و عمد کار صانعين م   

به   علم  کاتب  اينکه  مثل  را  صنعت  ن  ا  اند  نکرده  هنوز  و  عالمند  صنايعشان  تمام  به  اينها  تمام  ميکنند 

نکه بسازد هيچ احتياج نيست  که   حروف دارد و هنوز هيچ ننوشته نجار علم دارد به کرسي پيش از ا 

ن وقت بداند کرسي کرسي است خير پيش از ساختن ميداند   نجار بيايد بسازد کرسي را و بگذارد ا 

ن وقت  نکه چوبش را هم پيدا کند ميداند وقتي خواست بسازد و بگذارد ا  کرسي يعني چه پيش از ا 

دارد علم  صانع   هم  علم  جور  يک  است  صانع  اين  براي  از  علم  جور  دو  حالا  ميسازد  علم  روي  از  و 

همراه  فجزأ   است جزأ   يک علمي  او هست و  با  مقدمات صنعت  از  قبل  از صنعت حتي  قبل  که  است 

د در خودمان اگر وقتي خودمان ملتفت نباشيم و ديديم غلط يدستش است بر روي صنعت و مي بين

يک  و  افتد  مي  غلط  به  انسان  نباشد  اگر  است  عمل  همراه  است  علمي  يک  پس  ميکنيم  پاک  شد 

که  حالا  ديگر  هست  علم  ن  ا  نشود  خواه  بشود  موجود  خواه  عمل  که  عمل  از  پيش  است  علمي 

اش بود که عرض کردم براي او علمي است   ميشنويد براي خداوند عالم علم ازلي هست اين نمونه

م  که مقترن فعل است همان هم باز ازلي که تمام جزئي و کلي ملکش را  ل   ن ع  ن علم ا  ميداند بعد از ا 

ن کرده ميکند  م  ي مقترن باز جاش بالاي فعل است چرا که فعل را از روي ا  ل   بالاي فعل است همان ع 
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علم   اين  پس  نوشت  مرتبه  دو  را  کلمه  ن  ا  کرد  محو  بايد  ميشود  غلط  فعل  در  شد  پيدا  غفلتي  اگر  که 

اسمها   ميخواهيد جاي  علم جاري است حالا وقتي شما  از روي  همه جا بالاي قدرت است و قدرت 

ا ايني که بالاي کلّ ه قادر است علم متعل ّ  ق است اين هم سابق را بشماريد قدرت زير پاي علم افتاده ام ّ

به  مقترن  که  است  علم  جور  يک  اين  کمتر  نه  زيادتر  نه  شده  جاري  نسق  ن  ا  بر  قدرت  و  باشد  بايد 

نکه   ءاشيا ا  از  پيش  او  بود  علم  ن  ا  عين  نيست  هم  علم  ن  ا  عين  ا  ام ّ نيست  علم  ن  ا  غير  همين  و  است 

اشيا از   ءبخواهد  نچه صادر  ا  تمام  است  پيشش  اين هم  است  پيشش  کلّ ي  تمام علم جزئي و  بسازد  را 

ن افتاده پس اگر اين يکي علم غير  ن علم افتاده اين علم هم زير ا  اين علم ميشود تماما  جزأ  فجزأ  زير ا 

علم   بالا  علم  ن  ا  پس  است  اسمش  کينونت  ن  ا  نيست  اسمش  علم  يکي  ن  ا  است  اسمش  قدرت  از 

متعلق نميخواهد و اين البته توي ذهن   ءنيست چون متعلق نيست به اشيا  ءت متعلق به اشيااسمش نيس

کرد  او  به  نميشود  هم  ادبي  بي  نميفهمد  چيزي  هست  که  خر  که  جهتي  به  نميرود  خوندها  ا  ن  ا 

گفت  ن او  به  در ميشود  و  ميماند  مرکب  جهل  در  جهت  اين  به  است  محترم  نميفهمي  خري  تو  که 

جهل مرکب که ماند تحصيل علم نميکند جاهل هست تا به درک واصل شود پس ايني که در مسئله  

[ شودعلم  مي  گفته  [گفته  که  است  تضايف  باب  از  معلومي   ؟علم  هنوز  و  هست  خدا  علم  علم  خير 

نيست بعينه مثل اينکه نجار علم دارد به نجاري و هنوز نجاري نکرده فرق ميان علم خالق و مخلوق 

که  علمي  پس  نياموزد  کسي  از  علم  که  است  ن  ا  خالق  و  موخت  ا  او  به  علم  بايد  را  مخلوق  که  همين 

ا  قدرت  همدوش  قدرت  بر  است  سابق  و  است  قدرت  از  و غير  است  بزرگتر  برادر  اينکه  الّا  ست 

مقترن   علم  عرض همين  پس  ميکنيم  کار  خودمان  علم  با  که  است  خودمان  علم  مثل  بعينه  اشيا  به 

انبيا بگيريد  منزه  را  خدا  بفهميد  اند  کرده  تکليف  نچه  ا  تمام  که  نچه    ءميکنم  ا  بدانيد  معصوم  را 

به طور عموم فرمايش کرده  ببينيد  بفهمي تکليف نميکردند  تو نميتوانستي  اگر  اند  فرمايش کرده 

اللّه  لا اند   ف   ل ّ  ك  ي   اللّه      ف   ل ّ  ك  ي   لا   ا  اه  ت   ا  ا  م   لّا   إ  ا  فْس  ا  ن   ه  سْع  و  لّا   إ  ا  فْس  نباشد     ن   نمونه  و  را  چيزي  باشد  داده 

اين   و  نيست  اشيا  به  متعلق  که  علمي داريد  خودتان  کنيد  فکر  خودتان  پس  بفهميد  نميتوانيد  پيشتان 

ن اشيائي که ميدانيد هيچ موجودش هم نک ا علم ثاني علم هست و بسا ا  ن  يي داريد که جلوه انيد ام ّ ا 

علم باشد هر   از روي  فعل و جزء فجزء حرکت بايد  به  مقترن است  که  به جهتي  علم و غير او است 

پس  است  فعل  با  مساوي  که  است  اينجور  چون  پس  افتاد  خواهد  غلط  به  نباشد  هراهش  علم  جزئي 

ا چون به غير از ذاتش چيزي نيست پس غير او نيست علم علم است   ن علم بالائي است ام ّ غير غير از ا 
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ن مقام اينجور علم را نميخواهد که متعلق داشته  ن مقام بالا را اگر علم گذاردي ا  از علم چيزي نيست ا 

او  ظهور  مقام  نجا  ا  و  است  کينونت  مقام  ن  ا  ميگويند  و  ميگذارند  اسم  ديگر  چيزي  هم  گاهي  باشد 

مقام   که فرمايش ميکنند    است و  بودن خدا است همان جائي است  ب   ن ّ ک  بود خدا است مقام    ه  ت   ون   کين   ا 

نين  ]   کوين  الت ّ    ين  مک  ت     فات  ص    ع  واق   م     بل  ق    وّ  ک  م   ير   غ  ک    [کائ  نين   قدرت  از  پيش  و  مشيت  از  ا  نّ   پيش 

کائن بوديم ا جمع است هرکدام هم غير ديگري هستند به کينونتش نّ   ا دارد و ک  نّ   و ببينيد ک   ه  ت   ون   ين   ک  ب   

نه  بود  نشده  خلق  سماني  ا  هيچ  زميني  هيچ  بود  نگرفته  تعلق  فعلي  هيچ  لکن  هست  هم  فعل  ببينيد  و 

را  اوّل  ظهور  و  کينونت  همان  گاهي  اينها  همه  از  پيش  بوديم  ما  ميفرمايند  و  بود  قلمي  نه  بود  لوحي 

است اسم بگذارند علم اسم ميگذارند و در اين رساله که شيخ   ن  ر  قت    ي   چون جاي علم بالا است علم لا  

مرحوم در علم نوشته اند و به نظر خودشان که خيلي عظيم است و واقعا  هم در اين مسئله هيچکس 

جور  ن  ا  مردم  باقي  باشد  چيزي  ائمه  کلمات  در  اينکه  جز  به  نوشته  مرحوم  شيخ  که  ننوشته  جور  ن  ا 

ن رساله اينميتوانند بنويسند بلکه نميت ن مقام کينونت را مقام علم اسم گذارده  وانند هم بفهمند در ا 

اين يک   ءرا و هنوز دست نزده بود به خلقت اشيا  ءاند که خداوند عالم در مقام ازليّ ت ميدانست اشيا

ن علم مشاء است و مشيتي تعلق گرفته و اين علم با ساير   ءعلم است و علمي که متعلق به اشيا است ا 

از همه پيش  ن علم  ا  معلومند و  بالا  پيش علم  همه  يصفات در  ميدانست باري منظور   ياينها  را  اينها 

ندارد جهتي و جهتي   کردم خدا  که عرض  از روي همان کرده  باشيد ان شاءاللّه  که داشته  است  اين 

ني که از جهتي کاري  که از جهتي جوري کار کند از جهتي جوري ديگر کاري کند ملتفت باشيد ا 

است   مرکب  ديگر  کاري  جهتي  از  جهت ميکند  از  ميکند  ترشي  سرکه  جهت  از  که  سکنجبين  مثل 

عديده هيچ  که جهات  لکن صانعي  ميکنند  مختلف کار  مختلفه دارند  ميکند جهات  انگبين شيريني 

ند او معلّ م   م  لّ   ع  در ذات او نيست و فرق ما بين او و خلق همين که خلق ميکند او مرکب نيست خلق م  

واح  ظهور  اللّه  ظهور  که  است  اين  ناقص نيست  بايد  باشد  ناقص  نميشود  خدا  ظهور  باشد  بايد  دي 

ظهور  که  فعلي  ن  ا  پس  ندارد  نقصي  بودن  کار  ميکند در  که  کاري  فعل خودش  در  فاعلي  نباشد هر 

تا چيزي را   را خلط کرديم  ما هرچه  ببينيد  ن بشود باز دقت کنيد  ا  به  مخلوط  نميشود  است چيزي  او 

ممزوج ثارش  ا  بيني  مي  ترائي ظاهر  ................  به  مگر  روشن   ؛نشده  يک اطاق  ده چراغ در 

ميرود   چراغ  ن  ا  همراه  نورش  ببري  را  هريک  که  چرا  نميشوند  يکديگر  با  مخلوط  اينها  نور  کني 

باشد  براق  ميخواهي  ميکني  کاري  يک  را  روغن  ن  ا  کني  ممزوج  و  مخلوط  بخواهي  که  وقتي 
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ن ميکني يا اينکه نور  يا زرد داخل ا  بي  ن لمعان نباشد چيزي ا  روغنش را صاف ميکني ميخواهي به ا 

ري اينها روي هم مي افتند رنگ سبزي پيدا ميشود اين هم در  بي از سمتي مي ا  زردي از سمتي نور ا 

صادر  جا  يک  از  و  است  چيز  يک  اوّل  ظهور  ن  ا  پس  نشده  مخلوط  و  نيست  ممزوج  و  مخلوط  واقع 

ن که محال است متغير شود ذات خدا  ن ظاهري که ظاهر در اين ظهور است ترکيب ندارد ا  است و ا 

ضايعند  و  نجس  قدر  ن  ا  هم  نها  ا  که  صوفيه  مگر  نگفته  هيچکس  و  نميشود  متغير  مذهبي  هيچ  در  که 

که هيچ طايفه قبولشان ندارند توي يهود و نصاري هم صوفي پيدا ميشود توي گبرها هم صوفي پيدا 

نها صوفي را نجس ميدانند و در همه م ل است ر است لا يتبدّ دينها ميگويند خدا لايتغي ّ   ييشود و خود ا 

خداي   ن  ا  برسانند  نميتوانند  او  به  نفع  برسانند  نميتوانند  او  به  ضرر  نميکند  اکتساب  خود  ملک  از 

يتبدّ ي ّ لايتغ ب ر لا  ا  اين  با  ميکنم همين هوا  بلکه عرض  نميشود  ممزوج  مخلوط و  او  با  که هيچ چيز  ل 

هم  داخل  هم  اگر  کرد  مخلوط  نميشود  خاک  ن  ا  با  تدبير  بي  را  ب  ا  همين  نميشود  مخلوط  تدبير  بي 

يد  ا  مي  بالا  سبک  و  چرب  خاکهاي  است  لود  ا  گل  که  قدري  ن  ا  باز  ميشود  نشين  ته  خاکها  کردي 

نميشود حالا  تي خيسيد و ته نشين کرد جدا مي ايستد اينها هم مخلوط و ممزوجخورده خورده تا وق

ش خلق است ترکيب پيدا ميکند تفکر کنيد ذات خدا مخلوط و ممزوج شود با خلقي که تمام حقيق 

رند گاهي   ن به کينونت تعبير مي ا  پس اين است که از براي خدا يک ظهور کلي است که گاهي از ا 

قي ّ  است  خدا  ميگويند  دوام  و  دائم  ؛ومقيّ وميّ ت  است  ق     ؛خدا  قي ّ د  اين  اين  است  خدا  فعل  فعل  م  وميت 

ن ظهور را نفس خودش را به خودش احداث کرده نه اين  اللّه ظاهر است و ظهور اوّل   است و خدا ا 

است که به خودش مستقل است و محتاج نيست مثل اينکه قيام را تو به نفس قيام احداث ميکني و تا 

خودش  به  خودش  و  است  محتاج  که  وجودي  با  حالا  هست  هم  محتاج  پس  نيست  نکني  احداثش 

ن احداث شده از عالم خلق چيزي نرفته ب ه خدا بچسبد از عالم خلق که نرفته و غير ذات است تو از ا 

ن اسم اوّل اوّل و يک اسم است و مکنون و مخزون ري اين است ا  ري علم تعبير مي ا   1فعل تعبير مي ا 

اشيا به  نيست  متعلق  اسم  اين  اشيا  2ء و  که  است  شاءاللّه   ء اين  ان  را  اين  ندارند  اين  به  احتياجي  کانّ ه 

 

ا قال الامام الصّادق صلوات اللّه عليه :  -1 نْ ه  ر  م   ظْه  أ  ر  ف   بْ ل  الْآخ  د  ق   اح  ا و  نْ ه  يْ س  م   عا  ل   اء  م   جْز  ة  أ  ع  رْب   ى أ  ل   ة  ع  ام ّ  ة  ت   م  ل   ه  ك  ل   ع  ج  ف  

ون   خْز  ون  الْ م  كْن   سْم  الْ م  و  الا  ا و  ه  نْ ه  دا  م   اح  ب  و  ج  ا و  ح  يْ ه  ل   لْ ق  إ  ة  الْ خ  اق   اء  ل  ف  سْم  ة  أ  ث   لا   .)بحار الانوار( ث  

عليه:...  -2 اللّه  صلوات  الصادق  الامام  ك  قال  ل   سْأ  ك    أ  ي  ب  اسْم  ذ  لّ   ه    ا  لْ ت   ع  ي  ج  ون    ف   كْن   ك    م   يْ ب   رّ    و    غ  ق  سْت   ك    ا  نْ د  لا    ع  ج    ف   خْر   ي  

نْ ك   ى  م   ل   يْء    إ  اك    ش  و  عليه...-)بحارالانوار(   س  اللّه  صلوات  الکاظم  الامام  لّ    قال  ج  لْ  ا  م   عْظ  لْ  ا  م   عْظ  لْ  ا  م   عْظ  لْ  ا  ك   ب  اسْم 
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به ذات خدا هم  محتاج  مردم  بشکافي  که وقتي  به جهتي  ميکنم  کأنّ ه عرض  که  ايني  باشيد و  ملتفت 

نباشد  نميشود  خدا  است  نامربوطي  حرف  حرف  اين  اگرچه  نيست  خلق  نباشد  خدا  اگر  هستند 

ن  ا  به  محتاجند  او  علم  به  محتاجند  او  قدرت  به  محتاجند  خدا  ذات  به  خلق  چنانکه  بگويم  ميخواهم 

مک کرده اسم  رکن  چهار  بر  را  اسم  ن  ا  ميفرمايند  فرمايش  حديث  ن  ا  در  ا  ام ّ محتاجند  مخزون  نون 

ن مطلع نيست  چهار اسم کرد يک اسمش را پيش خودش نگاه داشت و هيچکس غير از خودش بر ا 

دوازده  ن  ا  از  هريکي  ن  ا  از  بعد  اسم شد  دوازده  که  کرد  قسم  چهار  را  يکيش  هر  را  ديگر  اسم  سه  و 

سي بر  را  و   اسم  سيصد  ن  ا  وقت  ن  ا  ميشود  شصت  و  سيصد  ببري  هم  روي  که  را  اينها  که  کرد  قسم 

است  تا  سي  تفصيلش  که  را  تا  دوازده  اين  و  هکذا  و  ميشود  رحمان  يکيش  ميشود  اللّه  يکيش  شصت 

براي رفع حاجت خلق اظهار کرد اگرچه فاقه به ذات خدا هم   يهال   إ    لق  الخ    ة  فاق   ل   ميفرمايند ظاهر کرد  

[ ميخواهند  باشيد  ملتفت  لکن  دارند  هم  مخزون  مکنون  اسم  ن  ا  به  به   [بفرمايند دارند  متّ صل  اينها 

فاقه  اينها سدّ  که  به اينهايند  محتاج  تا هستند خلق  مخلوقات همان دوازده  به  متصل  نيستند  مخلوقات 

م مکنون  اسم  اين  خود  چنانکه  مخزونند  مکنون  اسم  ن  ا  به  محتاج  اينها  خود  و  بکنند  را  خزون شان 

محتاج به ذات خدا است و همين اسم هم نبود و خدا خلقش کرد باز نبود عرض ميکنم ملتفت باشيد 

[ يعني  نبود  ندارد  معني  نميشود  نداشت  کينونت  بود  خدا  نميشود  نداشت  کمالي  و  بود  به خدا 

.ظ اول بود  و  اسماء  اوّل  پس  يکديگرند  بر  مترتب  يکديگر  به  محتاجند  همه  اينها  پس  بود  خدا   ]

هرجائي  بدانيد  کلّ ية   نميشود  متکثر  نشود  داخلش  جائي  از  چيزي  باز  است  واحد  البته  ظهورات 

تغيير   فعلش  نکند  تغيير  چيزي  ذات  تا  کردم  عرض  شده  متکثر  شده  داخلش  چيزي  مد  ا  کثرت 

ملتفت شما  ذات   نميکند  که  وجودي  با  و  نميکند  تغيير  خدا  ذات  ام  گفته  که  نميرود  يادم  من  باشيد 

ن ظهور هم نميشود مخلوط    شود[]نمي  غيير نميکند به جهتي که چيزي با او مخلوط و ممزوجخدا ت ا 

و   سيصد  و  کردند  پيدا  تعدد  و  شد  ممزوج  و  مخلوط  ظهور  ن  ا  شد  چه  پس  شود  چيزي  با  ممزوج  و 

   .شصت شدند باشد تا ان شاءاللّه اگر خدا خواست عرض کنم

له الطّي ّ  ي اللّه علي محمّد و ا   الطّاهرين.   بين و صل ّ

 

ه   قْت   ل   ي خ  ذ  لّ   م  ا  لْ كْر  رّ   ا  ق  اسْت   ك   ف   يْ ر  ى غ  ل   نْ ك  إ  ج  م   خْر  لا  ي   ك  ف   لّ   ي ظ  قال مولانا الحجة صلوات اللّه عليه :  -)اقبال الاعمال(  ف  

يْ  ش  ى  ل   إ  نْ ك   م   ج   خْر  ي   لا   ف   يك   ف   رّ   ق  اسْت   ف   ك   لّ   ك  نْ  م   ه   قْت   ل   خ  ي  ذ  الّ   ك   ب  اسْم  ك   ل   سْأ  أ  نّ  ي  إ  مّ   ه  ون  ...اللّ   يْ ن   ك  ا  ي   أ  دا   ب   أ  .)المزار ء  

 الکبير( 
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

قوّ  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح    ال  ث   لم  ل     ال  ث   الم    اك  مس  ا    حض   م   لّا  ا    يء  ا ش  نه  م     يس  ل     و    ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم    ال  م  ك    و    ر  ث   الا    ام  م  ت   ] ا  م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و    ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر ...  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     [. الي ا 

شاءاللّه  ان  مؤثري  هر  اثر  از  و  است  فاعل  ن  ا  حجاب  فعل  که  ميشود  ورده  ا  تعبير  فاعلي  هر  فعل  از 

ن  مد ديگر همه جا با بصيرت ميشويد اثر هر مؤثري و فعل هر فاعلي حجاب ا  نوعش که به دستتان ا 

ن فاعل است مثل اينکه قيام قائم حجاب قائم است ديگر به چه ملاحظه اين را   مؤثر است و حجاب ا 

همه را  اين  اند  گذاشته  اسم  نمي  يحجاب  بر  است مردم  حجاب  برخوريد  کنيد  دقت  شما  خورند 

اين  از  گرفته  فرا  را  ن  ا  جاهاي  تمام  هيئت  اين  و  است  هيئت  اين  اندرون  در  او  که  است  اين  معنيش 

جهت اسمش پرده است و حجاب است همين را جاي ديگر نورش ميگويند سبحه ميگويند سبحات 

فاع يعني  است  فاعل  ن  ا  فاعلي حجاب  فعل هر  پس  ميگويند  او  جلال  روي  اين هم  است و  ن  ا  توي  ل 

بلکه  ميکند  گم  را  او  شد  کشيده  که  دم  ا  جلو  که  نيست  خارجي  هاي  پرده  مثل  حجاب  اين  و  است 

م توي اين صورت اينجور حجاب  يعني او تمامش  را  مي پوشاند پوشانيده او  که  نه  را  ي نماياند غير 

که در حال  زيدي  مثل  بعينه  بينيم  مي  اين صورت  را در  او  ظاهر شده و  اين صورت  به  مده و  ا  بيرون 

زيد  کمال  زيد است  زيد است ظهور  ايستاده حجاب  اين  است حالا  ايستاده  توي صورت  ايستادگي 

يد را پوشانيده و اگر باز دقت کنيد باز حجاب زيد است به يک جور معني که نزديک است نه که ز

ي پوشش باز پوشيده زيد را و لباسي شده در بر او و پوشانيده يک پاره چيزهاي زيد را  اشود به معن

است  ايستاده  قيام  توي حجاب  تمامش در  زيد  پس حالا عجالة   نيست  قاعد  قيام  زيد در حال  که  چرا 
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ن نشسته  نکه زيد ميتواند بنشيند و ا  زيد حالا اينجا   يپس اين نميگذارد زيد حالا نشسته باشد و حال ا 

داشته  درست  شاءاللّه  ان  را  اين  را  قاعد  پوشانيده  و  هست  معني  اين  به  هم  پرده  اين  پس  نيست  پيدا 

ميگويند خدا  حجاب  را  طاهرين  ائمه  ميگويند  خدا  حجابات  را  اللّه  اسماء  براي    1باشيد  از  ميفرمايند 

ن حجابها برداشته   ة  لم  و ظ    ور  ن ن   است م     اب  ج  ح    لف  ا    ين  بع  خدا س   هفتاد هزار حجاب است هر يک از ا 

که عرض ميکنم پي ميبريد چه مطلبي است هفتاد هزار    2شود تمام خلق فاني ميشوند از همين جور 

نجا  -  حجاب ا  شوند  پيدا  و  باشند  طرف  ن  ا  بايد  عجالة    -  خلق  حالا  و  هريک  حجابها  اين  معني    و 

ميفرمايد   ميکنم  عرض  بيانات  در  را  باطنش  ديگر  ميکنم  عرض  را  حديث  ک  ل   ظاهري  د   واح    ف  ش  و 

اين حجابها که هست خلق سر جاي خودشان هستند و   انه  م    ميسوزند  برداشته شود خلق  نها  يکي از ا 

ديگر  ميکنند  خيال  اينها  دارند  بينيد  مي  که  است  مشاعري  جور  همين  مشاعرشان  که  اينهائي 

يعني   ميگيرد  حجاب  خيلي  خدا  ميکنند  خيال  ميشنوند  ميزنند  حکما  عمدا   که  هم  را  مثالها  خصوص 

فتاب ابري روي خودش ميکشد که نورش نسوزاند يک ابر کفايت   ياست سوزان است پرده  مثل ا 

مي تا  دو  از   نميکند  خلق  گرفته  را  خدا  جلو  ابر  هزار  هفتاد  تا  رد  ا  مي  تا  سه  نميکند  کفايت  تا  دو  رد  ا 

نها برداشته شود گرماي او يا نور او ميسوزاندشان و به پ س هفتاد هزار ابر در پرده رفته اگر يکي از ا 

اند   ورده  ا  تعبير  هم  تْ لا  ] سوزاندن  ق   ر  طورهائي  [  حْت   اين  بدانيد  هست ولو ]که[  پس  اذهان  به  متبادر 

فتاب را خودشان هم فرمايش ميکنند که نمي  ث   اينها را خودشان هم ريسمانش را سست ميکنند م    ل ا 

خدائي  به  داري  گمان  چه  حالا  را ديد  ن  ا  حجاب  وراء  از  بايد  ميکند  کور  ميزند  را  چشم  فتاب  ا  بيني 

اشيا خالق  حاق ّ   ءکه  که  کنيد  فکر  شاءاللّه  ان  کرد  نگاهش  ميشود  جور  چه  بيايد است  دستتان  به  ش 

نجا نيست مثال از يک جهتي مقرّ  ب است که انس بگيرند وا نزنند وقتي وا نزدند و  اينها هيچ مثال ا 

بفهمند حاق ّ  نسبت خواستند  باشيد هر صورتي و  ملتفت  پس  نيست  است  به ذهنشان  متبادر  نچه  ا  ش 

کلام   توي حجاب  متکلم است تا در  که  ببينيد شخص در وقتي  کنيد  کنيد نگاه  به شخص واحد نظر 

است  ساکت  البته  که  باشد  ساکت  اگر  نيست  ساکت  البته  است  گفتن  مشغول  وقتي  و  مده  ا  بيرون 

حجاب سکوت است   ؛تکلم  يد البته ساکن است پس اين پرده مشغول گفتن نيست اگر ساکن باش
 

ه  قال الامام الصادق صلوات اللّه عليه : ...-1 ب   ج  حْن  ح  ب  و  ن   ج  حْت   و  الْ م   . )الهداية الکبري(ه 

له:  -2 لْ ف  حجاب  قال رسول اللّه صلّ ي اللّه عليه و ا  ين  أ  بْ ع  نّ  للّه    س  تْ  إ  ق   ر  حْت   ه  لا  جْه  نْ و  ا ع  ه  ف  ش  وْ ك  ة  ل   لْ م  ور  و  ظ  نْ ن   م  

ه   لْ ق  نْ خ  ه  م   ر  ص  ه  ب   ك  دْر  ا أ  ه  م   جْه  ات  و  ح  ب    . )عوالي اللئالي( س 
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پرده  شد  ساکت  که  هم  وقتي  اينکه  مثل  پوشانيده  را  وقتي    ؛سکوت  يسکوت  پوشانيده  را  تکلم 

ساکن شد اين سکون حجاب حرکت است و نميگذارد حرکت بيايد و وقتي متحرک شد حرکت 

شخص  از  صادره  افعال  همه  ببينيد  حجابها  اين  پس  بيايد  سکون  نميگذارد  و  است  سکون  حجاب 

تکلم    واحدند پس زيد در حجاب قيام کار قيامي ميکند در حجاب قعود کار نشسته ميکند در حجاب

جواب  نيست  جواب  قابل  کسي  ميکند  را  سکوتش  کار  سکوت  حجاب  در  ميزند  را  حرفهاش 

است خاموشي  است  احمقان  خاموشي  احمقان  جواب  واقعا  داد  جوابش  نبايد  ميگويد  هر چه  و   اين 

هر حرفيش بزني باز اين از روي   را هيچ ندهيد اصلا  حکمتي است ميفرمايند جواب جاهل    اين سرّ 

ه را هم باز ملتفت باشيد عرض ميکنم باز جواب جهّال را بايد کلّ ي ّ جهل چيزي ديگر ميگويد و همين  

را   احمق  جاهل  جواب  و  نها  ا  به  موخت  ا  بايد  مسائل  تکلّ م    .ظ[بايد]نداد  هوس  و  هوا  به  هرکس  داد 

جواب   ؛ميکند صرفه در اين است که سرش را ببندي يک چيزي بگوئي که خفه بشود هيچ نگويد

ش فراموشي و سکوت است هيچ چيز خسته نميکند احمق را هرچه بگوئي حقّ   ابلهان جواب صرف  

]اولياء    راما  وا ک  رّ  م     غو  الل ّ  وا ب   رّ  ذا م   إ    و  يک چيزي ديگر ميگويد به جز اينکه احمقان را اعراض بايد کرد  

رخدا[   ا  نمي  خود  انبياروي  حالت  ميداند  خدا  فرستاد  صلوات  يا  داد  فحش  که  اوليا  ءند  چه   ءو  را 

عرض کنم چه حالتي است ديديم کساني را که وقتي تعريفشان ميکردند توي دلشان منزجر بودند 

که  بودند  منزجر  دلشان  توي  بدهند  فحششان  که  بود  اين  مثل  تعريفها  همان  است  دروغ  ميدانستند 

يا چه کنند هرزگي بکنند که هرزگي بدتر است به جز اينکه سر به زير اندازند فحش به  ، ]ابلهان[ا 

عراض ايشان بدهند مثل صلوات است اينجور ابلهان هر جور کاري کنند هيچ متحملشان نبايد شد ا  

يد ميپرسد شک  ن کسي که محتاج است واقعا  به مسئله مي ا  صرف از اين مردم بايد کرد به خلاف ا 

ال ؤبايد کرد اين چون ابله نيست جوابش را بايد داد بيچاره نميداند چه کند بايد س   ميان دو و سه چه

كْر   کند   الذّ  هْل   أ  وا  ل   اسْأ  صد ف   دفعه  سه  دفعه  دو  نشد  حاليش  کرد  حاليش  بايد  را  اين  داد  جواب  بايد 

دفعه هي بگويند تا حاليش شود ملتفت باشيد همين عرضها را هم که ميکنم بگيريد يک پاره معاني 

من   را  راه واقعي  بگذاريد  کنيد  سکوت  باشد  مجالس  پاره  يک  ميگويم  شما  براي  من  ميگويم  دارم 

نبرند اصلش ياد نگيرند اصلش هرچه اين کفّار و منافقين بي خبر باشند بهتر است هرچه ياد نگيرند 

ياد  که  مسئله  ميشود  زياد  شعورشان  هرچه  و  است  کمتر  مؤمنين  براي  از  شان  صدمه  را  چيزها  اين 

ب خود  ميگيرند  شمشير  خيلي   ا  کرد  تعليمشان  نبايد  که  است  اين  ميزنند  را  حق  اهل  گردن  حق  اهل 
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چيزها را عبرت بگيريد حتي در مسائل بسيار سست که به نظر ما سست است مسائل حيض حضرت 

بگويم   ميخواهم  که  ايني  که  نيست  منّ ي  سنّ ي  يعني  نيست  کسي  اينجاها  ببينيد  فرمودند  صادق 

ايشان  به  نفع  نميخواهم  من  و  ميرسد  ايشان  به  نفع  و  ميکنند  عمل  گرفتند  که  ياد  بگيرند  ياد  ميترسم 

نداند  برس ميخواهم  اينها و  د  و  نباشد  سنّ ي  شود  کور  چشمش  برسد  او  به  هم  ضرر  نکند  هم  عمل 

که  چرا  نميگفتند  نبود  طالب  که  کسي  به  را  حق  باشيد  خود  ائمه  تابع  هم  شما  که  است  سرمشق 

کرده   کاري  خوب  ميکرد  هم  خيال  بود  خود  باطل  به  ا  مغرور  ع  ن ْ ص  ون   ن   حْس  ي   مْ  ه  ن ّ  أ  ون   ب   حْس  خيال   بهي  

طبيعتتان  پس  شدند  واصل  جهنم  به  تا  بودند  خبر  بي  ميدانستند  مسائل  و  بودند  غالب  هم  خودشان 

طپاند  کس  همه  حلق  به  بايد  ميکنند  خيال  ميشنوند  چيزي  تازه  که  همين  که  کساني  طبيعت  نباشد 

اگر ن ديگري  اي ا  بوده  است و مستحق  راستي خوب  راستي  اي  گرفته  ياد  تو  که  ايني  اگر  خدا   ببين 

ميداند مستحق است به هر تدبيري خدا ميخواهد به او ميرساند تو زور مزن به حلق او بکن اين منافق 

دست چيزي  ميخواهد  است  طورها کافر  همين  مردم  غالب  و  حق  اهل  با  بجنگد  ن  ا  با  و  کند  ويز  ا 

مي را  قعود  قيام  است  ميپوشاند درست  را  چيزي  که  باشد  اين  معني  به  حجاب  خلاصه  پوشاند هستند 

ا اينها حجابند که زيد را ميپوشاند نه باز هم حجابند يعني  درست است حرکت سکون را ميپوشاند ام ّ

را  زيد  يا  ا  حالا  ا  ام ّ کرده  جلوه  صورتها  اين  توي  زيدي  ماده  و  مده  ا  بيرون  صورتها  اين  توي  زيد 

ملت پس  است  پيدا  قائم  پاي  تا  سر  از  زيد  نيست  پيدا  زيد  ديگر  يعني  معني ميپوشانند  باشيد  فت 

حجابات را که خداوند عالم از نور دارد حجاباتي که از ظلمت دارد باز نه ظلمت را جلدي بگيرند 

يند  ؛کفر و زندقه رام بگيرند از خستگي بيرون ا  ن ا  ظلمت يک نعمتي خدا خلق ميکند که خلق در ا 

ن حرصي که دارند اگر هميشه روشن باشد هوا و بتوانند بجنبند اينها تا جان دارند    و الّا به واسطه ي ا 

ميکنند تاريک باشد  ميکنند کاري  ناچارشان  ميکنند  لابدشان  ميکشند و حرص ميزنند  زحمت  هي 

يند بدل ما يتحل ّ  رام بگيرند از خستگي در ا  نچه نبه بد  يلجائي را نبينند تا ا  ني که ا  شان برسد بعد از ا 

ن برسد به اين جهت شب را قرار داده باز هميشه شب  مد بدلي به ا  در بدن بود به تحليل رفت بيرون ا 

هم  روز  هم  است  نعمت  شب  هم  پس  خود  کارهاي  به  نميرسند  ميرود  بيرون  دست  از  کارها  باشد 

ن طور هم زمستان نعمت نور نعمت است هم ظلمت نعمت است هم گرما نعمت است هم سرما همي

ظلمت به خود گرفته به جهت   ت کنيد حجابهائي خدا از نور واست هم تابستان باري پس خوب دق ّ 

ن حجابها تمامش حکما   نها و ا  ا ديگر کجاش مثل دودي است در  احتياج خلق به ا  ن صانع است ام ّ از ا 
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گذارد  فرق  پاپي شد و  بايد  اينها را خيلي  گرفته  است در دود در  تشي  ا  مثل  کجاش  تش و  ا  به  گرفته 

اگر پاپي نشدي و فرق نگذاردي يا غلو ميکني از دوستي يا تقصير باز همين مقامات است يک پاره 

ز همان قبيلي چيزها ترائي ميکند به نظر منافقين و بيشتر مي ايستند در کفر و نفاق پس ملتفت باشيد ا

به هم متصل  فراموش نکنيد حکمت تمامش مثل دانه هاي زنجير است  که ديروز در دست داشتيم 

فهميده  را  ديروزي  نه  بدان  نچسبد  هم  به  اگر  چسبيده  هم  به  امروز  حرف  با  ديروز  حرف  ن  ا  است 

فاعل  فعل  کردم  عرض  دارند  هم  به  اتصال  همه  اينها  را  امروز  نه  ا  ؛اي  فاعلي  اگر  که فاعل  ست 

است  اين  فرض  که  او  وجود  نيست  او  داخل  که  غيري  اثرش  ن  ا  نورش  ن  ا  بدنش  ن  ا  نيست  مرکب 

که مرکب نيست جلوه کرده است پس اين حجاب نميشود بيش از يکي باشد اين است اسم مکنون 

است  نه غير ذات  ا  ام ّ ذات هم هست  اسم هم هست حجاب هم هست غير  است و  اسم  يک  مخزون 

اگر به او نگاه کني ذات پيدا نيست بلکه زيد اگر ساکن است توي سکون پيدا است به اين معني که  

فعل   اين  است  پيدا  رفتن  راه  توي  ميرود  راه  است  پيدا  ايستاده  توي  ايستاده  ن   اگر  ا  نمايش  فاعلي  هر 

ن فاعل است و اگر اين نمايش را فرضا  نداشته باشد اين کمال براي او نيست و  فاعل است و کمال ا 

کمالي است که فرض کني ندارد بايد موصوف به اين صفت   ]کمال[؛  بي اين  ؛بت به اين کمالنس

باشد که ندارد همچنين است صانع اگر قدرت نداشته باشد بايست به عجز موصوف باشد و ذاتش 

اگر  هم  شما  باشد  قادر  صانع  که  است  حتم  و  است  واجب  پس  کند  کاري  نتواند  و  باشد  ناقص  بايد 

خب نجاري  حتي  خودتان  کار  در  و  هستيد  اين  صانعي  نتوانيد  اگر  برخاستن  نشستن  رفتن  راه  ازي 

کارها را بکنيد عاجز اسمتان است قادر اسمتان نيست و اگر عاجز شد کسي که کاري نميتواند بکند 

قادر نيست و صانع نميتواند باشد و صانع عالم و عاجز معني ندارد عاجز است و عالم هم هست اين  

اگر  داخل مح الات است ديگر صانعي هم که قدرتش را از غير نميگيرد و غير چيزي به او نميدهد 

ورد اين است  يک وقتي قادر نباشد غير که چيزي به او نميدهد خودش هم که ندارد از کجا خواهد ا 

که صانع هميشه قادر بوده هميشه دانا بوده هميشه حکيم بوده و هيچ هم به تجربه به دست نياورده 

غيري چيزي به او افاده نکرده تعليم نکرده حالا ديگر ملتفت باشيد سر کلاف و سر رشته است از  و  

چنين  اگر  است  حقيقي  واحد  حقيقي  واحد  و  نيست  مرکب  صانع  حالا  باشيدش  داشته  نرود  دست 

مده نجا ا  مده دقت کنيد ان شاءاللّه اين کثرات از ا  پس مثل معجوني   ؟است پس اين کثرات از کجا ا 

خاصيتش اين است که هم در سر اثر ميکند هم در پا معجون که ده جزء دارد ده اثر ميکند و همه  که



 1303 سنه يربيع الثانشهر 18يکشنبه 

55 

 

راه   نصف  تا  و  اند  خورده  زمين  بر  مغز  از  مردم  که  است  جاها  همين  ميکنيم  ثار  ا  به  استدلال  ما  جا 

دست  به  اگر  است  جزء  ده  از  اگر  معجوني  ببينيد  پس  خوردند  زمين  بر  وقت  ن  ا  اند  رفته  درست 

طبيب بدهي که اين از صد جزء مرکب است و بخواهد به تجربه به دست بيارد اين مي چشاند مي 

ميگويد بي شد  تاثيري  هم  دماغش  در  ديد  دارد  فلفل  ميگويد  کرد  اثر  بدن  در  فلفلي  اثر  اگر  ند 

از  نديده  هم  بسا  حالا  دارد  هم  زنجبيل  ميگويد  کرد  تاثير  هم  اعضاش  اسافل  اگر  دارد  هم  دارچيني 

تندي  مثل  تنديش  دارد  فلفل  ميفهمد  دارد  تندي  بيند  مي  ميبرد  مؤثر  به  پي  اثر  از  لکن  جزء  صد 

ديگر ز جور  يک  ن  ا  است  فلفل  تندي  غير  زنجبيل  تندي  جور  دارد  هم  زنجبيل  ميفهمد  است  نجبيل 

ن يک جور ديگر هر دو جور را ميفهمد پس از اثر پي ميبرند مردم به مؤثرات و لو      ميگزدزبان را   ا 

گرفته   ء مؤثر را نبينند و کار عقلاي دنيا همين است و ميخواهم عرض کنم کار تمام اهل حق از انبيا

که  تا پيش پاتان تا پيش پاي خودتان که تابع انبيائيد همينکه مؤثر را هم نبينيد اثر را نمي بينيد اثر را 

تشش  نجا است اگر کسي دودي ببيند ا  تش هست ]را[ ديدند يقين ميکنند مؤثري ا  نبيند يقين ميکند ا 

يداند شخص عاقل دود هست اينجا و اگر يک جائي شعله را ببيند و اتفاق دود را نبيند يقين ميکند و م

تش هست هم دود هست هم روشنائي هر کدامش ديده نشد به طور علم  پيدا نيست ميفهمد هر جا ا 

است  روشن  بيند  مي  ميکند و  انسان نظر  که  تخلف نميکنند همين  از ]هم[  ملزوم  که لازم و  ميفهمد 

ندارد و   پشت سرت چشم  که  تو  که قرص طالع است ديگر  ميکند  بداني يقين  که  نداري  علم غيب 

را   چراغ  کرده  طالع  را  قرص  خدا  ميدانيم  است  روشن  ميبينم  داده  من  به  خدا  عقل  ا  ام ّ است  راست 

روشن کرده يک وقتي سلطاني پسرهاي خود را ميخواست امتحان کند که کدام قابل سلطنت است 

من از  بعد  است  او سلطان  را ديدم  فتاب  ا  من  گفت  اوّل دفعه  ماده صب  ،گفت هرکس  ا  که شد همه  ح 

فتاب   شدند براي اين کار براي شاه خبر ببرند که کدام ديديم همه رفتند روي کوه هايي که رو به ا 

است کاري  چه  اين  پرسيد  رفيقش  ن  ا  از  داشت  رفيقي  يکيشان  بگويد  ؟کنند  ميخواهد  گفت   ؟چه 

کنم سلطانش  است  بيشتر  شعورتان  کدام  ببيند  خواست  کنيم  ،پدرتان  چه  ما  پس  تو   ؟گفت  گفت 

بلندتر  کوهها  از  کدام  ببين  کن  نگاه  اي  نشسته  که  جا  همين  مجنب  خودت  جاي  سر  از  هيچ  اينجا 

کار  بيايند  پائين  کوه  از  يند  ا  مي  تا  نها  ا  بگو  برو  و  شو  خبر  زود  و  تابد  مي  ن  ا  بر  فتاب  ا  کي  ببين  است 

م فکر  ميبرد  کار  به  وقتي  انسان  را  شعور  کرد  طور  همين  رفت  هم  ن  ا  کوه گذشته  سر  وقتي  يکند 

فتاب زده است واجب نيست تو بروي قرصش را ببيني عقل هست اين را ميفهمد پس ملتفت باشيد  ا 
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و   خدا    ؛از اثر بايد پي به مؤثر برد اين جور پي ميبرند ولو مؤثر ديده هم نميشود ه  ار  و  ص  ب ْ ه  الْ  ك  دْر  لا ت  

ار     ص  ب ْ ك  الْ  دْر  و  ي   ه  يف    و  ط  ير    الل ّ  ب   خ  خرت ديده ميشود نه   ال ْ است خدا نه در اين دنيا ديده ميشود نه در ا 

من   بگويد  که  احمقي  هر  عوالم  از  عالمي  هيچ  اين    مشاهدهدر  ميزنند  حدّش  حقّ  اهل  را  خدا  کردم 

است که کسي اگر بگويد من خدا را خواب ديدم حضرت امير ميفرمايند من حدّ جاري ميکنم بر او 

گردنش  بايد  است  کافر  است  الرّؤيه  ممکن  که خدا  باشد  اش  اين عقيده  کسي  اگر  ميکنم  و عرض 

م که گردن  اينها اهل ظاهرند  بگويد  کسي  ما اهل باطنيم عرض ميکنم باطني را زد ديگر حالا  يزنند 

مردم متشخص  هرچه  حرامزاده است  چقدر  که  بدانيد  شما  است  بيشتر  امير  حضرت  از  باطنش  که 

انبيا از  اوليا  ءباشند  انبيا  ءو  و  نيستند  تر  که    ءمتشخص  زدند  داد  ار   لا  همه  ص  ب ْ الْ  ه   ك  دْر  ت   را    خدا  پس 

نمي بکسي  مي  ميکنم  فکر  وقتي  لکن  ايم بيند  نساخته  را  خود  خود  يقينا   هستيم  حالا  و  نبوديم  ما  ينم 

د موجودند خود خود را موجود نکرده اند هرچه مردم ييک کسي ما را ساخته اين موجودات مي بين

دانا و زيرک و با شعور باشند هرچه تسلط داشته باشند سلاطين با اقتدار هرچه حکيم باشند مثل ابو 

هم  تدبيرات  ميخواهند  بچه  که  هم  نها  ا  بيني  مي  کند  درست  بچه  نميتواند  خلق  باشند  سينا  علي 

ميرسد بچه براي خود درست کنند اينها که خودشان ساخته ميکنند زحمتها هم ميکشند و زورشان ن

ان شاءاللّه   مؤثر  به  ميبري  پي  اثر  از  پس  را  اينها  ميسازد  هي  ساني  ا  اين  به  هست  کسي  يک  اند  نشده 

ت نباشد مگر عقل حکم ميکند که هرچه ديدني نيست نيست خيلي چيزها  حالا مؤثرش ديدني نيس 

کلّ ه  به  چوب  جنّ ي  هست  و  نيست  ديدني  بينيم   ياست  نمي  را  حق  چون  ما  حالا  ميزند  دارد  مردم 

فرنگيها خود  مثل خود  نه  بها  ما  فرنگي  مثل  بشويم  بها و خر  ما  فرنگي  نيست بشويم مثل  بگوئيم حق 

نمي ما  چون  ديگر  نيستند  خر  اينقدر  هم فرنگيها  ملک  پس  نيست  چيزي  نيست  جنّ ي  را  جن  بينيم 

پس  نبود  ملک  اگر  نبايد باشد  ميکائيلي  نبايد باشد  نمي بيني پس جبرئيل  تو  ملک را هم  نبايد باشد 

ورد همچنين جن هم هست و   ورد براي عيسي براي موسي ملک بود که خبر مي ا  خر خبر مي ا  که ا 

بين نمي  يا  ا  نميشود  هم  جن ديده  پس  ميشکند  را  پنجره  و  در  و  اندازد  مي  و  برميدارد  سنگ  که  ي 

اثر از  باري  نشود  نشود  هم  ديده  پس   ؛هست  است  اين  کارشان  و  مؤثر  به  ميبرند  پي  عالم  عقلاي 

يک  نيست  بيش  اسم  يک  است  صادر  ابتدا  خدا  از  که  واحدي  اسم  ن  ا  پس  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت 

هرچه هست   ]فاعل[  رک است وفعل بيش نيست و عرض کرده ام فعلش هم نبايد گفت فعل مقابل ت   

بينيد   مي  جمادي  يک  در  تا  پاتان  پيش  تا  شما  را  مطلب  اين  و  نباشد  ظاهر  فعلي  يک  در  است  محال 
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ساکنش  ديگران  است  ساکن  وقتي  اگرچه  ساکن  يا  باشد  متحرک  بايد  يا  هست  سنگي  اگر  ببينيد 

ا نه اين حرکت باشد نه اين سکون سنگ سنگ  ميکنند متحرک ]است[ ديگران حرکتش ميدهند ام ّ

که  فرو  قلبتان  در  ايمان  باشيد  مؤمن  يعني  باشيد  حکيم  بگيريد  عبرت  کنيد  ]دقت[  ديگر  باز  نيست 

و ن  ا  حکما  رفت  ساير  ديگر  است  مؤمنين  مخصوص  حکمت  واللّه  بدانيد  شما  و  دانا  و  حکيميد  قت 

مجانينند اسم خود را به دروغ حکيم گذارده اند و اسم علمشان را به دروغ حکمت گذارده اند پس 

او به اين نمود بوده است پس زيد اگر هست يا بايد ايستاده   او است و بود    ظهور هر فاعلي باعث بود  

بود  با اين حرکت دليل  باشد و  بايد ساکن  يا  باشد  متحرک  بايد  يا  باشد اگر هست  نشسته  بايد  يا   شد 

ن سکون دليل بود   او است فرض کني که نه متحرک است نه ساکن اين دو کمال هر دو را    او است ا 

ن ش  يءکه برداري از ش ديگر هيچ نيست و نعوذ باللّه اگر خيال کني خدا بود و قادر نبود    يءواحد ا 

اين است  اما فرق  تو هم وقتي هستي يا قادري يا عاجز  اگر هست قادر است  نبود  نبود هيچ  اگر قادر 

ا خدا خودش اسمها دارد خدا اگر هست اسمها دارد  که عجز تو را و قدرت تو را خدا خلق ميکند ام ّ

دارد   توحيد  اشاارکان  ميخواستم  ابتداي درس  ن  ا  و  باشيد  ملتفت  هم  توحيد  همين ارکان  به  کنم  ره 

ارکان  باقي  برداري  را  رکن  يک  اگر  که  هستند  جوري  ارکان  باز  ميکنم  عرض  شدم  پرت  مطلب 

برداشته  هم  عمق  و  عرض  برداري  جسم  روي  از  طول  ميشود  خراب  هم  صاحبشان  ميشوند  خراب 

هم  وقت  ن  ا  ديگر  ندارد  هم  را  سمت  اين  ندارد  هم  را  سمت  اين  ندارد  را  سمت  اين  ديگر  ميشود 

ن وقت جسم  جس ا  را هم دارد  اين سمت  اين سمت را هم دارد  را دارد  يک سمت  اگر  ا  ام ّ نيست  مي 

عرض  چه  بدانيد  اگر  و  ميخورد  هم  به  صفت  ن  ا  صورت  ن  ا  و  ماده  ن  ا  برداري  را  يکيش  است  جسم 

خودتان   ايمان  از  ميکنيد  حظ  وقت  ن  ا  ال  ّ ل   ع    لام  لسّ  أ  ميکنم  ع  م     ذين  ي  ف   ه  ف   ر  ن  ع  ق  م  ن  م     و    اللّه    ف  ر  د 

ف   ه  ل   ه  ج   ج  ق  م  و    اللّه    ل  ه  د  ظاهر  لفظها  اينها  ميگويم  چه  ببينيد  شناخته  را  خدا  شناخت  را  اينها  هرکه 

بود   و  نبود  خدا  نبودند  اگر  ايشان  ميکنم  عرض  نيست  متداول  بود    حرفهاي  دليل  است   ايشان  خدا 

نمود    نمود   دليل  خدائي    ايشان  نبودند  ايشان  اگر  است  خدا  کارهاي  دليل  ايشان  کارهاي  است  خدا 

با بود  کوين  الت ّ    مکين  ت     فات  ص    ع  واق   م     بل  ق     ه  ت   ون   ين   ک  ا ب   ن ّ  و ک  خدا است  خودشان بود  ]وجود[ نبود و واللّه 

نجا بوديم همراه خدا بوديم قدرة اللّه کمال اللّه علم اللّه حکمت اللّه خدا با  نها ايخدا بوديم و هميشه ا 

همين  از  و  نيست  خدا  ديگر  باشد  نداشته  را  يکيش  کند  خيال  کسي  باللّه  نعوذ  اگر  و  ميکند  خدائي 

خودت خيال  به  بندي  مي  او  به  تو  ندارد  را  صفتي  هر  بدانيد  نشويد  به   ،غافل  ولو  نداري  خدا  بدان 
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ن  ا  بدانيد  شما  ميکند  جبر  هست  ظالم  اما  هست  حکيم  هست  عالم  هست  قادر  بگوئي  خودت  خيال 

ظلم به  احتياج دارد  نميکند چه  ظلم  ن خدا  ا  نميکند  ظلم    ؛خدا جبر  ظلم نيست و  به  محتاج  که  کسي 

محتاج   که  کسي  از  است  بدتر  در ه ميکند  هستند  که  ظالميني  ن  ا  پس  ميکند  ظلم  و  ظلم  به  ست 

منصب   يعرصه  يا  ميخواهند  ملک  يا  ميخواهند  پول  يا  ميکنند  ظلم  و  محتاجند  ميکنند  ظلم  و  خلقند 

ميخواهند يا عزّت ميخواهند اينها چون محتاجند به ظلم ظلم ميکنند کسي که محتاج به ظلم نيست و  

ظ   که خدا  است  اين  ]ميکند[  ظلم  است و  محتاج  کسي که  از  است  بدتر  ميکند  ست ني   يد  ب   لع  ل     م  لّا ظلم 

خواهم   ظلّام  نيستم  ظالم  کنم  ظلم  باشد  بنا  ظلم  ]بود[  من  شعور  عن  لا  و  نيستم  محتاج  من  که  چرا 

انبيا چرا  ميکشد  زحمت  چرا  کند  ظلم  باشد  بناش  خدا  واقعا   اگر  و  نکنيد    ءنميکنم  ظلم  که  ميفرستد 

ظالمين   بر ]را[  چرا  که  ظلمي  الّا  ميگذرم  سان  ا  ميگويد  را  معاصي  تمام  خوانده  ديگر  مردم  از  بدتر 

پس  باري  يد  ا  مي  بدش  خيلي  خدا  ظلم  از  پس  نميگذرم  من  نشود  راضي  او  تا  شود  واقع  مظلومي 

اسمهائي  از  يکي  ندارد  خدائي  برداري  بخواهي  دارد  که  اسمهائي  از  يکي  شاءاللّه  ان  باشيد  ملتفت 

ندارد بخوا ميتواني بگوئي خکه  که  ]نيست[ و خدائي  بگذاري باز خدا  بر سر او  داي مسلمانان هي 

سو که  است  اين  از  ون   ه  رنيست  ر  اف   ك  ال ْ ا  ه  ي ّ  أ  ا  ي   لْ  ن ق   ا  باطنش  باطن  در  است  باقي  خودش  عموم  به 

ل   م است که   لا  لّا  الضّ  قّ  إ  ح  عْد  ال ْ ا ب   و ضلال همه اش گمراهي است ديگر يکيش يهودي است يکيش  اذ 

نصراني است يکيش سني است يکيش منّ ي است يکيش قنّ ي است همه خود را مي بندند به خداوند 

که   نها  ا  همه  به  ميشود  خطاب  و  ندارند  خدا  هم  يکشان  هيچ  و  ون   عالم  ر  اف   ك  ال ْ ا  ه  ي ّ  أ  ا  ي   لْ  ا    ق   م   د   عْب   أ  لا  

د   عْب   ا أ  ون  م   د  اب   مْ ع  نت   لا  أ  ون  و  د  عْب   نچه پرستيده ايد   ت   ن را نميپرستند و ا  نچه شماها مي پرستيد اهل حق ا  ا 

ن را خراب خواهد کردخد    .اي ما ا 

مطلب شما سعي کنيد سر رشته از دستتان نرود در سخنهاي متفرق ظهور واحد خدا بايد   يخلاصه

نگاه   مينشيند  گاهي  ايستاده  گاهي  که  زيدي  به  بکنيد  نظر  باشد  گاهي بواحد  که  زيد  به  کنيد 

اگر   ساکن  گاهي  است  را  متحرک  زيد  که  است  اين  دليل  ها  همين  ميکنم  عرض  نميکنيد  فراموش 

بود  متحرک  زيد  ذات  اگر  شده  ساکن  که  اند  کرده  تسکينش  متحرک شده  که  اند  کرده  متحرک 

توانست متحرک شود و هرکس يک چيزي توانست ساکن شود اگر ذات زيد ساکن بود نمينمي

را   صفتي  و  ميکنم  را  کار  فلان  فردا  که  هست  کارش  در  انتظار  که  هر  ميدهند  او  به  تازه  و  ندارد  را 

من ّ  ابتداء   يا  ميکند  تحصيل  و  مخلوقي ندارد  اين  نيست  خودش  از  اين  ميدهند  او  به  و  ميگذارند  تي 



 1303 سنه يربيع الثانشهر 18يکشنبه 

59 

 

مي خود  به  او  ميدهند  او  به  وقتي  يک  ندارد  را  چيزي  هم  خدا  يا  ا  حالا  مخلوقات  از  چسباند است 

نما  ذات  که  دارد  ذاتيت  که  شدت  ن  ا  به  دارد  ذاتيت  که  ذاتي  صفت  ن  ا  نيست  خدا  خدائي  همچو 

نقدر تذوّ  ن صفت را نداشته باشد اينها ديگر است ا  ت دارد که ذات نما است نميشود يک وقتي خدا ا 

ذات ظاهره که شيخ مرحوم فرمايش   ،لفظهائي است که زبانها هي رفته بگويد و باز ترسيده از مردم

کرده همين است تو فکر کن ببين اگر ذات خدا دست نزند به ملک که هيچ نيست اگر دست ميزند 

ن ذات است جلوه  ن ذات است اين بود    يکه ظاهر شده حالا که ظاهر شده اين ظهور ا    او است اين  ا 

نيستند  دم  ا  که  کساني  ن  ا  ميگفت  او  اگر  را  اين حرف  نيست حالا  او هم  نباشد  اين  است  او  مقام  قائم 

بي  خداي  نيست  خدا  علم  بي  خداي  نيست  خدا  قدرت  بي  خداي  پس  ميشد  بلند  شان  عمراه  وا 

واضح نيست خدا  دينش  که  ]طور[ خدائي  همين  به  خدا نيست  رحم  بي  خداي  نيست  خدا  حکمت 

ن نون است خدا نيست دين خدا هميشه واضح است بي ّ ظکه دينش مشکوک است و منيست خدائي  

واضح  اند  ورده  ا  که  معجز  هزار  و  معجز  صد  و  معجز  دو  و  معجز  يک  از  است  ظاهر  و  شکار  ا  است 

انبيا تمام  نچه  ا  تمام  به   ء شده  باشد  شکار  ا  و  واضح  تو  براي  امروز  خدا  دين  که  بود  اين  براي  کردند 

نک اکتفا  معجز  ندانست يک  کسي  ا  ام ّ شده  غريبي  امر  وقتي  يک  جائي  يک  بگويد  کسي  که  ردند 

انبيا هي   ءهرچه  کردند  چاق  مبروص  هي  کردند  زنده  مرده  هي  وردند  ا  معجز  هم  سر  هي  مدند  ا 

کور مادر زاد را چشم دادند اين همه معجزه روي هم ريختند که ديگر عقل احتمال ندهد که چاپ 

  اللّه   قّ  ح  ي   ل   خود گرفته است که   ياست زرنگي است اين خدا چاپ را معلوم ميکند خودش به عهده 

ل    ه  مات   ل   ک  ب     قّ  الح   اط  ب   ال ْ ل   ط  ب ْ ي   احقاق   و  اگر  ميخورند و  به خودشان وا ميگذاشت چاپ  را  اگر خلق  بله 

خو به  را  اينها  لکن  کنند  جدا  هم  از  را  باطل  و  حق  نميتوانستند  مردم  اين  نميکرد  باطل  ابطال  و  د حق 

اينکه  جهت  به  کردن  باطل  ابطال  و  کردن  حق  احقاق  است  خدا  بر  داده  قرار  خود  صفت  و  گرفته 

تمام خوب و بد توي چنگ خود خدا است اهل باطل از چنگ خدا نميتوانند برون بروند اگر بروند 

و   حرف  در  ميکند  غالب  را  اينها  حق  اهل  با  است  خدا  ميشود  مغشوش  به   گفتگو  کار  باطل  اهل  بر 

ادّعاي حقّ  ميدانم همه  بگويد من چه  بتواند  که  باشد  نداشته  که هيچکس عذري  ميکنند  طوري  يّ ت 

حجّت  که  باشد  چنين  اگر  ميگويند  راست  کدام  ميدانم  چه  من  ميگويند  يکديگر  به  بدي  يک  همه 

  .ر گذاشته تو را بي دين گذاشته و خدا نيستخدا تمام نيست تو را متحي ّ 

بين الطّاهرين له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

قوّ و   حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  صل ّ ة 

 ه :  قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلام   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

] ال  ث   الم   ج  ف     ه  اط  س  انب     و      س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و   ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا    و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا   قل  الع  ب    نه  ع  

خر ...[  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     العبارة.   الي ا 

اين   - و باز چون سر رشته است ملتفت باشيد ان شاءاللّه   -  فاعل يک فعلي از او ممکن است سر بزند

ثارش مختلف باشد ئاست که از فاعل يک فعل سر بزند و هيچ اقتضا ات عديده هم در اين نباشد و ا 

خودش  فاعل  به  بسته  همان  و  بزند  سر  فاعل  از  فعل  باشد  بايد  جائي  چه  ببينيد  را  امر  ا  ام ّ است  محال 

ن فعلش  باشد و ملاحظه خودش و فاعلش باشد اين يک حکمي دارد اين هر طوري فاعلش هست ا 

مشابه صفت مؤثر   ؛ت فعل همان جور است و اثرخواهد بود فعل نسبت به فاعل هر جوري فاعل هس

هم  فعل  صاحب  و  باشد  واحد  فعل  کني  فرض  اگر  لکن  است  فاعل  ظهور  تمامش  فعل  اين  و  است 

اگر واحد   فعل  ن  ا  فعل  حقيقت  ن  ا  بيرون  و  فاعل  حقيقت  ن  ا  بيرون  کني  تصور  چند  قوابلي  ا  ام ّ باشد 

در قوابل بروز کند ممکن است سهل است که همين طور واقع است و تمام ملک همين جور است 

مع   خودش  اقتضاي  يک  مگر  نيست  او  براي  اقتضائي  هيچ  که  وجودي  با  ميزند  سر  او  از  فعل  يک 

ده پيدا ميشوند مثال خيلي روشن او شمس و ساير چيزها و اين مثل اوضح امثله است ذلک اشياء عدي

باطن حسب  به  هم  ظاهر  حسب  به  ميزند    ؛هم  مثل  خدا  که  است  جورهائي  همان  ه   باطنش  ور  ن   ل   ث   م  

اح    صْب   ا م   يه  اة  ف   شْك  م  اح  ك  صْب   م  ي   ال ْ ة    ف   اج  ج  ة    ز  اج  ج  ا   الزّ  ه  ن ّ  أ  ب    ك  وْك  يّ    ك  رّ  ظاهرش هم همين پستا است   د 

فتاب يک نور بيش ندارد خيلي بخواهي با چشم ببيني همين نور ظاهر را نگاه کن تعمّق   پس ببينيد ا 

اقتضاش  ندارد  بيشتر  اقتضا  يک  شمس  نور  پس  کن  فکر  ميفهمي  که  را  چيزهائي  بکني  بخواهي 
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به  است  سفيد  مهتاب  اينکه  مثل  مده  ا  نجا  ا  از  دارد  که  هم  زردي  اين  است  شمس  به  بسته  که  همين 

قوابل  پشت  افتد  مي  وقت  ن  ا  ميزند  سر  است  نور  يک  پس  است  سفيد  ماهش  که  قوابل   ؛جهتي 

است  واقع  طرف  ن  ا  افتد  مي  ها  شيشه  از  که  الواني  تمام  پس  است  رنگارنگ  هاي  شيشه  جسمي 

واقعا   کنيد  فکر  اگر  و  فتاب  ا  زير  قوابلند  ها  شيشه  اين  است  سرخ  يکي  است  زرد  يکي  ها  شيشه 

محسّ  هيچ  يد  ا  مي  دستتان  به  امر  اين  حقيقت  پس  ميکنم  عرض  است  اشياء  حقايق  به  علم  نيست  نات 

از  دارد  مختلف  رنگهاي  که  ني  ا  است  شمس  از  نورشان  اصل  افتاده  طرف  ن  ا  ها  شيشه  از  که  الوان 

طال شمس  است  ها  سرخ شيشه  رنگ  است  زرد  شيشه  پيش  زرد  رنگ  ا  ام ّ نيست  هيچ  اينها  نباشد  ع 

از   که  قدري  يک  و  است  ها  شيشه  خود  از  رنگها  اين  نيامده  سمان  ا  از  اينها  است  سرخ  شيشه  پيش 

فتاب طالع نميشد هيچ گياهي نبود سهل است  مسئله چشمي ميروي در مسئله فهمي ميداني اگر اين ا 

يک   فتاب  ا  ببين  نبود  نمي  جمادي  گياهي  هيچ  ببين  زمستان  اين  ميشود  زمستان  ميرود  پائين  خورده 

بها يخ ميکند پس اصل انبات کار شمس   نهائي هم که هست خشک ميشود هواها سرد ميشود ا  ماند ا 

ن اگر  اين  و  پيش ياست  از  گياهها  همه  پس  نميرويد  گياهي  هيچ  نشود  گياهها  اين  بر  مستولي  ايد 

شمس پيش  از  اما  اند  مده  ا  مده   شمس  بر  ا  باريده  قرص  پيش  از  گندمي  هيچ  يا  ا  ببينيد  کنيد  فکر  اند 

ري اصل نطفه و تخمه و اصل تمام حبوب و اشجار  زمين فکر کنيد باز اصل نطفه و تخمه را تعبير مي ا 

مده   سمان ا  ون  و تمام گندمها از ا  د  وع  ا ت   م   مْ و  ك  زْق   اء  ر  م  ي السّ  ف   و شواهدش را ببينيد چقدر در اخبار و 

هست   يات  ا  ون   و  د  وع  ت   ا  م   و  مْ  ك  زْق   ر  اء   م  السّ  ي  ف   ميدهند و  تو  به  هرچه  نگوئي  رزق  را  لباس  تو  بسا 

که   است  اين  است  از   ون  د  وع  ت   ارزاق  بدي  هر  خوبي  هر  ميدهند  شما  به  نچه  ا  گفته  سرش  پشت  را 

شده   نازل  سمان  يد  ا  د  ش  أْس   ب   يه   ف   يد   د  ح  ال ْ ا  ن   ل ْ نز  أ  نطفه  و  فکر   واقعا   را  ها  نطفه  ا  ام ّ مد  ا  سمان  ا  از  حديد 

لکن  نيامده  سمان  ا  از  گندم  تخم  کن  خيال  تخم  تو  ميگويم  نطفه  من  حالا  پائين  يند  ا  مي  چطور  کنيد 

گندمي نمي  ميکردي هيچ  گرمش هم  را هرچه  زمين  اين  نميکرد  اشراق  نبود و شمسي  سمان  ا  اگر 

مْ  حيوان چه انسان تمامش روئيد پس نطفه ها و تخمه ها چه جماد و چه نبات چه   ك  زْق   اء  ر  م  ي السّ  ف   و 

ون   د  وع  ا ت   م   سمان   و  ا از ا  هيچ اغراق و دروغ توش نيست واللّه عين حکمت است فرمايش کرده اند ام ّ

يد پائين  سمان يک باران مي ا  مده زراعت شده در زمينها چيزهاي مختلف ميرويد پس از ا  يک حبّ ه ا 

نقطه هر  گياه  در  بقاع  از  يک اي  ميشود  سبز  گل  جا  يک  ميشود  سبز  خار  جا  يک  ميشود  سبز  خاصي 

لبلاب جائي  يک  ميشود  صنوبر  جائي  يک  شيرين  جا  يک  ميشود  تلخ  پيچک[    جا  نه ]گياه  ميشود 
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نيست  نجا  ا  لبلاب  هيچ  است  تخم  يک  يد  ا  مي  سمان  ا  از  نچه  ا  لبلابش  نه  مده  ا  سمان  ا  از  صنوبرش 

سرخي  نيست  شيريني  نيست  ترشي  نيست  تلخي  نيست  شوري  سمان  ا  در  نيست  نجا  ا  هم  صنوبر 

هيچ و  مده  ا  سمان  ا  از  تمامش  بينيد  مي  کثرات  نچه  ا  نيست  زردي  نيامده    نيست  سمان  ا  از  هم  يکش 

اين دو حرف  ندارند  ت  ،منافات هم  است و  أاصل  سمان  ا  از  اين قوابل    ]تأثرات.ظ[ثير  زمين است  از 

مرکب  مرکب  از  انفعال  است  شما  از  فعل  نويسيد  مي  که  شما  اينکه  مثل  نيامده  مقبولات  پيش  از 

نباشد خط نوشته نميشود کاتب هم نباشد خط نوشته نميشود لکن کاتب فاعل است و مرکب قابل  

هم   با  دو  اين  هم است  فتاب  ا  روئيد  نخواهد  گياهي  هيچ  نباشد  زمين  ميشود  کتابت  شدند  جمع  که 

از   يا نه هيچ اينها  قامتي هست  قدي  طعمي  فتاب رنگي شکلي  ا  يا در  ا  لکن  نخواهد روئيد  گياه  نباشد 

منبث ّ  نور  يک  جز  به  نيامده  نجا  اقتضائي ا  ديگر  است  شمس  از  صادر  که  اقتضائي  يک  جز  به  که  ي 

منبثّ  شمس  نور  نباشد  قوابل  اگر  جائي  هر  و  است  قوابل  اقتضاءات  از  چيزها  باقي  يک   ندارد 

جائيش سفيد باشد يک جائيش زرد داخل محالات است نور شمس همه جاش زرد است به جهتي  

فتاب سفيد به نظر بيايد بايد جائي ديوار گچي باشد که سفيدي  که شمس زرد است اگر جائي نور ا 

ن گچ باشد جائيش سبز شود فتاب شده باشد سبز به نظر  از ا  بي باشد و مخلوط با زردي ا  بايد جائي ا 

هيچ   اقتضا  ن  ا  و  ندارد  بيش  اقتضا  يک  شمس  نور  باشيد  ملتفت  پس  هکذا  و  يد  ا  هيچ کثرتي  مي 

است  جور  يک  اش  همه  کني  غرفه  غرفه  را  شمس  نور  ن  ا  هرچه  نيست  ن  ا  در  وجه  هيچ  به  تعددي 

ب است به همين نسق در نسبت هر کوکبي فکر کنيد کوکب  بي که غرفه غرفه کني همه اش ا  مثل ا 

زحل مزاج خودش بارد است و يابس اين برودت و يبوست در جماد که اثر ميکند سرب پيدا ميشود 

وب به او است و او ساخته در گياهها که اثر ميکند هر گياه سرد و خشکي از تاثير او است سرب منس

ن س سمان افتاده نهبزحالا نه ا  ن گياهش لکن در جماد که اثر ميکند سرب ميسازد به جهت   يش از ا  ا 

در  است  قابليت  اين  جهت  به  ميسازد  خشک  و  سرد  گياه  ميکند  اثر  که  گياه  در  است  قابليت  اين 

حيوان که اثر ميکند حيوان سوداوي را مربي است در اخلاط سودا را تربيت ميکند ابتداش را هم او 

سودا در بدن پيدا ميشود زحل که در شرف باشد سوداها درست ميسازد کاري ميکند که خمير مايه  

پيدا  سوداوي  امراض  و  ميشود  فاسد  سوداها  باشد  راجع  وقتي  نميشود  خوره  و  کوفت  ميشود  واقع 

و   را  خود  کارهاي  گرفتيد  ياد  را  اين  اگر  است  کلافش  سر  ميکنم  عرض  که  ايني  حالا  ديگر  ميشود 

ن کارهاي   تمام ملک را مي بينيد همين جور صادر است پس نه هر فاعلي که کارهاي مختلف کرد ا 
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فؤاد  تزييل  به  مثلا   بدهي  او  به  نسبت  را  کار  ن  ا  بخواهي  فؤاد  تزييل  به  مده  ا  فاعل  ن  ا  پيش  از  مختلف 

به هيچ جور سرب سمان  ا  ببري در  يک جوري سرب را  اگر    ،بخواهي  است و  نيامده  نجا  از ا  سرب 

مايه ن  ا  تخم سرب و  نميکرد  تربيت  فلزي حجري   يزحل  براي هر  از  نميشد  اصلا پيدا  اينجا  سرب 

نطفه  اوّل  ميسازند  ن  ا  از  را  گياه  بعد  ميسازند  تخم  اوّل  يعني  است  تخم  همان  حجر  اين  ساخت  بايد 

ن نطفه درست ميکنند حالا هر فلزّي هم حجري دارد يعني نطفه اي دارد اوّل  ميسازند بعد بچه را از ا 

ا   از  بعد  ميسازند  را  اش  حجرنطفه  ن  ا  و  نطفه  بخص  ،ن  حجر  طلا  ميسازند  را  فلز  ن  نقره ا  دارد  وصي 

هرکدام  و  هکذا  و  دارد  بخصوصي  حجر  سرب  دارد  بخصوصي  حجر  مس  دارد  بخصوصي  حجر 

نها مي بندند سنگ ميش   يحجري دارند حتي سنگها حجري بخصوص نطفه  ود  نبخصوص دارد که ا 

حجري سنگ سياه ميشود حجري سنگ چخماق ميشود و هکذا پس ممکن است و گذشته از ممکن 

گاهي   که  اين است  باشيد  ملتفت  که در فاعل اقتضاي قوابل نيست  العين  رأي  واقع است و مي بينيد 

اشيا در  ديدند  اختلاف  چون  مردم  که  ميکنم  مي   ءعرض  اختلاف  چون  شما  لکن  گفتند  خدا  به  بد 

بينيد خوب بگوئيد مردم چون اختلاف ديدند بحث کردند بر خدا که چه شد تقصير من چه بود که 

ن سلطا ن چه کرده بود که او را سلطان کردي پس اين جبر است قهر است ظلم است مرا گدا کردي ا 

که بي  اين چه حکمتي است  گدا کردي  مرا  که بي وجه  اين  را سلطان  گدا کردي يکي  را  که يکي 

وجه او را پادشاه کردي فلان فعله را فعله کردي فلان را غني کردي پس اين نيست مگر هرج و مرج 

باشي ملتفت  و  بازي  ظلم  مگر  که  جبريها  از  خيلي  ايد  ديده  اقلا   نداريم  کار  نگوئيد  هم  را  لفظ  اين  د 

اينها به جهت اين است که مردم ندارند علم توحيد را بله اگر اينها    ي اثبات ميکنند براي خدا و همه

ن وقت گدا   فريده يکيش را سلطان ا  را همه را خودش زائيده راست است يکي از بچه هاش را گدا ا 

ن مقهور بحث ميکرد چرا مرا سلطان نکردي مرا مقهور کردي عرض ميکنم  ن وقت ا  بحث ميکرد ا 

ف نظر اهل حق است و ملتفت باشيد که همه جا نظرها بر خلاف يکديگر واللّه نظر اهل باطل بر خلا 

ن جوري که هست بگويند   ءواقع ميشود به جهتي که طمع اهل حق اين است که حاق اشيا را ببينند و ا 

زمين  روي  مده  ا  عدل  طور  به  نسق  يک  فتاب  ا  بيني  مي  که  جوري  همين  ببينيد  کنيد  فکر  شما  پس 

ملتفت عدالتش  از  بيش  هيچ    بلکه  زمين  اهل  که  جهتي  به  زمين  روي  مده  ا  فضل  طور  به  که  باشيد 

فتاب   ا  که  نداشتند  استحقاقي  هيچ  نداشتند  مستحق .ظطالع]سؤالي  اينها  نکه  ا  بي  نشود  يا  بشود   ]

او  لکن  نيست  توش  هيچ  اينها  بکند  شمس  را  ترحمي  ي  ملاحظه  جور  يک  بکنند  سؤالي  باشند 
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فضل است تو بگو ذو نور است پس ابتداء با فضل سلوک کرده و اين فضل را بخصوص يک جا ذو

شيشه   به  تابد  مي  ها  شيشه  به  حالا  کرده  جاري  عدل  طور  به  را  فضل  اين  کند  منع  جائي  از  نگذاشته 

تابد مي  الخلا  بيت  به  نور سرخ پيدا ميشود  به شيشه سرخ مي تابد  نور زرد پيدا ميشود  تابد  مي   زرد 

سمان  ا  از  گند  ن  ا  نه  مده  ا  سمان  ا  از  اين عطر  نه  ميشود  منتشر  تابد عطر  گلستان مي  به  يد  ا  مي  بالا  گند 

مده پس شما که نظر  به طور عدل ا  ن گند پس او  ن عطر اينجا بود نه ا  مده لکن اگر او نمي تابيد نه ا  ا 

سم ا  از  را  فقر  اگر  او  است  او  عدل  دليل  اين  بگوئيد  جبريها  خلاف  بر  به کنيد  و  پائين  بود  ورده  ا  ان 

ورده بود پائين اند  سمان ا  ن فقير انداخته بود ظلم بود جبر بود اگر سلطنت را از ا  خته بود به اگردن ا 

ن فقير ظلم بود جبر بود لکن او اشراق کرده سلطان اقتضائي  ن سلطان و فقر را هم به گردن ا  گردن ا 

دارد که او را سلطان کرده فقير اقتضائي دارد که او را فقير کرده حالا اختلاف در قوابل دليل عدل 

به رنگ خودش ميکرد او اگر  فاعل است اگر او عادل نبود و به قهر و غلبه خود جاري ميشد همه را 

بايد  بود  چنين  اگر  ميرويانم  زمين  از  را  خودم  طبع  و  را  خودم  رنگ  من  زمين  اهل  به  بگويد  بود  بنا 

ساي  بنفشه   بنفشه  که  چرا  نروياند  به  را  اگر  او  پس  خشک  و  است  گرم  شمس  طبع  و  تر  و  است  رد 

او  نميرويانيد حالا چه شده  بنفشه  ميکرد و ديگر هيچ  زنجبيل  را دارچيني و  مد همه  ا  مي  قهر و غلبه 

مده لکن تخمه اي سبز شد دارچيني شد تخمه اي سبز شد بنفشه شد و تخمه  به طور عدل و انصاف ا 

رويان بعد  ساختند  پيشتر  هم  را  ميخواهند اش  نچه  ا  ساختن  از  بعد  ميسازند  را  تخمه  اول  جا  همه  يدند 

ن خاک  ب و از ا  ن ا  ميسازند باز ملتفت باشيد تخمه را چرا اينجور ساختي فکر کنيد ان شاءاللّه باز از ا 

اين  طور  اين  به  شد  خاصي  ي  تخمه  شد  مخلوط  و  شد  گرفته  که  ميزاني  هر  به  که  داشتند  اقتضائي 

ينها دليل عدل صانع است پس بر همين نسق ان شاءاللّه فکر کنيد نمونه ها همين اختلافات پيدا شد ا

جورها است در همه جا پس اين است که عرض ميکنم در نفس مشيّ ت خدا هيچ کثرتي نيست عقلي 

نجا نبوده بردارند   ن وقت عقل سبز بشود نفسي ا  نجا بردارند بيارند اينجا بکارند ا  نجا نبوده که از ا  ا 

نجا يک تصرفي بيش  بيارند د نجا نبوده بردارند بيارند در عالم جسم پس در ا  ر عالم نفس جسمي ا 

نيست و باز لفظ تصرف گفتم دقت کنيد ملتفت باشيد چه ميخواهم عرض کنم باز لفظ تصرف که 

علم هم ميشود تصرف   که بي  ميکند  اغلب ذهنها خطور  ميشود در  قدرت ]کرد[  گفته  که معني  چرا 

عل معني  از  ظاهرش غير  مفهوم ها  قدرت دارد و واقعا   به  بگذاري چه دخلي  اگر علم  را  فعل  است  م 

کرد  خواهد  قابليّ تي  در  تأثيري  شد  صورت  صاحب  هرچه  کنم  عرض  ميخواهم  است  مختلف  هم 
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ديگر تأثير در جائي طوري در جائي به طوري ديگر همين مسئله بود که ميگفتم پس بدانيد که علم 

قدرت  به  بردارم علم چه دخلي  نميخواهم  است  نچه در ذهنتان  ا  ميگويم  ببينيد چه  قدرت است  هم 

مد عرض مي  کنم دارد قدرت چه دخلي به علم دارد لکن اگر فکر کنيد ان شاءاللّه به دستتان خواهد ا 

ت صاحب  فعليّ تي  خود سا  ثيرأهر  غير  در  اثر  هيچ  و  باشد  موجود  فعليّ تي  که  است  اين  حاقش  ن  ا  ت 

از صانع  بعينه مثل عدم او است و  بود وجودش  نداشته باشد خلقت او بي حاصل و بي فايده خواهد 

ب خلق ک يات و اخبار هم هست براي همين اشاره ميکنم ميفرمايند اگر خدا ا  رده بود سر نميزند در ا 

کند  است هوائي خلق  مصرفش چه چيز  نکند  تر  که  بي  ا  نميکرد چه حاصلي داشت  تر  را  و هيچ جا 

ت که  کند  خلق  خاکي  است  چيز  چه  مصرفش  نکند  گياهها  در  تأثيري  و  چه أخدا  نکند  جائي  در  ثير 

اين   و  ميکنند  فرمايش  مفضل  حديث  در  جورها  همين  چنانکه  است  لغو  است  حاصل  بي  مصرف 

نها  ا  گرفتن  ياد  از  است  تعجب  و  ميفرمودند  او  براي  را  اينها  که  بوده  بزرگي  دم  ا  خيلي  مفضل 

و بود  روشنائي  همچنين  بود  حاصل  بي  چشم  خلقت  نبود  روشنائي  بود  چشم  اگر  چشم    ميفرمايند 

چشم   هم  و  روشنائي  هم  ا  ام ّ بود  لغو  و  بود  حاصل  بي  روشنائي  خلقت  به ]است[  نبود  روشنائي  حالا 

خور چشم  فکر کار  طور  همين  به  نشده  حاصل  بي  کدام  هيچ  خلقت  خورده  او  کار  به  هم  چشم  ده 

اين است که اگر مردي خلق  مصرف  باشند چه  زن باشند چه مصرف همه عالم مرد  کنيد همه عالم 

واللّه   عارفين  و  ميکنند  خلق  مردي  لامحاله  ميکنند  خلق  زني  اگر  ميکنند  خلق  زن  لامحاله  ميکنند 

يعني از غيوب همين طور است حالت ميدهند  از فهميده ها خبر  نفهميده ها  نديده ها و  از  شان که هي 

دارد  جفت  اين  ميداند  باشد  نديده  زن  هيچ  و  ديد  را  مردي  اگر  دانا  حکيم  شخص  ميدهند  خبر 

دم وقتي  فريده باشد چنانکه همين جور حديث دارد که ا  لامحاله و نميشود اين عضو را عبث عبث ا 

کرد   نگاه  خودش  براي به  زبانش  شنيدن  براي  گوشش  شده  ساخته  ديدن  براي  چشمش  ديد 

چشيدن دست براي گرفتن و دادن پا براي رفتن همه را فهميد نبي بود و حکمت همه را برخورد از 

ر   لت  ا  ديد  کرد  نگاه  جمله  ن  براي بول ا  ساخته  چه  براي  را  اين  که  کردن  فکر  کرد  بنا  دارد  جوليت 

اين   نجا برود و  کردن بود سوراخي هم کفايت ميکرد تا اينکه فهميد جائي هست که اين بايد توي ا 

تشنگان  بدان  يقين  هست  ب  ا  بيني  مي  حالا  کرد  پيداش  تا  مد  ا  بالا  حوا  پي  است  خوب  کار  ن  ا  براي 

بي هست که رفع تشنگي بکند تو محتاجي بايد غنيّ ي در هستند مي بيني تشنگان ه ستند يقين بدان ا 

هس]باشد.ظ[  دنيا   قوي غنيّ ي  بدان  ضعيفي  تو  هست  دنيا  در  محتاجي  بدان  دنيا  ات  در  هست  ي 
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کن اقوي  يقين  جاهلي  تو  شاءاللّه  ان  کنيد  فکر  طور  همين  به  دنيا  در  هست  ضعيفي  بدان  ديدي  ي 

عالمي هست در دنيا تو عالمي يقين کن جاهلي هست که محتاج است به علم تو بي دينها هستند در 

و  دارها هستند  دنيا يقينا  ديندار هست در دنيا ديندار هست در دنيا يقينا  بي دينها هستند و دشمن دين 

ا   وّ  د  يّ  ع  ب   ن   لّ   ل  ك  ا  ن   ل ْ ع  ن شياطين ج  ا  گرفتند و  اطرافش را  مد شياطين  ا  که  پيغمبري  مد هر  ا  که  هر حقي 

اگر  بگويم  ميخواهم  نبودند  شياطين  ن  ا  مد  ا  نمي  نبي  ن  ا  اگر  و  کنند  خراب  را  کارهاش  خواستند 

باعث بود  نشده  مطرود  و  مردود  شيطان  بود  نکرده  خلق  دمي  ا  علي   حضرت  بود  دم  ا  حضرت  همه 

مد در هر دوره   يد شيطان را استخراج ميکند و حکما  خواهد ا  له و عليه السّلام پس او که مي ا  نبيّ نا و ا 

ون   اي   ن   فْت   مْ لا  ي   ه  ا و  ن ّ  م   وا ا  ول   ق  ن ي   وا أ  ك  ر  ت ْ ن ي   اس  أ  ب  الن ّ  س  ح  مردم را بعض را به بعض امتحان ميکند خدا أ 

از بدو خلقت بناي خدا بر همين بوده و غير اينجور را محال قرار داده فاعل فاعل باشد و قابلي نباشد 

کنند  خلق  را  کسي  است  چيز  چه  مصرفش  نباشد  مدادي  و  باشد  بر کتابت  قادر  شخص  است  محال 

چيز چه  مصرفش  نکنند  خلق  کتابي  و  کند  مطالعه  که   که  نيست  کسي  و  هست  کتابي  اگر  است 

صرف است مداد هست و کاتبي نيست بي مصرف است پس خوب دقت مطالعه کند و بخواند بي م

غير   ولو  لحاظي  يک  به  علم  که  است  اين  باشيد  ملتفت  ديگر  حالا  نرود  دست  از  رشته  سر  که  کنيد 

و   ورد  ا  مي  تعبير  الفاظش  به  ولو  عالم  بيني  نمي  است  مؤثر  علم  حکمي  لحاظ  به  ولو  است  قدرت 

ن متعلّ م روئيده و ثمر کرده پس  جاهل در نفسش تعلم ميکند عالم اين تخ نجا کشته و در پيش ا  م را ا 

علوم مؤثراتند و اگر فکر کني خواهي يافت که علوم تأثيرش از اين تأثيرات ظاهري بيشتر است و  

وقتي   است  سرّ  اين  از  و  است  زيادتر  خيلي  تأثيرش  بود  ذهنت  به  متبادر  حال  تا  که  قدرتي  از  علم 

يک   قادري  يک  به  ميشوي  در ملتفت  است  تو  علم  اين  ميکند  پيدا  زور  ميگيرد  قوّت  بدنت  دفعه 

بيشتر است   ]خوراکي بسيار مقوّي کرمان[بدنت تقويت ميکند اين واللّه زورش از کباب و چنگمال

قوي  پهلواني  بينند  الکن  مي  را  اقويا  که  ضعفا  بسيار  چه  ميگيرد  قوت  دم  ا  بدهد  دم  ا  دل  به  دل  که  ي 

نها را دوست خود بدانند چه بسيار ناخوشيها که سالها رفع نشود به يک  قوت پيدا ميکنند به شرطي ا 

نظر به يک دوستي ....... انسان برميخيزد چاق ميشود چه قدر فالجها به همين جورها رفع ميشود 

قدر به همين جورها رفع شده و اينها نيست مگر از علم از همين باب است خدا هي اصرار    چه  سلها 

که ملتفت شو ببيني خدا است  ميکند  من اگر تو  به قدرت  ک  ل   ع    ر  قاد  يد  ي     و    يء  ش    لّ  ي  و   يء  ش    ه  ز  عج  لا 

اين خدا تو را در محضر خود حاضر مي بيند تو هم پناه به او ببري کدام قوي اقواي از او کدام رحيم 
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تر را خواهي ديد  رحيم  ارحم که رفتي همان  پيش  بداني  الراحمين  ارحم  را  او  اگر واقعا   از او  ارحم 

ميکنم  عرض  مثل  که  طوري  همين  اي  نخوانده  اسم  اين  به  را  او  و  اي  نگفته  ارحم  بدان  نديدي  تا  و 

است قوت   .ظ[شينمع]قوي که ديد بالطبع قوي ميشود به جهتي که خاطر جمع است که او    ؛ضعيف

پيش   پس  شد  بلند  گرفت  قوت  بيني  مي  بگيرد  را  دستش  او  نکه  ا  بي  ضعيف  اين  در  ميکند  تاثير  او 

نت   ارحم الراحمين که بروي رحم او لامحاله به تو تاثير ميکند ايوب گفت   أ  رّ  و  ي  الضّ  ن   سّ  ن ّ ي م   بّ أ  ر 

ين   م  اح  الرّ  م   رْح  خيلي    أ  و  ام  شده  همچو  من  بيني  مي  که  تو  رسيده خدايا  او  به  غريب  عجيب  بلاهاي 

بود  رفته  هم  زنش  بود  رفته  اولادش  جميع  بود  رفته  اموالش  جميع  بود  شده  ناخوش  بدنش  بود 

خدايا  گفت  خدا  پيش  رفت  ايوب  بر  بود  شده  شاق  خيلي  ميگرفت  ناني  و  ميکرد  را  مردم  خدمت 

ف خدا  پيش  رفت  که  همين  الراحمين  ارحم  توئي  و  بيني  مي  تو  را  همه  چشمه اينها  الفور  ب   يي  ا 

و  مدند  ا  شدند  زنده  هاش  بچه  زد  بهم  چشم  تا  شد  رفع  ناخوشيهاش  تمام  کرد  غسل  و  مد  ا  بيرون 

ه  و  ]  هْل   اه  أ  ن   ي ْ ت   ا  ن بچه هائي هم که پيش مرده بودند زنده شدند دو برابر شدند چندي  مه  ع  م م   ه  ثل   م     [و  ا 

مدند طلا م يشدند منظور اين است که وقتي ميروي پيش نگذشت ملخ بنا کرد باريدن تا به زمين مي ا 

او  او  پيش  رفتي  تا  نميکنم  عرض  هم  باز  نميکند  رحم  هيچ  هم  او  نرفتي  ميکند  همچو  او  رفتي  تا  او 

نچه ميکند ظلم نيست  مطيع است و منقاد و هرچه تو ميخواهي ميدهد هرچه صلاح تو است ميدهد ا 

ميداند   نيست  تو  مصلحت  ميداند  نميدهد  غْن     يطغ  ي   ل     نسان  الْ    نّ  إ  اگر  اسْت   ه   ا  ر  نْ  ببارد   يأ  ملخ  ميداند 

را  تو دعاهات  نبايد کرد  بحث  کن  رفع  را  تو فسادها  که  بحث ميکنم  من  ملک ديگر  ميکند در  فساد 

ون  ع  بکن و کار را به او وا گذار   ل   كّ  و  ت   م  ل  ال ْ كّ  و  ت   ي   ل ْ ه  ف   ي ْ ل   ون     يه  ل   ع  ن   ؤْم   م  ل  ال ْ كّ  و  ت   ي   ل ْ اگر او را داناتر ميبيني ف  

به مصلحت خودت و به فسادهاي خودت و حالا هم پيشش ميروي حالا ملخ طلا باريد شکر کن او 

را اگر هم نباريد بحث مکن تو نميداني ببارد خوب است يا نبارد او ميداند و هرچه خير تو است به 

همّ  وئي تو ميرساند اين است در تعقيباتي که فرموده اند بخوانيد بايد بگ ي  إ  الل ّ   ير  خ    لّ  ن ک  م     ک  ل   سئ   أ  ن ّ

ن خيري که به من برسد  ک  لم  ع   ه  ب    حاط  أ   ميخواهم مباشيد مثل عامي هائي که در خيالات خود   ،از ا 

نميشود حاليشان  و  ميخورند  دعا   .غوطه  من  که  بودي  نوشته  تو  که  جائي  يک  از  اند  نوشته  من  به 

تو   به  است  تو  خير  نچه  ا  خدا  که  من  ميکنم  خير  هم  مردن  بسا  است  توش  من  خير  که  چيزي  بدهد 

خواب  اگر  نشوي  بيدار  و  باشي  خواب  مثلا   که  است  اين  مصلحت  وقتي  يک  واقعا   و  باشد  توش 

نميشدي ميکشتندت و يک وقتي مصلحتت اين است که فقير باشي اگر فقير نباشي بسا هزار بلا بر 
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بخوري  خودت  نميرسد  خودت  به  بدهي  نها  ا  به  ميخواهند  چيز  تو  از  يند  ا  مي  ها  خيلي  بيايد  سرت 

همسايه  و  داشت  غذائي  اش  خانه  در  وقتي  يک  يعقوب  چنانکه  ميشوي  غضب  هزار  مستوجب  بسا 

ن غذا به او نداد به همين  اي داشت فقير بود و واللّه يعقوب نميدانست همچو همسايه اي دارد و از ا 

همين جه همه  سببش  وردند  ا  سرش  به  را  بلاها  همه  ن  ا  گرفتند  او  از  را  پسرش  و  کردند  فقيرش  ت 

تفحص  اگر  بود  گرسنه  بود  ات  همسايه  فقير  فلان  نکردي  تجسس  نکردي  تفحص  چرا  که  بود 

و   باشيد  ملتفت  پس  بکش  را  اش  صدمه  نکردي  تفحص  که  حالا  ميدادي  ميشدي  خبر  ميکردي 

بگي فرا  را  تمامش  را  ميکنيم حکمت  ول  را  بعضيش  ميگيريم  است  تان  صرفه  که  را  بعضيش  نه  ريد 

از   من  چرا  که  خدا  با  است  بحث  اش  همه  شيطان  تخمه  و  شيطان  تخمه  نه  باشيد  دم  ا  تخم  کنيد  سعي 

دم از گل  تشم و ا  دم  من به    ؛ا  تش باشد    ا  ين   سجده کنم گل بايد مسخر ا  ن ط  ه  م   قْت   ل   خ  ار  و  ن ن ّ  ي م   ن   قْت   ل   خ 

هر  و  است  شيطان  تخمه  اينها  است  خدا  براي  امر  اين  کنم  سجده  او  براي  ميکني  امر  مرا  ذلک  مع 

بگو   خدا  با  شد  پيدا  خيالت  در  بحثي  و    جيم  الرّ    يطان  الشّ    ن  م     اللّه  ب     وذ  ع  أ  وقت  دم  و   بنيا  جورشان  دم  ا 

ي و  ر    اللّه  ر  غف  ست   أ  کارشان اينکه فلان غلط را کردم   نّ   هيچ حفظ نکني و رحم نکني    يه  ل   إ    وب  ت   أ    ب ّ ون   ك  ن   ل  

ين   ر  اس  خ  ال ْ ن   ا[ م   ن   ب ّ  ]ر  ا    ،  ن   س  نف  أ  ا  مْن   ل   فکر ظ  باز  کن  رحم  تو  حالا  خوردم  گول  کردم  غلط  خوردم  گول 

دم  ا  بوده  دم  ا  قدر  چه  ببينيد  را    ؛کنيد  زننده  گول  ن  ا  زد  گول  را  کسي  کسي  وقتي  اينکه  وجود  با  که 

و   شده  واقع  مظلوم  که  کرد  انعامش  بايد  خورده  گول  که  ضعيفي  ن  ا  دادي  فريب  چرا  تو  که  ميزنند 

خير  دارم  تقصير  من  که  را  حرف  اين  گفت  دم  ا  اين  وجود  با  کرد  ظلم  او  به  که  بود  شيطان  ظالمش 

پيشتر گفته بودي گول مخور اگر من مواظبت داشتم و حرف تو  بايد مواظب باشم که گول نخورم  

نميخ فريب  بود  کرم  ذ  در  خر هميشه  اين  جهت  اين  به  کردم  غفلت  کردم  انگاري  سهل  چون  وردم 

مد گولم زد حالا که چنين شد تو اگر ترحم نکني و نيامرزي ا ]   ا  مْن   رْح  ت   ا و  ن   رْ ل   غْف  مْ ت   نْ ل   إ  ن     [و  نّ  م   ون   ك  ن   ل  

ين    ر  اس  خ  دم هميشه اقرار به تقصير ميکند ولو مظلوم هم واقع شده باشد من اگر پيرامون ال ْ پس تخمه ا 

ميرود  خدا  پيش  وقتي  نميکرد  من  به  ظلم  نميگشتم  ميگويد[  ظالم  خدا   ]اينطور  ظالم  به  نسبت  ا  ام ّ و 

ميگويد انتقام از ظالم بکش او هم انتقام ميکشد باري ديگر سخنها متفرق شد ملتفت باشيد ميخواهم  

ميکند در تو پس   عرض کنم علم صاحب تاثير است وقتي که متوجه ميشوي خدا عالم است اين تاثير

ميکند و سرّ  کارها  ميشود و  قدرت  است   علم  اين  کلمه  يک  ن  ا  است  کلمه  يک  اش  مطلب همه  اين 

را   اين  بيني  مي  خلق  در  حالا  فريده  ا  غير  در  تأثير  صاحب  حکيم  صانع  اين  را  فعليتي  صاحب  هر  که 
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هي  ميشود  زياد  علمت  هي  ميروي  که  خدا  به  رو  که  است  اين  ميکند  تأثير  بهتر  بدان  را  خودش 

ميشود   بيشتر  ميروي  بيشتر  هرچه  قدم  به  قدم  هي  ميشود  زياد  غاي   ب ّ  ح  م  ل     يس  ل   قدرتت  ن     و    ة  تي    ة  هاي   لا 

ن  ا  از  صورتي  هر  امکان  و  است  ماده  نکرده  خلق  جائي  همچو  نشود  زياد  ديگر  که  بايستد  جائي 

را  مومي  تکه  هکذا  و  ديگر  صورتي  باز  ورد  ا  بيرون  ديگر  صورتي  ميشود  باز  وري  ا  مي  بيرون 

مثلث  النهايه  غير  الي  ري  ا  مي  بيرون  ديگر  مثلث  باز  ميکني  خرابش  باز  ميکني  مثلث  برميداري 

مي   که بيرون  است  محالات  داخل  ندارد  جائي  همچو  کرد  مثلثش  نشود  که  جائي  به  نميرسد  يد  ا 

اش قدرت است و تاثير د پس ملتفت باشيد ان شاءاللّه اگر گاهي از علم حقيقي تعبير بيارند همه نشو

حيث  ن  ا  و  بگذارند  قدرت  شده  اصطلاح  را  اسمش  غير  در  تأثيرش  حيث  ن  ا  حالا  ميکند  مادون  در 

واجد بودن را علم اسمش بگذارند پس اگر علم است فعليت دارد قدرت است فعليت دارد حکمت 

با ممتاز  يکديگر  از  بايد  دارند  خصوصيّ تي  يک  هم  هريکي  اينها  و  دارد  فعليت  ن است  ا  به  شند 

دا علم  حکمتاست  تن  نسخصوصيت  ديگر  ميرسد  ذهن  به  طور  دو  است  کردن  کردن   :قدرت 

ا فيل  مثل  حکمت  بي  قادر  است  خود  جاي  سر  چيزي  هر  گذاردن  و  استحکام  با  قادر سکارهاي  ت 

خوندي است که نتواند کاري کند پس قادر با رأفت  بي علم باز مثل فيل است علم بي قدرت مثل ا 

قادر   ان است  باشيد  ملتفت  باز  لکن  هکذا  و  است  حکمت  با  قادر  است  علم  با  قادر  است  رحمتي  با 

به  گاهي  رند  ا  مي  تعبير  مشيت  به  گاهي  که  است  صادر  اوّل  که  چيزي  ن  ا  حقيقت  اصل  شاءاللّه 

صور  جسم  توي  در  قوابل  مراياي  در  لکن  نيست  بيش  چيز  يک  ن  ا  حقيقت  فعل  به  گاهي  کينونت 

دهد صور نفس را بروز ميدهد صور عقل را بروز ميدهد صور را که بروز داد اين  نفسانيّ ه را بروز مي

قوابل  از  اش  همه  اختلافات  اين  ميشود  اسمش  عرض  بعضيش  است  اسمش  طول  بعضيش  صورتها 

نجا  ا  از  کنند  فقير  را  فلان  و  کنند  سلطان  را  فلان  که  يد  ا  نمي  نجا  ا  از  اقتضائي  هيچ  بگوئيد  پس  است 

ن اقتضا يد ا  مدهئنمي ا  نجا ا    ؛ات ملتفت باشيد پس اصلش کثرات از عالم ظهور اوّل نيامده و همه از ا 

مده ا  در    ]يعني[  همه  جائي  ميکند  تأثير  ملک  تمام  در  که  است  تأثيري  تخمه  ن  ا  و  تأثير  ن  ا  و  مايه  ن  ا 

ملک نيست که نباشد لکن بخواهي از اين تخمه ظواهرش را بگيري پرت ميشوي کدام تخمه است 

دم داد زراعت کرد  ورد به دست ا  مده باشد ولو حديث داشته باشد که جبرئيل اشجار را ا  نجا ا  که از ا 

وردند اين طور نيست نميداني معنيش را حديث را اگر اينجو  ر خيال کني که به طور ظاهر درختي ا 

يد فقها اگر قدر خود   براي حکما گفته اند از فقها بيش از مسئله طهارت و نجاست ديگر کاري نمي ا 



 1303 سنه يربيع الثانشهر   19دوشنبه 

70 

 

نميکرد  عيب  کارشان  نميدادند  دست  از  را  خود  پستاي  و  نميکردند  خود  از  تعدي  و  ميدانستند  را 

 .کار عالمي هم فاسد نميشد باري

له الطّي ّ  ي اللّه علي محمّد و ا   . بين الطّاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الّا   قوة  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين  الطّي ّ له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  و صل ّ

 : بالله العلي العظيم قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه 

  ة  ل   ام   ا ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب    ة  ي ّ  ش  الم   ق  ل   ا خ  م    عد  ب    ه  ن   أ ش  لّ  ج   اللّه   نّ  م ا  عل   ا   [ : صـل  ف    ؛ ول  ص  ف    يضا  ا   ام  ق  ا الم  هٰذ  ي ف  ف   ]   

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  م   لا    و    ر  ث   ا  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  ه  ان   بح  س    للّه     يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   ا اعت   ذ  ا  ]    قل  الع  ب     نه  ع  

خر ...  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     و    العبارة[.   الي ا 

ميکنيد    خيال  را  صوفيه  حرفهاي  ديگر  داديد  دست  از  اگر  که  ندهيد  دست  از  را  ديروز  پستاي  اين 

بدهد  کسي  به  نميتواند  باشد  نداشته  چيزي  تا  کسي  که  است  اين  صوفيها  حرفهاي  و  است  درست 

ب چون رطوبت دارد فقير   تش برودت ندارد جائي را سرد نميکند ا  نميتواند چيزي به کسي بدهد ا 

جائي را تر ميکند خاک رطوبت ندارد تر نميکند حالا اينجورها را گرفته اند و اينها را هم مي بينيد  

اينها   اگر  ساخته  را  اشخاص  اين  هم  خدا  حالا  خدا  در  ميکنند  جاري  را  اين  حالا  است  راست  را  که 

اين خدا جميع  الهي و هکذا  سمان  ا  الهي  زمين  الهي  الهي عمرو  زيد  پس  بسازد  نميتوانست  نداشت 

م    پس  ساخته  که  داشته  را  ا  کثرات  ن   لّا  ا    د  وج  ا  ا  م     ه  فس    ذ  لّا  ا    ر  ظه  ا  و   ه  ات     اند  خورده  گول  همين نظرها  به 

شما   نيايد  نظرتان  به  کس  هيچ  بزرگي  شما  باشيد  بصيرت  با  شاءاللّه  ان  شما  مردم  به  اند  زده  گول 

ن هم بزرگي که مسلّ م باشد گفته باشد  خودتان شخصي هستيد اگر پستا پستا باشد که بزرگ گفته ا 

نها نبندند بگيريد حالا همه حکما و علما گفته اند همه انبيا بر خ لاف اينها گفته اند اينها تا خود را به ا 

نها ادّعاي علم ميکنند اگر خاک بايد به سر کرد پاي تل بزرگي  ادّعا نميتوانند بکنند از تصدق سر ا 

بکنم  را  الدّين  محي  تقليد  چرا  بکنم  را  پيغمبر  و  پير  و  خدا  تقليد  کرد  تقليد  بايد  اگر  کرد  بايد  سر  به 

يم ميشويد بهتر از ملّاي روم بهتر از محي الدّين فکر کنيد ببينيد ميشود فاعلي فکر کنيد خودتان حک

ن نباشد و اين در بادي نظر است چه طور ميشود حالا شده و  احداث کند چيزي را و خودش داراي ا 
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فتاب است و اگر نتابد به شيشه هاي مختلف اين شيشه  ي د که شده مي بينيهمه جا مي بين فتاب يک ا  د ا 

مده پس  ا چيزي از پيش شيشه سبز ا  مده اند ام ّ ها ندارند پرتو و نوري اين نورها همه از پيش شمس ا 

فتاب القا کرده در اين نور به واسطه اين شيشه و اگر او طالع نميشد اينجا سبز نميشد ديگر  سبزي را ا 

بز کرده اند شما همراه من بيائيد بگويم قوابل را که ساخت اگرچه در بين درس حالا شيشه را هم س

گفته نشود وقتي ديگر بگويم شما ببينيد اين کثرات ملک خدا بي نهايت همه هم در هم ريخته شده 

ن جوري که صانع وضع کرده نگاه توا نستيد بکنيد حکمت به دستتان و حالا مي بينيد اين کثرات را ا 

يد اگر يک جاش را مي بينيد يک جاش را غافليد و نمي بينيد حکمت مثل زره و زنجير است و   مي ا 

نور  و  است  سبز  شيشه  ميکنم  عرض  من  عجالة   حالا  يد  ا  مي  دست  به  کن  متصل  هم  به  را  همه  را  نها  ا 

تابد و روشنائي از شمس است و سبزي از خود شيشه است و مي بينيد که همين طور است پشتش مي

لکن سر شيشه سبز معطل ميشويد که چه جور شد سبز شد همان طوري که کرباس رنگ شد شيشه  

باشيد ان شاءاللّه پس دقت  پستا را داشته  نوع  نوع بيان و  را هم همين جور کاري کرده اند سبز شده 

شا ان  پيشکنيد  از  خضرت  و  را  اخضر  نور  شمس  ميکند  احداث  طالع   ءاللّه  اگر  و  نيامده  خودش 

لحک بينيد اين نميشد عکس اينجا سبز نبود حالا بگوئي اين حقيقت ندارد ما خيالي ميکنيم شما مي

تمام   همانجور  ميکند  گرم  ميکند  روشن  ميزند  را  چشم  فتاب  ا  که  جوري  همان  ميزند  را  چشم 

ا سبزي  يد ام ّ يد سبزي هم مي ا  فتاب مي ا  تاثيرات همانجور است پس همين جور که گرمي از پيش ا 

يه   ا  در  که  هست  اينجورها  از  هم  خودمان  مشايخ  بيانات  در  است  اين  است  شيشه  از  نيست  نجا  ا  از 

ن  اللّه  ه ميفرمايد  شريفه ک م  ة  ف   ن   س  نْ ح  ك  م   اب   ص  ا  ما أ  م   ك    و  اب   ص  ن   أ  ة    م   ئ   ي ّ  ن  س  م  ك    ف   فْس  و مثال ميزنند براي    ن ّ 

نب را  يه  ا  اين  ولو  مطلب  هم اين  ميگويند  و  ميزنند  را  مثال  اين  که  ميکنم  عرض  و  گرفت  اينجور  ايد 

از  سايه  پس  ديوار  براي  نيست  هم  سايه  نتابد  فتاب  ا  اگر  ديوار  ي  سايه  هم  و  است  فتاب  ا  از  شعاع 

فتاب  ا  از  ا  ام ّ شده  پيدا  فتاب  ا  واسطه  به  اين  و  مده  ا  فتاده  ا  راه  ديوار  پيش  از  ديوار  سايه  نيامده  سمان  ا 

ا ام ّ طور   نيست  همين  پستاش  هم  نور  رفتي  فرو  توش  درست  اگر  هم  نورش  و  مده  ا  سمان  ا  از  نور 

مده پائين هيچ جرمي پائين نيامده مي تابد به شيشه مي سمان ا  بيني قرص اينجا پيدا شد است نور از ا 

تمام اين هوا مثل شيشه است افتاده توي اين هوا همه قرص قرص قرص قرص هاي عديده است مثل  

طور خرمن گند است همين  بيني دانه دانه  مي  ميکني  ت  دق ّ بيني وقتي  مي  گوني  گندم  از دور  که  م 

از   که  کرد همه قرص قرص است هر قدري  رفت و دقت  کسي  اگر  نوري که در اطاق است  همين 
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هوا که محاذي شمس است قرص توش است پهلوش هم قرصي ديگر پهلوش قرصي ديگر پر به پر  

ن سمت  هم داده اند نمونه هاش به دست است وقتي شمس گرفت اگر روزنه اي باشد همه اش باز ا 

ملتفت  پس  باري  است  سايه  روزنه  در  قدر  همان  گرفته  شمس  قدر  هر  است  سايه  گرفته  فتاب  ا  که 

نور است باشيد همين  زمين  لکن از  از زمين است  کأنّ ه  نيست  سمان  ا  از  بگويم  ميخواهم  کأنّ ه  ها هم 

کارهاش  که  جهتي  به  است  سمان  ا  از  ا  ام ّ است  ينه  ا  از  است  ينه  ا  لحک  از  که  نوري  جور  اين  به 

است  روشن  هم  اين  بود  روشن  است  گرم  هم  اين  بود  گرم  سماني  ا  نور  ن  ا  است  سماني  ا  کارهاي 

. را  تعينات  تمام  اگر پس  شويد  ملتفت  نيست  بد  و  کردم  اشاره  که  ني  ا  ا  ام ّ ميدهند  تعين   ..........

ن  اللّه  بناتان تقليد نباشد عرض کردم   م  ة  ف   ن   س  نْ ح  ك  م   اب   ص  ا  ما أ  م   ك    و  اب   ص  ن   أ  ة    م   ئ   ي ّ  ن   س  م  ك    ف   فْس  در اين   ن ّ 

باشيد  داشته  شما  مانده  ينحل  لا  طور  همين  بخصوص  نکرده  بيان  کسي  را  اين  چون  نيست  موضع 

يه در وقتي نازل شد چنانکه سرزنش ميکردند به موسي که تو بد قدمي تو وقتي   ملتفت باشيد اين ا 

را   حرفها  همين  گرفت  را  ما  پريشاني  و  فاقه  و  فقر  گرفت  فرا  را  ما  نکبتها  ما  ميان  مدي  ما ا  پيغمبر  به 

مدي ميان ما خيلي اوضاع ما مخ تل شد و اين واقعيت هم دارد وقتي زدند که تو بد قدم بودي وقتي ا 

بر  نميشود  ميکند بلاها نازل  نسق تربيت  يک  اکوان را بر  نشده  تمام  ميان و حجت  نيامده در  حجت 

مد حجتي و حرف زد و نشنيدند مردم البته بلا نازل ميشود البته اوضاع مختل ميشود در  مردم وقتي ا 

نها به همان اصطلاح مردم  مدن تو يمن نداشت واقع همين طور هست لکن ا  گفتند تو بد قدم بودي ا 

که  نداشتند  ايمان  ديگر  افتاديم  فاقه  و  فقر  به  شديم  مبتلا  بلاها  به  ما  مدي  ا  تو  که  وقتي  از  ما  براي 

به پيغمبر گفتند گفتند   منافقين  را  نشنيديم خلاصه چون از اين قبيل حرفها  ما  تو حرف زدي  بگويند 

نچه خير به ما ميرسد از خدا است و مده اي ماها به بلاها مبتلا شده ايم   ا  نچه بد است از تو است تا تو ا  ا 

يا  ا  که  شد  نازل  يه  ا  اين  وقت  ن  ا  رسيد  ما  به  ها  بدي  اين  تو  مدن  ا  واسطه  به  که  بودي  قدم  بد  تو  پس 

ن  اللّه  خيال ميکنيد و ميگوئيد  م  ة  ف   ن   س  نْ ح  ك  م   اب   ص  ن وقت   ما أ  ا و ا  ك   م   اب   ص  ن   أ  ة    م   ئ   ي ّ  ن  س  م  ك    ف   فْس  نْ  ]   ن ّ  إ  و 

ك   د  ن ْ نْ ع  ه  م   ذ  وا ه  ول   ق  ة  ي   ئ   ي ّ  مْ س  ه  ب ْ ص  نْ ت   إ  د  اللّه   و  ن ْ نْ ع  ه  م   ذ  وا ه  ول   ق  ة  ي   ن   س  مْ ح  ه  ب ْ ص  يا اين طور است نه اين    [ ت   ا 

موضعي  چنين  در  اينکه  دليل  و  کند  نفي  ميخواهد  کند  اثبات  نميخواهد  باشيد  ملتفت  نيست  طور 

ميفرمايد   که  است  يه  ا  اين  سر  پشت  بکند  بخواهد  اثبات  که  اللّه  نيست  ند   ع  نْ  م ّ  لّ   ك  لْ  از   ق   اش  همه 

رد اطاعت نمي کنيد بلا   رد هرچه خير هم هست خدا مي ا  جانب خدا است هرچه بلا است خدا مي ا 

که   باشيد  ملتفت  قدر  همين  مطلب  سر  برويم  حالا  خلاصه  رساند  مي  بديها  ميکند  مبتلاتان  رد  ا  مي 
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سرش  پشت  که  همين  کنند  مطلب  اثبات  نميخواهند  و  است  انکاري  استفهام  يه  ا  اين  اينکه  دليل 

ند  اللّه  ميفرمايد   نْ ع  لّ  م ّ  لْ ك  اهمه اش از جانب خدا است    ق   يث   د  ون  ح  ه  فْق  ون  ي   اد  ك  وْم  لا  ي   ق  ء  ال ْ لا  ؤ  ٰ ال  ه   م     ف  

يات زياد هست شما ملتفت باشيد اينها را هم اين مفسرين ظاهري بسا اصلش پي نبرند مي  از اينجور ا 

دستتان  از  رشته  سر  باشيد  ملتفت  خلاصه  ميکنند  معني  همانجورها  نيست  استفهام  او  ظاهر  در  بينند 

ن نرود پس عرض ميکنم ممکن است فاعلي چيزي را به کسي بدهد و اصلش خودش نداشته باشد   ا 

ش مشايخ  که  است  اين  باشد  داشته  ملکش  در  را  عمرو چيز  الهي  زيد  گفتند  که  کساني  مقابل  در  ما 

نداشت  ملکش  در  اگر  که  گفتند  نها  ا  جواب  در  مشايخ  را  اينها  و  الهي  زمين  الهي  سمان  ا  الهي 

راست  بدهد  نميتواند  باشد  نداشته  پول  اش  کيسه  در  که  غنيّ ي  مثل  است  راست  بدهد  نميتوانست 

ا خودش را   ام ّ فقير  را داده به  پول  که داد  ملکش است داشت  پول هم در  را داده و  به فقير پول  نداده 

ملکش دارا بوده و دارائي هميشه   به هرکه داده در  بله هرچه  به خلق  نداده  بوده خدا هم خودش را 

در مملکت واقع است هيچ جا در ذات نيست همينجا هم اغنيا در ذاتشان دارا نيستند در ملکشان دارا  

فتاب اگر نتابد به شيشه    هستند مشايخ اينجور جواب داده اند پس ان شاءاللّه شما دقت کنيد مي بينيد ا 

ها شيشه  طرف  اين  افتد  نمي  نورها  رنگارنگ  تابيد   ،هاي  نخواهد  ها  شيشه  از  رنگارنگ  نورهاي 

سمان نيامده   ،اين طرف  اينها را تمامش را شمس اختراع کرده لکن سبزي تا پيش شيشه سبز رفته از ا 

تش يک  تش ا  قرمزي همين طور و همين جور تمام ملک را اگر دقت کنيد مي يابيد شما ببينيد پيش ا 

هن  لکن ا  تاثير دارد  طور  يک  است و  گرم  طور  يک  است  گرم  طبيعت دارد هر قدر  يک  حرارت و 

را   گرمي و چوب  که  است  اين  نه  نميشود حالا  هن داغ  ا  قدر  به  ميگذاري چوب  تش  ا  پيش  را  هردو 

کمتر   چوب  توي  رفته  بيشتر  هن  ا  اگر  پيش  ديرتر چه  رفته  را  هن  ا  ميکند  روشن  زودتر  را  چوب 

تش خويشي و   ا  پس  نميشود  هن شعله  ا  زودتر شعله ميشود و  تش  ا  ميگذاري در  که  را  اگرچه چوب 

ن را ديرتر يا برعکس  هن ندارد که ا  ن را زودتر روشن کند و بيگانگي با ا  شنائي با چوب ندارد که ا  ا 

ن را داغتر کند و چوب هن ندارد که ا  ني که در چوب است   بگو خويشي با ا  ن داغي نکند نه ا  را به ا 

مده و  تش ا  ن سختي از پيش ا  ن سستي نه ا  مده نه ا  تش ا  هن است از پيش ا  ني که در ا  مده نه ا  تش ا  از ا 

مده تش ا  مده لکن اين تفاصيل و اين اختلاف از پيش ا  تش ا  اين اختلاف در قابليت ؟  هر دو از جانب ا 

ون اجزاش متلزز است اگر سرد شد به زودي سردي را از دست خود چوب و حديد است حديد چ

نميدهد داغ هم که شد به زودي از دست نميدهد به خلاف چوب که اجزاش کوفته نيست در خلل 
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ميماند  گرم  کمتر  و  ميشود  سرد  زود  طور  همين  ميشود  گرم  زود  جهت  اين  به  هست  هوا  ن  ا  فرج  و 

صانعش  رفتيد  که  مؤثري  هر  و  صانعي  هر  پيش  باشيد  داشته  را  کلّ يه  قاعده  پس  ميماند  سرد  کمتر 

که  مؤثري  هر  پيش  باشد  خلق  باشد  خدا  باشد  نبي  باشد  انسان  باشد  حيوان  باشد  نبات  باشد  جماد 

نجا رفت ا اختلافات که بعضي کم دارند بعضي زياد دارند نه کمش از ا  مده ام ّ يد شئ عام از پيش مؤثر ا 

ن رطوباتي که در قابليت چوب هست ندارد در قابليت چوب  مده نه زيادش لکن قابليت حديدي ا  ا 

تش پشت  تش پشت سر رسيد بخار ميشود ا  ب ميشود ا  ن صموغ ا  تش که رسيد ا  ن صموغ زياد است ا  ا 

هن هست صمغي که بسيار سر   ا صمغي که در ا  تش پشت سر رسيد شعله ميشود ام ّ رسيد دود ميشود ا 

خوب سّ متج پس  شود  دود  و  کند  بخار  و  شود  ب  ا  تا  دميد  بايد  خيلي  نميشود  ب  ا  حرارتها  اين  به  د 

ساني ميتوانيد  ن وقت الحاد ملحدين را به ا  خرت ريخته شده و ا  دقت کنيد اين مطالب در دنيا و در ا 

ب مي بندد  ب ميرسد ا  ساني ميتوانيد ردش کنيد پس ببين يک هوا است يک نسق به ا  بفهميد و به ا 

ه روغن مي رسد نمي بندد و يک پاره روغنها نمي بندد باز يک هوا است يک گرمي دارد لکن اين  ب

بندد  مي  کردي  جداش  تش  ا  از  که  محضي  به  هواها  اين  در  باشد  موم  مثل  باشد  پيه  مثل  که  روغني 

تجم ّ م    از  و  بود  تش  ا  از  اش  اذابه  که  جوري  همان  سرد  هواي  کيست  شمع  اين  همين ا    ثيرأد  بود  تش 

بسته  هوا  ن  ا  به  ب  ا  بيني  مي  ا  ام ّ و  بندد  مي  شمع  البته  سرد  هواي  بست  کي  کرد  منجمد  کي  جور 

ب بسته ميشود سردتر شد روغن کنجد هم مي بندد پس يک هوا است يک  نميشود هوا سردتر شد ا 

ديگر  که  کنيد  حلّاجيش  خوب  که  باشيد  ملتفت  خوب  است  جور  يک  دارد  مزاج  يک  است  نسق 

 شبهه تان نشود ببينيد صدق ميکند که هوا مجمد شمع است و صدق ميکند که هوا مذيب روغن محلّ 

ب است و همين هوا مجمد پيه و   .....است   ب نمي بندد و همين هوا مذيب ا  و اين هوائي که حالا ا 

اگر پس  است  را  شمع  ماء  است  مذيب  هم  هوا  گفت  ضد   ،کسي  دو  اينها  و  را  شمع  است  مجمد  هم 

هوا  گفت  کسي  اگر  پس  است  مذاب  ضد  جامد  اينکه  مثل  بعينه  است  مذيب  ضد  مجمد  هستند  هم 

ن وقتي که ميگويد مجمد است  هم مجمد است هم مذيب به طور اختلاف حرف نزده راست گفته ا 

دن تمام  است  ب  ا  مذيب  يعني  است  مذيب  ميگويد  که  وقتي  ن  ا  است  شمع  را  مجمد  خرت  ا  تمام  و  يا 

تش ميکني   فکر کنيد همين جور است تمام عنصري که پيش چشمتان است به همين نسق فکر کنيد ا 

مي که  را  انگور  ب  ا  ان شاءاللّه  باشيد  ملتفت  ميکند  نزول  و چيزي  ميکند  را و چيزي صعود  -چيزي 

مي سفت  خورده  خورده  را  جوشاني  ب  ا  و  ميشود  جوشيده که  هرچه  خورده  خورده  جوشاني 
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-تر شد رو به پائين ميسفتها  رود و هرچه شيره  شود و بخار ميشود رو به بالا ميميشود لطيفتر مي

ب لطيف بي طعم را مي ب را صعود ميدهد پس هرچه ا  ني که ملطّف است ا  جوشاني بخار رود باز ا 

ب انگور را ميميشود و بالا مي ب انگور را اوّلي که ا  بي که رود و ا  چشي قدري شيرين است مثل ا 

ديگ   از  بخاري  ميجوشاني  وقتي  را  اين  باشي  کرده  توش  دستي  بالا  شيريني  بخارات ميرود  اين 

ب ميرود بالا    ب خود انگور است و رايده نيست و حل و عقد در انگور شيرين نيست پس اين ا  نچه ا  ا 

شيره ميشود  تا  ميشود  و  ميشود  منجمد  ميجوشاني  هرچه  است  انگور  ب  ا  نچه  ا  مثل شده  سفتي   ي 

تشي است هم مجمد باينکه شيره قند را بجوشاني ميشود قند   حت همين طور بدون تفاوت پس يک ا 

بندد است و ضدش اين است که هم مذيب است يک هوا است اين يک هوا هم مجمد است هم مي

نمي و  است  مذيب  هم  و  را  است شمعها  وضعش  اين  دنيا  تمام  که  ببينيد  و  باشيد  ملتفت  را  بها  ا  بندد 

هوا خودش مزاجي دارد که دخلي به اينها ندارد به همين   ،پس هوا نه جمود شمع در او است نه اذابه

ب ميکند يک چيزي را جامد ميکند و وقتي فکر کني  تش ميکني به چيزي يک چيزي را ا  نسق يک ا 

بهاش نميبيني جائي نيست که نمونه نباشد فکر کن در خميرهمي -ها ببين پنير مايه ميزني به شير ا 

مي پنيرش  را بندد  تش  ا  افتد  مي  سر  بالا  يد  ا  مي  روغنهاش  تشي  ا  به  ميکني  تش  ا  را  شير  همين  بندد 

تش شديدي بايد کرد تا قارا پيدا شود باز زيادتر کني بسا کشکش هم ببندد و قاراش نمي بندد بعد ا 

اذاب ن  ا  به  را  چيزي  ميکند  سختي  ن  ا  به  را  چيزي  لکن  طبيعت  يک  و  دارد  مزاج  يک  تش  ا  پس يک  ه 

کنم و غافليد از است حتي اگر درست دقت کنيد مي يابيد خيلي حکمت است عرض مي  يءيک ش

مي قارا  که  کشک  ب  ا  ن  ا  ترشي  حتي  است  منبسطي  علم  خيلي  که  چرا  تش نتايجش  ا  پيش  از  شود 

نه  است  کشک  در  که  طعمي  ن  ا  همچنين  بود  نشده  ترشي  ن  ا  به  بودند  نجوشانده  اگر  ا  ام ّ نيامده 

قارا   نرترشي  فرو  قارا  و  کشک  جسم  در  نيامده  تش  ا  پيش  از  هيچيک  کشک  طعم  اگر    فتهنه  لکن 

ريز  ريز  اجزاي  که  بود  نتابيده  اين  به  معيّ ني هوا  مقدار  اگر  باز  قارا  نه  بود  کشک  نه  بود  نيامده  تش  ا 

ان ديگر  پس  باري  نميشد  چرب  دستت  ميزدي  دست  بسا  نداشتي  هم  روغن  تو  ببندد  را  -روغن 

ي را نداشت شاءاللّه فراموش نکنيد بدانيد اين مغالطه غريب عجيبي است که فاعل اگر خودش چيز

مي را  فواعل  همه  ما  خير  بدهد  مملکتشان  نميتوانست  در  ندارند  خودشان  که  را  چيزهائي  بينيم 

نداشت  را  زيدي  صورت  اگر  خدا  که  شد  حکما  خرافت  به  مغرور  نبايد  پس  ميکنند  عطا  هست 

بيافريند زيد  را    نميتوانست  کرسي  صورت  نجار  اگر  که  بگويد  احمقي  که  است  اين  مثل  بعينه  اين 
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نداشت نميتوانست کرسي بسازد مردکه احمق تمام نجارها کرسي ميسازند و هيچ چيز از خودشان 

نميتواند  نمي باشد  نداشته  چيزي  کسي  تا  که  حرف  اين  به  ندارد  دخلي  و  بچسبانند  نجا  ا  به  کنند 

بگويد  کسي  اگر  چنانکه  پس  اند  کرده  نها  ا  را  فعل  است  صانعين  صنعت  صنايع  صاحبان  تمام  بدهد 

نجار کرس بگويد  کسي  طور  همين  است  راست  ساخته  نجار  است  دروغ  شده  ساخته  خودش  ي 

تراشيده  خوب  کرسي  ساخته  و  را  چوبها  تراشيده  هم  اين  است  دروغ  کرده  کرسي  را  خودش 

مي نميتعريفش  بحث  هم  چوبها  به  تراشيده  بد  چوب کنند  به  را  تو  اند  تراشيده  بد  چرا  که  کنند 

توان گفت و بحث کرد که بد ساخته شده اي و د حتي به کرسي نمينميشود بحث کرد معني ندار

يد نه خيال کني که حالا که گرفتي  ان شاءاللّه اينها را داشته باشيد و سخت بگيريد که به کارتان مي ا 

و   جبر  بيا  من  همراه  به  قدم  به  قدم  بگير  سخت  را  اينهاش  تو  کنم  چه  را  تفويض  و  جبر  پس  بگوئي 

مي درست  هم  نميکنند  تفويض  مذمت  شعور  صاحبان  و  عقلا  شد  ساخته  بد  کرسي  اگر  باز  شود 

مي مذمت  اي  شده  ساخته  بد  چرا  که  را  بي کرسي  مرد  عجب  اي  ساخته  بد  چرا  که  را  نجار  کنند 

اي باکيت نبوده چوبها ضايع شود يا استاد نبودي چوبهاي ما را ضايع اي يا لاابالي بودهسليقه اي بوده 

خوکرده  انگشتر  مياي  مردم  که  را  ميب  تعريف  را  زرگر  را بينند  زرگر  باشد  بد  انگشتر  کنند 

مي خوب مذمت  او  ساخته  خوب  صانع  پيش  ميرود  بحث  ساخت  صانعي  هر  را  صنعتي  هر  کنند 

نمي بحث  انگشتر  بر  کسي  ساخته  بد  او  ساخته  بد  تعريف  ساخته  يا  اند  ساخته  بد  را  تو  چرا  که  کند 

ساخته   خوب  را  تو  که  به ميکنند  را  خود  صنعت  صانع  شخص  ببينيد  کنيد  دقت  خوب  پس  اند 

چقدر   خياط  نيست  صانع  ن  ا  خود  صورت  صورتها  ن  ا  از  هيچيک  و  رد  ا  مي  در  مختلف  صورتهاي 

ميخياطي ميها  جوري  را  قبا  بکند  ميتواند  جوري  را  پيراهن  خود کند  شکل  هيچکدام  اينها  کند 

ده لکن صورت خودش دخلي به اين صورتها ندارد خياط نيست مثل اينکه تمام نقشها را نقاش کشي

ش معطي  که  ببينيد  پس  ندارد  خودش  صورت  به  دخلي  کشيده  بد  يا  کشيده  خوب  فاقد   يء ديگر 

صورت   يءش نه  باء  صورت  نه  است  الف  صورت  نه  صورتش  خودش  ذات  در  کاتب  شخص  شد 

کاتب  ميگوئيم خوش نويس بوده  نوشته  نوشته خوب  را او  باء  تمام  نوشته  را او  الف  لکن تمام  جيم 

يه  ا  در  نميفهمند  هيچ  مردم  را  يات  ا  پاره  يک  است  قبيل  همين  از  و  نوشته  بد  ميگوئيم  نوشته  هم  بد 

ير  شريفه   م  ح  ال ْ وْت   ص  ل   ات   صْو  الْ  ر   نك  أ  نّ   ميخواهد   إ  ميکند  فرمايش  عمدا   و  ميپرسد  کسي  از  امام 

نك  تعليمش کند ميفرمايد خدا که فرموده   نّ  أ  ير   إ  م  ح  وْت  ال ْ ص  ات  ل   صْو  بدترين صداها صداي الاغ ر  الْ 
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يا شما ديده ايد هيچ صانعي را چيزي را بسازد جائي بگذارد موافق خواهش خودش  است ميفرمايد ا 

بگويد تو بد شدي حالا خدا اين الاغ را خلق کرده و چندين هزار حکمت به کار برده بعد که ساخت  

نمي او  به  را  صدا  اين  کند  صدا  نميخواست  اگر  و  بکند  عرعر  بکند  صدا  اين  خلق که  که  حالا  داد 

مي يا  ا  او داده  به  را  اين صدا  ير  گويد  کرده و خودش  م  ح  ال ْ وْت   ص  ل   ات   صْو  الْ  ر   نك  أ  نّ   بدترين صداها    إ 

نميداند  ديد  معنيش  است  چيز  چه  ببيند  که  کرد  فکر  راوي  است  چنين  اين  يا  ا  است  خرها  صداي 

ن وقت فرمودند اين است راهش  عرض کرد معنيش را خدا و رسول بهتر ميدانند شما بهتر ميدانيد ا 

يه  يات اي را خودتان نميتوانيد معني  و معني کردند براش و ياد گرفت اين است که هيچ ا  کنيد تمام ا 

ن همين طور است ميفرمايند   ن  الق    ر  سّ  ن ف   م   قرا  ار    ن  م     ه  د  قع  م     ءؤّ ب   ت   لي   ف     ه  أي   ر  ب     را  جاش توي جهنّ م است   الن ّ

يات به اينجور که ق    ون يعني ميباشد ک  يعني بود ي    ان  يعني ميگويد ک   ول  ق  يعني گفت و ي    ال  تفسير اين ا 

بگويد  ميخواهد خدا  گفت  يعني  قالها  است همه  نيست اين لغت  ن  قرا  تفسير  اصلش  لغت عرب  اين 

ميخواهد خلق دخلي به  ميخواهد خدا گفته باشد  يعني ميگويد  را هرکه بگويد  يقول  ميخواهد خلق 

ن ق    که خدا گفته منظورش چه چيز است تو نميداني منظورش را خودش ميداند   ال  خدا ندارد لکن ا 

ير  کسي ديگر خبر ندارد مگر پيغمبر بگويد امام بگويد حالا   م  ح  وْت  ال ْ ص  ات  ل   صْو  ر  الْ  نك  نّ  أ  را عمدا    إ 

براي   است  ت  مذم ّ ا  ام ّ نيست  منظور  خرها  اين  صداي  و  نيست  الاغها  اين  مذمت  اين  که  ميکنند  القا 

الاغهاي واقعي و صداهاي خرهاي راستي راستي اين خرها را خدا نميخواهد مذمت کند ببينيد هيچ 

هي خلقت  در  واقعا   شده  خلق  نفهم  که  نفهمي  ن  ا  خري  چرا  تو  نميگويد  خر  به  سرزنش عاقلي  چ 

مبتلا  خودش  بکند  سرزنش  جور  ن  ا  بر  شده  خلق  جوري  به  که  را  کسي  هرکه  و  کرد  او  به  نميشود 

يکميشو ندارد  سرزنش  کوري  نيست  عيب  کوري  است  کور  کس  فلان  بلا  ن  ا  به  شده   يد  گنگ 

ديگر گنگ سرزنش ندارد حالا الاغ را کسي بگويد چرا خري عاقل چنين حرفي نميزند سگ چرا 

سگ است اين سگ وضعش براي اين شده که سگ باشد وق وق هم بکند حفظ خانه ها را هم بکند 

فرموده   حالا  لکن  ببرند  را  تو  مال  نيايند  بترسند  هم  دزدها  وقها  وق  اين  ب   به  ل ْ ك  ال ْ ل   ث   م  ك  ه   ل   ث   کلب م  

است که  کسي  ن  ا  است خر واقعي  پيغمبر خدا  موسي و  که دشمن حضرت  است  باعور  بلعم  واقعي 

نميکند   عمل  و  ميخواند  برميدارد  را  ن  اقرا  ار  سْف  أ  ل   حْم  ي   ار   م  ح  ال ْ ل   ث   م  در   ك  را  ن  قرا  جور  همين 

سنگ وخ يا  است  بارش  ن  قرا  نميفهمدکه  الاغ  لکن  هست  الاغ  بار  ن  قرا  کني  الاغ  بار  کني  رجين 

ني را که ميخواني و عمل نميکني و در وراء ظهر مي   ،است بارش هيچ خر سرش نميشود اينها را قرا 
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ن  ا  به  و  داشت  را  ن  قرا  حرمت  بايد  ميداني  تو  اينکه  جهت  به  ميشوي  تو  راستي  راستي  خر  اندازي 

ن اين است که فرمودند اين  نهائيند که عمل نميکنند به اين قرا  عمل کرد و نميکني پس خر واقعي ا 

فرموده   خدا  که  است  باطل  اهل  صوت  ير  صوتها  م  ح  ال ْ وْت   ص  ل   ات   صْو  الْ  ر   نك  أ  نّ   صداها   إ  انکر  اين  و 

نيست  باطل  اهل  اين  صداي  از  قبيحتر  سازي  و  تنبک  و  اي  ونقاره  بازيگري  هيچ  صداي  واللّه  است 

من   ميگويد  خودش  را  مردم  نميکند  اغوا  گري  بازي  هيچ  را  مردم  نميکند  اغوا  چي  تنبک  هيچ 

ن خراب  را  خدا  دين  ديگر  بدهد  پولم  او  بخندي  تو  که  رم  ا  مي  در  بازي  کارم  واللّه معصيت  ميکند 

را   کارها  اين  که  ضمنها  همين  در  ا  ام ّ ميکشند  ميزنند  ميکنند  ظلم  نميکنند  خراب  دين  هيچ  سلاطين 

ميکنند خودشان ميترسند که مبادا بلائي بر سرشان بيايد يا ملکشان از دستشان در برود همين حکام  

ا دين را حمارها خراب ميکنند سلطان را خدا حم ار نگفته کلاب و حمار و  دين خراب کن نيستند ام ّ

به  خر  اينها  ميکنند  خراب  دين  که  خرند  اينها  هستند  خوندها  ا  همين  واللّه  گفته  خدا  که  حميري 

زارند   ب   اصطلاح خدا و رسول اينهايند اينها سگند که وق وق ميکنند و مردم را مي ا  ل ْ ك  ل  ال ْ ث   م  ه  ك  ل   ث   م  

ثْ   ه  ل ْ ه  ي   ي ْ ل   لْ ع  حْم  ن ت   رد اگر رو به او   إ  ميکني سر به سرش ميگذاري وق وق ميکند زبان بيرون مي ا 

هم  باز  نرفتي  او  پيش  و  گذراندي  خودت  را  ات  مرافعه  باشي  نداشته  هم  کارش  ميکند  هرزگي  و 

ن وقت مروت اي بيوق وق خود را ميکند اي بي  ثله  ي    انصاف اگر ما ضرري به کهره  بره تو زديم ا 

ر وق وق کن لکن سر به سرش بگذاري پاچه خودت را ميگيرد هيچکارش هم نداشته  تو زبان درا 

صوت اين نواصب واللّه اقبح تمام صوتها است   ات  صو  الا    ر  نک  ا  باشي باز پاچه ات را ميگيرد اين است  

تر از اينها خلق نکرده و  ترند از خنزير و هيچ خلقي خدا نجساينها واللّه انجس از کلبند واللّه خبيث

نهايند در همه زمانها ا دم تا خاتم کساني که دين خدا را خراب کرده اند هميشه خراب کن ا  ز زمان ا 

که شکلشان را شکل اهل حق ميکنند که دام درست کنند حالا عمامه باب است ميان اهل حق و ميان 

مردم   ميزنند  حرف  علمي  زبان  است  علمي  زبان  زبان  جا  همه  ميگذارند  سر  عمامه  همه  باطل  اهل 

ن وقت دين را خراب ميکنند خودش هم ميداند  گول ميخورند   ميگويند اين هم عالم است و متقي و ا 

للباب  طردا   هم  اينها  ديگر  خلاصه  کرده  خراب  را  دين  ميفهمند  هم  ديگر  مردم  بلکه  کرده  خراب 

ان کنيد  دقت  پس  مطلب  سر  برويم  مد  که ا  است  باطل  اهل  حرفهاي  حرفها  اين  بدانيد  پس  شاءاللّه 

زيد   اگر  مي خدا  تو  بسازد  را  زيد  نميتوانست  نداشت  ارّه  را  نيست  تيشه  نيست  چوب  نجار  بيني 

ساخت کرسي وجود برد کرسي ميسازد و اگر کرسي را نميتراشد ميدارد مينيست اينها را برمي
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ذلک   مع  يد  ا  مي  وارد  او  بر  همه  مذمتش  مدحش  هست  او  مال  هست  او  مملوک  اين  پس  نداشت 

همين نيست  کرسي  صورت  نه خودش  کاردي  نه  هست  شمشيري  نه  دنيا  در  نباشد  هنگري  ا  طور 

ديد نيست و وقتي حداد هست همه اين صورتها من الح   ع  صن   ا ي   م    لّ سيخي نه ميخي نه ميلي نه بيلي ک  

صورت  جا  هيچ  لکن  است  او  مال  مذمتش  ساخته  بد  است  او  مال  مدحش  ساخته  خوب  ميسازد  را 

شود نمي  يءفاقد ش  يءچسباند که بله معطي شچسباند روي کارد نميخودش را روي شمشير نمي

شاءاللّه هوا معطي جمود باشد پس ديگر گم نکنيد ان  يءواجب است فاقد ش  يءباشد خير معطي ش

ب و هر است و معطي اذابه و جمو د و اذابه ضد يکديگرند و جمود را عطا ميکند به شمع اذابه را به ا 

ن صورت را چربي از هوا نرفته پيش  ورد و خودش نه اين صورت را پوشيده نه ا  دو ضد را وارد مي ا 

ن کيفيت بسته ميشود چربيش هم از هوا نيست طعمش   ن در ا  ني که بسته شده هوا کيفيتي دارد که ا  ا 

نيس هوا  از  که هم  است  روغني  اين  به  ميخورد  که  هوا  دفعه  يک  بلکه  نيست  هوا  از  هم  وزنش  ت 

مي اين  به  ميميخورد  ب  ا  روي  يخبندد  و  که    ]کند[  ايستد  است  اين  سببش  ب  ا  در  ميرود  هم  فرو 

مي ب  ا  روي  ميکند  پيدا  است وقتي جمود  رو سبک  بهاي  ا  کرده  يخ  رو  بهاي  ايستد وقتي جمودش ا 

في سنگيني  است  ميالزياد  پيدا  مي جمله  فرو  ميکند  کنيد  دقت  خوب  پس  به رود  نسبت  خواهيد 

مي ميشمس  هوا  به  نسبت  صاحبان خواهيد  همه  کنيد  فکر  خاک  به  نسبت  ب  ا  به  نسبت  خواهيد 

مي  که  تأثيراتي  هم تأثيرات  مثل  را  ب  ا  دو  هوائي  نکه  ا  بسا  هستند  متماثل  و  متخالف  و  متضاد  کنند 

را ميببندد يا مثل هم اذابه ميکن ب  ا  است  يا هوائي  نميد  را  اما روغن  که بندد  اختلافات  بندد جميع 

در اينها ميبينيد ملتفت باشيد هرچه اختلاف ديديد بدانيد از جانب فاعل نيست از جانب قوابل است 

مده نه صورتشان از  و قوابل نه ماده شان از فاعل است نه صورتشان و خلق نه موادشان از ذات خدا ا 

ا   خدا  لکن ذات  باشند  مقيداتش  اينها  که  مطلقي  نيست  باشند  افرادش  اينها  که  کلّ يتي  نيست  او  مده 

صانع است افراد را ميسازد چنانکه نجار کرسي را ميسازد کرسي که ساخته شد مطلق کرسي توش 

ب مقيد نباشد  ن نوع نيست ا  ن کلي در ضمن افراد البته هست و اگر نسازند افراد را ا  ن نوع و ا  هست ا 

ب   مقيدات  ا  نه  پس  ندارد  وجود  خدا   ،خلق  مطلق  هيچيکشان  است  خدا  مطلقاتشان  نه  است  خدا 

نيستند نه ذات خدا است نه فعل خدا است فعل خدا نميشود تکه تکه باشد تکه ايش گرم باشد تکه 

تر   يا  است  خشک  اللّه  فعل  ا  ام ّ خشک  خاک  است  سرد  ب  ا  است  گرم  تش  ا  نيست  اينجور  سرد  اي 

اس اين  ن هيچکدام  ا  است  بر همين  مملکت وضعش  تمام  نکنيد  فراموش  اوّل و هيچ  ظهور  ن  ا  که  ت 



 1303 ربيع الثاني سنهشهر    20سه شنبه 

81 

 

عالم   يکيش  باشد  قادر  يکيش  که  کنيد  خيالش  تکه  تکه  بگوئيد  براش  عديده  اسمهاي  بخواهيد  را 

هوا  حالا  هوا  مثل  نيست  ظهور  يک  از  غير  به  چيز  يک  از  غير  به  اوّل  ظهور  ن  ا  نيست  همچنين  باشد 

نجا اصلش ماده اي  مده شما بدانيد ا  جسمي است رقيق ماده ايست جسماني و صورت رقت روي او ا 

است  ندا  يکي  اللّه  فعل  پس  ندارد  صورتي  ة   رد  د  اح  و  لّا   إ  ا  ن   ر  م ْ أ  ا  م   بياري و  تعبير  ميخواهي  را  يک  ن  ا 

ا بگو  م  ل ْ يْء  ع  لّ  ش  اط  ب  ك  ح  نکه هر شيعلم اللّه أ  ن به طوري  ئيپيش از ا  را درست کنند احاطه دارد بر ا 

که وقتي درست ميکند نمي افزايد بر علمش نجار صاحب سليقه اي که خيلي استاد است و ميداند 

نها  ا  ندارم  کار  را  مجربين  نميشود  زياد  علمش  ميسازد  که  کرسي  بسازد  بايد  طور  چه  را  کرسي 

فزايد و هرکه علمش مي افزايد بدانيد اين اکتساب ميکنند لکن استاد بعد از ساختن به علمش نمي ا

ن وقت صنعت خود را  رد و ا  اوّل علمش ناقص بوده از اين جهت در ضمن عمل تجربه به دست مي ا 

ا  ميکند و اين صانع   م  ل ْ يْء  ع  لّ  ش  اط  ب  ك  ح  ياد شود يا کم شود و هيچ است و علمش هيچ قابل نيست زأ 

قرن  هزار  صد  ميداند  حالا  پس  را  چيزي  نداند  جائيش  نميشود  شود  پيدا  توش  جهلي  نيست  لايق 

وقت  ن  ا  هيچ  کرد  خلق  و  مد  ا  هم  وقت  ن  ا  و  بسازد  چيزي  نبايد  يا  کرد  خواهد  خلق  خلقي  چه  ديگر 

م و  را  ظهور  اين  ري  ا  مي  تعبير  قدرت  به  گاهي  همچنين  نميشود   زياد  ظهور يعلمش  ن  ا  اگر  بيني 

و   پيشتر  و  گذشته  زمانهاي  از  هرچه  صانع  اين  دارد  قدرتي  نميشدند  خودشان  خودشان  اينها  نبود 

نچه از خدا است که  پيشتر و هي تا روز قيامت و بعد از اين فکر کنيد هيچ بار زور خدا زياد نميشود ا 

ن را دارد از غير نگرفته اين خدا قوت جبرئيلش هم از مط بخ نيست چه جاي خودش جبرئيل  هميشه ا 

و کساني که روحانيت پيدا ميکنند واقعا  مستغني از غذا ميشوند ملتفت باشيد چه عرض ميکنم نه اين 

مثل حضرت امير را خيال کنيد اينها هميشه گرسنه بودند و صبر ميکردند نه  ء و اوليا ءاست مثل انبيا

يد گرسنه است بله يک وقتي هم بدنش تحليل مي رود ضعفي احساس ميکند يک لقمه يادش نمي ا 

ن است پس يادش ميرفت مثل کسي که شغل زيادي هم داشته باشد هيچ يادش  اي که ميخورد براي ا 

ملتفت است  گرسنه  يد  ا  ان  نمي  نميباشيد  يادش  اصلا  ام  تشنه  حالا  هي  ديگر  وقتي  شاءاللّه  و  يد  ا 

يد ضعف را هم احساس نميکند قوت و قدرتيادش نمي ب و غذا نيست از بس هم  شا  ه اش از اين ا 

يد و ممسوس به خدا است دستش دست خدا  مشغول است به خدا و غرق است در خدا يادش نمي ا 
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از خودش است نميخواهد قوتش  نان  که  از خدا است خدا  را    1است قوتش  لوط  ]که[  جبرئيل شهر 

اين   باشيد  ملتفت  بود  بالش  روي  مدتي  تا  و  بالا  برد  گذارد  خود  بال  برداشت روي  بود  شهر  پانزده 

فکر  ميشويد  دايره  اين  در  داخل  کنيد  مشق  هم  شما  هم  علوم  در  است  اين  است  ديگر  جاي  از  قوتها 

مانيد ز مي کنيد در کار خودتان ملتفت عالم باشيد ملتفت قادر باشيد ملتفت اينها که شديد از شغل با

غذا باز ميمانيد يادتان مي نمياز  توي دنيا هستيم  اما هميشه  غذا  از  ملتفت خدا شد  رود  ل   شود  ع  ما ج 

ه    اللّه   وْف   ي ج  ن  ف   ي ْ ب   ل ْ ن ق   ل  م ّ  ج  ر  له الطّي ّ   . ل   ي اللّه علي محمّد و ا   . بين الطّاهرين و صل ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هاما قال اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه : ...-1 عت   ل   ة   ق   وّ  ية   ب  ق  ر  ش  ها ب   عت   ل   ن ق   ية   و  لک  ة  إله  وّ  ة   ب  ق  ن   ئ   طم  بّ  ها م   قاء  ر  فس  ب  ل   و ن  

ية   ض   .)بحارالانوار( ر 
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الّا  و   قوة  ولا  حول  لا  و  اجمعين  اعدائهم  علي  اللّه  لعنة  و  الطّاهرين  بين  الطّي ّ له  ا  و  محمّد  علي  اللّه  ي  صل ّ

   : باللّه العلي العظيم قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم   ] ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و      ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و    ه  ان   بح  س    للّه     يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   ا اعت   ذ  ا      قل  الع  ب     نه  ع  

خر ... [  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     . الي ا 

همان   اناز  کردم  عرض  که  اختلاف  پستائي  بدون  واحده  کيفيت  ميشود  که  بيندازيد  نظر  شاءاللّه 

نها بعضي زودتر قبول کنند بعضي دورتر -ملتفت باشيد ان  ؛درجات تعلق بگيرد به اشياء مختلفه و ا 

حاقّ  که  واحدي   شاءاللّه  نور  مثل  واحده  کيفيت  است  ممکن  پس  يد  ا  مي  دستتان  به  الهي  وضع 

يک يک سرماي  گرماي  يکجور   ؛دستيدستي  هوا  ميشود  و مي  ؛گرم  ميخشکد  درخت  يک  بيني 

-يک درختي ميخشکد يکي نمي ؛هوا سرد ميشود يک جور  ،يک درخت نمو ميکند و سبز ميشود

ورده  ا  تعبير هم  ن درخت ولو  ا  با  ندارد  دوستي  ن درخت  ا  با  ندارد  لج  اين سرما  به خصوص  خشکد 

يعني بعض  با  دارد  دشمني  بعض  با  دارد  دوستي  که  رند  ا  مي  تعبير  حکما  مت   :ميشود  زودتر  نچه  ثر أا 

متأثر  ديرتر  هرچه  و  داشته  حالتي  جور  يک  پس  او  به  داشته  مناسبتي  جور  يک  پس  او  از  ميشود 

تناسبي دا مباعدتي و عدم  يکجور  البته  به ميشود  نور واحدي ميتابد  مي بينيد  نسق  بر همين  شته پس 

زمين  يک قطعه  به  را  ميکند گند  احداث  يک جائي ديگر  مي تابد  را  ميکند عطر  احداث  يک جائي 

 ، شودشود گلش جوري ديگر ميرويد برگش جوري ديگر ميجا گياهي ميتابد از همان يکمي

مي  ؛ميوه تلخ  ميمغزش  شيرين  روش  م   شود  يکي  ميسه  شود  م   ل  يکي  از عق  شود  اينها  هيچکدام  د 

نجا همه اش از يک مثقال و کمتر بيشتر نيست از همان تخمه است پس نور   ؛هوا راه نيفتاده برود در ا 

مي جوري  هرجائي  تابيد  که  قوابل  در  فاعل واحد  هرجائي  که  باشيد  داشته  کرده  اين  از  پس    ؛ شود 
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اختلاف    ؛يک از خودشان است پس  اختلاف  يعني  از خودشان است  باشند تقصير  مختلف  و قوابل 

ت وقتي  أدر  حالا  نسق  همين  بر  حالا  فاعل  مال  نه  است  قوابل  ن  ا  مال  اختلاف  فاعل  يک  فعل  ثيرات 

خداوند عالم خداوند حکيم ديگر به طورهائي که بايست و شايست دقت کنيد او بايد تصرف کند 

از پائين ملک خودش تا بالا اينکه ميخواهد  ،در ملک خودش و ملک خودش از عقل گرفته تا پائين

رند که عقل   تصرف کند اگرچه او قرابتي با جائي ندارد بيگانگي با جائي ندارد مع ذلک تعبير مي ا 

ماده يعني  پس عقل  مناسبتي بوده با مشيت خدا  را    يرا  نيست اين  اسمش  که هنوز هم عقل  عقلانيّ ه 

مده ا  بالا  از  که  فعلي  يعني  اند  ساخته  هم  را  عقل  که  بدانيد  باز  باشيد  داشته  برپا   هم  را  او  وجود  ]و 

ورده مثل حبّ ه اي که عرض کردم و ماده   .....  داشته[ تمام حبوب   يو از زير پاي خودش سر بيرون ا 

مده   سمان ا  ون  از ا  د  وع  ا ت   م   مْ و  ك  زْق   اء  ر  م  ي السّ  ف   يد نور شمس بر  و  يد وقتي مي ا  ا ببينيد چه طور مي ا  ام ّ

مي  خورده زمين  همان  که  دارد  تأثيري  لکن  سمان  ا  از  نيامده  کوکبي  هيچ  و  شمس  قرص  خود  تابد 

بگذاري  قطعه ديگر  بکشي  پاش  از زير  را  قطعه  افتاده همين  زمين  از  گلي  روي  که  فتابي  بر روي   ؛ا 

درس  عکس  ميگذاري  پاش  زير  مستقيم  ينه  ا  افتد  مي  قطعه  ن  حق ا  از  است  نمونه  اينها  و  افتد  مي  ت 

ينه عکسي پيدا نيست  ينه صافي ميگذاري شمس صافي توش پيدا است و بيشتر از ا  واقع خبر ميدهد ا 

ينه  مي  يا  ميسبزي  لحک سبز  سبز  ميگذاري عکس  اي  ئينه  ا  لحک همان جور اندازد هر  گذاري 

ت مي اين  از  هم  لحک  ن  ا  مادهأاندازد  اصل  ولد  اين  پس  او  از  هم  ميگيرد  و  ثير  است  فتاب  ا  از  اش 

اء   و  صورتش از قوابل است ش  ف  ي   ي ْ ام  ك  رْح  ي الْ  مْ ف   ك  ر  وّ  ص  ا ميي   مده ام ّ بينيد از  پس اصل ماده از بالا ا 

تاثير لکن  نيامده  سمان هيچ حبّ ي  ورد حالا   ]شبحي.ظ[  ا  ا  بيرون  ينه سر  ا  از شکم  ينه  ا  توي  از  کرده و 

ينه ا فتاب و اين اسمش عکس سبز است يا سرخ واين ولد متولد از ا  هنوز تعلق  ]اما وقتي که[ ست و ا 

عکس  و  ينه  ا  در  افتاد  که  ني  ا  از  بعد  نيست  اسمش  هم  سبز  نيست  اسمش  هم  عکس  نگرفته  ينه  ا  به 

مي ديوار  به  که  لحکي  يا  شد  ج  شمس  از  و  ينه  ا  گريبان  از  بگو  از  افتد  و  خودش  قابليّ ت  ]شکم[  يب 

مي بيرون  سر  ميکندمادر  گرم  را  اطاق  تأثيرش  رد  مي   ا  را  اين چشم  پس  دارد  را  تاثيرات  همان  زند 

اي   والده  و  دارد  والدي  متولد  را داردولد  سمانها  ا  است  معروف  حکما  همه  ميان  باز  است  زمين  که 

ع   باء  ميا  س  لوي  هات  ام ّ را  زمينها  و  مي گويند  رحم فلي  در  بيايد  بايد  نجا  ا  از  نطفه  است  معلوم  گويند 

ورند پس به همين اينج ورد بايد مواليد از اينجا سر بيرون ا  ا ريخته شود و بايد بچه از اينجا سر بيرون ا 

ن ش يکدست متشاکل الاجزائي که براي او اجزا لايق نيست گفتن و مشية اللّه  يءنسق فکر کنيد از ا 
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اللّه  علم  يا  اللّه  قدرة  يا  اللّه  مشية  که  روزي  ن  ا  از  پس  تفهيم  و  است  تعبير  براي  لکن  نيست  جزء  جزء 

اندازد در عالم اسم ميگذاريد و همه اش يک چيز است اسم خاصّي ندارد او وقتي عکس خود را مي

ميگيرن فؤاد  عالم  را  مقيد  وجود  ابتداي  خودمان  مشايخ  اصطلاح  به  اگرچه  مقيد  ن وجود  ا  لکن  د 

ابتدائي که خبر ميشود از فعل فاعل و هيچ حرکتي و هيچ سکوني در او نيست پس از اين جهت کأنّ ه  

في  که  مخلوقات  اوّل  است  نجا  ا  نيست  مخلوقات  داخل  ندارد  اسم  هيچ  و او  کند  پيدا  تعيّ ني  الجمله 

اللّه   ماخلق  اوّل  که  است  اين  است  عقل  مقام  اين  و  کند  پيدا  غير  از  در امتيازي  پس  ميگويند  عقل  را 

گوشه  يک  از  نه  ورد  ا  بيرون  سر  و  افتاد  عکسي  مقيد  وجود  درجات  يکاعلي  عالم  تمام  بلکه  -اش 

را  پارچه   همينها  مرحوم  شيخ  گاهي  امکان  تمام  به  ميگيرد  تعلق  قدرت  تمام  شد  عکس  صاحب 

ميفرموده را  مشيت  ميکنم  عرض  من  که  کندگي  پوست  اين  به  نه  لکن  به اند  ميگيرد  تعلق  فرمايند 

فعل   ن  ا  که  طوري  به  و  نيست  بيرون  فعل  اين  تصرف  تحت  از  امکان  جاي  هيچ  که  طوري  به  امکان 

ب زيادتي  هيچ  يکديگرهم  بر  منطبق  نميکند  امکان  از    ندر  کرده  تولد  عقل  تمام  و  عقل  که  است  اين 

پيدا شده  خدا  براي  البديع  اسم  که  گرفته  تعلق  فعل  که  است  اينجا  و  ن  ا  انتهاي  تا  مقيد  وجود  ابتداي 

ميزند  دست  وقتي  او  زده  اينجا  به  را  دستش  او  ابتدا  که  است  اين  نه  باز  کند  کاري  ابتدا  يعني  بديع 

ورده  به  نان فرو ميرود که  چ شکم زمين هم ميرود دست خدا يعني قدرت خدا و خيلي اينجور تعبير ا 

گفتند   که  يهود  پس  اللّه  اند  د   ة     ي   ول   غْل   يداللّه  م   اميرالمؤمنين  ندارد  قدرت  خدا  است   ه.ظ[باسط] يعني 

منبسط  نقدر  ا  ميگيرد  فرو  را  ملک  همه  ميزند  چنگ  ميزند  دست  وقتي  پس  دارد  قدرت  خدا  يعني 

دم گم مي ن جائي که اوّل منفعل  است که از شدّت انبساط ا  نجا را گرفته يعني ا  شود بسا بگوئيم اوّل ا 

که   نظري  ن  ا  لکن  بود  نجا  ا  دويم  بود  کجا  شد  منفعل  بعد  که  ني  ا  بود  نجا  ا  بود  کجا  نجا شد  ا  به  اوّل 

نجا زدي او وقتي ج يد که چرا اوّل دست به ا  واب ميگويد ميگويد من به  دست زده نقصي لازم مي ا 

  ]مستحسنات.ظ[ يک نسق دست زدم او اوّل منفعل شد از دست من ملتفت باشيد که اينها باز نيست 

ب   يابيد که  ظاهري فکر که ميکنيد مي يد و نه هرچيزي که متأثر يج  که از عقل صور عقلاني بيرون ا 

به فعل اللّه شد مثل چيزي ديگر است اگر همه يک ماده بود مثل اينکه مردم خيال ميکنند امکان مثل  

ن وقت ممکن بود اين   را  دريائي مثل هوائي يکدست کسي بادي در خيکي کند بادي ديگر را نکند ا 

ن خيک باد کردي بعد در اين خيک باد کند ولکن ملتفت باشيد اين نيست  گله کند که چرا اوّل در ا 

ان باشيد  ملتفت  ملک  مقيوضع  وجود  عالم  اين  کومهشاءاللّه  اين  د  و  است  مواليد  از  پيش  هاش 
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ميگوئيد حالا که شما  مواليد است  ؛ اسمهائي  اي هم   ،مال  کومه  بله  مولودي است ساخته شده  عقل 

ن هم کومه اي داشته  ن ماده گرفته اند ساخته اند روح اسم مولودي است ساخته شده بله ا  داشته از ا 

ن  نجا را بر ا  ن را ساخته اند خاک اسم نباتي نيست هر نباتي روش روئيد اسم ا  ن ماده گرفته اند ا  از ا 

که مراتبي  اين  اينها  تمام  يک   ميگويند  همه  در  صانع  که  است  اين  اند  ساخته  را  همه  است  ملک  در 

يشتر در عقل تصرفها ميکرد و مشغول بود و جسم اينجا بيکار بود لکن پدفعه تصرف کرده نه اينکه  

نوقت لحکي از اين دو ک ه هم از نور مشيّ ت و هم وقتي او اشراق ميکند اوّل ماده عقلاني خبر ميشود ا 

ن مسّي که شده و عقل ممسوس از ماده عقلاني ترکيب شده بود مي نوقت ا  افتد اسمش عقل ميشود ا 

ن شعله اش  نجا هم ا  تش شده ا  تش او را ممسوس به ا  ن مسّ شده مثل اينکه دودي که مس کرده ا  به ا 

مسّ  ن  ا  نچه  ا  وقت  ن  ا  است  عقل  ميگويند   شمس  ببرند  اسم  ميخواهند  که  را  ممسوس  اين  کرده 

اسماء   که  همينها  توي  باشيد  ملتفت  حالا  نبود  بديع  اسم  پيشتر  ن  ا  است  خدا  اسم  است  بديع  اسمش 

مي دست  به  ميکني  فکر  که  اينها  توي  ميشوند  پيدا  جور  داني چه  در  عالي  مسّ  از  نظر  قطع  پس  يد  ا 

شد  مسّ  که  ممسوسي  از  نظر  قطع  و  نبکني  هم  ممسوسي  نيست  هم  ماسّي  بکني  از  ه  پيش  و  يست 

از   رأس  ن  ا  ببينيم  ميخواهيم  بودرؤوعقل  چه  مشيّ ت  لکن   ؛هيچ  ؟س  بود  مشيت  بود  قدرت  اسمش 

ن است که عکس ن اوّل ماسّ ا  پذير شده در عالم عقل همچنين اسم بديع که ابتدا شده در عالم خلق ا 

ن   ا  لو  وّ  ؤ  ر  م   از  رأسي  باز  که  است  اين  نه  و  شده  پيدا  نجا  ا  توي  انفعالي ؤواوّل  و  فعل  و  مده  ا  فعل  س 

ميان او و ميان ماده عقلاني پيدا شده و مثل سرکه و شيره که هم اين تاثير در او ميکند هم او تاثير در 

اين ميکند او رفع ترشي اين را ميکند اين رفع شيريني او را ميکند و حالت بين بيني پيدا ميکند اينجور 

ن قدرة اللّه بعد از   نجا بلکه ا  ني کنيست ا  ه تعلق ميگيرد به عقل جورش جوري است که فرض اگر ا 

نميتواند   چيز  هيچ  را  او  قدرت  جلو  ميکند  اثر  نفس  در  بگذاري  را  نفس  بکشي  پاش  زير  از  را  عقل 

رادّ  بگيرد   مان     ه  کم  ح  ل     لا  ق   م     ع  لا  منفعلات    ه  ضائ   ن  در  فعل  اللّه  فعل  که  است  سرّي  اين  از   ميکندو  و 

تاثيري  قابليّ تي  در  فاعلي  هرجا  خدا  ملک  در  گذشتي  که  اين  از  ديگر  و  نميشود  منفعل  منفعلات 

ن فاعل هم في الجمله متأثر ميشود به خلاف مشيّ ت که مغلوب کرده قابل هم تاثيري در فاعل ميکند ا 

اگ هم  سوزني  سر  ندارد  خود  از  که  چيزي  اينکه  اش  نمونه  بشود  نيست  معقول  چيز  ن هيچ  ا  در  ر 

ن را غ ن برداشته شد غيري برداشته بعينه مثل اين چيزي پيدا شد ا  ن گذاشته اگر چيزي از ا  يري در ا 

ميعصا وقتي شما مي ن بينيد عصا هيچ حرکتي از خود ندارد و حالا  جنبد غيري او را جنبانيده اگر ا 
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ن غير تند جنبانيده است اگر به طور ب   غير تند مي ن غير به طور بطؤ حرکت جنباند ا  طؤ حرکت داد ا 

ن حرکت دهنده بشود ولو اينجاها فعل و انفعالي  داده ديگر خود اين عصا نتوانسته مانع از حرکت ا 

ميفرمايد   است  ماسّ  که  ناري  ن  ا  ماسّ و  ن  ا  است  اين  پس  نميشود  نجا  ا  که  ار   ميشود  ن   سْه   مْس  ت   مْ  ل   وْ  ل   و 

ن نار مشيّ ت هيچ منفعل نميشود از چيزي از جائي جلوش را هيچ چيز نميتواند بگيرد لکن به اندازه   ا 

را خودش  کار  وا ميدارد  که   ،اي  شمس  فعل  مانند  اللّه  فعل  که نيست  جهتي  به  شما  نشويد  غافل  باز 

که چراغي  نور  مانند  نيست  و  زمين  روي  نيامده  عمد  روي  طبيعت[]  از  حسب  است  بر  روشن   اگر 

طور   به  اللّه  فعل  است  روشن  و  اطاق  امکان  در  نچه  ا  نه  که  مطلب  سرّ  است  اين  پائين  يد  ا  مي  عمد 

قابليت هست حتم کرده خدا بر خود که بروز بدهد خير خيلي چيزها است ممکن است که از امکان 

مي  عمد  طور  به  رد  ا  مي  کون  به  امکان  از  او  هرچه  رد  ا  نمي  بيرون  و  نميداند  مصلحت  و  يد  ا  بيرون 

ورد نچه در کون  ؛ا  اين اشتباه غريبي است در کلمات حکما و در بعضي اخبار هم متشابهات هست ا 

و   است  متشابه  اين  بيايد  کون  به  کرد  اقتضا  بود  امکان  در  نچه  ا  يد  ا  بيرون  امکان  از  کرده  اقتضا  بوده 

لي متشابهات هست در کلمات اهل حق غير اهل حق اگر گفته اند که اعتنائي به قولشان نيست و خي

را اين  از  باطل  اهل  بي از  اي  ماده  هر  قابليّ ت  از  چون  که  اند  شده  قائل  تناسخ  راه  همين  از  اند  رفته  ه 

ميشود  باشد  کم  فهمش  ميشود  نشسته  اينجا  که  ايني  پس  يد  ا  بيرون  است  ممکن  صورت  نهايت 

ک   که  است  اين  را  خيالشان  راه  باشيد  ملتفت  هکذا  و  باشد  زيادتر  خيلي  ميشود  باشد  في  م     لّ  زيادتر  ا 

الامکان بايد پا به عالم کون بگذارد اينهائي که به تناسخ افتاده اند و اين گبرها راه نظرشان را ملتفت 

بايد  ا اين انسان گاهي به صورت جماد  ن چيزي که خلق شده انسانيت است ام ّ باشيد ميگويد اصل ا 

عال  در  انسان  به صورت  گاهي  حيوان  صورت  به  گاهي  نبات  صورت  به  گاهي  نجا باشد  ا  خودش  م 

بخورد  صدمه صدمه  که  ميکنند  حيواني  صورت  به  را  او  زده  کسي  به    ؛به  را  او  باشد  بيشتر  گناهش 

ميکنند نباتات  در    ؛صورت  خوب  کارهاي  ميکنند  جماداتش  صورت  به  باشد  بيشتر  ن ا  گناهش 

صورت کرد برميگردد به صورت نبات کارهاي خوب در صورت نباتي کرد برميگردد به صورت 

حيوانات در صورت حيوانات هم کارهاي خوب کرد بايد برگردد به صورت انسان به همين طور 

شاءاللّه فکر کنيد دقت کنيد اينها را شما ان  ؛ميگويند اينها را تناسخيها گبرها ميگويند ابتدا هم نداشته

و بدانيد نه هر چيزي در امکان است مصلحت در بروز او است چه بسيار چيزها که تو خيال ميکني  

ب  است  اين مصلحت  از  زيادتر  بيايد  هست  مصلحت  معينيش  مقدار  که  ميداند  خدا  و  بيايد  کون  ه 
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مصلحت نيست به جهتي که عزيز است زيادش خوب نيست مثل اينکه طلا خوب چيزي است عزيز 

بادي  است هرچه بماند خاک نميشود فاسد نميشود حالا اگر بنا بود که تمام دشت و کوه و صحرا و ا 

معاملات  تمام  وقت  ن  ا  ديگر  ميرفت  طلا  عزت  بود  چه  طلا  خاصيت  ديگر  وقت  ن  ا  باشد  طلا  همه 

قيمت معوّ  سنگها  پس  نبود  معامله  به  احتياج  برميداشت  مشتي  خودش  ميکرد  دست  هرکه  بود  ق 

خدمت  واسطه  اين  به  کسي  پس  شد  اينطور  وقتي  و  دارد  کس  همه  و  زيادند  که  جهتي  به  ندارند 

ا طلا باشد   .....]از جا بلند[کسي را نميکند اطاعت کسي را نميکند به پهلوي کسي بزني نميشود ام ّ

يز باشد معاملات صورت ميگيرد کارها انجام ميگيرد حالا وقتي به اين ميزان بروز و کم باشد و عز

را ملک  دادند  نظم  ميشود   ،دادند  قيمتش  باشد  زيادتر  نقره  نقره  قيمت  ميشود  قيمتش  باشد  زيادتر 

مس ي    ،قيمت  مفسده  هرچه  ميدهد  بروز  است  عقل  امکان  در  هرچه  نه  پس  نميگيرد  نظم  کارها 

ن مي نچه مصلحت ملک خود را در ا  ن را بروز نميدهد و ا  -ملکش است و او است اولي به تصديق ا 

مي بروز  را  همان  که بيند  است  اين  نه  باز  ميکردم  عرض  را  بديع  اسم  باشيد  ملتفت  پس  باري  دهد 

ن ممسوس منفعل از ممسوس شده و چون منفعل شده اسمش  اسم بديع پيدا شد ن ماسّ در ا  ه يعني ا 

غير   اين  و  شده  با بديع  پس  نشده  ممسوس  اين  منفعل  ممسوس  اين  در  ماسّ  ن  ا  بلکه  است  باعث  از 

وقت  ن  ا  جايز  وجود  امکان  ارض  در  ميکند  را  خود  تأثير  و  ماس  ن  ا  نميشود  منفعل  هيچ  که  وجودي 

چنان  که  بزنند  دست  جوري  ميشود  را  عقلاني  ماده  همين  و  است  عقل  ورد  ا  مي  بيرون  سر  که  ني  ا 

اهل از  هيچ  که  بکند  کنند  خرابي  خرابي  نجور  ا  نتوانند  را   ؛مملکت  خرابيش  کرد  تصور  نشود 

اينهائي که ماليخوليا ميگيرند نه اين است که عقل از سرشان رفته عقل را از بس به کارش ميدارند 

ميشد   ميزدند تمامش جهل  اگر جوري ديگر دست  را  اين عقل  است  ماده  اين همان  مجنون ميشوند 

اي اش  نمونه  ميشد  گو  هذيان  هذيان و  ميداند  مردکه  کند  وسواس  کنيم  کاري  را  عقل  ميتوانيم  نکه 

زير  دستم  يا  ا  که  ميکند  وسوسه  باز  ا  ام ّ ميکند  ب  ا  در  دست  ميبيند  نميگيرد  رام  ا  نگويد  تا  ا  ام ّ ميگويد 

ديگر  که  ميشود  خسته  خر  ا  ن  ا  تا  مرتبه  صد  يا  ميکند  ب  ا  زير  را  دستش  بسا  مرتبه  ده  نه  يا  رفت  ب  ا 

الّا  و  سر     نميکند  پس  رد  ا  مي  دم  ا  سر  بر  را  کارها  اين  است  عقل  نميشود  پاک  دلش  باز  هم  خر  ا  ن  ا 

ن ماسّ منفعل از ممسوس نيست ولو ماسهاي اينجا منفعل از ممسوس  کلاف از دستتان نرود اگرچه ا 

تش ماسّ است  تش و ممسوس ميشود و ا  تش مسّ ميکند دود را و دود منفعل ميشود از ا  ميشود پس ا 

نمي يا  تر شد قرمزيش   بينيا  لطيف  اگر  است دود  اين دود  قرمزي از  به خود گرفته  رنگ را از دود 
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تش را که گفته که بايد سرخ باشد غلط مشهور زياد است در دنيا    ؛بدل به رنگي ديگر ميشود رنگ ا 

يد سياه است وقتي ترکيب  تشها از فتيله که بيرون مي ا  تشها سرخ است به جهتي که اغلب ا  بله اغلب ا 

خورده   يک  ميشود  زرد  شعله  رنگ  شد  لطيف  دود  که  خورده  يک  ا  ام ّ ميشود  سرخ  ميشود  نور  با 

سفي شعله  رنگ  شد  طوري لطيفتر  ميدمند  خيلي  که  ها  کوره  ن  ا  بدمند  بيشتر  خورده  يک  ميشود  د 

ميشود که سفيدي هم از ميان ميرود همان برقي است از بس لطيف است خيال ميکني که هيچ نيست 

دودش  است  سرخ  اگر  شعله  پس  کرده  اکتساب  ممسوس  از  ماسّ  ن  ا  را  لون  نوع  را  لون  پس  نجا  ا 

سياه بوده   خيلي  سفيد  بوده  لطيف  روغنش  است  سفيد  بوده  زياد  بخاريتش  دودش  است  زرد  بوده 

بت ّ  که  منقلي  بالاي  هواهاي  مثل  بوده  لطيف  خيلي  بوده  هوا  اش  ميگيري ماده  کبريتي  يا  ميگيري  ه 

مشتعل حقيقة   تش ميگيرد شعله هوائي است  تش است لکن اين هوا رنگ ندارد که سرخش کند   ا  ا 

يا زردش کند يا سفيد هوا هرچه لطيفتر شد بي رنگ تر ميشود هواي بالاي منقل از اين هواها هم کم  

انرنگ  باشيد  ملتفت  پس  است  يکديگر تر  از  اکتساب  اينجا  ممسوسات  با  اينجا  ماسهاي  شاءاللّه 

ن   ا  لکن  ميدهد  تش  ا  به  رنگي  دود  پس  هيچ ميکنند  به  است  مشيّ ت  نار  ن  ا  و  است  اللّه  فعل  که  ماسّي 

ترائي وجه جلوش   اينکه همچو  الّا  نکنيد  فراموش  است و  اينکه جوري  الّا  بگيرد  نميتواند  کسي  را 

ن طرف که اسمش بديع نبود اينجا  ميکند و مثل اين است که جلوش گرفته شده باشد به جهتي که ا 

ورد اسمش بديع شد و غير از باعث شد پس جلوش را چيزي گرفته که اين اسم غير  که سر بيرون ا 

ش اسم  ن  فاعل ا  که  جهتي  به  رفته   ؛ ده  هرجا  را  نورش  کند  ول  که  طبيعي  فاعل  نه  است  مختار  فاعل 

را زد کدام درخت  که  نميشود  نشود سرما هيچ خبر  نميشود   ؛رفته خودش هم خبر  باد خودش خبر 

ح  که کدام نباتات را حامله کرد و بادها حامله ميکنند درختان را  اق   و  اح  ل   ي   ا الرّ  ن   ل ْ رْس  اد نميداند لکن بأ 

پس  کسي نميگيرد  را  را حامله کرده جلو او  کدام درخت  را حامله کرد صانع ميداند  کدام درخت 

نچه  ا  بنويسيد  را  خطي  برميداريد  قلم  وقتي  شما  خود  مثل  بعينه  است  صانع  خود  صانع  فعل  جلوگير 

مي قلم  بياريد  زور  که  ميدانيد  قلم  بر  ريد  ا  نمي  وارد  داريد  سوراخزور  کاغذ  خط   شکند  ميشود 

نوقت تمام  نوشته نميشود پس زور را به اندازه  ي اين ميزني بله وقتي سنگ صد مني را بايد بجنباني ا 

وري حالا جلو قوت تو را قلم نگرفته که تو نتواني بيشتر زور بزني که فرو نرودزورت را وارد مي  ؛ا 

را خودت  قدرت  جلو  و  هم  را  قلم  همين  جلو  گرفته   ]هم[  لکن  جخودت  بيشتر اي  گرفتي  که  را  لو 

مد جلوش را که نگيري ميداني عيب ميکند ان شاءاللّه داشته باشيد و بدانيد اينها نمونه زور نخواهد ا 
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ر از  رأسي  مقيد شده  غريب است پس  اينها سررشته است سررشته هاي عجيب  به ؤواست  فعل  س 

بيشتر  رد  ا  نمي  زور  بيشتر  ماده  اين  در  او  مشيت  است  صانع  جانب  از  تأييد  او  تقييد  ا  ام ّ عقل  عالم 

نجا اسم شعله هم به او نميگويند اسم قدرة اللّه   بخواهد جاري کند در عالم فؤاد جاري ميشود ديگر ا 

ا صور جسماني بر او گفته ميشود پس از اين جهت است پس در عالم اجسام تصرف ميکند صا نع ام ّ

ن   ا  روي  را  عالم  ن  ا  صور  ميگيرد  که  را  مادّه  عالمي  هر  در  ميپوشاند  اجسام  روي  رد  ا  مي  بيرون 

کند ديگر چرا عقل را نياورد اينجا رنگ    ،ميپوشاند و واجب است چنين کند و ممتنع است غير اين

ن ماده  ن وقت عقل نيست اصلش ا  روي جسمي عقل اگر بيايد رنگ کند زاج اسمش ميشود ديگر ا 

ان ديگر  حالا  نميخورد  چکش  نميشود  پهن  نميشود  کردم دراز  عرض  که  بيان  جور  اين  به  شاءاللّه 

هيچ بار نبوده ملک خدا ماده جسمانيّ ه هميشه غليظ بوده و خواهد بود و هرگز   ءبحر متشاکل الاجزا

ظاهر  جسم  اين  تا  بيائيد  طور  همين  به  شد  نخواهد  هم  نفس  است  سهل  شد  نخواهد  عقل  جسم  اين 

ن جاذب ماسک نبات هم نخواهد شد بلکه هرجا تخم نبات ک   شته شد همان گوشه نبات ميرويد باز ا 

 هاضم دافع از عالم جسم نيست از عالمي است لطيفتر از اين عالم جسم به اصطلاح حکمي اگر جائي

خير  ميگويند  جسم  عالم  را  نبات  عالم  و  ميگويند  جسد  عالم  را  عالم  اين  گفتند  جسم  عالم  را  نبات 

بکشند  نقشه  نجا  ا  هست  بنا  وقتي  حيات  عالم  در  پس  نيست  جسم  جسد  که  جهتي  به  نيست  جسم 

حيوان فلان  حيات  رند  ا  مي  بيرون  مقيد  هاي  حيات  ورند  ا  بيرون  چه  نجا  ا  از  بسازند  حيات   ؛مواليد 

ماده  از  همچنين  هيچکدام  غافل  يا  است  متذکر  عالم  يا  است  جاهل  حيات  ديگر  ميشود  حيوان  فلان 

پهن  يا  است  اما خيال دراز  ميدهند  به خودش  را  ورند خيال هرکسي  ا  بيرون  بخواهند صورت  خيال 

است سبک است يا سنگين سياه است يا سفيد نه دراز است نه پهن نه سبک است نه سنگين نه سياه  

يد انسانها نه س يد عمرو بيرون مي ا  يد زيد بيرون مي ا  فيد به همين طور از عالم نفس چه بيرون مي ا 

نجا سبز نميشود حيات  نجا نميشود ساخت هر جوريش کنند خر از ا  يند ساير حيوانات را ا  بيرون مي ا 

ند نشري  ندارد  حشري  خر  و  است  خر  مال  فانيه  حياتهاي  اين  بيايد  بايد  بيرون  نجا  ا  از  ارد صرف 

بينند   مي  به حيوانات  ميکنند  نظر  يک عالمي  کفّار در  است وقتي  اين  ميشود  فارغ  مرد جانش  وقتي 

همه خاک شدند ديگر نه باري بايد بکشند نه شلّاقي بايد بخورند مرد و رفت و خاک شد کافر تمنا  

که   ابا  ميکند  ر  ت   ت   ن ْ ك  ي  ن   ت   ي ْ ل   ا  ميشدم  ي   خاک  و  بودم  الاغها  اين  مثل  کاش  کاش   من  که  کند  تمنا  واللّه 

مثل سگ بودم مثل خنزير بودم مثل حيوانات بودم به جهتي که خاک ميشوند فاني ميشوند جانشان  
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که وقتي است  ن حيات حياتي  ا  لکن  بود  پس در   ]بدون[  فارغ  بگيري  را  ن  ا  تعين  نميشود  يافت  تعين 

کني  پيدا  نبيّ ي  يک  بخواهي  هرچه  پيدا شوند ديگر در چنين عالمي  نفوس  بايد صاحبان  نفس  عالم 

هرچه زور بزني پيدا نميشود بعينه مثل اين است که خري را بنشاني ياسين براش بخواني هرچه به 

يک عمر بگيرد  ياد  ن  قرا  اين خر  که  بخواني  براش   گوشش  ياسين  کني و بنشيني  را منحصر  شغلت 

نبي  بکني  هرکارش  را  بشر  اين  جور  همين  کرد  حاليش  نميشود  است  خر  باز  خرش  ا  ن  ا  بخواني 

د نخواهد شد از رياضت ميتوان اللّه شد ميتوان موسي کليم اللّه شد خير هيچ از رياضت اللّه نميتوان ش

رتبه ن  ا  نکه  ا  جهت  به  شد  نميتوان  هم  اللّه  کليم  رتبه  ؛موسي  اين  است  ديگري  ديگري   ؛رتبه  رتبه 

ن کارها را نميتوانيم   ن رتبه ميکنند اهل اين رتبه اقرار ميکنند که ما ا  ن کارهائي که اهل ا  است همه ا 

چيزها   .نه  ؟بکنيم تو وقتي ميخوابي لابدي بخوابي و ميخوابي حالا وقتي ميخوابي صدا هم ميشنوي

انبيا لکن  بکند  کاري  همچو  نميتواند  بشر  باشي  اينجور  نميتواني  و  بيني  نمي  هم  وقت   ءرا  هر 

وقتي  بيند  مي  را  همه  ميکند  کاري  هر  ميرود  راه  طور  هر  هرکه  و  بينند  مي  را  جا  همه  باز  ميخوابند 

برچين  پا  هموار  هموار  کرد  بنا  بودند  خوابيده  پيغمبر  ديد  مد  ا  دور  از  ابوذر  بود  خوابيده  پيغمبر 

که  پابرچين   حرمتي  تقدس  ن  ا  به  ابوذر  است  معلوم  رفتن  بود راه  خواهد  جور  چه  ميدارد  پيغمبر  از 

مي  بيدارم  من  فرمودند  کردند  تبسمي  دفعه  يک  خدا  پيغمبر  نکند  صدا  هيچ  که  ميرفت  راه  جوري 

که  سکوني  ولو  است  بيداريشان  مثل  خوابشان  حالتشان  است  اين  عرصه  ن  ا  اهل  حالا  را  شما  بينم 

يند شما هم خواب که ئيد  براشان حاصل ميشود از کسالت بيرون مي ا  ميکنيد از کسالت بيرون مي ا 

کسالت  از  ميشوي  دراز  ئي  ا  مي  بيرون  کسالت  از  نروي  هم  خواب  نشيني  مي  که  هم  قدري  بلکه 

عالم  از  را  معجزات  ميشود  اسمش  عادت  خارق  اش  همه  نها  ا  کارهاي  است  اين  ئي  ا  مي  بيرون 

کار ر ن جور  ما ا  که  بفهميم  ما ببينيم و  کاري ميکنند که  ميکنند  ا نميتوانيم بکنيم اين معجز خودشان 

انبيا عرصه  از  همچنين  ميشود  امام   ءاسمش  يا  حسن  امام  مثل  بشود  بزند  زور  بخواهد  انبيا  از  يکي 

انبيا اند  مده  ا  عقل  عرصه  از  نها  ا  نيست  عرصه  ن  ا  از  که  چرا  نميشود  نميتواند  نها   ءحسين  ا  عرصه  از 

سان است   ءهرچه از کار خود در عالم انبيا  ]نيستند.ظ[ نها ا  اظهار کنند خارق عادت انبيا ميشود براي ا 

سان است در نهايت سهولت پيش ما   ءاگرچه پيش انبيا معجز است مثل اينکه همه کارها پيش خدا ا 

   .مشکل است در نهايت اشکال

له الطّيبين الطّاهرين  ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الطّي ّ  له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ قوّة  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين 

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم   ] ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و      ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و    ه  ان   بح  س    للّه     يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   ا اعت   ذ  ا      قل  الع  ب     نه  ع  

خر ... [  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     العبارة.   الي ا 

سان است و غافلند از او خيلي از مردم همين طور همه مردم الّا يک ا  مسئله اي ست که راهش خيلي ا 

ن مسئله اين است اوّل فتواش را عرض کنم بعد انشاءاللّه فکر  نفر دو نفر ان شاءاللّه فکر کنيد کنيد و ا 

ن  سان است و ا  و طوري عرض ميکنم که با چشم با گوش با همه حواس بفهميد به جهتي که راهش ا 

محاله اين بايد هيچ خلافي با فاعلش اين است که اوّل موجودات کأنّ ه مخلوق است بر عصمت و لا

اوّ  باشد  نمينداشته  موجود  نميل  نباشد  معصوم  خطاشود  نميشود  باشد  که کار  چيزي  يک  شود 

گوش  خوب  است  خودمان  ي  ائمه  محلّ  محلش  چون  اينجا  و  بزند  سر  او  از  او،  از  نخواسته  خدا 

در  که  چيزي  هر  که  ميفهميد  شما  که  اين  راهش  ن  ا  و  است  سان  ا  راهش  کنيد  دقت  خوب  بدهيد 

فعلي ّ  اين  و  نيست  فعليّ تي  به ميوارد  ت  خودش  ورده  ا  را  اين  غيري  نکرده  خودش  را  اين  او  بر  شود 

اين داده پس ببينيد عاقلي نميتواند شک کند که مثلا  سنگي که از خود حرکت ندارد اين اگر جنبيد  

شک نميکند عاقل يعني نميتواند شک کند و مجبول است که يقين کند و شک نداشته باشد همينکه 

تواند بجنباند يک کسي اين دفعه جنبيد اين خودش خود را نميبيند ساکن است و يک  سنگي را مي

بينم يقين داريم يا جنّ ي است يا بادي است يقين داريم  بينم يا نميرا جنبانيده ديگر يا انساني است مي

وسيعي  باب  حکمت  در  است  بابي  يک  اين  و  جنبانيده  را  اين  مده  ا  حرکت  خودش  اندرون  غير  از 

نچه نيست   نجا يا در جائي وقتي نيست وقتي ديگر پيدا مياست ا  -در يک جائي و يافت ميشود در ا 
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مي وارد  روشان  تاثيرات  اينجور  که  چيزهائي  اين  خود  دالّ شود  ورند  ا  وارد  خود  بر  نميتوانند  يد  ا 

است بر وجود صانعي شب بود روز شد شب نميتواند روز درست کند نميتواند روز شود روز بود 

ي  شب شد روز نميتواند شب درست کند پس خدائي هست که   ار  ف   ه  ول  ج  الن ّ  ي   ار  و  ه  ي الن ّ  ل  ف   ي ْ ج  الل ّ  ول   ي  

ل   ي ْ نميرسد   الل ّ  نکند زورش  يقين  که  بزند  زور  کند  لج  هرچه  عقل  واللّه  است  روشن  مسئله  قدر  چه 

ورده به اين   ن صفت را غير از اين ا  ن صفت يافت شد در او ا  پس چيزي که صفتي در او نيست و بعد ا 

حرکت   کسي  يک  کرد  حرکت  سوزن  سر  يک  اگر  کرد  حرکت  که  عصائي  بيشتر داده  داده 

است او   ؤطحرکت کرد يک کسي حرکت داده حرکتش سريع است باز به سرعت حرکت داده ب   

بينيد اين قلم هيچ خودش نميتواند بنويسد  ند حرکتش داده بعينه مثل قلم در دست کاتب شما ميک  

نويسد نويسنده ميداند چه ميکند تند مينويسد تندنويس اين قلم خودش جماد است لکن اين قلم مي

قلم نه  است  ميک    ،کاتب  کندند  جاري نويسد  قلم  اين  پس  ندارد  قلم  به  دخلي  است  کاتب  نويس 

ن کاتب و خودش نمي تواند جاري شود حالا بعد از اين که اينها معلوم شد و مشکل است به اجراء ا 

چون  مردم  و  است  تر  سان  ا  علوم  تمام  و  نحو  و  صرف  از  حکمت  که  ميکنم  عرض  حتي  نيست  هم 

باشيد خي ملتفت  پس  اند  نداده  را  حکمت  و  اند  داده  ايشان  به  را  علوم  تمام  نبوده  و  نيست  درشان  ر 

حرکت ان خود  از  که  قلم  حرکت  مثل  شد  پيدا  او  در  صفتي  و  نيست  او  در  صفتي  که  چيزي  شاءاللّه 

را ببيني ميخواهي کاتبش پشت پرده باشد و او را نبيني و او قلم را    ،ندارد حالا تو ميخواهي کاتبش 

از پشت پرده بيرون بيارد و بنويسد مثل خيمه شب بازي که سر سيم دست يک کسي است اينها که 

ن شخص را نبيني حالا بر بيرون پرده اند هي ميروند هي مي يند هي دعوا ميکنند صلح ميکنند و تو ا  ا 

نبيني   که صانعش را هم  نفرضي  يا  کند که اين صانعي دارد  نميتواند شک  دم عاقل  دارد مثل همان ا 

خيمه شب بازي مگر کسي داخل عقلا نباشد داخل مجانين باشد بگويد من نميدانم چه طور ميشود 

محرّکي  است  معلوم  ميکند  حرکت  ندارد و  قلم چون حرکت  پس  ميروند  يند و  ا  مي  اينها خودشان 

ه رشته ايست دارد و الّا حرکت کند بدون اينکه حرکتش بدهند واللّه داخل محالات است و اين رشت

از جبر و تفويض اگر ياد بگيريد نصفه اش را ياد ميگيريد اين است که فعل هيچ مخلوقي مفوض به 

مي و  ميکنم  نگاه  که  هميني  حتي  نيست  خواست خودش  خدا  اگر  کنم  نگاه  چيزي  به  بخواهم  بينم 

نميتوانم بد  ،ميتوانم والّا  به عاصي نيس  ،خوب و  معصيتي مفوض  را ببينيد هيچ  اطاعتي  همه  ت هيچ 

ر  اللّه    ض به مطيع نيست اگر بود يک کسي شريک خدا شده بود ومفوّ  ي ْ ال  ق  غ  نْ خ  لْ م   اين است که   ه 
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اننا   به  است  بسته  خلق  تمام  افعال  است  اين  ميشود  ميخواهد  او  ميشود   1شاءاللّه چه  خواست  او  نچه  ا 

عاقل   صلاح  و  صرفه  پس  شد  نخواهد  که  درند  تن  بر  جامه  اگر  ديگر  اينها  نخواسته  او  هم  را  هرچه 

اين است که بداند از چنگ صانع نميتواند بيرون برود و امر را به او واگذارد باري برويم سر مطلب 

اي   قوه  هيچ  و  حولي  هيچ  که  چيزي  پس  است  مطلب  اينها  همه  حولي اگرچه  اگر  ندارد  خود  براي 

ورده اند نميخواهند برميدارند حالا از اين قاعده که رشته ايست که خيلي چيزها از  ن پيدا شد ا  در ا 

ن جائي را که صانع دست ميزند ابتدا و خيلي فرق ميکند  يد که چه طور شد پس ا  ن به دستتان مي ا  ا 

ديگر حکم  ميزند  دست  صانع  که  جائي  ن  ا  غريب  عجيب  حکم فرقهاي  ديگر  جاهاي  ميکند  پيدا  ي 

اين   يا  ا  حالا  قلم  به  ميزني  دست  تو  که  است  اين  مثل  ميزند  دست  ابتدا  صانع  که  جائي  ن  ا  پس  ديگر 

مام ب يا مطيع تو اگر از ا  مد هيچ بحثي بر قلم نيست که چرا از اين راه  ه وراء  قلم که در دست تو است ا  ا 

وردند اگر ميخواستم نيايم زورم نميرسيد  مدي ميگويد مرا ا  مدي فرضا  احمقي بحث کند که چرا ا  ا 

خودم   با  اختيارم  من  ميگويد  مدي  ا  چرا  که  او  بر  کند  بحث  احمقي  اگر  رفت  يسار  به  يمين  از  اگر 

  ه  کم  ن ح  م     ع  لا مان     و    ه  ضائ   ق  ل     لا رادّ  حرکت ميکنم    نيست هر جوري حرکتم ميدهند من هم همان جور

در  قلم  اين  پس  فاعل  دست  به  است  متصل  و  ميزند  دست  فاعل  که  است  جائي  ن  ا  در  حکم  اين  و 

يک   است  معصوم  کاتب  اين  پس  سر  دست  موئي  سر  يک  نرفته  خواسته  کاتب  نچه  ا  از  پيش  موئي 

او تسکين ميکند  ،نرفته به هر سرعتي رفته او اوّل اسراعش کرده او اجرائش کرده اين جاري شده

ن اوّل صنعت نميشود معصوم نباشد اين است خلق  در وقت نقطه گذاردن اين هم ساکن ميشود پس ا 

که   خطا  بي  حقيقي  معصوم  بخوانيد    مونکر  م     باد  ع  اوّل  بخواهيد  صرف  طور  به  ون   را  م   كْر  م ّ  اد   ب   لا     ع 

وْل    ق  ه  ب  ال ْ ون   ق  سْب   رسد خدا به ذهنش  و همچنين به هر هوائي هر فعلي هر کاري اين هرچه به ذهنش بي  

ملتفت  ديگر  است  خدا  انزجار  به  است  منزجر  هرچه  از  ورده  ا  ميلش  به  خدا  کند  ميل  هرچه  داده 

نقدر   يد ا  يد در اين بيانات کسي ميپرسد وقتي امام زمان مي ا  باشيد که حقيقت وحي به دستتان مي ا 

د تا وقتي که ديگر ميکشد از مردم را که ميگويند سيد نيست از نسل فاطمه نيست هي سر هم ميکش

و   دارد  ميل  تا  ميفرمايند  نميکشد  ديگر  و  ايستد  مي  دفعه  يک  است  طور  چه  ميپرسد  راوي  نميکشد 

نخواسته هيچ لازم  ندارد ميفهمد خدا  کشتن و ميل  از  برميگردد  ميکشد ميفهمد خدا خواسته وقتي 

 

ا-1 د  ل  ك  غ  ل  ذ  اع  نّ  ي ف   يْء  إ  نّ  ل  ش  ول   ق  لا  ت   اء  اللّه   و  ش  نْ ي   لّا  أ   .)سورة المبارکة الکهف(إ 
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نه   دارد  سرعت  نه  قلم  اين  است  کاتب  دست  در  قلم  وقتي  کنيد  دقت  بگويد  بيايد  ملکي  که  نيست 

و اگر اينها را به طور حقيقت بگيريد فضايل   ا  رّ لا ض    فعا  و  ن     ه  فس  ن   ل     ک  مل   لا ي   بطؤ نه الف مينويسد نه باء  

يد  اين صفت پيغمبر است صلّ ي اللّه عليه ا   رّ لا ض    فعا  و  ن     ه  فس  ن   ل     ک  مل   لا ي   بزرگ بزرگ به دستتان مي ا 

له  حياتش خدا احياش کرده ميل دارد ورا   ش  لا ن     و    يوة  لا ح    و    وتا  لا م     ا  و  رّ لا ض    و   فعا  ن     ه  فس  ن   ل     ک  مل   لا ي   و ا 

به چيزي همين شرع خدا است اين است که باز بر همين مضمون احاديث داريد شما ملتفتش باشيد 

ني که او را مؤدب  دابي که ميخواست و بعد از ا  ميفرمايد خداوند عالم پيغمبر خود را مؤدب کرد به ا 

ن وقت گفت حالا هرچ  دابي که خودش ميخواست ا  ن ا  ه ميخواهي بکن هرچه حلال ميکني  کرد به ا 

و اين مردم خيال ميکنند که براي پيغمبر در هر   1حلال من است هرچه حرام ميکني حرام من است  

ن جوري که خيال ميکنند که بايد جبرئيل بيايد نميچيزي   يد بسا جبرئيل بايد بيايد و بگويد و هيچ ا  ا 

يد و در قلبش چيزها نازل ميکند ميفرمايند خدا پيغمبر خود را ادب کرد بعد   .......جبرئيل هم مي ا 

ن وقت خطاب کرد به مردم و فرمود  ني که ادبش کرد ا  ه   از ا  ن ْ مْ ع  اك  ه  ا ن   م   وه  و  ذ  خ  ول  ف   س  م  الرّ  اك  ت   ا ا  م  

وا ه  ت   ان ْ امر   ف   امرش  ميکند  امر  نچه  ا  کنيد  ترک  کرده  نهي  نچه  ا  و  بگيريد  ورده  ا  نچه  ا  پيغمبر  اين 

از هواش هم باشد و هواش هواي خدا است هو بلکه  احمقي خيال کند ي  خداست  اگر  يعني  ندارد 

ببين دارد  بيهوائي  نجا  ا  ميگوئيد  بيايد  شما  خانه  در  کسي  را  د  خود  خانه  اختيار  و  منشين  نجا  ا  نشين 

خرابش  ميخواهي  جوري  هر  است  شما  خانه  خانه  اينها  به  ميگويد  است  خدا  خدا  طور  همين  داريد 

پس   بکن  کني  بادش  ا  كْ کني  س  م ْ أ  وْ  أ  نْ  ن   ام ْ ف   ا  ن   اؤ  ط  ع  ا  ذ  اب    ه  س  ح  ر   ي ْ غ  داد   ب   سليمان  به  خدا  ميفرمايند 

ب و خاک و وحش و طير و جن و انس و شياطين همه را در فرمانش قرار   ملک سليماني جميع باد و ا 

کن  زياد  ميخواهي  کن  باد  ا  ميخواهي  کن  خراب  ميخواهي  بکن  ميخواهي  کاري  هر  گفتند  داد 

سليم و  ميدهد  چيزي  همچو  سليمان  به  خدا  مده  هيچ  ميخواهي  بده  پيغمبران ميخواهي  از  ان 

يا به پيغمبر اولوالعزم هم نبود و پيغمبر شما پيغمبر اولو قاي پيغمبران است حالا ا  العزم بوده است و ا 

ل پيغمبر همچو چيزي نميدهد نميگويد اين ملک همه اش به تيول شما باشد هر کارش ميخواهيد  و ا 

گفت  که  همين  که  است  اين  است  خدا  کار  کارت  بکني  هرکاري  کن  بادش  ا  کن  خرابش  بکنيد 

عرض   ،پيغمبر و  ميکردند  اصرار  گاهي  که  بود  اين  گفته  خدا  است  خدا  گفت  گفتش  چون  پيغمبر 
 

زّ  قال الامام الصادق صلوات اللّه عليه :  -1 نّ  اللّه   ع  ض  و  إ  وّ  مّ  ف   يم  ث   ظ  ق  ع  ل   لي خ  ع  ک  ل   نّ   ال  و  إ  ق  ه  ف   ت   بّ   ح  ي م   ل   يه  ع  ب   ب  ن   دّ  لّ  أ  ج 

زّ   ال  ع  ق  يه  ف   ل   واو  إ  ه  انْ ت   نْ ه  ف   مْ ع  هاک  وه  و  ما ن   ذ  خ  ول  ف   س  م  الرّ  تاک  لّ  و  ما ا   .)الکافي(ج 
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و   بگويم  ترسيد  نمي  يا  ا  ميفرمودند  ميشدند  خلق  کج  پيغمبر  است  طور  چه  عمل  فلان  که  ميکردند 

دارها حمله  از  نميدانم  ديگر  بود  شخصي  چنانکه  شود  ح    1واجب  از  عرض   2شها]و[فره جّ بود  بود 

اصرار   هي  و  رفت  بايد  سال  هر  يا  است  کافي  دفعه  يک  عمر  تمام  در  ايد  گفته  که  حجي  اين  ميکرد 

نمي يا  ا  فرمودند  حضرت  همه  ميکرد  بشود  واجب  وقت  ن  ا  و  رفت  بايد  سال  هر  بله  بگويم  ترسي 

سؤال  زکوة  خصوص  در  هکذا  و  کنند  تخلف  نميتوانند  شد  واجب  وقتي  و  بيفتند  مهلکه  به  مردم 

در  هست  گاو  در  هست  جو  در  هست  گندم  در  هست  انگور  در  هست  خرما  در  زکوة  ميکردند 

ن چيزهائي که زکوة دارد هست هي عرض ميکرد در جائي ديگر هست  گوسفند و شتر هست در ا 

هست  مثلا   هم  نخود  در  که  ميکند  اصرار  هي  ديدند  دارد  زکوة  هم  عدس  دارد  زکوة  هم  نخود 

[ نگفته  که  من  ميدانم ميفرمودند  که  من  هست  دنيا  در  نخود  ميدانم  خودم  که  من  مردکه  خوب  ام[ 

نها را هم داد ميگفتم حالا که من نگفته ام بده چرا اين همه اصرار   عدس در دنيا هست اگر بايد زکوة ا 

هست  احاديثش  که  جهتي  به  ميکنم  عرض  عمدا    هم  را  اينها  مطلب  سر  بر  برويم  باز  باري  ميکني 

ملت پس  هست  انشواهد  باشيد  به فت  است  مخلوقات  ساير  حکم  از  غير  حکمش  اوّل  خلق  شاءاللّه 

مي   ميگيردش  فاعلي  و  ندارد  چيزي  خودش  از  که  چيزي  هر  که  است  اين  بر  ملک  طبع  که  جهتي 

جنباندش اين کأنّ ه مجبول است و مخلوق بر طاعت و ميگويم کأنّ ه به جهتي که خيال نکنيد مجبور 

اين و  باشيد  ملتفت  پس  ان  است  را  انمطلب  هم  باز  و  باشيد  داشته  خواهم  شاءاللّه  شرحش  شاءاللّه 

هر  را  اوّل  خلق  که  ني  ا  از  بعد  که  بود  اين  مطلب  ن  ا  ميکردم  عرض  که  است  ن  ا  از  غير  اين  و  کرد 

لّا   جوري خواست تحريکش کرد او هم نتوانست پيش برود و پس برود   و  إ  نْ ه  ىٰ إ  و  ه  ن  ال ْ ق  ع  نط  ا ي   م   و 

ىٰ وح  حْي  ي   اين حالت اين شخص که دست خدا روي کله اش است غير حالت کساني ديگر است       و 

خلق  خيالي  بعد  ميکند  کاري  بدن  در  خودش  نفس  و  کرد  خلق  نفسي  بعد  کرد  خلق  عقلي  خدا  که 

بر   باشيد که تا اين نکات را  ملتفت  اين خيال خودش کاري ميکند خلق هوا دارند هوس دارند  کرد 

جبر و تفويض حاليتان نميشود به جهتي که اين مسئله مسئله ايست که دريائي است که   نخوريد حاق

يد پائين ميرود يک دفعه مي فتاب تابيده يک دفعه تاريک  هي مي بيني بالا مي ا  بيني روشن است و ا 

 

 حمله دار = کاروان دار.)ناشر(   -1

نکه نيابة  در ازاء مزد حج گزارد.)ناشر(  -2  حجه فروش = ا 
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اين نيست  نميشود  معلوم  مسئله  نيايد حاق  به دست  اطرافش  که تا تمام  اين است  است مثل شب تار 

است  تلخ  طعمش  اين  ميفهميد  زود  دم  ا  بود  اگر همچو  يا سياه  است  اين سفيد  بپرسي  که  مسئله  يک 

غيبي است يا شهودي است نه غيبي است نه شهودي هم غيبي است   ،يا شيرين نه تلخ است نه شيرين

بفهمي  نتوانستي  را  هرجاش  ببين  ببيني  ميتواني  را  هرجاش  دارد  حکمي  هرجائيش  شهودي  هم 

نميفهمم   بگو  ع  ب   اصلش  ت   ف     ميق  حر   ت   ف     م  ظل   م     ريق  ط    جه  ل   لا  و  عل   ي     يتان  الح    و    ات  ي ّ الح    ثير  ک    حر  ب     که  سل   لا 

ف   خر  أ    ل  سف  ي     و    ة  رّ  م    ق   ي  ش  ه  عر  ي  ميکنم   يء  ض  ت     مس  ا  عرض  که  است  راهش  اينها  باشيد  ملتفت  حالا 

نداشته باشد اصلا و   که هيچ حيات  که چيزي در دست فاعل باشد  مطلب  اين  ميان  ميکند  حالا فرق 

دم باشد روحي  فاعل اين را هر جور ميخواهد حرکت ميدهد غير از اينجور است که ماري در دست ا 

و جان دارد خودش هم يک حرکتي و يک سکوني جنبد زنده است  هم دارد اين مار خودش هم مي 

ان ميدهي  او  به  سکوني  و  حرکت  يک  هم  تو  نهايت  خلق دارد  ساير  نکنيد  فراموش  را  مثل  شاءاللّه 

گرفته   تعلق  ارواحي  به  نيست ابداني  خدا  شان  ماده  نيست  خدا  هم  جسمشان  نيست  خدا  روحشان 

ماده مار است  مار است جسمشان جسم  روحشان روح  ماده و  صورتشان خدا نيست  شان صورتشان 

صورت مار است همه حرکتي دارند حالا همه هم دست صانع است باشد ديگر او وقتي هم بخواهد 

خودشان  نت   م    حرکتي  طور  همين  لکن  ميتواند  نجنبد  که  بخواند  دارند[  ري  خودشان  هواي  پس ]به 

کاري  شهادات  در  غيوب  هي  متعدده  شهادات  و  متعدده  غيوب  و  اي  شهاده  و  شد  پيدا  غيبي  وقتي 

ميکنند شهادات در غيوب کار ميکنند ولو از چنگ صانع بيرون نروند لکن انسان وقتي گرسنه اش 

هست هم  مأذون  حالا  ميخورد  را  مردم  غذاي  برميدارد  تمام    ؟شد  مکن  ميگويند  دارد  هم  ميل  نه 

نها غلبه دارد   اره تمام مردم غير از انبيايعن مردم نفس بر ا  اره بر ايشان غلبه   ءو اوليا  ءي نفس ام ّ نفس ام ّ

باغ برود  ميخواهد  باشد  داشته  نفسي  کارهاي  که  است  اين  کارش  نفس  و  برود   ، دارد  ميخواهد 

زور    ،وستانب دارند  ها  امنيّ ه  دارند  هوسها  دارند  هواها  همه  مردم  باشد  داشته  خوب  زن  ميخواهد 

نها به چنگشان بيايد انبيا يند ميگويند خلاف اين نفس بکن فلان جا را مرو فلان زن    ءميزنند که ا  مي ا 

نفس  خلاف  بر  ميکنند  دعوت  مخور پس  را  مردم  مال  مکن  زنا  ولکن  داري  ميل  مگير  ميخواهي  را 

اره و حالت اينها به غير حالت پيغمبر است واللّه او اگر ميل کند به زني همان زن زنش است و اينها  ام ّ

نميشود مردم  اين  به  هستند   را  خودشان  جوري  هر  خيالند  بد  خودشان  بس  از  نکه  ا  جهت  به  گفت 

است اگر اتفاق ميل کرد مشيت اللّه    .......هم همان جورها خيال ميکنند او ميلي ندارد  ءدرباره انبيا
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و  است  او  مال  نيست  غير  مال  غذا  ن  ا  ديگر  وقت  ن  ا  کرد  ميل  اگر  ديگر  غذائي  ىٰ    به  وْل   أ  يّ   ب   الن ّ 

مْ  ه  س  نف  أ  نْ  م   ين   ن   ؤْم   م  کدّ   ب  ال ْ به  را  ن  ا  و  ام  کشيده  زحمت  و  ام  کرده  کسب  من  است  چيزي  يک  حالا 

ورده ام همه چيزش مال خودم است اين را اگر پيغمبر ميخواهد مال او  يمين و عرق جبين به دست ا 

است جانم و مالم و کدّم و حاصل کارم همه مال او است همه را خدا به تيول او داده اگر او بخواهد 

ود پس زن هرکس را او ميل کرد حرام ميشود بر او پس او است اولي به مؤمنين از  بر من حرام ميش 

نچه را ميخواهد مال خود او   ،ست خواست او استخوا  ،انفس مؤمنين من غير استثنا به جهت اينکه ا 

دست او است اگر بگويد من اين جان را حالا نميخواهم برو کشته    تاست حتي اختيار خودت و جان 

مي  در  را  پدرت  ميبرم  جهنّ مت  به  ميگويد  نميروم  دارم  که  را  اختيار خودم  بگوئي  و  نروي  اگر  شو 

فرموده   که  است  اين  نداري  را  خودت  اختيار  رم  مْ ا  ه  ر  م ْ أ  نْ  م   ة   ر  ي   خ  ال ْ م   ه  ل   ان    ك  ا  اختيارشان   م   واللّه 

ة   دست پيغمبر است ميفرمايد   ر  ي   خ  م  ال ْ ه  ون  ل   ك  نْ ي   ا أ  ر  م ْ ه  أ  ول   س  ر  ى اللّه   و  ض  ا ق   ذ  ة  إ  ن   ؤْم   لا  م   ن  و  ؤْم   ان  ل  م  ا ك  م  

مْ  ه  ر  م ْ نْ أ  نها حکمشان به جهتي که او است حاکم او است پادشاه او است مالک او است  م   سيد پس ا 

مخلوقي  هيچ  به  قياس  را  نها  ا  و  کرد  نميشود  قياس  ايشان  به  را  هيچيکش  است  خلق  ساير  حکم  غير 

راهش همه همين که ابتدائي که صانع دست ميکند به يک ماده اي که بسازد اين   ؟نميشود کرد چرا

ماده نه حرکت دارد نه سکون دارد ساکنش ميکند به تسکين اللّه است حرکتش ميدهد به تحريک  

ن ماري که ورا  ش  لا ن    يوة  و  لا ح   وتا  و  لا م    ا  و  رّ لا ض   فعا  و  ن    ه  فس  ن   ل    ک  مل   لا ي   اللّه است پس اين   به خلاف ا 

در دست کسي است و حرکتش ميدهد خودش حرکت دارد خودش سکون دارد هواها دارد هوس 

نچه را ميخواهد   ]اما[  زهرها بزند چون چنين است او را امر ميکنند نهي ميکنندها دارد ميخواهد   او ا 

خواستشان   که  اول  جماعت  ن  ا  خلاف  به  است  اللّه  مشية  و  است  خدا  خواست  خواستش  همان 

نچه در بعضي از کلمات شيخ  خواست خودشان است ميلشان ميل خودشان است اين است نمونه از ا 

ب را  ن  ا  من  اند  نداده  اذن  هنوز  و  پرسيدند  من  از  را  مطلب  فلان  که  ميشود  پيدا  در  مرحوم  و  کنم  يان 

جائي ديگر فرمايش ميکنند که معني اين سخن من که هنوز اذن نداده اند اين است معنيش اين است 

که ادلّ ه اش به طور وضوح پيش من نيامده چون نيامده معلوم ميشود نخواسته اند بيان شود ديگر به 

جبرئ ميخصوص  ملک  را  اينها  همه  و  بگويد  بيايد  نبايد  ملکي  و  يند يلي  ا  مي  ملائکه  ميگويد  رد  ا 

محدّ   حق  اهل  و  ميکنند  نگاهشان تحديث  خدا  و  القدس  روح  به  مؤيدند  هميشه  حق  اهل  ثند 

ميدارد و نميگذارندشان بلغزند اين است نوع مطلب شما داشته باشيد ان شاءاللّه باز برويم سر اصل  
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به   ميزند  دست  صانع  که  جائي  ن  ا  که  را  اين  ميفهميد  خوب  کنيد  فکر  اگر  و  اين  مطلب  و  مطلب 

ن ابتداي خلقت  ،خلقت ن اوّلي که دست ميزند به خلقت و ماده اي ميگيرند که عقل بسازند اوّل   ،ا  ا 

ما خلق اللّه بسا نميشود به چنگ صانع بيايد يا حرکتي يا سکوني يا ميلي يا هوائي از خود داشته باشد 

ن اوّل ما خلق اللّه معقول نيست  ن ماده که خودش ميلها دارد هواها دارد حرکتها دارد پس ا  به خلاف ا 

است   جهالت  از  خيلي  ميکنم  عرض  اينکه  حتي  نباشد  باشيد   ]که[ معصوم  ملتفت  و  کسي  کند  خيال 

کسي خيال کند او   که  است  از جهالت  از سر حکمت است خيلي  اينکه عرض ميکنم  که که  ميشود 

ان باشيد  ملتفت  نميکرد  خلقش  نميخواست  اگر  باشد  نخواسته  خدا  که  باشد  داشته  هوائي  -ميلي 

حرف   اگر  پس  خدائي  عصمت  به  است  معصوم  لامحاله  مصنوعش  صنعت  ابتداي  ن  ا  پس  شاءاللّه 

ورده سکوت ميکند و حرف نميزند خدا نگذاشته حرف بزند راه ميرود خدا  ميزند خدا به حرفش ا 

را ب   به  و  انداخته  خدا   ،ردههش  است  حلال  ميگويد  را  چيزي  يک  برود  نگذاشته  خدا  نميرود  راه 

گفته بگويد يک چيزي را ميگويد حرام است خدا گفته اين خودش ندارد چيزي از خود اين حلال 

ندارد حرام ندارد گفت ندارد تمامش از خدا است او است که حقيقت اين امر را ميتواند بگويد که  

حول  العظيم   لا  العلي  باللّه  الّا  قوة  لا  قو  و  و  حول  که  از   يهچرا  هست  هرچه  گذاشته  کنار  را  خودش 

که مثل ميزنم مثل عصائي که مثل ميزنم اينها زبان بيانشان اين است  تحريک صانع است مثل قلمي 

که ما از خود حرکتي نداريم ما را ديگري حرکت داده است پس تمام افعال قلم راجع است به کاتب 

نوشته خوب  کاتبش  نوشته  خوب  نوشته  بد  کاتبش  نوشته  ان  بد  است  اين  کنيد و  دقت  باز  شاءاللّه 

است  صانعش  به  راجع  نيست  او  به  راجع  ايراد  اين  اللّه  خلق  ما  اوّل  به  باشد  داشته  ايرادي  کسي  اگر 

يد ا  نمي  وارد  اين  بر  نقصي  هيچ  ساختي  اينطور  را  اين  که  زدي  دست  اينجور  چرا  تو  ميرود    که 

پيش ندارد پس   تقصيرش  اينکه تقصيري  بد شد  اين هم  بد ساختي  اين را  تو دست کردي  که  صانع 

و جزم و يقين ميفهمد اين کثراتي که هست همه اينها اوّل ما خلق  تو بد کردي پس عقل به طور بتّ 

نجا  ا  به  اوّل  مشيّ ت صانع  که  ن جائي  ا  باشد  ميخواهد  زده هرجا  اوّل دست  که  را  ن جائي  ا  نيستند  اللّه 

روح  اسمش  مشيت  ن  ا  وقت  ن  ا  اللّه  خلق  ما  اوّل  بدن  در  ميشود  روح  مثل  صانع  مشيّ ت  گرفته  تعلق 

]عند[   من  است است روح  اين  محض  يک پاره حرفها  فصل  اللّه است در عالم  امر  من  روح  اللّه است 

روح اللّه است و خدا   که افعي ها را دم ببندند که هرچه باشند نفس نکشند ميگويند نمي بينيد عيسي

پرده  هزار  را  حرفها  اين  نميخوابد  نجا  ا  در  خدا  و  است  اللّه  بيت  مسجد  نيست  عيسي  در  دميده  روح 
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بيني بنا ميکنند  روش کشيده اند و گفته اند از بس از اين مردم ميترسند تا حرفي زدند يک دفعه مي

رام باشيد ما براي شما معني ميکنيم حرف خودمان را همين جور ئي هاقال قال کردن ميگويند شما ا 

فتاب  ن کسي است که ا  له فرمودند وصيّ من ا  که خيلي ميکردند يک وقتي پيغمبر صلّ ي اللّه عليه و ا 

با او حرف ميزند به او سلام ميکند هرکه ميخواهد باشد اين علامت او است فردا برويد صبح سلام  

ک نهائي  ا  خصوص  به  دويدند  همه  شد  که  صبح  ميگويد  را  که  جواب  ببينيد  کنيد  فتاب  ا  دلشان  به  ه 

فتاب خليفه باشند همه هم بنا کردند سلام کردن که السلام عليک جواب هيچکه  ميخواست   يک از ا 

شنيدند هم  همه  که  مد  ا  فتاب  ا  از  صدا  کرد  سلام  امير  حضرت  که  وقتي  تا  يا    يک  ل   ع    لام  لسّ  أ    نيامد 

خ    ل  و ّ أ  يا    نين  ؤم   الم  مير  أ   اين چيزها را گفت اينها هم شنيدند   ليم  ع    ئ  ش    لّ  ک  ب     و  ن ه  يا م     ن  يا باط    ر  يا ظاه    ر  يا ا 

هم  دلها  است  حکايتي  چه  حقيقتش  نميدانيم  ما  که  پيغمبر  پيش  برگشتند  پريد  سرشان  از  هوش 

چه  تو  که  نميدانيم  حقيقتش  ما  گفتند  بود  مده  ا  جوش  به  هاشان  سينه  در  حسدها  و  حقد  شده  کباب 

علي   پيش  برميگرداني  باز  را  ما  ميبري  دور  هي  بگوئي  ميخواهي ميخواهي  بگوئي  ميخواهي  چه 

بگوئي  ميخواهي  کن  فارغ  را  جانمان  بگو  دفعه  يک  بگوئي  ميخواهي  هرچه  کيست  علي  بگوئي 

پيغمبر است بگو پيغمبر است ميخواهي بگوئي خدا است يک دفعه بگو خدا است فرمودند نه اينها  

خدا   خير  بگويم  نميخواهم  فرمودند را  گفت  فتاب  ا  را  اينها  خر  ا  گفتند  نيست  هم  پيغمبر  خير  نيست 

را  حرفها  اين  معني  شما  فرمودند  باطن  يا  ظاهر  يا  خر  ا  يا  اوّل  يا  گفت  کردند  عرض  گفت  چه  فتاب  ا 

يعني   است  اوّل  علي  را  اينها  کنم  معني  شما  براي  من  تا  بيائيد  حالا  م   م     ل  وّ  أ  نفهميديد  ا  عرض   ي ب     ن  ن 

ج  کردند اين است معنيش فرمودند بلي عرض کردند خدا تو را رحمت کند  رّ  بار از دل  نکاللّه ع    ف  

معنيش  است  اين  کردند  عرض  ميدهد  غسل  مرا  خر  ا  يعني  است  خر  ا  علي  فرمودند  برداشتي  ما 

ن وقت  فرمودند بلي فرمودند علي بدنش ظاهر است روحش باطن است همينجورها معني کردند ا 

گرفت رام  ا  هم  نها  همينا  به  فرمودند    ،ند  ميزدند  منبر  سر  را  حرفها  جور  همين  امير  حضرت  ا  ن   أ  خود 

الاخ  ن   أ    ل  وّ  الا   الظّ ن   أ    ر  ا  الباط  ن   أ    ر  اه  ا  الم  ن   أ    ن  ا  الم  ن   أ  ي  حي   ا  هستند   يت  م  ا  هم  مريد  حالا  شد  تنگ  ها  سينه 

مدند خدمت حضرت امير که شما چه ميخواهي بگوئي تو دست برنميداري از   نميخواهند وا زنند ا 

نهائي که غصب  اين خلافتت در هر موعظه اي يک گوشه اي ميزني يک پاره کسان در هر مجلسي ا 

حا ديگر  مردند  که  نها  ا  ميزني  ايشان  به  اي  گوشه  کردند  اين خلافت  امروز  ندارند  تو  به  کاري  لا 

ادّعاي  هيچ  نيست  چنين  نه  فرمودند  داري  الوهيّ ت  ادعاي  ميزني  حرفها  ن  ا  بر  علاوه  هم  را  حرفها 
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معني   فرمودند  وقت  ن  ا  خانه  به  مدند  ا  تا  کنم  حاليتان  من  خانه  در  بيائيد  شما  ندارم  هم  الوهيّ ت 

پيغمبر   پيغمبر  زمان  در  بگويم  ميخواستم  باشم  داشته  الوهيت  ادعاي  من  که  نيست  اين  من  حرفهاي 

را نها  ا  هرچه  کرده  نصب  مرا  او  داريد  قبول  را  پيغمبر  اگر  شما  زده  حرفها  خيلي  من  موعظه   درباره 

که  خانه  در  نزديک  خانه  از  رفتند  بيرون  برخاستند  کردند  تعرض  نکرد  اي  فايده  نها  ا  به  کردند 

معني  بيائيد  فرمودند  ن وقت  ا  بدار  نگاهشان  را  اينها  که  به در خانه  کردند  رسيدند حضرت خطاب 

ا   من  وردم  ا  ايمان  که  هستم  کسي  ]اول[  من  يعني  اولم  من  زدم  که  حرفهائي  يعني  خکنم  خر رم  ا  من 

باطنم  ميکنم  ظاهر  را  خدا  دين  يعني  ظاهرم  من  ميکنم  را  پيغمبر  دفن  و  کفن  و  غسل  که  هستم  کسي 

يعني فلان و هکذا من مميتم يعني ببينيد چه قدر شمشير به کار بردم مردم را کشتم پس من مميتم من  

  .عني کردندمحييم يعني به شمشير من احياي اسلام شده پس من محييم به اين طورها براشان م

بين الطّاهرين  له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا     . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الطّي ّ  له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ قوّة  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين 

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  ه  ان   بح  س   للّه    يء  ش   د  عب   ا   و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش   ل  عم  ا   و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا      ] قل  الع  ب    نه  ع  

خر ... [  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     و    العبارة.   الي ا 

شاءاللّه خوب ملتفت باشيد هر چيزي که از خودش ندارد چيزي و يک وقتي دارا  مسئله ديروز را ان

ورده و از جاي ديگر  ن را ا  ميشود اين داخل بديهيّ ات عقلا ميشود اين چيزي که تازه پيدا شده غيري ا 

يد به او مي ن چيزي را که ندارد خودش و بعد مي ا  مده و ا  متنع است که چسبد از جاي ديگر است ما 

ن چيز را  ن غير ا  از خودش صادر شود ملتفت باشيد ممتنع است از خود او صادر باشد و هميشه بايد ا 

خودش  اگر  کند  حرکت  خودش  سنگي  است  محال  پس  باشيد  ملتفت  باشد  دارا  او  تا  بدهد  او  به 

تسکينش  شود  ساکن  خودش  سنگي  است  ممتنع  چنانکه  ميکرد  حرکت  هميشه  داشت  حرکت 

مي  ميکنند ما  ديگر  ميشود  نميساکن  دستي  و  افتاده  خودش  روشبينيم  همه   ،بينيم  را  دستها  همه 

نمي ون  بينند  مردم  ض  عْر  م   ا  ه  ن ْ مْ ع  ه  ا و  ه  ي ْ ل   ون  ع  رّ  م  ي   رْض   الْ  ات  و  او  م  السّ  ي  ف   ة   ي   ا  نْ  نْ م   ي ّ  أ  ك  پس ملتفت   و 

ان چباشيد  هر  که  ميگشايد  حکمت  و  علم  ابواب  از  خيلي  است  کلّ يه  قاعده  را    هشاءاللّه  چيزي  يک 

به او داده اگر از خودش بود هميشه همراهش بود مثل اين غير  ندارد و يک وقتي پيدا ميکند اين را  

عمق   و  عرض  و  طول  جسم  وقتي  نبوده  بوده  همراهش  هميشه  داشته  را  سمتها  اين  بوده  تا  جسم  که 

اين   نداشته  هم  خلقت  ابتداي  است  اين  نباشد  کرد همراهش  نميشود  خرابش  هم  هرگز  که  است 

لکن اين طولهاي خاص يک چکشي ميزني زياد ميشود يک چکش از راه ديگرش ميزني کم ميشود 

شاءاللّه مدّ نظرتان ببينيد بايد کجا باشد که ديگر برنگرديد پس اينها را غيري بايد بر سرش بيارد ان
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بعد از مدّتي سؤالش کنيد هميشه خدا و خلق در عالم امکان کار ميکنند نه در عالم محال و هر چيزي 

که  هم  خلق  نميکند  که  خدا  نيست  قابل  هرچه  ميدهند  تغييرش  خلق  چه  خدا  چه  است  تغيير  قابل 

تعق بخواهيد  جسمي  ببريد  بخواهيد  هم  عقل  تحليلات  در  حتي  بوده  تا  جسم  پس  بکنند  ل  نميتوانند 

نميتوانند   عمق  و  عرض  و  طول  بي  روي ]نميتوانيد[  کنيد  کشيده  سمتهاش  است  بزرگ  ديگر 

تناهي  حکمت  دليل  ميکنم  عرض  چه  باشيد  ملتفت  اگر  و  خودش  اندازه  به  است  کوچک  خودش 

م و دليلهاي ديگر هر مسئله که از جاي ديگر استدلال ميکني بر جائي  لّ   جسم اين است ديگر دليل س 

هم  حق  حق   اگرچه  اهل  اصطلاح  به  را  چيزها  اينجور  و  نميکند  حکمت  حقيقت  از  کشف  باز  باشد 

نيست  تمام  اين  حکمت  در  کرده  استدلال  ديگر  جاي  به  ديگر  جائي  از  يعني  ميگويند  مجادله  دليل 

ن مابه الاختصاصي داشته باشد که شايد  اين از جاي ديگر است عقل يک بار سرگردان ميشود بلکه ا 

ورده اند که   1ملّ   اينجا نباشد اين است درست پوستش کنده نميشود حالا دليل س  ]مطابق[  مطابقه   که ا 

[ تا بالا کدام بيشتر است راست است دليل است نه اينکه دليل  اينجا.ظاز اينجا تا بالاي سر و از بالاي ]

که  است  اين  واقع  حق  و  است  مجادله  دليل  برنميدارد  را  عقل  نق  نق  باز  باشد  هرچه  لکن  نيست 

ن  هم  حقيقت جسم يعني طرف داشته باشد سطح را   داشته باشد کره ميشود از اين طرف باشد و از ا 

تناهي  دليل  اين  کند  خلق  است  محال  و  نکرده  خلق  خدا  طرف  بي  جسم  ديگر  طرف  ن  ا  از  و  طرف 

اش  همه  که  مردمي  پيش  حکمت  دليل  باشيد  ملتفت  نيست  دليل  مجادله  اهل  نظر  به  دليل  اين  حالا 

يد دليل به نظردارند حرف ميزنند مصادرات است مصادرات به نظرشان  يد و خيلي شان نميمي ا  ا 

ن ميشود چنين است و چنين است  از حکما به شيخ مرحوم همين حرفها را زده اند حرفهاش مثل قرا 

سل ّ  دليل  مثل  بايد  و  ميخواهيم  خارجي  صاحب دليل  يعني  جسم  پس  خلاصه  ورد  ا  دليل  خارج  از  م 

اطراف اين تا بوده هميشه صاحب اطراف بوده طرف را از جسم نميتوان گرفت و خدا نميگيرد اين 

 

ن    -1 ا  عمق( از  و  عرض  جسم )طول و  ابعاد  اثبات تناهي  فلاسفه براي  ميباشد که  طبيعي  علم  مباحث  م : از  لّ   برهان س 

شکل   چون  و  ميباشد  مشترک  رأس  با  شده  رسم  خط  دو  بين  در  وتر  تناهي  لزوم  بر  ن  ا  اساس  و  اند  جسته  مي  بهره 

ن برهان سلّ م ميگويند:    ن منتج ميشود به ا   نردبان از ا 
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جسم از  را  چه   ،طرف  پس  نميگيرد  هم  خدا  و  بالاتر  نه  القدس  روح  نه  نميرسد  زورشان  هم  خلق 

خدا تصرف ميکند در اين جسم ملتفت باشيد اين جسمي که هست بعضي چيزهاش را    ،ميکند خدا

روشنش  گاهي  ميکند  سردش  گاهي  ميکند  گرمش  گاهي  رد  ا  مي  پائين  گاهي  ميبرد  بالا  گاهي 

ميکند   تاريکش  گاهي  ل  ميکند  ي ْ الل ّ  ي  ف   ار   ه  الن ّ  ج   ول   ي   و  ار   ه  الن ّ  ي  ف   ل   ي ْ الل ّ  ج   ول   ميسازد   ي   مولودي  گاهي 

گاهي خرابش ميکند اينها مسخّرند در دست صانع اين را داشته باشيد که قول محکمي است عرض 

خدا  اين  حقيقت  باشيدش  داشته  و  بياريد  دست  به  را  مخلوقيت  حقيقت  و  الوهيت  حقيقت  ميکنم 

اگر و  باشد  تا  بسازندش  يعني  خلق  حقيقت  و  بود  خواهد  هميشه  و  بوده  هميشه  نسازندش   يعني 

پس   که عين نباشد  نظري  لکن  هست  نيست  اين  که  نه  است  پستي  نظر  خيلي  اين نظر  باشيد  ملتفت 

خلق يعني تصرّف در ايشان کرده   ،رخّ  خلق يعني مس ،رخّ  حکمت است اين است که خالق يعني مس

بشود و خدا يعني تصرّف در خلق کند خدا يعني کسي تصرف در او نتواند بکند بالاش ببرد پائينش 

معني   اين  ملتفت  کند حالا وقتي  بادش  ا  کند  بيارد خرابش  پائين  ببرد  بالا  را  ميتواند خلق  او  ا  ام ّ بيارد 

کنم هميشه بوده و هميشه خواهد بود و خدا شديد فکر کنيد حقيقت جسم هماني است که عرض مي

چنگ  در  هست  تا  و  ميزد  سرش  به  چکش  و  بوده  صانع  چنگ  در  بوده  تا  اين  کرد  نخواهد  خرابش 

جواهر تمام جواهر ابتدا ندارند خلقتشان   صانع است و چکش به سرش ميزند و همين جورند تمام 

 ،ابتدا وقت است و وقت داخل مخلوقات است ديگر وقتي بود که وقت نبود اين حرف هذيان است

پس وقتي نبود ملک خدا ملک خدا نباشد چرا که خود وقت هم داخل  ،اگر وقتي بود که وقت بود

ملک خدا است و بايد باشد و هست اين است که اينجور چيزهائي که عمرشان ابتدا و انتهائي ندارد  

لکن  عمرشان  ندارد  ابتدا  و  ندارد عمرشان  پايان  که  هست  چيزها  خيلي  خدا  ملک  در  ندارد  پاياني 

نها و انتها ندارد پس خلق يعني مسخّر خدا  از ابتدا مسخّر بوده اند يعني اگر   ،و خدا متصرف بوده در ا 

خر را اينقدر صانع کرده که همين دائمات را دائم  نگ صانع نباشد نميتواند خود را حفظ کند س  در چ

سنگ  سنگ  نيست  معقول  ساکن  نه  باشد  متحرک  نه  اگر  سنگ  اين  که  اين  حکمتش  دليل  داشته 

مي نه  که  ندارد  حالتي  ديگر  سنگ باشد  از  را  سکون  هم  و  را  حرکت  هم  اگر  و  نميجنبد  نه  جنبد 

ميشود فاني  بگيري  ميشود  ،بخواهي  فاني  هم  بايد   ،جسمانيتش  هميشه  باشد  باقي  بايد  اگر  او 

اين  پس  کند  احداث  خود  براي  را  هيچيک  نميتواند  هم  خودش  باشد  داشته  سکوني  يا  حرکتي 

صانع  و  است  صانع  مسخّر  ملک  اين  پس  کرده  فاني  را  فانيها  چنانکه  کرده  دائم  خدا  را  دوامها 
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ن کار را و اهل مملکت هم  نچه را ممتنع است صانع نميکند ا  تصرّفات ميکند يعني در امکاناتشان و ا 

به  خود  خودي  از  خلق  اين  پس  امر  است  چنين  چون  پس  ورند  ا  عمل  به  را  ممتنع  نميرسد  زورشان 

ارواحشان حتي  ندارند  خود  از  هيچ  که  تفويض  بود   ،طور  در  جسم  نيست  مفوض  کردم  عرض 

باشد خودش  خودش  که  ساکن   ،خودش  را  جائيش  يک  نجنبانند  را  جائيش  يک  تا  باشد  نميتواند 

م خودش خودش نيست و ببينيد که خيلي نزديک به توحيدتان مي جس کنند اگر يکي از اينها نباشد  

و   است  ايمان  کني  خيال  را  ايماني  هر  ديگر  و  است  ايمان  عين  و  است  حکمت  عين  واللّه  و  ورد  ا 

ني را که نفهميده اي نفهميده اي ايمان هم نيست اگر هم چيزي حکمت توش نيست ايم ان نيست ا 

است   اسلام  مْ  باشد  وب  ك  ل   ق   ي  ف   ان   يم  الْْ  ل   دْخ  ي   ا  مّ  ل   داخل  و  قلب  در  اگر  و  ميشود  داخل  قلب  در  ايمان 

[ قلب  فهمد.ظشد  را    [مي  هرچه  نيست  حکمت  بدانيد  اي  نفهميده  هر  اينجا و  گفتي  نفهميدي  که 

قياس   اين  نجا  ا  مثل  لو  هم  و  دارند  عجز  عاجزند  اشياء  کنيد  دقت  خوب  پس  نيست  حکمت  است 

و اينها دائم باشند چنانکه فانيهاش محتاجند به او ]را[ اللّه محتاجند او ادامه بکند اينها  ةدائماتش بادام 

ن جائي که به عبه خودشان چيزي مفوّ   ،فنا کندکه او ا   الم دوام پا  ض باشد داخل نامعقولات است تا ا 

هميشه   بهشت  ]چه[  دنيا  اين  چه  خرت  ا  چه  دوامند  عالم  شان  همه  حقيقي  جواهر  عالم  و  بگذارند 

ديگر  شد  نخواهد  خراب  هرگز  هست  هميشه  جهنّ م  نعوذباللّه  نميکند  خرابش  خدا  بار  هيچ  هست 

ي    جهنّ م  گذشت  که  سالها  که  است  حکما  خيالات  فاسد  ق   ف     ت  نب   خيالات  الج  ه  عر  ي  مدتها   ير  رج  ا 

هست  هم  سنّ يها  جعل  اين  ميشود  سبز  جهنّ م  ته  از  جرجير  ميکند  پيدا  مي  ن   ميشود  خاموش  تشهاش  ا 

نفهميده اند حديث  باشد  که حديث هم  فرضي  ميشود بر  گياه سبز  کجا  نيست در جهنّ م  حديث هم 

ج  را اين طورها نيست بله در جهنّ م نباتات هست حالا هم هست معنيش اينها نيست  نّ  ش  وم   إ  ق ّ  ت  الزّ  ر 

ون      ط  ب   ي ال ْ ي ف   غْل   هْل  ي   م  ال ْ ث  يم  ك  ام  الْ  ع  يم    ط  م  ح  ي  ال ْ ل ْ غ  بي شجره زق ّ  ك  وم درختي است روئيده در جهنم ا 

ثمرش   ن  ا  ميدهند  درخت  ن  ا  به  جوش  جهنم  در  هْل   است  م  ال ْ هم  ك  هل  م   وه   اين  ج  و  ال ْ ي  شْو  بي ي   ا  بد 

ف    صديد  از  است  زهرمار  است  گداخته  مس  است  زقوم  ثمراتش  م   است  ن   1ساتوم   رج  ا  از  است 

نها ميخورانند پس در جهنم درخت هست و نم هست  يد ثمره ي زقوم و به ا  درختها هم به عمل مي ا 

ب هست هوا هست حالا چون گفته اند جرجير سبز ميشود پس بايد عذاب ع   تش ا  ذب بشود ديگر ا 

 

 مومسه :زن فاجره متجاهر به فسق.)ناشر( -1
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ت    شود  خاموش  يا  اننسوزاند  کنيد  دقت  پس  است  مزخرف  اينها  برويد  ن  ا  ته  از  و  رتيزک  شاءاللّه 

از   ميشود  منقطع  عذاب  ميگويد  هرکس  و  نيست  براش  فنا  هرگز  بود و  خواهد  هميشه  جهنّ م  بدانيد 

بهشت ا بگويد  هرکس  همچنين  و  ميشود  کافر  و  است  اسلام  ضرورت  از  خارج  و  است  جهنّ م  هل 

تمام   هم  بهشت  که  هستند  قائل  ميشود  کافر  ميشود  در ]ميشود[  تمام  متشابه  حديث  و  يه  ا  نميگويم  و 

ن جائي که ديگر باقي نمي -دنيا نيست پس ميگويند تمام اين موجودات ترقي ميکنند و ميروند به ا 

نمي باقي  چيزي  ميشوند  ماند  خدا  همه  که  نجائي  ا  به  ميروند  للّه   ماند  ا  ن ّ  ه    إ  ي ْ ل   إ  ا  ن ّ  إ  ون   و  ع  اج  ر  از    همه 

نجا خدا خودش خودش است ديگر هيچ نيست ملتفت  مده اند وقتي برگشتند به ا  شکم خدا بيرون ا 

است  فقها  استدلالات  مثل  بعينه  استدلالاتشان  اينها  حکيم  نظر  به  ميداند  خدا  ميکنم  عرض  و  باشيد 

را تازه ميسازند و اند چيزي  اينجا ديده  يعني چه  اند  نفهميده  خرابش ميکنند    اينها اصلش عالم دوام 

مدتي  باغها تا  اين  ميکنند مثل  ميکنند همين طور خراب ميشود بهشت را هم خيال  را هم خيال  جهنم 

مي يک وقتي هم  مي سبز است و خرم و درختهاش سرپا است  را  بعد هم چوبهاش  باز خشکد  رند  ب  

هس  متشابهات  ميکنم  عرض  ديگر  است  طورها  همين  بهشت  ميشود  دنيابيابان  در  ميفرمايد   ،ت 

له وقتي رفتم به بهشت ديدم بهشت را قاع صفصف جنت قاع صفصفي است  پيغمبر صلّ ي اللّه عليه و ا 

ف   کث   أ  ف    الغ  يه  روا  هر   راس  ا  بدانيد  و  باري  واهي  خيالات  ن  ا  بر  کنند  استدلال  بردارند  بسا  هم  را  اينها 

يک وقتي ديگر خراب خواهد شد حکما   يد  ا  مي  به عمل  يک وقتي  نيست و  يک وقتي  که   ،چيزي 

کرد  بايد  زياد  بيان  کرد  شرح  نميتوان  زوديها  اين  به  فهمش  ديگر  است  حکمي  کلّ يه  قاعده  هم  اين 

يد معلوم است اجتماع کرده اند اسبابي از خارج   هر چيزي که وقتي نيست و يک وقتي به عمل مي ا 

اسباب ه اين  اگر  اينجا پيدا شده  اين  اجتماع  اين  اگر به واسطه  اينجا هست  اين  باشند  اين  روي  ميشه 

اين اسباب نباشند خراب خواهد شد پس اگر قران کرد کوکبي با کوکبي اقتضا کرد ما زنده باشيم 

نباشيم مي زنده  ميکند  يک وقتي هست اقتضا  مانديم  زنده  اين ما  که اقتضا کرد  ميريم همين جوري 

شوند هر يکي برود به جائي اينجا اين طور   مجلس جمع شد اقتضا ميکند وقتي که اين مجلس متفرق

ا جائي که بايد متفرق نشده هميشه بايد باشد هميشه مجلس برپا است و متفرق نميشوند اين  است ام ّ

نيست حالا تصرفات صانع را ببينيد خود عالم دوام را مسخّر ميکند  ن  است که عوالم بقا هيچ فنا در ا 

اند چرا که حقيقت اين جواهر اين است که بين الضدين واقع  اولا خودش را نگاه ميدارد که دائم بم

را وارد   اين دو ضد  که اگر يک وقتي يکي از  اين بايد خراب شود و حالا خراب هم نبشوند  ياورند 
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نميشود به جهتي که او دست از کار خود نميکشد پس اوّلا ببينيد تفويض نکرده سکون سنگ را به  

نکه سنگ ساکن است ملتفت باشيد ببينيد چه ميگويم من ميگويم ل  تو مگو ل  تو  خود سنگ و حال ا 

ببينيد باشد  ساکن  نميتواند  خود  خودي  به  خودش  ميگويم  ا  ام ّ نيست  ساکن  سنگ  نميگويم  ل    بگو 

ان باشيد  ملتفت  ميگويم  حرکت چه  ندهي  حرکت  اگر  را  سنگي  شما  ببينيد  ميکنم  عرض  شاءاللّه 

ا سنگ حرکت کرد يا سنگ اصلش حرکت نمي ا وقتي حرکت دادي سنگ حرکت کرد ام ّ کند ام ّ

نکرده تو حرکت کرده اي و حرکت مال تو است پس ببين سنگ را اگر حرکت ندهي محال است 

ح بايد  تو  بکند  بکند حرکت  حرکت  بايد  او  ميدهي  حرکتش  وقتي  بکند  حرکت  او  بدهي  رکتش 

باز  که  باشيد  ملتفت  است و  تو  تحريک  به  يا  است  به خودش  مفوض  کردن خودش  اين حرکت  يا  ا 

اگر تحريک نکني اين سنگ را او   ؛مسئله جبر و تفويض است يعني اين گوشه اش که عرض ميکنم 

هم قبول حرکت نميکند پس متحرک نيست حالائي که تو حرکتش ميدهي و او هم حرکت ميکند 

ک   حرّ  ت   ميگوئي  که  است  سنگ  فعل  و  است  سنگ  به  منسوب  که  حرکتي  ن  ا  به   خود  مفوّض  يا  ا 

حرّ   ت   اين  بکشي ديگر  تو دست  تا  تو است و  توي دست  يا  است  ببينيد  خودش  کنيد و  فکر  نيست  ک  

بگوئي به خودي خود   ،هر دو راست است و درست است بگوئي سنگ حرکت نکرده دروغ است

تو او را حرکت داده اي او هم حرکت کرده او فعل خودش را کرده تو   ،حرکت کرده دروغ است

ا فعل او بسته به فعل تو است پس فعلهاي لازم بسته به افعال متعدّيه هستند  فعل خودت را کرده اي ام ّ

پس  کنيد  نگاه  ميتوانيد  را  هرجا  کنيد  نگاه  خودش  حسب  به  را  جائي  هر  را  جمله  را  خلق  بايد  پس 

مث را  خلق  تسکينش  تمام  وقتي  را  اين  شود  ساکن  که  کرد  تسکينش  بايد  کنيد  خيال  جسم  ميکني ل 

ا حالائي که ساکن است سکون خودش مفوض به خودش نيست بسته به تسکين شما   ساکن است ام ّ

ماند اين سکون هيچ ندارد مگر ماند و اين سکون مثل جسد مياست پس تسکين شما مثل روح مي

نه  است  مسکّن  فعل  تسکين  و  تسکين  به  مگر  نيست  هيچ  سنگ  اين  سکون  ببينيد  باز  تسکين  ن  ا  به 

که چيزي در ميان باشد و فعل س اين سکون نيست مثل خود سنگ  است و  فعل سنگ  نگ و سکون 

داشته  اگر  را  بيان  اين  و  خارج  تسکين  به  است  بسته  سکون  حقيقت  بلکه  بنشيند  روش  بيايد  چيزي 

سان ميکند جبر و تفويض را   ل  سف  و ي     ة  رّ  و م   عل   ي   شکلي که  م مسئله جبر و تفويض به اين  ،باشيد خيلي ا 

ک  سنگ مال خودش است به اصطلاح خدا و خلق همه ميگويند  يخر  أ   رّ  ح  ملتفت باشيد همچنين ت  

ت    تمام  حالا  جنبيد  که  جنباندش  و  جنبيد  کسي   ک  رّ  ح  سنگ  ن  ا  مال  تحريک  تمام  و  است  سنگ  مال 
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باللّه   ن  اک  و  السّ   ت  ن   ک  س   و   ات  ک  رّ  ح  ت   الم   ت  ک  رّ  ح  ت    ه  ب   است که حرکت داده پس   پس لا حول و لا قوّة الّا 

با وجود اين اينها کار کيست کار ما است مفوض به ما است نه، نه خيرش مفوض به ما است نه شرش 

بگو   ببر  او  به  پناه  ميکني  معصيت  را  او  کن  شکر  ميکني  طاعت  ه  أ  پس  ي  إ    مّ  لل ّ ،   نک  م     ک  ب     وذ  ع  أ  ن ّ

مي خدا  اي  که  خدا  پيش  برو  ميکند  وق  وق  وقتي  هم  به شيطان  سنگي  ميکند  وق  وق  اين  بيني 

دهانش بينداز تو اگر ولش نکني اين نميتواند به من کاري بکند حالا ما مقصريم که ولش کرده اي  

کرده  ماش  شکم  گير   ايبه  جائي  هر  در  ببريد  خدا  به  پناه  باشيد  ملتفت  بکن  را  رفعش  خودت  تو 

مد هر صدم  ه اي به شما رسيد مشقتان اين باشد که پناه به خدا کرديد ظلم هر ظالمي که بر شما وارد ا 

ان و  بايد ببريد  ميکند  ظلم  که  سلطاني  پس  باشد  عقايدتان  جزء  اينها  بکنيد  اينها  در  فکر  شاءاللّه 

مستحق  اگر  شود  واقع  من  بر  ظلم  اين  ام  بوده  مستحق  که  ام  بوده  مقصّر  من  است  معلوم  اين  بگوئي 

و را به خيال ديگر مي انداخت حالا اين ظلم ميکند برو پيش خدا توبه نبودم خدا دل او را ميگردانيد ا

از   بعد  بکند  من  به  را  ظلم  اين  ن  ا  واسطه  به  اي  داشته  وا  را  اين  که  معصيتي  ن  ا  از  استغفراللّه  بگو  کن 

استغفار و توبه بگو خدايا تو قادر هستي بر همه کار تو کاري کن که اين دست از سر ما بکشد شرش 

ک رفع  باشيد را  ملتفت  باز  ميگرداند  را  او  ن وقت خدا هم شر  ا  بشود  رفع  استحقاقت  که  بکن  توبه  ن 

کنم و من اين همه اصرار ميکنم که سر شاءاللّه اصل مسئله از دست نرود به قول مختصر عرض مي ان

نيست   خودشان  به  مفوض  اما  است  خودشان  مال  مخلوقات  تمام  کار  ندهيد  دست  از  را    و  ه  رشته 

ا   يه  ل   م ع  ه  ر  قد  أ  ا ي م   ل   ع   ر  اد  الق  م و  ه  ک  ل ّ  ا م   م  ل    ک  ال   الم   بله حالا من ميتوانم نماز کنم من هم نماز ميکنم ام ّ

من  ندهد  توفيقم  ميکنم  نماز  من  بدهد  توفيقم  خدا  ميکنم  نماز  من  نماز  به  دارد  وا  مرا  خدا  اگر 

بکنم   نماز  قوّ نميتوانم  لا  و  حول  العليّ لا  باللّه  الّا  که   العظيم  ة  کند  حفظ  بايد  او  را  معصيت  همچنين 

نکنم بايد بگويم خدايا تو يک کاري کن من معصيت تو را نکنم تو يک کاري کن که اين کار کرده 

نشود اين است که تمام خلق چه باقيها چه فانيها چه خود جواهر چه کارهاشان تماما  بسته به تسخير 

او را نميتواند  ]چنگ.ظ[نع است هيچکس صانع است و کسي که هيچکس در او تصرف ندارد صا

ب غالب  است  او  و  نيستند بگيرد  مالکش  است  مخلوق  مال  که  وجودي  با  فعل  پس  خودش  امر  ر 

  ، شما  ؟سکون سنگ مال سنگ است قيام شما مال شما است حرکت شما مال شما است کي راه رفته

متحرکي تو  اللّه  تحريک  بدون  ا  ام ّ است  تو  مال  و  است  تو  مملوک  تو  بدون   ؟حرکت  نميشود  نه 

ساکني تو  اللّه  هم   ؟تسکين  تو  ميکند  تسکين  او  پس  شوي  ساکن  نميتواني  شد  ساکن  نميشود  نه 
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ساکن ميشوي و سکون هم از تو است و در حيني هم که تو ساکن ميشوي او تسکين ميکند و سکون 

اسمش است   اسمش است و حرکت خوب  بد  اگر  تو پيدا ميشود حالا سکون  ند   براي  نْ ع  م ّ  لّ   ك  لْ  ق  

ال      اللّه   م  ء    ف   لا  ؤ  ٰ وْم    ه   ق  ون    لا    ال ْ اد  ك  ون    ي   ه  فْق  ا   ي   يث   د  به   ح  که  جهتي  به  نيست  من  مال  سکون  اين  يا  ا  حالا 

اين ام  شده  ساکن  اللّه  او م  ه   تسکين  اگر  بله  که  اند  گرفته  ها  جبري  را  اين  و  است  دروغي  حرف 

من  ديگر  ام  شده  ساکن  من  شده  ساکن  کي  کرد  ساکن  که  حالا  نميشد  ساکن  اين  نميکرد  ساکن 

بد کار خ اين  بد است  اسمش  اگر سکون  غلط است ديگر  نشده ام  که ساکن  اين است  من است  ود 

معاصي مال خود خلق است بدئش از خلق است عودش به سوي خلق است و مال خودشان است اما 

ميرود اين امر همين طور   يه  ل   م ع  ه  ر  قد  أ  ي ما ل   ع   ر  القاد   م و  ه  ک  ل ّ  ما م   ل    ک  المال    و  ه   و  در دست خدا است  

به  وقتي  ميکني  گم  را  خود  عقل  ميشوي  گم  کثرات  توي  کني  نگاه  يکي  يکي  کثرات  عالم  در  بالا 

يک نسق شد به طور کلّ ي همه کثرات را به چنگ ميتواني بياري پس اين است که خلق هيچ مفوض 

خودشان دوام  خودشان  بقاي  خودشان  فعل  است  اينها    ،نشده  کند  ادامه  بايد  او  است  خودشان  فعل 

تمام   پس  است  خدا  فعل  به  بسته  شان  اماته  احياشان  پس  شوند  فاني  اينها  کند  افنا  او  کنند  پيدا  دوام 

ا  خلق   ور  ش  لا  ن   اة  و  ي   لا  ح  ا و  وْت   لا  م   ا و  فْع  لا  ن   ا و  رّ  مْ ض  ه  س  نف  ون  ل   ك  مْل   م ه  فع   ن   لا    م و  ه  فس  ن     ون  ک  مل    ي   لکه لا  بلا  ي  

ا وقتي ميدهد به تو ه  ور  ش   ن   لا    م و  ه  ي ٰوت    ح  لا    م و  ه  وت    م   لا    م و  ه  رّ   ض  لا    و   م همه اش در چنگ خدا است ام ّ

فعل   تو  فعل  اي  خورده  تو  را  غذا  نخورده  خدا  اي  خورده  تو  راستي  راستي  ميخوري  غذا  وقتي  داده 

ا صدمه را تو خورده اي همچنين وقتي   اللّه نيست تو که به صدمه مي افتي خدا به صدمه ات انداخته ام ّ

ا   بيرونت  خدا  مدي  ا  بيرون  صدمه  شده از  راحت  و  اي  افتاده  راحت  به  تو  ا  ام ّ را   ايورده  تو  خدا  و 

است  فعل  دو  باشيد  ملتفت  باشيد  بصيرت  با  خوب  را  فعلها  اين  پس  داده  نجاتت  و  ورده  ا  بيرونت 

مال ما  فعل  و  است  اللّه  مال  اللّه  فعل  و  ما  فعل  يکي  است  اللّه  فعل  نيست   يکي  ما  مال  ما  فعل  و  است  ما 

است   خودش  فاعل  مال  خوبي  کار  هر  پس  نيست  اينها  نخواهد  او  مْ   اگر  ك  س  نف  ل   مْ  نت   حْس  أ  مْ  نت   حْس  أ  نْ  إ 

نْ  إ  مْ   و  أْت   س  ا   أ  ه  ل   خداف   کيست  نافع  ا  ام ّ ميکني  نفع  خودت  ميکني  خدا    ،نفع  کيست    الضّارّ    بحان  س  ضار 

اف    ب را به حلق  ع  الن ّ ا نفع را به تو ميدهد نفع را که به تو ميدهد يعني ا  پس او است ضارّ او است نافع ام ّ

تو ميريزد تو را سيراب ميکند نفع به تو رسيده غذا را به دهان تو ميگذارد تو را سير ميکند به تو نفع 

-نه که خدا خودش مي  ،خدا رزق ميدهد يعني اين طور  ،رسيده پس خدا نفع ميرساند يعني اينطور

يد ميرود توي بدن تو و غذاي تو ميشود تو را سير ميکند خدا رزق نيست خدا گندم نيست خدا جو  ا 
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از   است  مخلوقي  هم  ب  ا  ن  ا  بياشامند  را  او  نيست  ب  ا  خدا  بخوري  را  او  نيست  نان  خدا  نيست 

تو   ن غذا ب مخلوقات عاجزي است مثل  از ا  تو  معده  کرده خلأ  را  تو  تشنگي  يبوست  رفع  ن  ا  رطوبت  ا 

شده   خدا  پر  خرت  ا  در  دنيا  در  رازق  است  خدا  م   پس  خرت  م  است  ا  در  دنيا  در  ء   دّ  لا  ؤ  ٰ ه   دّ   م  ن ّ  لّا   ك 

ب ّ ك    اء  ر  ط  نْ ع  ء  م   لا  ؤ  ٰ ه   اهل جهنّ م مددشان همان زهرمارها است همان صديدها همان زقومها است و 

اء   اهل بهشت مددشان همان نعمتها و همان راحتها و لذتها است و خدا   ط  نْ ع  ء  م   لا  ؤ  ٰ ه   ء  و  لا  ؤ  ٰ دّ  ه   م  لّا  ن ّ  ك 

ك     ب ّ  ا ر  م   ان    و  اء    ك  ط  ب ّ ك    ع  ا م     ر  ور  نميشود خدا عطا نکند به موجودي اقلّا  موجودش کرده پس منعي   حْظ 

به   هکذا  و  ميدهد  ايمان  مؤمنين  به  ميدهد  کفر  کافر  به  ندهد  چيزي  کافر  به  که  نيست  او  جانب  از 

   .کافر اقتضاهاي کفر را ميدهد به مؤمن اقتضاهاي ايمان را ميدهد 

له  ي اللّه علي محمّد و ا     ]الطّاهرين[.   و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الطّي ّ  له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  بين  و صل ّ قوّة  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و 

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   خ  ا  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ]ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف         ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و    ه  ان   بح  س    للّه     يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   اعت   ا  ذ  ا      قل  الع  ب     نه  ع  

خر ...  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     العبارة[.   الي ا 

طوري فعل هر فاعلي حاجب نيست از فاعل و   فاعل هر  ن  ا  يعني  است  فاعل  ن  ا  کمال  فاعلي  فعل هر 

ن فاعل را بعينه مثل قيام زيد   ن کار او نميشود حاجب باشد و بپوشاند ا  هست به فعلش معلوم ميشود ا 

که فعل فاعل است قعود زيد که فعل زيد است حالا اين قيام و اين قعود پرده اي نيستند روي زيد را  

پيدا زيد  ديگر  که  ديگر   بگيرند  ملاحظات  به  ميشود  گفته  حجاب  هم  گاهي  اگر  پرده  اين  از  نباشد 

افعال  نسق تمام  به همين  نميشود حاجب باشد حالا  نمايش فاعل و مقام ظهور فاعل است  فعل  است 

صانع را فکر کنيد صانع اين افعال را داشته که صانع است اينها همه اسماء او هستند صفات او هستند  

ب کند واجب است داشته  نداشته باشد نميتواند خلق  قدرت  اگر  نداشته باشد صانع  است  اشد ممتنع 

اگر علم نداشته باشد نميداند چه طور خلق کند و هکذا باقي اسماء پس اينها تمامشان ظهور فاعلند 

ان نميشود گفت  نها  بدهيد چه عرض ميکنم خواهيد يافت و در واقع ممکن به ا  که دل  شاءاللّه وقتي 

فاعل  خلق   ظهور  خود  اسم  به  خدا  و  ميگيرد  تعلق  امکان  عالم  به  اينها  نيست  امکان  عالم  هم  اسمش 

ميکند چيزها را پس به اسمي از اسمهاي خود که از عالم امکان نيست و ذات صانع هم نيست پس از 

شاءاللّه از همان نمونه اي که عرض  کجا است مال وجود راجح است باري پس خوب دقت کنيد ان

دست ندهيد که خيلي با بصيرت ميشويد و خدا اگر يک خورده سر کلافها را به اينجور به   ميکنم از

نزند  خودش  بخت  به  پا  اگر  جاها  خيلي  تا  کند  سير  ميتواند  هست  راه  توي  ديگر  موخت  ا  کسي 
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ان باشيد  ملتفت  ظهور خلاصه  امکان  و  است  امکان  خودش  نفس  به  خودش  امکان  عالم  شاءاللّه 

زماني   ،ممکن است و ممکن فاعل امکان است نه خدا و اينها را کم تحقيقش کرده اند ديگر يا زمان

ن  بوده که نميشده که اين چيزها را تحقيق کنند يا خدا چيزي را که نميخواهد مردم بدانند به ذهن ا 

شاءاللّه قيام فعل قائم است و همچنين فعل زيد کار زيد است همين علما نميدهد پس ملتفت باشيد ان

امکان هم مي بينيد  را  زيد  که  و   ؛جور  است  ممکن  امکان  فاعل  حالا  است  فاعل  ممکن   امکانا   ن   مک  ا 

امکان   اين  از  اين ميکند  تصرفي در  اگر  امکان است و خدا  نفس خودش  به  مي امکان  چيزها بيرون 

مي بيرون  سمان  ا  امکان  اين  از  رد  ميا  بيرون  زمين  رد  اينها  ا  نيامده  خودش  ورد  ا  بيرون  که  حالا  رد  ا 

عرفاشان  حتي  شده  مغشوش  ذهنشان  چيزها  اين  در  اند  شده  داخل  حکمت  در  که  اغلبي  و  بشود 

عبا در  و  مينويسند  اسرار  که  شان  نهائي  خيال را  پس  اند  خورده  فريب  هم  خيلي  دارند  اسرار  اتشان 

مي را  نديد خدا  که  را  رفت خود  که  نجا  ا  انسان  که  يک جائي هست  را ميکنند  انيّ ت خود  يعني  بيند 

رسيده   مطلب  به  و  ديده  را  خدا  ميپوشد  چشم  ىٰ  که  ه  نت   م  ال ْ ك   ب ّ  ر  ىٰ  ل   إ  نّ   أ  صوفيه و  قول  صريح  اين  و 

ا در  اند  ميکرده  رد  را  صوفيه  هميشه  حق  اهل  ببينيد  و  با است  عداوت  محض  که  است  زمانها  ين 

اين  و  هستيم  صوفيه  بگويند  که  اند  نداشته  جرأت  پيش  زمانهاي  اند  کرده  صلح  صوفيه  با  شيخيّ ه 

يت خود کرد ديگر چيزي نيست غير  است قاعده صوفيّ ه که ميگويند همين که شخص قطع نظر از ان ّ 

ا ميگويند من خدا نيستم اما ن    ا  لا  ب     ا اللّه  ن   ا    ي اللّه  و  ي س  ت   بّ   ي ج  ف     يس  از خدا از اين است که ميگويد پس ل   

همه   خلقها  اين  که  جهتي  به  هست  من  اينها  خدا  همه  خدا  اما  نيستند  خدا  هيچکدام  هستند  مقيّ دات 

است  او  کردم  نظر  قطع  من  که  را  انيّ ت  ننشسته  اينجا  کسي  خدا  از  غير  ا  ام ّ نيستم  خدا  من  پس  است 

قا خدا  غير او کسي نيست حالا کسي باشد تسلّ طي داشته باشد ريش اين خدا را بگيرد و به او بگويد ا 

خ چه  يعني  خدا  ببينم  بگو  يک تو  کن  زنده  اللّه  بسم  کند  زنده  بميراند  که  است  اين  معنيش  اگر  دا 

سمان و زمين در چنگش باشد هر جور بخواهد بکند بسم    ،مرده اي را اگر خدا معنيش اين است که ا 

مي که  اينجا  ديگر  بشکاف  را  ماهش  برگردان  را  شمس  تو  نمياللّه  او  از  کاري  من  انيّ ت  بله  يد  يد ا  ا 

اينها واللّه  باشيد بدانيد  مرشد  کنيد و  ادّعا  نميخواهيد  که  کنيد شما  فکر  است و شما  اش هذيان   همه 

است   خدائي  ک  ل   ع    ر  قاد  خدا  نافذ   يء  ش    لّ  ي  علمش  بگيرد  نميتواند  را  خدا  اين  قدرت  جلو  چيز  هيچ 

است در کل اشياء از هيچ جهتي جهل ندارد خدا هيچ چيز نيست که نداند باز نميشويم مثل يک پاره  

خرها که گفته اند خدا علم به جزئيات ندارد اگر بگيريم اين قول را ميرسد به جائي که علم به کلّ ي 
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هم نداشته باشد پس خدا است همه چيز را ميداند هيچ عجزي در او نيست هيچ جهلي در او نيست 

نيست  ضدّ  اما  باشد  خلق  صفات  ضد  ميخواهد  کأنّ ه  صفاتش  تمام  پس  نيست  او  در  سفاهتي  هيچ 

ب   ؛هاش را داشته باشيد خدا صفاتش ضدّ صفات خلق نيست در خلقملتفت باشيد نکته تش ضدّ ا  ا 

تش  ا  بود  ب  ا  ضد  اگر  بسازد  نميتوانست  ب  ا  بود  تش  ا  ضدّ  اگر  ساخته  صانع  را  دو  هر  است 

نچه را خلق  ن نيست به جهتي که ا  نچه لايق است براي او هيچ خلقي متحمل ا  ا ا  نميتوانست بسازد ام ّ

سمان زمين زيد عمرو ا  ميخواهد  ميخواهد صورت ماده  ماده صورت  ميخواهند  ماده  بکر   ميخواهند 

انسان همه مواد دارند همه صور دارند خدا ماده ندارد و خدا صورت ندارد اينها  جماد نبات حيوان  

ا شبيه به ضدّيت است به جهتي   را بايد ساخت و خدا را نبايد ساخت و ببينيد که اينها ضدّيت نيست ام ّ

نچه را کائنا  ماکان بالغا    ،که ضد موجد ضد نميتواند باشد پس از اين جهت ميگوئيم ضد نيست لکن ا 

ن را ندارد هرچه اينها دارند براي او ثابت کني کفر و زندقه است هرچه  ما بلغ خلق دارند هيچ خدا ا 

ن راهي که ع  ت کنيد و از ا  رض ميکنم او دارد براي اينها ثابت کني باز کفر و زندقه است خوب دق ّ

کنيد که توي ذهن خودت ان بنشيند فکر کنيد فعل ظهور فاعل است و فاعل را نميپوشاند خوب فکر 

و فرق نميکند فعل کلّ ي   ]مشق کنيد.ظ[جزء خودتان بشود خودتان دانا بشويد عرض ميکنم به عمل  

است جاش  کلّ ي  فعل  از  پس  فعل جزئي  اگرچه  ميکنم  که عرض  است  اين  يا جزئي حکمتش  باشد 

پائين تر است فعل زيد را فکر کن بفهم فعل زيد را که فهميدي فعل عمرو را هم ميفهمي فعل انسان 

سمان زمين هرجا بروي همه يک نسق ا ي  ست و  را که فهميدي پيش حيوان هم برو پيش ا  ىٰ ف   ر  ما ت  

ت   او  ف  ت   ن  م   ٰن   حْم  الرّ  ق   ل ْ و  خ  را  زيد  نپوشانيده  ايستادگي  هيئت  اين  است  ايستاده  که  وقتي  زيد  پس 

است وقتي هم که ايستاده چشم دارد اگر کور    هزيد پيدا است زيد اگر چشم دارد وقتي هم که ايستاد

اگر  دارد  گوش  ايستاده  وقتي  دارد  گوش  اگر  است  کر  ايستاده  وقتي  است  کر  اگر  است  کور 

که   حرکت  قائم  بر  ميشود  عارض  حرکت  اين  و  ميکند  حرکت  است  قائم  اين  باز  ميکند  حرکت 

قائم کلّ يتي پيدا ميکند ممکن است متحرک باشد ممکن است ساکن باشد اگر   ،عارض شد بر قائم

قائم  از  پس  جاش  است  قائم  از  پس  حرکت  شد  متحرک  اگر  است  قائم  از  پس  ساکن  شد  ساکن 

و   متحرک  دراين  ظاهر  ذات  کأنّ ه  قائم  و  قائم  به  اند  بسته  فعل  دو  اين  و  هستند  او  فعل  دو  اينها  است 

ا نه  اين  باز  است  ذائساکن  دارد  ه  شام ّ دارد  گوش  دارد  چشم  اين  باز  شده  او  حجاب  که  است  قه ين 

اين حرکت ميشود  که زير پاي قائم واقع است  اين دارد باز حرکت  دارد لامسه دارد هرچه او دارد 
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باشد حرکت که سريع شد اسمش ميشود که ميدود سريع که نشد ميگوئي   يءسريع باشد ميشود بط

از  هم  همه  که  ببينيد  و  افتاده  حرکت  پاي  زير  شده  حرکت  سرعت عارض  ن  ا  ببينيد  حالا  ميرود  راه 

قائم  از  حرکت  بعد  زيد  از  شد  صادر  قائم  اوّل  نشده  صادر  واسطه  بي  هم  هيچکدام  شده  صادر  زيد 

شد صادر  سرعت  بعد  شد  ب     صادر  و  سرعت  پس  حرکت  حرکت از  پس  است  حرکت  عارض  طؤ 

بط و  سريع  ن  ا  ميان  و  زيد  ميان  است  واسطه  اين  و  باشد  بايد  ن    يءاوّل  ا  نه  نباشد  اگر  واسطه  اين  و 

ب    ن  ا  نه  هست  هستسرعت  است   ،طؤ  ظاهر  اينها  همه  توي  زيد  و  نيست  حرکت  ن  ا  نباشد  قائم  ن  ا 

مس که  است  اين  انمنظور  نکنيد  بياري امحه  پائين  هرچه  و  بياري  سرش  بر  هرکاري  را  زيد  شاءاللّه 

هرچه مراتب ظهوراتش عديده باشد و رو به جزئيت بيايد حرکت سريعه و حرکت بطيئه حرکت 

عارض قائم بشود و قائم يکي از ظهورات زيد است زيد در هيچيک از اين مراتب پنهان نميشود در 

ان است  ظاهر  نها  ا  ميشهمه  دستتان  به  بزرگ  بزرگ  نتيجه  کنيد  فکر  درست  واللّه اءاللّه  حکما  يد  ا 

نچه  ا  اگر  است  ظهوراللّه  همه  ملک  اين  اگر  کرده  خراب  را  عقلشان  بنگ  و  چرس  اند  نبوده  حکيم 

کردهمي هم  تنزل  تنزليه  مراتب  در  گيرم  من  نيست  هيچ  خدا  از  غير  به  مؤثر    ،بيني  مگر  باشد  کرده 

تنزل   که  مراتب  گم  در  اينها  شود  گم  او  اگر  است  برپا  نازل  همان  به  تنزلات  اين  ميشود  گم  ميکند 

همه  اينها  که  جهتي  به  نيست  واللّه  ظهوراللّه  موجودات  اين  پس  ظاهر  به  است  بسته  ظهور  ميشوند 

يا هيچيک هستند که غير نساخته باشدعجز دارند اينها را که مي نه همه را غير ساخته همين   ؟بيني ا 

طاقچه  بايد  نميداند  خودش  اطاق  اند  ساخته  جور  همين  هم  را  دنيا  اطاق  ساخته  را  اطاق  بنّ ا  که  جور 

يا خودش به بي دانشي بروز کرده به عجز بروز  داشته باشد نميداند براي چه ساخته اند او را حالا ا 

که چرا  نيستند  ظهوراللّه  اينها  باشيد  ملتفت  پس  در    ، ظهوراللّه   کرده  زيد  است  توش  زيد اللّه  قيامش 

در  زيد  پس  است  زيد  مراتب  همه  در  است  زيد  هم  سرعتش  در  است  زيد  هم  حرکتش  در  است 

حرکت  جاي  به  برداشته  قدم  قائم  گذاشته  قائم  جاي  به  برداشته  قدم  اوّل  خودش  تنزّليه  مراتب 

نميتواند بپوشاند اگر زيد قادر است همه جا قادر است   را  گذاشته همه تنزلات زيد است و هيچ زيد

است  عالم  تنزلاتش  همه  در  است  عالم  اگر  است  عاجز  تنزلاتش  همه  در  جا  همه  است  عاجز  اگر 

عاجز و  خدا  ظهور  يا  ا  نکنيد  مسامحه  را  اينها  ديگر  پس  است  جاهل  تنزلاتش  همه  در  است   ؟ جاهل 

جاهل  و  خدا  ان  ؟ظهور  و  ندارد  معني  و  نيست  معقول  درست هيچ  وقت  ن  ا  کرديد  فکر  اگر  شاءاللّه 

نها بدئشان از خدا است عودشان به شمي نهائي که صادر از صانعند چه طور حالت دارند ا  ناسيد که ا 
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است   خدا  م   دؤ  ب   سوي  از    يک  ل   إ  ا  ه  ود  ع    و    نک  ها  مردم  اين  بدء  واللّه  نيستند  جور  اين  ديگر  مردم  اين 

عالم  از  کسي  يک  است  خاک  سوي  به  عودشان  خاکند  از  است  گل  سوي  به  عودشان  و  است  گل 

را  خلق  پس  برود  نميتواند  ديگر  جاي  است  عقل  سوي  به  عودش  است  عقل  از  بدئش  مده  ا  عقل 

عا اصل  و  کرده  خلق  امکان  عالم  در  عالم  خداوند  فعل  هميشه  امکان  نيست  خدا  ظهور  امکان  لم 

ي  ف     رّ  ق  ست   ا  ممکن است و ممکن فاعل او ولو اينکه اين ممکن را هم خدا بايد حفظ کند نگاهش دارد  

ي   ف     ه  ل ّ  ظ   ت   م     ج  خر  لا  غ  ل   إ    ه  حت   ن  است   ه  ير  ي  موجود  اين  اين  بر  رد  ا  مي  وارد  را  متضاد  فعلهاي  از  يکي 

يا   باشد  موجود  بايد  اگر  موجود سنگي  که  داد  حرکتش  بايد  يا  باشد  موجود  که  کرد  ساکنش  بايد 

نزنند  را هم اگر دست  اين ممکن  معدوم ميشود حالا  را  بگيري هم سکون  از او  را  باشد هم حرکت 

معدوم است حقيقتش بسته به صانع است حقيقتش مسخر صانع است که اگر او دستش را بردارد از 

نميدارد   بر  و  نيست  ديگر  اين  الوهيّ ت اين،  کار  از  دست  او  است  صنعت  صانع  کار  که  جهتي  به 

نميکشد از خدائي خود دست نميکشد که يک خري بحث ميکند هرکس ميخواهد بحث کند پس 

واجب کارش وجوب است ممکن کارش امکان است بله ذات اينها را او بايد نگاه دارد تا اين کارها 

حا ميدارد  نگاه  و  بيارد  نها  ا  سر  بر  بتواند  اين را  که  ميدانيد  ميکنيد  که  دقت  باشيد  داشته  که  را  اين  لا 

ملک اگر ظاهر خدا بود ديگر يا ظاهر خدا يا ظاهر ظاهر خدا يا ظاهر ظاهر ظاهر هفت مرتبه پائينش 

مرتبه يا هفتاد هزار مرتبه   اينها و   جاب  ح    لف  أ    بعين  س  للّه      نّ  إ  بيار يا هفتاد  يعني  اگر حجاب  اند  فرموده 

برگرداني به حرکت  که  را  اينکه سريع  برگرداني مثل  که قهقري  را  به قائم  ،اينها  را  قائم   ، حرکت 

زيد به  جائي   ،را  ميشد  بود  خدا  مال  مراتب  اين  اگر  طور  همين  حالا  مراتب  اين  همه  در  است  زيد 

بينيد هر جاهلي را هرکارش باشد و مي  يءباشد عالم بکلّ ش  يءبرش گرداني که قادر علي کلّ ش

نتوانست   را  چيزي  يک  که  همين  است  عاجز  بکني  کاريش  هر  را  عاجزي  هر  است  جاهل  بکني 

همه  ديگر  بسازد  چيز  يک  که  نيست  کسي  ن  ا  اسم  صانع  که  هست  هم  طوري  و  نيست  قادر  بسازد 

گفت   خر  ن  ا  به  ابراهيم  بسازد  نتواند  را  يت   چيز  م  ي   و  ي  حْي   ي   ي  ذ  ال ّ  ب ّ ي   گفت  ،  ر  هم  خر  ن  ي  ا  حْي   أ  ا  ن   أ 

يت    م   أ  دم ميکشم من ميميرانمو  إ    ،من هم بچه پس مي اندازم احيا ميکنم من ا  يم  ف   اه  ر  ب ْ ال  إ  أْت  ي    نّ  اللّه  ق   ي  

ب   غْر  م  ال ْ ن   م   ا  ب  ه  أْت   ف   ق   شْر  م  ال ْ ن   م   مْس   اين   ب  الشّ  به  الّا  معلوم شود و  تا  بکن  را  کارهاي خدائي  تو هم 

بيار   مغرب  از  را  فتاب  ا  تو  حالا  نميشود  خدا  شخص  ادّعاها  و  ر   حرفها  ف  ك  ي  ذ  ال ّ  ت   ه  ب   جواب ف   ديگر 

ن زمان کفّار اين زمان پدرسوخته ترند و حيله بازترند هي حيله ميکنند که براي    ،نداشت باز کفّار ا 
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باري  نميماند  مخفي  بصيرت  اهل  براي  لکن  ندارند  انصاف  هيچ  کنند  مشتبه  را  امر  بلکه  خر  عوام 

کرده که   ن کسي است که جميع مخلوقات را او ساخته حالا خطاب  ق  اللّه  خدا ا  ل ْ ا خ  ٰذ  ا   ه  اذ  ون  ي م   ر  أ  ف  

ه   ون   ن د  ين  م   ذ  ق  ال ّ  ل   سمان ساخته ام زمين ساخته ام همه مخلوقات را ساخته ام   خ  من هستي هستم که ا 

من  خلق  من  ،اين  از  غير  است  خدا  ميگوئيد  شما  را  هرکه  اللّه    ،حالا  بسم  است  خدا  عيسي  ميگوئيد 

بسازد  ،بسازد اللّه  بسم  است  خدا  قاي   ،علي  ا  اي  نيست  متغير  هيچ  که  است  ن  ا  خدا  متغيرند  که  اينها 

غذا زهرمار اگر خدائي چرا  ادعاي خدائي داري  که  تو  را   مرشد  ميکني و همينها  تغوط  ميکني چرا 

ام   خدا هم همين طور گفته ميفرمايد در باب عيسي و مادرش که  ع  ن  الطّ  لا  أْك  ا ي   ان   ن   در تفسير ك  لا  أْك  ي  

ام    ع  ورده امام ميفرمايد يعني اينها تغوّ الطّ  اند يعني هرکه طعام ميخورد لامحاله ط ميکنند اينجور تعبير ا 

تغوّ  هرکه  ميکند  و  تغوط  نکند  تغوط  ميگويد  راست  اگر  است  خدا  طور  چه  نيست  خدا  ميکند  ط 

نميتواند پس خدا لايتغيّ ر است خدا کوچک نيست بزرگ بشود و عيسي بچه بود بزرگ شد مرشد 

بچه بود بزرگ شد کاش بزرگ نشده بود همان اوّل جوان مرگ شده بود صرفه خودش بود پس  

ان باشيد  را  ملتفت  اينها  از همه جسم  شاءاللّه  کني پس  که خيال  از ظهوري  خيال نکنيد ظهوري پس 

پيدا شد نه واللّه اين جسم بدئش جسماني است عودش جسماني است هيچ خدا يخ نکرده خلق شود 

ب  ب است منجمد شده پيش يخ بروي پيش ا  ب منجمد يخ همان ا  و صوفيه ميگويند يخ نيست مگر ا 

مده[ ديگر غير از اين نيست که صورتي روي جائي ]اي[ رفته مد   ]ا  ب که ا  پس صورت جمود روي ا 

مده يک دفعه ز بي توي يخ هم هست يخ کرده و يخ کرده و هي يخي پس از يخي ا  شده يد  طبيعت ا 

ل    وقت  ن  ج  ف     يس  ا  س  ت   بّ   ي  اللّه  و  ي  مثل   ي  ميکند  عطش  رفع  يخ  نميشود  گم  يخ  توي  ب  ا  بود  چنين  اگر 

ب يخ کرده سردتر  ب بخور حالا که ا  ب مذاب رفع عطش ميکند باز طبيعت حکم ميکند که ا  اينکه ا 

گرمش  دارد  را  خاصيّ ت  فلان  دارد  مزاجي  ببينيد  را  شير  کنيد  فکر  شما  ميخورند  گول  عوام  شده 

يّ ت را دارد حالا وقتي سرد است شير سردتر نيست وقتي همان خاصيّ ت را دارد سردش همان خاص

ميکند  تبريد  باز  ميخوري  وقتي  نرفته  شير  توي  گرمي  اين  نيست  گرم  مزاجش  وقت  ن  ا  ميجوشد 

است  تر  و  ب سرد  ا  باز حقيقت  بسوزاند داغ شده  که  نقدر داغ شود  ا  اگرچه  بجوشاني  را  بها  ا  همين 

تر   و  است  سرد  باز  باشد  هم  کرده  يخ  م   چنانکه  سرد  هواي  در  را  فلفل  است  گرم  سرد لم  فلفل  سش 

ميزند  تش  ا  بخوري  هم  سرديش  حال  همان  در  مزاجش  نيست  سرد  اين  است  سرد  که  حالا  است 

ان نسق  همين  به  پس  است  گرم  هم  بخوري  و  سرد شود  بگذاري  است  گرم  فراموش چائي  شاءاللّه 
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همه  در  خودش  بود  اگر  نيست  ظهوري  از  پس  ظهوري  و  ظهوري  از  پس  ظهوري  اينها  که  نکنيد 

ظهوراتش بود و در ظهور ظهورش و در ظهور ظهور ظهورش بود و هکذا و اگر چنين بود خودش 

 ،با خودش جنگ نميکرد خودش با خودش نزاع نميکرد مثل اينکه زيد ظاهر شده به قيام و به قعود

به   را با قاعد  اي نميکند چنين کاري چه جاي عقلا و خدا را وصف  انداخته هيچ ديوانه جنگ  و قائم 

کردن به همچو مجنوني که چنان جنوني گرفته که به خودش ميزند و نميفهمد و خودش با خودش 

يا اين قدر خر است نعوذباللّه از اين  جنگ ميکند و شاعرشان هم شعر ميگويد اين را و ميخوانند خدا ا 

 :و مذهب که شاعرشان ميگويد خودش با خودش جنگ کردهدين 

 ،موسيي با موسيي در جنگ شد                        چونکه بي رنگي اسير رنگ شد 

م    يک  شد  رنگ  اسير  رنگي  بي  که چونکه  بخوانند  هم  وزن  با  وقت  ن  ش  ا  يک  و  حرکت دّي  و  دّي 

ن  ا  است  قاعد  خودش  است  قائم  خودش  خدا  است  ثابت  مطلب  همين  به  هي  ا  يک  و  گردني  و  سر 

هيچ   يا  ا  بزند  قاعدش  کلّ ه  توي  قائمش  اصلش فوقت  که  باشد  ديوانه  مگر  ميکند  کاري  چنين  اعلي 

ن  ا  واحد  شخص  براي  عديده  ظهورات  پس  بزند  خودش  کلّ ه  توي  خودش  نکند  هم  الم  احساس 

دمي است راه هم ميرود بد   ن ظهورات هر جوري هست او هم هست زيد بد ا  شخص واحد در همه ا 

مي مياست  بد است  اسايستد  مؤمن  است  دم خوبي  ا  است  بد  مينشيند  ميرود خوب است  راه  -ت 

ن مؤمن نمينشيند خوب است ديگر ايستد خوب است مي يد توي کلّ ه قاعد بزند يا توي کلّ ه قائم ا  ا 

با   شيئي  که  نيست  معقول  و  خودش  با  خودش  دارد  عداوت  قائم  مگر  نيست  او  از  غير  قائم  بزند 

گوشتان  به  که  نيست  موعظه  ميکنم  عرض  است  حکمتش  اينها  باز  باشد  داشته  عداوت  خودش 

ش علم  که  بفهميد  که  بدهيد  دل  خوب  بگذريد  و  قلبخورد  در  برود  فرو  و  معقول بتود  يا  ا  ببينيد  ان 

ش ش  يءاست  بيايد  بدش  خودش  نشسته  از  ايستاده  وقتي  بيايد  بدش  خودش  از  خودش   يءخودش 

ان غير  به  ميگيرد  تعلق  مدن  ا  بد  و  است  عرض خودش  است  حکمت  عين  از  باز  کنيد  فکر  شاءاللّه 

يد من بدم ميمي  ميکنم هيچ موعظه و مجادله توش نيست پس کسي که از چيزي بدش يد از غير  ا  ا 

يد او دموي است و من هم دموي خوشم مييا من از فلان خوشم مي ،خودم مثل دموي و بلغمي يد  ا  ا 

مي  بدم  خودم  از  خودم  من  شلکن  نميشود  يد  خودش   يءا  که  حيني  در  حالا  است  خودش  خودش 

ش است  محالات  داخل  نباشد  خودش  که  کند  اقتضا  معني   يءاست  است  منزجر  خودش  از  خودش 

از  باشي  منزجر  بايد  البته  ميکني  معصيت  وقتي  باشيد  ملتفت  حرفها  نيفتد  هم  توي  ديگر  ندارد 
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خودت  غير  از  باز  هم  اين  و  گفته  صانع  را  اين  ميکنم  عرض  که  است  مطلبي  ن  ا  از  غير  اين  معصيت 

ش کنيد  دقت  خوب  پس  باري  ميشوي  منزجر  خوش   يء است  و  مدن  ا  بد  و  است  خودش  خودش 

اين   نميدارم  دوست  را  ترشي  ميدارم  دوست  را  شيريني  ا  ام ّ منم  من  پس  ميگيرد  تعلق  غير  به  مدن  ا 

يد  است که هميشه خوبي و بدي به غير تعلق ميگيرد و اين را داشته باشيد خيلي جاها به کارتان مي ا 

مي  بدم  خودم  از  خودم  من  عرضپس  که  معني  اين  به  يد  درست   ا  را  اين  نيست  معقول  هيچ  ميکنم 

را   ءهدا شّ البيابيد ببريد پيش خدا خدائي که اينها غير او نيستند همه خودشند شمر را وا دارد که سيد  

هربک اگر  چگونه   شد  و  فرعون  هم  و  است  خودش  موسي  هم  اگر  نميداشت  وا  بودند  خودش  دو 

شتي دارند مگر اين عالم عالم کيست اينجا هم که عالم ذر ت نهايت به قول سا  برميگردند به عالم او ا 

شتي خوب اين  تو ظهوري پس از ظهوري است اين تعيّ نات که برطرف شد موسي و فرعون دارند ا 

اللّه  جز  به  حقيقتش  نيست  اللّه   ،موسي  جز  به  حقيقتش  نيست  جنگ   ،فرعون  هم  با  اند  مده  ا  حالا 

يا دردش نمي يا نميفهمد اين ظهورش زخم ميخورد ا  يا خودش با خودش جنگ ميکند ا  يد  ميکنند ا  ا 

مده اگر نميفهمد که عجب خدائي است و همچو خدائي  يا نميفهمد بر سر ظهورش همچو چيزها ا  ا 

ک هست  هم  ورداحمق  ا  فرعون  سر  بر  چه  موسي  نميداند  مده  ا  ظهورش  سر  بر  چه  نميداند  خفه   و  ه 

اش کرد و غرقش کرد پس بدانيد و خوب فکر کنيد خوب تعمّق کنيد اينها ظهور اللّه نيستند همه از  

امکان  تا  بدارد  نگاهش  خدا  بايد  بکند  حفظ  بايد  خدا  هم  را  امکانيتش  امکان  عالم  و  امکانند  عالم 

نميشود   ،کانامکان باشد نگاهش ندارد لامحاله خراب خواهد شد لکن نميشود او دست نزند به ام

اين را خراب کرد چرا که هميشه در چنگ خدا است حالا که چنين است پس حالا بعضي حرفها که 

بعضي   که  بعضي  ميشنويد  باشيد  ملتفت  خدا  به  ترند  نزديک  امکان  عالم  انبيااز  البته    ءدورترند 

انسان خدا  ،انسان نزديک تر است جماد دورترند ،ه مبدء و ديگران دورترند از مبدءمقرب ترند ب

نزديکتر  اين  است  دورتر  او  پس  را  اينها  نميفهمد  اصلش  خر  ميکند  توحيد  را  خدا  ميداند  عالم  را 

تا  بيائيد  دورتر  و  دورتري  و  دور  و  ميشود  پيدا  اوئي  به  نزديک  ملک  در  ببينيد  پس  مبدء  به  است 

نزديکترند که  نهائي  ا  شد  چنين  وقتي  پس  دورترند  همه  از  که  اشباح  تا  و  اوّل   جمادات  خدا  دست 

امکان  به  ميگيرد  تعلق  که  اللّه  مشية  و  فعل  است  عقل  عالم  اسمش  نجا  ا  ميکند  تصرف  نها  ا  کلّ ه  روي 

و از ز را اثاره ميکند اين ماء نازل از سحاب مشيت ميريزد در زمين عالم امکان  ر  ماده عقل و ارض ج  

مي  بيرون  سر  نجا  وردا  پيشتري  ،ا  ماده  ن  عقلاني  ،ا  از   ،ماده  ميشود  هم  جهل  نيست  اسمش  هم  عقل 



 1303 سنهربيع الثاني شهر  26درس دوشنبه  

119 

 

ن  ن ميشود ساخت پس عقل مولودي است ميان فعل اللّه و ميان عالم امکان و ا  ن ساخت همه چيز از ا  ا 

ن ق    يد يا ا  ن مسّ نار از بالا مي ا  ن عقل ساخته ميشود ماده عقل ميشود پس ا  طر سحاب ماده اي که از ا 

ت نازل ميشود اما بايد به جائي تعلق بگيرد يا به روغني تعلق بگيرد يا به دودي تعلّ ق بگيرد از ابر مشي ّ 

بر زمين بريزد يا به چيزي غير از خودش بايد تعلق بگيرد مولودي پيدا شود تعلق که گرفت مولودي 

ن پيدا ميشود و اين مولود جهت اعلائي دارد جهت ربّ است جهت ادنائي دارد جهت نفس است ا  

ن جهت ادناش منسوب به نفسش استجهت اعلاش منسوب به رب ّ    .ش است ا 

بين الطّاهرين  له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا   .و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

الطّي ّ  له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  لعنة  و صل ّ الطّاهرين و  الّا  بين  قوّة  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي 

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

]  ال  ث   الم   ج  ف     ه  اط  س  انب     و      س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا    و    اع  ع  ش     ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا   وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا 

  و    ه  ان   بح  س    للّه     يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   ا اعت   ذ  ا      قل  الع  ب     نه  ع  

خر ...[  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     . الي ا 

ني که قدرت الهي تعلق گرفت به ايجاد اشياء ملتفت باشيد ان شاءاللّه که اشياء نه خدا هستند  بعد از ا 

اين نظر اين نظري که عرض ميکنم  مشيت خدا و  انبيا  نظر    ،نه  نظر مطلق و    ءتمام  ن  ا  است و  اولياء  و 

تنها در يهود و نصاري  و عام و خاص نظر صوفيه است صوفيه هم هميشه بوده اند نه در اسلام   ،مقيد

ان شما  است  گبرها  پيش  اصلش  و  اند  بوده  خداهم  فعل  نه  هستند  خدا  نه  خلق  کنيد  دقت   ،شاءاللّه 

رار نامي بود در زمان حضرت امام بينيد ض  خلق مخلوق خدا هستند اين است که به طور صراحت مي

قرار اين  از  که  حضرت  ميکردند  رد  و  هستند  اللّه  فعل  تمامش  اشيا  اين  که  ميکردند  بحث   : رضا 

ق     ي و  زن   ي     و    ب  شر  ي     و    ل  ک  أ ي     ة  ي ّ  ش  الم   سر  ملتفت باشيد دقت کنيد در فعل  ،    1ش  اح  و  الف    ل  فع  ي     و    ح  نک  ي     و  ي  

را چه ذات خدا  ءاشيا ؛شاءاللّه فکر کنيد فاعل به فعل خودش بحث نميکند نميشود بکندخودتان ان

خودش  فعل  به  فاعلي  هيچ  که  چرا  کار  ميشود  ضايع  بگيريد  خدا  فعل  چه  و  است  نامربوط  بگيريد 

 

ي  ف   ...  -1 ى ه  ل   ال  ب   عْل  ق   يْ ر  ف   مْ غ  ي  أ  عْل  ه  ة  ف   اد  ر  ن  الْْ  ن  ي ع  ر  خْب   ان  أ  لا  ت   يْ م  ل   ا س  ا ع ي   ض  ال  الرّ  مّ  ق   ة   ث   ث   حْد  ي  م   ه  ال  )ع( ف   عْل  ق  

ث   حْد  ه  م   لّ   عْل  ك  ي ْ  ل  نّ  الْ ف  ل   ا س  ال  ي   اء  ق   نْ ش  ي  الْْ  ة  ه  اد  ر  ان  الْْ  يْ م  ل   ال  س  لْ ق   ز  مْ ي   ه  ل   يْ ر  ه  غ  ع  م  ال  ف   عْل  ق   تْ ب  ف  يْ س  ال  ل   ا  ق   ذ  ان  ه  م 

وه   م  بْ ت   ي ع  ذ  حْر   الّ   وْ ب   رْض  أ  وْ أ  اء  أ  م  ي س  لّ  ف   زّ  و  ج  ق  اللّه   ع  ل   ا خ  لّ  م   نّ  ك  مْ إ  وْل  ه  نْ ق   اب  ه  م   صْح  ار  و  أ  ر  ى ض  ل   لْ ب  ع  نْ ك  رّ  م   وْ ب    أ 

حْ  ة  اللّه   ت   اد  ر  نّ  إ  ة  اللّه   و  إ  اد  ر  ة  إ  ابّ   وْ د  ان  أ  نْ س  وْ إ  رْد  أ  وْ ق   ير  أ  نْ ز  وْ خ  ح  أ  نْ ك  ب  و  ت   شْر  ل  و  ت   أْك  ب  و  ت   ذْه  وت  و  ت   م  ا و  ت   ذّ  و   ي   ل   و  ت  

ل   فْع  م  و  ت   ظْل   ش   ت   اح  و  ا...)عيون اخبار الرضا)ع((. الْ ف  ه  دّ  ا ح  ذ  ا و  ه  اد  ب  ه  ع  ا و  ي   نْ ه  أ  م   بْ ر  ي   ك  ف   شْر  ر  و  ت   كْف   و  ت  
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تو  ميگويد  برميگردد  هم  او  کند  بحث  که  کردي  فرض  اگر  شدي  موجود  چرا  تو  که  نميکند  بحث 

تاتوره خيلي  که دنيا خيلي خراب است  به جهتي  مسامحه نکنيد  را هيچ  موجود کردي اينها  مرا  چرا 

بالا است پس ببينيد خدا غير از خلق است و خدا غير از شيطان است شيطان دشمن خدا است و مقابل 

ميگويد  ا خدا  و  ميکند  وسوسه  و  ان   يستاده  ط  ي ْ الشّ  وا  د  عْب   ت   لّا   ن  أ  م   د  ا  ي  ن   ب   ا  ي   مْ  ك  ي ْ ل   إ  دْ  عْه  أ  مْ  ل   همچو أ  خدا 

شيطان  اين  ديگر  نکنيد  را  شيطان  اطاعت  که  شما  از  نگرفتم  عهد  من  يا  ا  ميگويد  که  است  کسي 

يا معقول است هيچ معني    ؟فعل خدا است  ؟جلوه خدا است  ؟خودش ظهور خدا است ندارد ببينيد ا 

مي  را  شيطان  اين  حالا  بکند  او  از  گله  است  من  خلاف  بر  من  فعل  بگويد  رانده  هيچکس  خدا  بينيد 

بناي  اگر  و  ميرسيد  حق  اصل  به  نکنيد  مسامحه  ميگذاريد  بنا  اگر  است  رانده  چرا  که  کنيد  فکر 

و خودت  به  ميکند  خذلانت  و  ندارد  کاريت  کسي  ميگذاريد  را  خوب مسامحه  پس  ميگذارد  ات 

فعلش  ن  ا  به  و  دارد  هم  فعلي  و  است  خدا  خدا  و  خدا  ذات  نه  فاعلند  فعل  نه  اشيا  اين  کنيد  دقت 

ياد  من  از  که  لفظي  محض  نباشد  اينها  که  کنيد  فکر  خودتان  نفس  در  مني  فعل  چرا  تو  نميگويد 

نميگوئي   قيام  خود  به  ميکنيد  احداث  قيامي  شما  ببينيد  نفهميد  هيچ  و  شدي بگيريد  احداث  چرا  تو 

گفت فرضا   که  کنيد  استنطاقي  هم  اگر  نميکند  کاري  چنين  احمقي  جواب   ]گفتيد.ظ[  هيچ  در  او 

بيني همه و مي    -  ميگويد من که هيچ نبودم تو مرا موجود کردي بد شده تو ميخواستي موجود نکني

خرت ا  و  دنيا  در  خود   -  بحثها  ديگر  کردي  احداث  را  قيام  اين  چرا  تو  که  فاعل  بر  غير  ميکند  بحث 

نگفته  هيچکس  شدي  قيام  چرا  تو  بگويد  خودش  قيام  به  در   ،فاعل  که  ديگران  است  بد  قيام  اگر 

لکن  نيست  معقول  شدي  بد  نميگويند  قيام  به  ميکنند  بحث  که  هم  وقت  ن  ا  و  ميکنند  بحث  خارجند 

کردي موجودش  بد  کردي  موجود  را  اين  چرا  تو  که  ميکنند  خطاب  صاحبش  تاث  ،به  در حالا  هم  ير 

فعل   خوبي   اين  به  خوبي  هر  دارد  بدي  چه  ذاتش  الا  و  است  بد  بدي  به  بدي  هر  هست  هم  موجود 

ن خوب اگر اين فعل را به عمل نياورد خوب نيست بد اگر  خوب است و خوبي فعل خوب است و ا 

ئيد ا  ش بر ي   بدي را به عمل نياورد و بد نکند اسمش بد نيست ولو يک چيزي هم باشد باشد و اگر از پ   

يد پس خوب ملتفت باشيد انو بناي مسامحه نباشد حاق توحيد و حاق حق و باطل به دستتان مي -ا 

ني که شيطنت نکرده بود شيطان اسمش نبود رجيم  شاءاللّه شيطان به شيطنت شيطان اسمش است ا 

ورد ورد اسمش شد شيطان مثل اينکه تو قيام را که به عمل ا  ي اسمت هم نبود شيطنت را که به عمل ا 

ميشود قائم پس شيطنت فعلي است از شيطان حالا چون بد است خدا به شيطان ميگويد چرا اين فعل  
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هر  از  که  نقصاني  است  او  فعل  به  فاعلي  هر  کمال  است  فاعل  ظهور  فعلي  هر  و  وردي  ا  عمل  به  را 

معقول  خدا  است  خدا  فعل  اگر  است  خدا  فعل  همه  اينها  يا  ا  حالا  است  فعلش  از  رسيده  بهم  فاعلي 

نيست به اينها بگويد شما چرا شما شديد خدا چنانکه به قدرت خودش نميگويد چرا قدرت شدي 

م خود نميگويد چرا در همه جا نافذ شدي و همه چيز را دانستي معقول نيست خدا به حکمت به عل

خود بگويد چرا حکمت شدي و نگذاردي من سفاهت به کار ببرم و خدا واجب است حکيم باشد 

بيني اگر صادر از صانعند حالا اينهائي را هم که مي  ،واجب است قدير باشد واجب است عليم باشد

فعل فاع  صانع.ظ[،  ل و  ارسال   ]فعل  باشيد چه عرض ميکنم حاق  ملتفت  رسل نميکنند  ارسال  ديگر 

براي چه شده را  ؟رسل  رسل  فرستاده  که  فرستاده   ؟و  که  مذهب هست   ؟پيش  اسم دين و  و هرچه 

ورده اند اگر پيغمبران نيامده بودند در دنيا اصلش اسم دين و مذهبي نبود در دنيا   ،در دنيا پيغمبران ا 

مد ميان مردم مده پائين و هر حق و هر باطلي از پيش پيغمبران ا   ،پس اسم دين و مذهب از پيغمبران ا 

ن صانعي که انبيا ميفرستد   ءاگر پيغمبران نيامده بودند باطلي هم نبود در دنيا حقي نبود در دنيا پس ا 

اينکه  مثل  اند  شده  همه  اينها  خواسته  او  که  طوري  ن  ا  هستند  او  ظهور  همه  مردم  اين  اگر  مردم  پيش 

به دراز   بحث نميکند  کوتاه و هيچ  را  کوتاه  را دراز  را ماده خلق کرده دراز  ماده  کرده  نر خلق  را  نر 

شدي دراز  چرا  تو  شدي  ،که  کوتاه  چرا  که  کوتاه  نيست   ،به  معقول  فاعل  اصل  کنيد  دقت  پس 

نيست منقول  ميفه  -  چنانکه  صريح  به طور  و  ميکنند  مطابق  را  نقل  و  به     -  ميدعقل  بحث  هيچ  فاعل 

مگر  ندارد  هيچ  ايستاده  شدي  ايستاده  چرا  تو  نميگويد  خودش  ايستاده  به  هيچکس  ندارد  خود  فعل 

نچه او کرده  تو بايستي و ايستاده پيدا نشود داخل ممتنعات است  ،  ديگر او کرده اين نشود نميشود  ،  ا 

پس تو که ايستادي ايستاده پيدا شد پس اين همان طوري که تو اراده کرده بودي موجود شد و به   ،

هر کيفيتي واش داشتي ايستاد حالا ديگر تو بحثي نداري که چرا تو تو شدي و محال است تو بايستي 

عل خودش و ايستادن پيدا نشود و واجب است که وقتي ايستادي ايستادن پيدا شود پس فاعل اگر به ف

افعال خود براي  ندارد  بلکه دستورالعمل  ندارد  بايست   ،شبحث  کيفيت  اين  به  به قيام بگويد  حالا 

نيست  مستقيم   ،معقول  ميخواهي  تو  بايستد  کيفيت  ن  ا  به  که  ندارد  کيفيّ تي  که  خودش  قيام  اين 

بايستي راست مي ايستي ميخواهي خم بشوي و تکفير کني ميکني اين هم يک جور تکفيري است 
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ي  اين يک جور تکفيري است در وقت  1ديگر حرفها توي هم ميريزد سنيها در وقت نماز تکفير ميکنند

يک جور تکفيري که   اين هم  ميکنند  کرنش  ميگذارند و  به سينه  ميروند عجم دست  بزرگي  برابر 

ان باشيد  ملتفت  پس  باري  درست است  کنيد  فکر  خودتان  خودش  فعل  به  نسبت  فاعل  شاءاللّه 

نه ن وقت تمام کتابهاي پيغمبران را تمام اقوال مردم را با ا  ا چشمتان را وا کنيد عقلتان را به کار ببريد ا 

ن شخصي که مي نشيند يا ساکت است يا حرف ميزند اين شخص به ايستد يا ميبسنجيد پس ببينيد ا 

خودش  که  جوري  هر  که  جهتي  به  باش  اينجور  تو  که  بدهد  نبايد  دستورالعملي  خودش  فعل 

شده جور  همان  هم  اين  ايستاده  بگوي  ،ميخواهد  قيام  خود  به  اين ديگر  بايستي  راست  بايد  تو  د 

يا خير بگويد خم شو رکوع کن بگويد به قيام    ،نميتواند راست بايستد مگر تو خودت راست بشوي

من کار ندارم تفويض کردم به تو تو خودت خم شو داخل محالات است و داخل ممتنعات است تو 

شاءاللّه فراموش نکنيد قاعده ايست سر رشته ايست واللّه خودت ميخواهي رکوع کني رکوع کن ان

سان است و عبرت بگيريد که هي حکما و علما   ش نميروند و اينها است ي   از دست داده اند از پ   خيلي ا 

فاق توي انفس پس فاعل   ياتي که خدا ريخته و خواسته حجت تمام کند توي ظاهر توي باطن توي ا  ا 

را تو  از  من  که  باش  اينجور  که  نميدهد  دستورالعمل  خود  فعل  که به  مباش  ديگر  جوري  باشم  ضي 

تو ناراضي شوم از  اگر خوب   ،من  ميگيرد  تعلق  به فاعل  نميگيرد  تعلق  فعل  به  رضا و غضب  اصلش 

کرده اين فعل را مردم ديگر از او راضي ميشوند که خوب کردي و اگر بد کرده فعل را مردم ديگر 

شاءاللّه فکر کنيد اگر اينها ظهور اللّه بودند اگر اينها فعل اللّه بود که در خارجند ميگويند بد کردي ان

سلچنان بر  کرد  را  بحث  اين  رضا  امام  حضرت  م   يکه  سليمان رو  مان  لکن  شد  خفه  روز  ن  ا  او  و  زي 

ورند و همين جور در مقابل زمانها تفاوت ميکند بحثها زيادتر شبهه ها بيشتر وارد مي]اين[  مروزي   ا 

ميش روشنتر  و  واضحتر  حق  اهل  بيانات  نها  انبياا  چرا  خدا  اصلش  است  خدا  ظهور  اينها  يا  ا  حالا    ء ود 

ميکند   ميخواهد  هرچه  خودش  کيش  در  هرکس  اسمش   ش  اح  و  الف    ل  فع  ي   ميفرستد  هم  فواحش 

باطل    ؟ حق يعني چه  ؟جهل يعني چه  ؟ يقين يعني چه  ؟نيست اگر اينطور است ارسال رسل يعني چه

چه نمي  ؟يعني  چيز  همينکه هيچ  نيستي  خدا  تو  است  معلوم  شد  رسل  ارسال  که  همين  پس  ماند 

ارسال رسل به سوي بندگان شد معلوم است بندگان مشية اللّه و ظهور اللّه نيستند و ميتوانند يک پاره  
 

دست به سينه نهادن براي  کفّر لسيّ ده : انحني و وضع يده علي صدره و طأطأ رأسه تعظيما  له : خم شدن و  -1

 فروتني نمودن.
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را بکنند کارها  -  کارها  در   -  يک پاره  بقاشان  ميکنند دوام و  که  نميدانند چه کار  يک پاره نکنند و 

ن است نميدانند چه کارها که نميکنند باعث هلاکتشان است اين مثال را در جاهائي که دقيق است  ا 

ميخورد  را  چيزي  طبابت  به  جاهلند  مردم  ببينيد  کنيد  فکر  روشن  جاهاي  در  ا  ام ّ باشد  بگذاريد  حالا 

بودمي مزه  خوش  دو    بيند  هر  عسل  و  خربوزه  مثل  طعمش  بسا  است  سم  مخور  ميگويد  طبيب  اما 

را  تو  ديگر  ساعت  يک  مخور  ميگويد  طبيبي  مجرّبي  لکن  يد  ا  مي  خوشش  دهن  و  است  شيرين 

مي ميکند  تصرف  ن  ا  در  طبيعت  تا  ميکند  حظ  زبانش  ميخورد  که  حالا  عجالة   وقت ميکشد  ن  ا  بيني 

خر ا  شد  مرض  و  درد  و  وبا  و  اسهال  و  ان  قي  اند  داده  قرار  جوري  را  معاصي  که  است  اين  -ميکشد 

شاءاللّه ملتفت باشيد تعمّد ميکند صانع که معاصي في الفور اثر نکند اگر تا خربوزه و عسل را با هم 

در دهن ميگذاشتي في الفور قي ميکردي که قي ميشد و سم نبود پس تعمد ميکند مهلت ميدهد که 

بزن زور  هرچه  وقت  ن  ا  و  بشود  حالا سم  نميداني  تو  را  اينها  ميداند  کسي  يک  حالا  نشود  علاج  ي 

همه اينها  که  هم  صانعي  ن  ا  و  ميدانند  که  او[  مردمي  اگر   ]را  شوند  خراب  اينها  نخواسته  او  ساخته 

به  هيچ  بيارند  ايمان  او  به  مردم  تمام  اگر  را  اينها  نميساخت  اصلش  شوند  خراب  اينها  نبود  باکش 

د اگر همه کافر بشوند هيچ از قدرتش از علمش از جلال و جمال او کم افزايجلالش و کمالش نمي

ل است لکن اين خداي لايتغير و لايتبدل دّ  ب   ت   ر است لا ي   يّ   غ  ت   نميتوانند کنند باز خدا خدا است خدا لاي   

عاجزند  حکما  ببينيد  که  جسد  اين  و  روح  اين  و  جوارح  اين  و  اعضا  اين  ساخت  را  انساني  يک 

حکمتهاش را بفهمند و مردم عاجزند تمام حسنهاش را بفهمند حالا اين خلقت را به اين حکمت که  

ن  را خراب کند مثل خوش نويس که ميکند معلوم است راضي نيست کسي بيايد به اندک چيزي ا 

مي خوبي  نهايت  در  ميکند  سعي  را  و خط  برده  کار  به  حکمتها  صفحه  يک  اين  نوشتن  در  او  نويسد 

داشته صانع که اينها را   ءسيدن همه را ضايع ميکني البته او راضي نيست پس اعتنانوشته تو به يک لي

کنند  را اين همه سعي نمي  ءچيز بي اعتنا  ،داشته  ءساخته مي بيني اين نقشها را ميکشد صانع پس اعتنا

بيني سر اينجا هست خوب واقع  که خوب واقع شود و همه را اگر فکر کنيد خوب واقع شده حالا مي

جاي خودش خوب واقع شده و هکذا هر   همچنين پا سر    ،شده اگر سر جاي پا بود نميشد ببيند بشنود

مي کني  فکر  را  اش  اعتناگوشه  حالا  شده  واقع  خوب  اين    ءبيني  هرکه  ميکشد  را  نقشه  اين  ميکند 

يد ببينيد اين بچه را از اوّلي که نطفه اش ميريزدنقشه را ميخواهد خراب کند البته بدش مي ه ماه  تا ن     ا 

اش  خفه  دفعه  يک  تو  حالا  شود  بزرگ  تا  شود  تربيت  بخورد  شير  بچه  بعد  شود  بچه  تا  بماند  بايد 



 1303 ربيع الاخر سنهشهر   27درس سه شنبه 

125 

 

البته  ميکني  خفه  را  اين  حالا  رسيد  اينجا  به  اين  تا  مد  ا  فراهم  اوضاع  قدر  چه  ببين  چه  براي  ميکني 

راضي نيست ملتفت باشيد پس اين است که صانعي که خلق ميکند همين خلق کردنش دليل اعتناي 

کار به  را  صفاتش  تمام  و  کرده  خلق  دانش  روي  از  کرده  خلق  علم  روي  از  را  چيزي  هر  و  است   او 

را  بشماري صفات خود  بيايد و کوچک  به نظرت  که خلق کرده اگرچه کوچک  برده و هر چيزي 

نمي کوچک  حکيم  نظر  به  و  ساخته  را  ن  ا  و  برده  کار  اينها  به  نيست  راضي  چنين  که  حالا  پس  يد  ا 

جوري  را  خلق  بايد  يا  بکنند  چه  نميرسد  عقلشان  واگذارد  خودشان  به  را  اينها  اگر  پس  شوند  ضايع 

بد نکنند طبعي به ايشان داده باشد که هر جوري راه بروند نفعشان   ]نخورند.ظ[باشد که بد  کرده  

هوهاي دنيا همين جورند هر جوري راه بروند نفعشان است از اين  باشد و مي بيني اينجور نکرده و ا 

حالا  بخورد  زياد  نميکند  ميل  نميخورد  زياد  که  جهتي  به  نميخواهد  طبيب  نميکند  ثقل  هو  ا  جهت 

هو بيشتر است واقعا  يک انسان از صد هزار  بيني تعمد کرده انسمي اني که شعورش هزار مرتبه از ا 

فريده اين را و مصلحت او را در طبعش قرار   هو شعورش بيشتر است و مع ذلک جاهل به منافع خود ا  ا 

فريده که منافع و مضارّ خود را نداند خوب چه عيب دا شت طبيعت نداده و تعمد کرده جوري او را ا 

مصلحتش  ميرود  راه  هموار  وقتي  و  است  مصلحتش  دويدن  ميکند  بنا  باشد  هو  ا  طبيعت  جور   انسان 

سايه   ]است[ ميرود  ميشود  گرماش  طورها   ،وقتي  همين  به  گرم  جاي  ميرود  ميشود  سرماش  وقتي 

باشد  هو  ا  جور  هم  انسان  که  داشت  عيب  چه  حالا  ميکند  اش  اماته  بميرد  بايد  وقتي  تا  ميکند  زيست 

هوها حرص نزن د نهرچه ميل ميکرد ميخورد و همين براش خوب بود عيبش چه بود انسان هم مثل ا 

نچه مي   ،زياد نخورد ثقل نکنند هرجا صلاحش هست بخوابد نچه نمي  ،پسندد مصلحتش باشدا  -ا 

ملتفت باشيد انسان را با وجودي که در احسن تقويم   ،خدا نخواسته اينجور  ،پسندد مصلحتش نباشد

فر فريدها  ا  خود  منافع  به  جاهل  عمدا   را  او  عمدا    ،يده  فريده  ا  خود  مضار  به  و    ؛جاهل  بشوند  لابد  تا 

الهي  طبيبهاي  طبيبها  ن  ا  حالا  کنند  اطاعت  بگويد  او  هرچه  کنند  پيدا  خود  براي  طبيبي  بروند  ناچار 

اين  که  کنند  اشتباه  گاهي  باشد  مصلحت  نکه  ا  بسا  ظاهري  طبيبهاي  اين  ندارند  اشتباهي  که  هستند 

ان کنيد  فکر  لکن ديگر  انبيابميرد  که  الهي  اشتباه   ءشاءاللّه طبيبهاي  به  و  کنند  اشتباه  اگر  اينها  هستند 

يک کسي را گمراه کنند به اشتباه يک کسي را هلاک کنند اگر باکش نبود کسي هلاک شود باز  

نمي به  نبي  جاهل  را  اينها  ميکند  تعمد  لکن  ميشدند  هلاک  خودشان  فريدهفرستاد  ا  غير    ،منافع  نبيّ 

نبيّ ي  همچو  نکند  گمراه  را  کسي  هم  اتفاق  حسب  به  که  ميفرستد  غافل  غير  جاهل  غير  نبي  ساهي 
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مي که  مردم  ميان  ميگويد وميفرستد در  را  اينها  منافع  يد  بسا[  ا  نمي  ]مردم  ن  پسندند  خودشان  أ  ىٰ  س  ع 

مْ   ك  ر  ل ّ  ي ْ و  خ  ه  ا و  ئ   ي ْ وا ش  ه  كْر  ىٰت   س  ن  و  ع  وا   أ  ب ّ  ح  ا  ت   ئ   ي ْ و    ش  ه  رّ    و  مْ   ش  ك  خودشان بسا هواها دارند ميلها دارند   ل ّ 

مي داري  ميل  را  عسل  و  خربزه  اينکه  مثل  است  بد  نميداني  داري  هواها  است  بسا  شيرين  لکن بيني 

مي را  عاقبتش  پس من  ميکند  اثر  ديگر  ماه  يک  ميکند  اثر  ديگر  روز  يک  نکرد  اثر  حالا  نهايت  دانم 

ىٰ  س  ن  ع  وا   أ  ب ّ  ح  ا   ت   ئ   ي ْ و    ش  ه  رّ    و  مْ   ش  ك  مْ همچنين    ل ّ  ك  ر  ل ّ  ي ْ و  خ  ه  ا و  ئ   ي ْ وا ش  ه  كْر  ن ت   ىٰ أ  س  اين تلخي که حالا در   ع 

يد راست هم ميگوئي خلاف طبعت هم هست اما ما که طبيبيم خبر دهنت است دهن حالا بدش مي  ا 

حالا اين يک خورده   ،داريم که اين فرو که رفت اصلاح مزاج تو را ميکند جدوار است براي زهرها

به   بخوراند  دوا  خودش  به  خودش  صانع  اين  پس  ديد  خواهي  را  نفعش  بده  فرو  کن  صبر  را  تلخي 

هد ميخواهد چه کند مگر ميترسد بميرد مگر جهتي معقول نيست خودش به خودش جدوار نميخوا

مي که  را  اينها  ميشود  ناخوش  خدا  مگر  نعوذباللّه  ميميرد  بعضي خدا  ميشوند  ناخوش  بعضي  بيني 

ميرند بعضي به بهشت ميروند بعضي به جهنم ميروند اين چه کاري است که خدا خودش را به مي

ببين پس  را  خدا  ميسوزاند  تش  ا  مگر  بسوزاند  ببرد  انجهنم  باشيد  ملتفت  نيست  صانع  اثر  اينها  -يد 

نيست صانع  از  صادر  اين  نيامده   شاءاللّه  فرود  نجا  ا  از  اينها  نجا  و  ا  از  بودند  مده  ا  اگر  فرضي  بر  و  اند 

خلق  ميان  نداشت  ضرور  حق  حق  همه  اين  نداشت  ضرور  کتب  انزال  نداشت  ضرور  رسل  ارسال 

داشتند   کل  صلح  همه  نبود  حقي  نبود  باطلي  انبيندازد  باشيد  ملتفت  که پس  است  اين  شاءاللّه 

 ، خداوند عالم در هر عالمي از عوالم خواسته تصرف کند چرا که خدا خدا بود و خدا يعني متصرف 

ذلک دست فکر کنيد ديگر چه ضرورش کرده بود دست بزند نه هيچ نفعي هم به خودش برسد مع

در زمان سابقي ننشسته که    ف  عر  أ  ي ک  ل    لق  الخ   قت  ل   خ  ف    ف  عر  أ  ن أ    بت  حب   أ  ا  ف   ي ّ خف  نزا  م   ک   نت  ک   ميزند و

شاءاللّه خلقي بعد از اين خلق کنيم که ما را عبادت کنند ما را بشناسند او وقت را هم فکر کند که ان

ن  ن صانع باز نه مثل مطلق و مقيّ د بلکه نه مثل غيب و شهود مگر ا  ميسازد پس بيرون از اوقات است ا 

ميکنم  ، غيب  غيب   عرض  را  الغيوب  لامحاله   ،غيب  مده  ا  اگر  فاعل  باشد  نداشته  فعل  فاعل  نميشود 

ن فاعل ميخواهد تحريک کند تمام عوالم را دقت کنيد نوعش به دستتان  فعل همراهش هست پس ا 

بيايد و چون ميخواهد تصرف کند تمام مملکت را اوّل تصرفي که ميکند اين مملکتها را نگاه ميدارد 

نشود خراب  داشتن   ،که  نگاه  از  پيش  باشد  بايد  او  براي  بخصوصي  وقت  يک  نه  ميکنم  عرض  باز 

باشد  ]که[  ملک خراب  باشد  ،بايد  نبايد  صانع  چنگ  در  که  وقتي  نبوده  بايد   ،و  چنگ  در  نمونه  و 
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باشد هرجائي دو ضد بايد توارد کنند ديگر هرجائي به جور خودش يک جائي تلخي و شيريني يک 

نفس   انسان و  اگر بايد  ميگويند  جهل  علم و  يک جائي  ميگويند همين جور  جائي حرکت و سکون 

نفس خراب   ،انساني باشد يا بايد جاهل باشد يا بايد عالم باشد هم علم را بگيري هم جهل را نميشود

حتي اينکه سنگي اگر بايد باشد يا بايد متحرک باشد يا ساکن جسم يا بايد متحرک باشد يا   ،ميشود

به همين طور ميرود تا تمام   نداشته باشد خراب ميشود او ول کند خراب ميشود  ساکن هيچکدام را 

نهائي که جوهريت دارند بايد توارد کند اضداد د توارد جائي ميرسد که علم و جهل باي   ،کومه ها و ا 

نميشوند  زيد و عمرو ممتاز  ميشود  بگيرند تعينش باطل  را  نه جاهل هر دو  نه عالم باشد  کنند ديگر 

يد مقابلش مييک جائي هست يقيني مي يد مثل عقل انساني اگر هست يا بيني يا مظنه يا شک ميا  ا 

ان باشيد  ملتفت  پس  شک  يا  دارد  رايقين  اينها  تمام  ميکند  حفظ  اوّلا  ايراد    شاءاللّه  افعال   به  از  يکي 

خودش که قبض و بسط اسمش است يا قبض صرف اسمش است يا بسط صرف اسمش است پس 

مي که  تصرفي  پيشتر  اوّل  يعني   ......... ملک   کند  تمام  خودش فوق  خدا  و  ندارد  پيش  اين  زماني 

مکان او نيست چنانکه اين زمانها بر او نميياست و اين امکنه ملک و فوق تمام چون گذرد  ه هيچ جا 

نوقت  ا  ميدارد  نگاه  که  ني  ا  از  بعد  و  کند  ول  را  اينها  و  نباشد  چنگش  در  اينها  وقتي  نبوده  هست 

زمين  و  سمان  ا  اين  ميانه  بيافريند  سمان  ا  بيافريند  زمينها  کند  احداث  مواليد  عالمي  هر  در  ميخواهد 

ج همه  بيافريند  انسان  بيافريند  حيوان  بيافريند  نبات  بيافريند  است جماد  کرده  را  کار  جور  همين  ا 

ن عالم را جماد بسازد نبات بسازد  پس چون چنين است که از هر عالمي ميخواهد ترکيب کند اهل ا 

ميسازد گلي  اوّل  پس  بسازد  انسان  بسازد  ميسازد  ،حيوان  بي و خاکي  طينت   ،ا  ميريزد  را در هم  نها  ا 

ميفرمايد   که  است  اين  ة  ي ط    رت  م ّ خ  ميسازد  دم    ن   ها    ،  ي د ي   ب     ا  نطفه  و  تخمها  اوّل  پس  ميسازد  را  طينت 

ني  ميسازد بعد از ساختن تخمها و نطفه ها بنا ميکند چيزها را ساختن و تا تعلق نگيرد به عالمي غير از ا 

ن فعل اوّل که رتبه او مقدم است نه زمانش نه دهرش و وقت  که خودشان را نگاه داشته اند غير از ا 

نمي مقدم استبر او  که  نشوند    گذرد او  که فاني نشوند و تمام  را  ميکند قوابل  نگاه ميدارد و حفظ 

سمانش  جدا کند زمينش را جدا کند جمادش ]را[ بعد ميخواهد در هر يک از کومه ها تصرف کند ا 

نبي ّ  انسانش  حيوانش  مي نباتش  نچه  ا  کثرتش  ميخواهد  غيرالنّ هايه  الي  فرند[]مي بينيد  ملتفت   ا  و 

لتي از جنس هر عالمي به دست نگيرد نميشود اين کارها را بکند حالا  باشيد و اين را داشته باشيد تا ا 

شاءاللّه زور بزنيد بفهميد و فراموش نکنيد پس اگر در عالم اجسام ميخواهد اين اوضاع را اين را ان
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دور  بر  بگرداند  را  سمانها  ا  بعد  بسازد  را  زمينهاش  بعد  بسازد  بايد  را  سمانها  ا  اوّل  پس  کند  کوک 

هيچ   را  چيزي  کند  سردش  کند  گرمش  نکنند  گزمينها  ن  ا  در  تصرفي  نکنند  سردش  نکنند  رمش 

سمان  ا  پس  ميسازد  را  بسايط  اوّل  پس  يند  ا  عمل  به  بسايط  از  بايد  مرکبات  ساخت  نميتوان  چيزي 

سمان از جنس اين دنيا است زمين از جنس اين دنيا است پيش اينها را بسازد    ،ميسازد زمين ميسازد ا 

ميکند  تحريک  که  را  ن  ا  بسازد  را  اينها  نميشود  نگيرد  به دست  مثل عرش  يک سبب جسماني  تا  باز 

سمانها را به حرکت مي ردا  يک تحريک عرش   ،اوّل فلک الافلاک تاثير ميکند ميسازد کرسي را  ،ا 

يک تاثير خاصّي دارد بعد وقتي کرسي پيدا شد و اين ت نسبتش به جميع ماسوي يک نسق است  اس

بعد فلک   ،بر خلاف عرش حرکت کرد تأثيري ديگر ميکند و مخلوط و ممزوج ميشود تاثيرات او

سرب اند  شده  هم  داخل  چيز  سه  حالا  ميشود  ديگر  طوري  حالا  ميشود  پيدا  اند ه  زحلي  گرفته  هم 

ن    نوقت  ا  ديگر  شد  پيدا  فلک  نه  طور  همين  به  ميشود  پيدا  ديگر  فلکي  ميکنند  ديگر  ن   تاثيري  در  ه ه 

مي به عمل  ميکني خيلي چيزها  که  ميضرب  به عمل  ن ضربها چيز ديگري  ا  از  يد و  نها چيز ا  ا  از  يد  ا 

يد خلاصه انديگري به عمل مي لتي از جنس عالمي به دست نگيرد صانع ا  شاءاللّه فراموش نکنيد تا ا 

کردن تصرف  محال است  نجا نميکند و  ا  تصرف در  نکند  تصرف  لت  ا  ن  ا  با  را    ،و  ميخواهي جسمي 

ببرد  بردارد  را  اين  دارد  ضرور  بادي  ببرد  بردارد  را  جسم  بايد  جسمي  ببري  جائي  به  برداري 

بخواهي اين تنه را ببري جائي دو پا ضرور دارد چيز جسماني بي پا نميشود يا بايد روي زمين بغلطد 

از   فعل  محالات است اين است  باشد داخل  بجنبد و رفته  از جاش  اين  تعلق ديگر  غيب به شهود بايد 

چه  خدا  الّا  و  نبوت  سر  ابتداي  و  نبوت  بدء  است  اين  بدهد  قرار  خود  مقام  قائم  را  شهود  و  بگيرد 

بشو مردم  همجنس  بيايد  خودش  نميتوانست  يا  ا  مردم  ميان  بيايد  خودش  بفرستد  نبي  دارد  د  احتياج 

مده ا  نميشوند  خبر  مردم  نشود  ظاهر  شده  ظاهر  مده  ا  نبي  خدا   ،همين  مقام  قائم  بايد  همجنس  پس 

مي باشد  او  خليفه  باشد  او  جانشين  و  بياورد  خدا  جانب  از  خبر  او باشد  با  کاري  هر  شما  ميگويد  يد  ا 

گفته که  من  به  من عرض ميکنم خدمت ايشان چنانکه او هر کاري با شما دارد  داريد به من بگوئيد 

نچه از   سمان پيدا شده من به شما بگويم پس اين عرش واسطه خدا است ا  سمان در زمين ]و[ ا  زمين و ا 

سمان و زمين و  همه را خدا به واسطه عرش کرده عرش هم خدا نيست اما اگر عرش نبود هيچ اين ا 

نها است نبود کونشان و شرعشان همه به واسطه عرش پيدا شده کونشان نچه در بين ا  اينکه زيد زيد    ا 

حرام  ميفهمد  حلال  اينکه  ظاهرشان  شرع  اينکه  مثل  ميگيرد  ميدهد  ميرود  راه  اينکه  شرعشان  شده 
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نباشد نه اينها اکوانشان موجود ميشود نه شرايعشان اگر عرش نبود کومه اي بود رش  ميفهمد اين ع

بس بي  ،و  مصرف  چه  دارد  نگاه  صانع  بود  چه  کومه  اين  فايده  حاصل  بي  کار  ما  صانع  است  فايده 

  .کندنمي

له الطّيبين الطّاهرين  ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

له الطّي ّ  ي اللّه علي محمّد و ا  بين الطّاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين و لا حول و لا قوّة الّا  و صل ّ

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

  ة  ل   ام   ا ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا الم  ي هٰذ  ف  ف   ] 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ف   الم   اللّه    ال  ث   م     نب  ي ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي ه  لقيٰ  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا  ضي  قت    

ت   م  ن ّ  ا    و   ل   قت   الم    ال  م  ك    و    ر  ث   الا    ام  م  ا  ش  نه  م     يس  ل     و    ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي  م   لّا  ا    يء  ا    ال  ث   لم  ل     ال  ث   الم    اك  مس  ا    حض   

  ة  ي ّ  د  ح  ا   وذ  ف  ع ن   من   ت   م ل    ك  ذٰل    جل  لا   ف    ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا ل   ه  ل ّ  ك  ت ب   ان   ا ك  م  ن ّ  ا   ا و  ه  فس  ن   ن ل   ك  ت   م ا ل   ه  ن ّ  لا    ر  ظه  ي ي   ت ّ  ح  

ك  مّ  ل   ف     واه  ا س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم    ك  ذٰل    ك  ان   ا  ا  نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت 

  و  ه   ا و  ه  ب    ود  وج  م    ل  وّ  ا   و   ة  ي ّ  ش  الم  ب    ل  وّ  الا   وق  خل   الم   و  ه   اع  ع  الشّ   ن  ا م   نه  م     ر  د  ا ص  م    ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا   و   اع  ع  ش   و   ور  ن   

اعت   ذ  ا  ]     قل  الع  ب     نه  ع    ر  ب ّ  ع  دي   ق      يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   ا 

خر ...[  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د   يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     و    ه  ان   بح  س    للّه     . الي ا 

ان را  ان نظرها  باشيد  ملتفت  پس  کنيد  نگاه  بتوانيد  جاها  تمام  که  بدهيد  وسعت  درست  -شاءاللّه 

ن جوري که خدا کرده  ن ]اگر[ شاءاللّه و دقت کنيد تمام مسائل ا  انسان ملتفت شد چه جور کرده ا 

 ،وقت ميفهمد که درست هم کرده و هرجاش را نميداني چه جور کرده و حدسي ميزني حدس 

انسان را به حاق واقع نميرساند اوّلا اين مطلب را بدانيد با فکر که فعل خداوند عالم مثل ذات خدا 

است  اين  معنيش  تغير  که  نيست چرا  متغير  مشيّ ت خدا هم همين جور  فعل خدا و  نيست  متغير  که 

ملتفت باشيد حالا سرکه و شيره را که داخل هم ميکني هم شيره   ،که منفعل بشود چيزي از چيزي

متغير شده هم سرکه به جهتي که حالت هر دو تغيير کرده يعني هر دو منفعل از يکديگر شدند و 

و فعل خدا متغير نميشود   ث  اد  ح    ر  يّ   غ  ت   م     لّ  و ک  ]شده[  دو فعل در يکديگر کردند اسمشان متغيّ ر  هر  

ذلک تعلق گرفته به اشياء  تعجّب اين است که اگر تعلّ ق هم نگيرد به اشياء اشياء پيدا نميشوند و مع

دل  ميکند  بيان  براتان  که  کسي  عجالة   و  بيندازيد  نظر  طوري  يک  را  اين  اند  شده  متغير  اشياء  و 

از ملک خدا است عقل  بگيريد پس هر چيزي در  ياد  که  از عقل    بدهيد  ميشود جسم  منفعل  جسم 

اين هم  کنيد  باشيد خوب دقت  ملتفت  بدن از روح متاثر ميشود خوب  بدن  از  ميشود روح  منفعل 

بابهائي   در  ]است[  از  ميکند  بصيرت  با  قدر  چه  که  کنم  اغراق  قدر  چه  کنم  عرض  چه  و که  دين 

مذهب و هنوز شما ملتفت نيستيد که چه درياي عظيم عجيب غريبي است پس اهل مملکت بعض 
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ا   ميکند  اثر  تش  ا  ب در  ا  پس  ميکنند  اثر  بعض  بعض در  ميشوند چنانکه  منفعل  بعض  ب تاز  ا  ش در 

محض  که  ببينيد  خودتان  و  برداريد  پا  پيش  از  کنيد  فکر  همينجا  ميشود  متاثر  او  از  اين  ميکند  اثر 

يه چنين است حرف من نباشد که بگوئيد که فلان کس گفت چنين است يا حديث چنين است يا ا 

کسر   قدري  ب  ا  اين  ميگذاري  هم  نزديک  را  ب  ا  و  را  تش  ا  پس  باشيد  را سملتفتش  تش  ا  ورت 

دم بيشتر گرم ميشود پيش  بي پهلوش نباشد ا  تشي بنشيني که هيچ ا  ميکند ميفهمي اين را اگر پيش ا 

ب در  يخي بنشيني که هيچ چيز گرمي پيشش نباشد بيشتر خنک ميشوي پيش هر]کدام[ بنشيني ا 

گرمي ميکند  اثر  تش  به   ا  هيچکدام  ميکند  کم  را  او  سردي  ميکند  اثر  ب  ا  در  تش  ا  ميکند  کم  را  او 

نمي صرافت  انطور  نسق  همين  بر  يد  و ا  ميشوند  منفعل  خلق  تمام  از  خلق  تمام  کنيد  فکر  شاءاللّه 

خلق  از  خلق  است  جهت  اين  از  پس  ميکنند  تاثيري  کنند  کاري  ميتوانند  خلق  تمام  در  خلق  تمام 

ب منفعل ميشود يک خورده قبول  منفعل ميشوند و قبول تش از ا  ميکنند چيزي را که ندارند پس ا 

کم شده و  گرميش  که  اين سردي داخلش شده  کم ميشود  گرميش  يک خورده  را  ميکند سردي 

برودت  که  اند  نوشته  و  اند  گفته  اند  نوشته  ام  ديده  و  پيش  حکماي  و  فرنگيها  مثل  نباشيد  شما 

ح عدم  يعني  برودت  نيست  چيزي  مياصلش  است  چشمش  به  عقلش  بيرون رارت  فتاب  ا  بيند 

گرم  مي تش  ا  کند  انکار  نميتواند  نيست  حرارت  بگوئيم  نميتوانيم  پس  ميگويد  ميکند  گرم  يد  ا 

ن ديگر چيز موجودي   ،نميکند ا سردي يعني عدم گرمي ا  تش هست گرمي هست ام ّ پس ميگويد ا 

شود سردي يعني عدم گرمي همين که گرمي نيست اين    ]گرمي.ظ[نيست که مخلوط و ممزوج  

گرم   جائيش  يک  دارد  درجات  تش  ا  اما  است  گرمي  است  موجود  نچه  ا  پس  حالا  است  سردي 

است يک جائيش کمتر گرم است اينجور حرفها بعينه مثل حرفهاي حکماي پيش است که گفته 

فتاب   ،اند ظلمت يعني عدم نور ديگر ظلمت مجعول نيست شب را نبايد ساخت فتاب را ببر عدم ا    ا 

اند  کرده  را  نها  ا  تقليد  مسائل  خيلي  در  حالا  فرنگيهاي  اين  و  حکما  دارند  را  نظرها  اين  است  شب 

شاءاللّه همچو نباشيد فکر کنيد چيزي که نيست نيستي مخلوط با جائي نميشود نيست لکن شما ان

مخلوط شود که    ،که  ن شيئي  ا  نميشود  اختلاف               اگر  نيست  ممکن  اين  که هست  است  مسلّ م 

تش به هر درجه اي که گرم است يک طبع دارد و يک گرمي است لکن تو به  درجات پيدا کند ا 

مي  تشفاصله  ا  تو و  بدان هواي سردي فاصله شده ميان  کرد  تفاوت  تر]   ،بيني  نشيني مي  .ظ[پس 

مي گرم  کمتر  است  فاصله  سرد  هواي  ميبيشتر  فاصله  بيشتر  ميشود شوي  بيشتر  سردي  نشيني 
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کسر  نشود  ن  ا  داخل  غيري  فعل  تا  و  باشيد  ملتفت  دارد  فعل  يک  خودش  شئ  پس  باشيد  ملتفت 

مد يعني س   ن نميشود اين است که عرض کرده ام به طور کلّ ي هر جائي مراتب تشکيکيّ ه ا  ورت ا 

مي  تفضيلي  تر افعل  گرم  که  ن جائيش  نه ا  يک جائيش  است  تر  گرم  يک جائيش  يد که ميگوئي  ا 

است  توش  بيشتر  برودت  نيست  نقدر  ا  گرميش  که  نجائيش  ا  است  توش  کمتر  برودت  است 

نجائي که سر نجا اينها دو شئ موجودند تو همين طور تا ا  د است معلوم است حرارت کمتر است ا 

من  نيست  ظلمت  ميگوئي  تو  ميگويم  عدم  را  يکي  ن  ا  برميگردم  من  ميگذاري  را  يکي  اسم  عدم 

يعني نور  نيست  نور  اصلش  ميگويم  من   برميگردم  نيست  سردي  ميگوئي  تو  ظلمت  عدم 

اينجور  نيست  برهان  و  دليل  اين  سردي  عدم  يعني  گرمي  نيست  گرمي  ميگويم  برميگردم 

ن حق واقع اين است که اگر رنگ سفيدي هست و الوان  مجادلات ردّ باطلي به باطلي است لکن ا 

ميکند   تغيير  سفيدي  البته  شد  سفيدي  اين  داخل  رنگ  هر  حالا  هست  هم  رنگي ديگر  هيچ  اگر 

ميشود  ممزوج  و  مخلوط  و  هست  ديگر  رنگ  وقتي  است  سفيد  جور  يک  جاش  همه  نباشد 

زرد  کانه  ميکند  پيدا  کدورت  بيشتر  شد  شکري  ميگوئي  ابتداش  ميشود  پيدا  مختلف  رنگهاي 

ميشود  سرخ  رنگ  بکوبي  هم  در  زياد  را  زردي  ميشود  زرد  ميکند  پيدا  کدورت  بيشتر  ميشود 

سي شد  متراکم  ميسرخي  عمل  به  واحد  لون  تراکم  از  مختلفه  الوان  ميشود  شده اه  تجربه  يد   ،ا 

خر اين سبزي هائي که مي بش تجربه چشمي که رنگ سبزي ا  بش سرخ است چائي ا  جوشاني و ا 

رنگ   الا  و  است  سبزي  تراکم  از  اين  نيست  سرخ  است  ب چسرخ  ا  توي  است  سبز  ائي 

شده جمع  يک   ،.............  است  سرخ  عجالة   حالا  تنگي  جاي  در  بسياري  الوان  شده  جمع 

بيني خورده رقيقش کني زرد ميشود از تراکمش سرخي پيدا شده يک دفعه از تراکم سرخي مي

پ    نميخواهم  باري  است  سرخي  تراکم  از  اين  ميشود  سياه  بجوشاني  را  چائي  شد  پيدا  ش ي   سياه 

نخواهد   ،بروم پيدا  تشکيکيه  مراتب  نکني  هم  در  را  مختلف  شئ  دو  تا  که  است  اين  منظور  باري 

رنگي داخلش نيست رنگي داخلش که شد سفيد   ]است[  شد پس سفيد و سفيدتر ايني که سفيدتر

داخلش   ،است سردي  است  تر  گرم  که  ني  ا  است  تر  گرم  چيزي  يک  است  گرم  چيزي  يک 

مطلق  .ظ]نيست قول  به  هست  جاش  همه  اين  است  گرم  شد  داخلش  که  سردي  محل  [  هرجائي 

داخل هم شده اند حالا در عالم ملک اين مراتب تشکيکيّ ه هست و   ءزيادي و نقصاني هست اشيا

ذات پيش  تا  ميبرندش  خلق   ؛اينها  وجودات  است  تعالي  و  سبحانه  حق  وجود  صرف  وجود  بله 
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ن وجود شديد و اشدّ افعل تفضيلش پيش خدا است مي  يد تا پيش خلق اينها مراتب تنزّليه مشوبند ا  ا 

شاءاللّه و فکر کنيد خدا هيچ متأثر از خلقش نيست از اين جهت هيچ نفع است پس بدانيد شما ان

ن نميتوان رساند همه انبيا در همه اديان اين را قبول دارند پس خدا هيچ متغير نميشود جلالش   ءبه ا 

کم  قدرتش  از  هيچ  نميشود  چيزي  از  متضرر  هيچ  نميشود  زيادتر  قدرتش  نميشود  زيادتر  هيچ 

به او نميشود  مشتبه  نميشود هيچ چيز  کم  علمش  از  ميشود و هست   ،نميشود هيچ  يک جائي  حالا 

نجا جائي بايد باشد که قدري جهل داخلش شده باشد پس علم خدا  جائي که گول بزنند کسي را ا 

است  علمي  او  علم  پس  بکنند  نميتوانند  مشتبه  هيچ  او  بر  کنند  حيله  بخواهند  خلق  اين  هرچه 

علمش علمي است که هيچ قابل زياده و نقصان نيست باز هرچه قابل زياد   يد  ز   ي   چنانکه لا    ص  نق  ي   لا  

شده  زياد  که  حالا  و  نيست  زيادتي  حالت  که  است  حال  اين  بر  که  حالا  است  معلوم  است  شدن 

پيشتر  که  مده  ا  اين  روي  اي  تازه  چيز  است  معلوم  شد  زياد  وقتي  شده  داخلش  ضدي  است  معلوم 

ين ين ب   ود جهل هرچه زياد شد علم ميرود داخل هم ميشود امر ب   نبوده علم هرچه زياد شد جهل مير

جهل يعني عدم علم چرا  ]مگو[ چيزي نيست که خدا خلقش کند  ]جهل[ ک پيدا ميشود مگوکّ  ش  م   

يد يک کسي ديگر بر ميگردد ميگويد علم ينجور مباحثه بدانيد غلط است ريشت هم گير مي که ا  ا 

تو  که   ........... مثل  يد  ا  مي  علم  برميداري  که  را  جهل  کند  خلقش  خدا  که  نيست  چيزي 

جهل را هم خلق ميکند جهل هم   ،است خدا خلق ميکند علم را   يءميگوئي و حاقش اين که علم ش 

که  است  تعجب هم اينجا  يک عالم هم هستند  از  انفعال هم دارند  فعل و  نوعا   اينها  مخلوق است و 

از يک عالم هم هستند که مخلوط و ممزوج شده اند اين است که وقتي مخلوط شد با هم اسمش 

جهل کمتر ميشود  يک خورده علم زياد  ،زور هر دو زياد شد مقابل هم شک ميشود ،مظنه ميشود

زياد   ]مظنه  از[]ميشود.ظ[،  هيچ   علم  کأنّ ه  ميشود  جهل  شد  کمتر  باز  ميشود  توهّم  شد  کمتر  جهل 

علم توش نيست منظور اين است که تمام اين فعل و انفعالات و اين ترکيبات در عالم خلق است و  

اينها هست لکن خدا  بس]جنس.ظ[خلقي اعلم است از خلقي و خلقي اجهل است از خلقي در ح

نهائي که درست فهميده اند مسئله را   عالم است وقتي ميخواهي درست تعبير بياري خدا ميداند ا 

نميگويند خدا داناتر است خدا از که داناتر است ديگر ارحم الرّاحمين هم گفته خود را براي شما 

نقدر رحيم است که از افعل  تفضيل بالاتر است رحيم گفته ميخواهيد بدانيد چه قدر رحيم است ا 

لا   است  ر  او  لا    ،اه  و  س    حيم    است  او  ق   قادر  معني   ،اه  و  س    ر  اد    اين  به  اگر  است  قادرين  اقدر  او  حالا 
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ميگوئي که افعل تفضيلش را بخواهي بايد در قدرتي که اگر افعلش را برداري شريک باشند خدا 

مثل اينکه وقتي ميگوئي فلان از فلان درازتر است يعني اگر سر او را بزني همسر ميشوند   ،و خلق

حالا به اين طور باشد اگر خدا اقدر از اين خلق و از اين قادرين است به اين معني بايد زيادتيش را  

مثل   بايد  برداري  به]خلق[  که  بايد  هم  خلق  باشد  داشته  داشته   ]اندازه[  قدرت  قدرت  او  قدرت 

معني اين  به  الراحمين  ارحم  خدا  اگر  بايد باشند  برداري  که  را  زيادتيهاش  بايد  ميگوئي  تو  که  ها 

که   را  زياديش  بايد  است  القادرين  اقدر  خدا  حالا  باشد  داشته  رحم  خلق  مثل  بعينه  بعينه  برداري 

ان باشيد  ملتفت  نميشود  مستحيل  هيچ  خدا  و  خلق  مثل  لا بشود  وحده  قادر  است  خدا  پس  شاءاللّه 

لا   که  قدرتي  به  له  ي   لا    و    يد  ز  ي   شريک  عال     ص  نق    است  خدا  عال   و  و  به  م  هيچ  که  است  او  مطلق  م 

ورد به مرور دهور علمش هيچ زياد نميشود علمش هيچ کم نميشود علمي به دست نمي  ،تجربه ا 

نچه صادر از او است هيچ قابل زياده و نقصان نيست به   يکش پس داشته باشيد و فراموش نکنيد ا 

ب و خاک ا شما متغيريد به جهتي که مرکبيد از ا  تش  ]و[  جهتي که متغير نيست ام ّ   عقل   ]و[  باد   ]و[  ا 

کنند     ]و[  نفس   ]و[  روح   ]و[ زياد  را  خون  کنند  زياد  را  هرکدام  کم جسم  بلغم  و  صفرا  و  سودا 

ملتفت  پس  ميکنند  انفعال  و  فعل  اينها  پس  ميشوند  کم  ديگر  نهاي  ا  شوند  زياد  هرکدام  ميشوند 

انبيا حتي  ميشوند  منفعل  هم  ميکنند  فعل  هم  يکديگر  در  خلق  نکنيد  فراموش  جميع   ء باشيد  اگر 

م ميشوند از اين است خلوات دارند در گاوقاتشان را صرف مردم کنند خورده خورده خودشان  

صرافت  به  وقت  ن  ا  است  شان  اسلحه  همان  و  ميبرند  خدا  به  پناه  ميپوشند  اسلحه  ميروند  خلوت 

مي تمامخود  هرچه  قوت  با  وقت  ن  ا  يند  ميا  مردم تر  ميان  کرد  مکث  که  قدري  مردم  ميان  يد  ا 

ا خورده را بپوشد به واسطه اينهقدري تا قوتش کم ميشود باز بايد برود به خلوت خود اسلحه اش  

که   است  اين  ميگيرند  قوت  از  ]از[  خورده  که  کساني  تمام  کردم  عرض  و  مرويست  مرحوم  سيد 

يند اين حالت را دارند ميفرمايد حالت خود را ميجانب خدا مي بينم بعينه مثل حالت خزانه حمام  ا 

ب که روزها از بس مردم ميروند و مي ن ميشود نگاهش که ميکني ا  يند و چرک و کثافت داخل ا  ا 

و   شد  شب  وقتي  تا  مصرف  بي  است  ضايعي  توش چرک  کسي  ديگر  و  گرفتند  رام  ا  رفتند  مردم 

ن چرکها و کثافتها سنگين است ته نشين ميکند  نمي ن وقت هرچه از ا  رام ميگيرد و ا  ب ا  يد و اين ا  ا 

مي است  سبک  و  چرب  نها  ا  از  هرچه  مي و  ب  ا  روي  يد  است  ا  وسط  در  که  بي  ا  ن  ا  لال  زايستد 

مد و رفت مردم خيلي متغير ميشوم و خودم خودم را نميخود ميميشود به   يد من هم روزها از ا  -ا 
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مي خود  به  ميگيرم  رام  ا  خلوتي  جاي  در  ميروم  که  شبها  ميبينم  را  خودم  يم خودم  روزها ا  ا  ام ّ بينم 

مد مردم و حرفهاي مردم چرکها و کثافتها در من پيدا ميشود باز از شيخ مرحوم روايت  از رفت و ا 

ن مردم  اين  با  معاشر  که  وقتي  فرمودند  که  من  براي  از  بود  معتبر  خيلي  که  شخصي  بودم ميکرد 

ملکي بود در مشرق ملکي بود در مغرب اينها با هم گفتگو ميکردند او ميگفت امروز چه خواهد 

ميشنيدم  را  همه  من  و  ميکردند  نقل  يکديگر  براي  بود  حادثات  نچه  ا  کرد  خواهد  چه  کي  شد 

مردم   معاشر با  که  مردم  ]نشدم.ظ[مادامي  مد  ا  رفت و  مردم    ]نبود[  و  مشغول  بودم تا وقتي  اينطور 

نمي را  نها  ا  حالا  انشدم  باشيد  ملتفت  باز  ندارم  هم  خبر  و  شد بينم  مخلوط  چيزي  هر  شاءاللّه 

مي  زنها  پيش  زياد  انسان  ميشود  متأثر  خودش  ضد  از  ميشود لامحاله  زنانه  طبع  انسان  طبع  نشيند 

دم مي چينن نشيند ميزياد پيش لئيمها مي مد هي محسّنات براي ا  مد هي حيفش ا  د بيند هي حيفش ا 

مي  مبذر  پيش  انسان  ميشود  بخيل  انسان  خورده  ميخورده  ميکند نشيند  خرج  پروا  بي  هي  بيند 

هم  خلوتي  بايد  نشست  هم  کسي  پيش  رفت  اگر  دم  ا  لکن  ميشود  سرف  م   انسان  خورده  خورده 

داشته باشد فکري کند خورده خورده به خود بيايد حتي جمادات در بدن انسان حتي عقل انسان 

همي ميکند  و اثر  باغ  توي  هميشه  ميکند  پيدا  جمود  عقل  خورده  خورده  بنشيني  سنگي  پيش  شه 

نشيني هي پيش صحرا بروي طبع طبع نباتي ميشود طبع زراعت ميشود هميشه پيش حيوانات مي

مثل   باشي  قاطر  پيش  هميشه  چاروادارها  مثل  ميشوي  نافهم  باشي  خرها  پيش  بنشيني  حيوان 

ميشود حرامزاده  و  چموش  ها  نجابتي   قاطرچي  چون  حيوانات  ميانه  اسب  باشي  اسب  پيش  دم  ا 

م    پيش هت   دارد  بنشيني  حيواني  هر  پيش  هکذا  و  دارد  نجابت  خردار  و  قاطرچي  به  نسبت  اسب  ر 

مي خلق شتر  در  خلق  کنيد  دقت  خوب  پس  ميشوي  حليم  ميکني  پيدا  وقاري  و  سکينه  نشيني 

اينه داده  قرار  خدا  است  بزرگي  حکمت  ميکند  اثر  چيز لامحاله  نميکنند  تاثير  يکديگر  در  اگر  ا 

نميکرد  اثر  شيره  در  سرکه  هيچ  اگر  نميکرد  اثر  سرکه  در  شيره  هيچ  اگر  بسازي  نميشد  حادثي 

سکنجبين در دنيا نبود و محتاجين به سکنجبين سکنجبين نداشتند در دنيا پس فکر کنيد عالم خلق 

يک در  که  باشد  متغير  که  است  اين  حکمت  و  متغير  است  و عالمي  زياده  قابل  و  کنند  اثر  ديگر 

خورده  بود  چنين  صانع  اگر  نباشد  چنين  بايد  صانع  اما  شود  پيدا  تشکيکيه  مراتب  تا  باشند  نقصان 

شاءاللّه خورده خدا مستحيل به خلق ميشد خلق اگر چنين نميشد بايد مرکب حاصل نشود پس ان

نه از خلق و  ميشود  منفعل  نه خودش  کنيد خداوند عالم  قدرتيش   درست دقت  فعلهاي  فعلهاي او 
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نچه از او صادر است هيچ چيزش قابل نيست متغير شود زياد شود يا کم شود  علميش حکمتيش و ا 

ا او ميگيرد ،پس خلق چون قابل تغيرند نه او   ن دست منفعل نميشود ام ّ او که دست ميکند به خلق ا 

را  لفظها  و  اند  نشده  حکمت  داخل  که  نهائي  ا  از  خيلي  را  اينها  ديگر  حالا  ميشود  منفعل  اين  را  اين 

ملتفت  اند شما  اينها پيدا شده  اند چه طور  نشده  منفعل  اگر  ميگويند او  اند  اند فهميده  خيال کرده 

ا بلا باشيد عرض ميکنم  اثر ميکنند  يکديگر  ا خلق همه در  ام ّ نميشود  منقبض  قبض ميکند و هيچ  و 

ميشود   شهواني  انسان  بکني  شهوات  به  خيال  هميشه  ميشود  متأثّ ر  سنگ  از  عقل  در اغراق  همه 

خون که زياد    - بي خيال شهوت  -  يکديگر ببينيد چه طور تأثير ميکنند بدن را غذاي مقوي بدهي

مي شهوت  خودش  يدشد  مقوي    ،ا  است   ]ندهي.ظ[غذاي  قشنگ  همچو  زن  فلان  کن  خيال  هي 

کجاش چه جور است کجاش چه جور است هي خيال قشنگي و هي خيال جماع ميکني يک دفعه 

ن خيال    ظبيني بدن نعومي ا ا  کرد همان خيال است و از عالم مثال است و مخلوط با بدن نيست ام ّ

ميکند  غلبه  ن  ا  بر  صفرا  بدن  باشي  عداوت  خيال  به  هميشه  کارها  جور  ن  ا  به  را  بدن  ميدارد  وا 

يد و گرمش ميکند پس هم  گرمش ميکند و اگر به خيال وا نداري و هي چائي بخوري خيال مي ا 

ميکند يعني تأثير در خيال هم خيال تأثير ميکند در بدن هم جسم در روح هم  اين چائي در او تاثير

مي  ،روح در بدن زياد شد خورده خورده هي وسوسه  بدن  تعمّد کني در خيالات وا سودا در  يد  ا 

خورده  خورده  سوداوي  خيالات  به  ميکني  تعمد  وقتي  ميکند  غلبه  سودا  خورده  خورده  ميداري 

يد بدن که ضايع ميشود سودا پيدا ميکند غذاهاي سوداوي ميخوري خيالات مي  1]جلب.ظ[بدن   ا 

شاءاللّه فراموش نکنيد قول مطلق انشد خورده خورده خيال را ضايع ميکند پس عرض ميکنم به  

باشند  منفعل  از يکديگر  که  اين است  اين حرف  معني  باشند و  متغير  حتم است و حکم تمام خلق 

صانع تصرف    ،باز معني اين حرف اين است که در يکديگر فاعل باشند و اين نميرود پيش صانع

پس  صانع  فعل  از  ميشوند  منفعل  خلق  تمام  و  نميشود  منفعل  خلقي  هيچ  از  و  ميکند  جاها  جميع  در 

بياورند   نها  ا  حالت  از  تعبير  و  بگويند  بايد  خلق  العليّ تمام  باللّه  الّا  قوّة  لا  و  حول  پر   العظيم   لا  هيچ 

نمي هيچ کاهي  خودش  و  ميکند  تصرف  او  را  تمامش  او  قوة  و  حول  به  مگر  خود  جاي  از  جنبد 

چيز هيچ  از  نميشود  مط  ]منفعل[  منفعل  اين  اگر  مينميشود  چنگ  به  را  که لب  يافت  خواهيد  ريد  ا 

 

 .)دهخدا( : خشک شدن خون شدن خون بل   ج   -1
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ن هم منقبض  ن عقل باشد که اوّل ما خلق اللّه است او قبضش کرد ا  نجائي که اول دست زده که ا  ا 

برميدارد کاتب  که  را  قلمي  مثل  تمام  ]اينها[    ،شد  است  موقوف  و  انفعال  و  فعل  مگر  ندارند  هيچ 

فعل و  يکديگر  در  نميتوانند  خودشان  اينها  الّا  و  شوند  همچو  بزند  دست  او  را  انفعالها  و  فعلها  اين 

مي  باز  کنند  بدنانفعال  در  بيايد  خودش  روح  نميتواند  خودش  ،بينيد  کند   ]دلش[  روح  ضعف 

بيايد  نميتواند  خودش  نميرسد  زورش  الوجوه  من  وجه  هيچ  به  بدن  اين  در  خودش  عالم  از  بيايد 

ن وقت اين بدن زنده شود  ن روح را بردارد بيارد توي اين بدن بگذارد و ا  يک کسي ديگر بايد ا 

کند منفصل  هم  از  را  اين  اجزاي  بيايد  بايد  الموتي  ملک  باز  است  طور  همين  هم  او  نه   اماته  اينها 

حاصل منفصل ميتوانند بشوند نه متصل اگر دست نميزد اصلش مصرف اينها چه بود خلقتشان بي

اين است  لغو نميکند لاغي نيست پس  بود نگاهداشتنشان بي حاصل بود و خدا کار بي حاصل و 

که   را  اولي  ن خلق  ا  که ]صانع[  که  قلم  قلم در دست شما  معصوم حقيقي است بعينه مثل  دست زد 

در دست شما است اگر تند حرکت کرد شما تند حرکتش داده ايد اگر کند حرکت کرد شما کند 

اللّه   ما خلق  اول  پس هرچه  ايد  کرده  نکه هرچه ساکن شود شما ساکنش  ا  ايد حتي  حرکتش داده 

اين را  ميل کرد ميداند   اگر  کرده و  منزجرش  ميداند خدا  ن شد  ا  از  منزجر  ميلش داده هرچه  خدا 

يافتيد ملتفت باشيد که بسا همان منزجراتش را اسم ميگذارد که خدا حرام کرده همان چيزهائي  

روحي  وحي  حاق  ميکنم  عرض  که  است  همين  وحي  حاق  و  است  خدا  حلالهاي  دارد  ميل  که 

دميده ميشود او  بدن  در  که  ا     است  ن   ر  م ْ أ  نْ  م ّ  ا  وح  ر  ك   ي ْ ل   إ  ا  ن   ي ْ وْح  أ  ك   ل   ٰ ذ  ك  ا و  نت    م   ي   ك  دْر  ا   ت   اب    م   ت   ك    ال ْ

لا   ان    و  يم  يد   الْْ  ا  مي  که  او  است  چيز  چه  ايمان  و  است  چيز  چه  کتاب  ميداند  چه  مخلوق  اين  البته 

کند اين دارد اين را که اين حلال  توش او کتاب همراهش هست ايمان همراهش هست او وا مي

حرام کند اين ميداند که لا حول و لا قوة الّا باللّه اين فرق ميکند با ما که اينجا نشسته ايم يک دفعه 

زياد   چائي  داريم  هوسها  داريم  هواها  ميبرد  ميکشد  بچه  دفعه  يک  ميبرد  ميکشد  زنيکه  را  ما 

چائي مخور ببين   ،خورديم حرارت غلبه ميکند ما همچو نيستيم که هرچه ميل کنيم خدا خواسته

نه  خورده  ماست  نه  اللّه  خلق  ما  اوّل  لکن  نميزني  چرت  ببين  مخور  زياد  ماست  نيست  حرارت 

غذائي  ديگر  بدنش  در  مده  ا  که  اللهي  روح  ن  ا  غذاش  است  پاش  زير  ملک  تمام  خورده  چائي 

که   است حالتش  طوري  لکن  نميشود  بدنش  ن هم جزء  ا  ون  ندارد  م   كْر  م ّ  اد   ب   سْب     ع  ي   وْل   لا   ق  ب  ال ْ ه   ون   ق 

ون   ل   عْم  ه  ي   ر  م ْ أ  م ب   ه     . و 
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بين الطّاهرين  له الطّي ّ ي اللّه علي محمّد و ا   . و صل ّ
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 الرّحمن الرّحيم بسم اللّه  

الطّي ّ  له  ا  محمّد و  اللّه علي  ي  الّا  و صل ّ قوّة  حول و لا  اجمعين و لا  اعدائهم  اللّه علي  لعنة  الطّاهرين و  بين 

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

الم  ي هٰذ  ف  ف   ]  ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا  ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م    ة  ل   ام   ا 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي  ه  لقيٰ  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  م   لا    و    ر  ث   ا    ضي و  قت    

ي  ت ّ  ح   ال  ث   لم  ل    ال  ث   الم    اك  مس  ا   حض   م   لّا  ا   يء  ا ش  نه  م    يس  ل    و   ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي ل   قت   الم   ال  م  ك   و   ر  ث   الا   ام  م  ا ت   م  ن ّ  ا  

ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي    ل   ك  ت   م ا  و  ه  فس  ن   ن  ك  م  ن ّ  ا    ا  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ك  ذٰل     ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم   س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ن   نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت    و    ور  ا 

  ر  ب ّ  ع  دي   ق     و  ه    ا و  ه  ب     ود  وج  م     ل  وّ  ا    و    ة  ي ّ  ش  الم  ب     ل  وّ  الا    وق  خل   الم    و  ه    اع  ع  الشّ    ن  ا م   نه  م     ر  د  ا ص  م     ل  وّ  ا  ف      ] ر  ث   ا    و    اع  ع  ش  

  و    ه  ان   بح  س    للّه     يء  ش    د  عب   ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ب ّ  ح  م  ب     يء  ش    ل  عم  ا    و  ه  ف     اللّه    ة  ي ّ  ش  م  ب     ء  ي ش    ه  شب   ا    ه  ن ّ  ا    ر  ب   ا اعت   ذ  ا      قل  الع  ب     نه  ع  

خر ...[  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     العبارة.   الي ا 

ن توانائي هم  ن کار بشود و ا  ن وقت مشغول ا  فاعل که مشغول به کاري ميشود خودش بايد بتواند تا ا 

فعل فاعل است و اين فعل فاعل همه جا بر يک نسق داشته باشيد نه که پيش خدا چنين است پيش ما 

چنين نيست هرجائي که طوري است و جائي طوري ديگر اين کلّ ي نيست و حکمت نشده حکمت 

ن   است که بر يک نسق باشد پس فعل چون از عرصه فاعل است و فعل هر فاعلي اين است که فاعل  ا 

نمي خودش  وجود  خارج  احداث  از  را  فعل  بلکه  بشود  فعلش  که  بچسباند  خود  به  را  چيزي  رد  ا 

و    ،ميکند شود  فاعل  حجاب  نميشود  فاعل  فعل  که  است  اين  پس  نيست  که  خارج  شود[ از  ]نمي 

کي از کليات بزرگ حکمت است و بيانش واللّه کسي که کتاب نوشته و بروز حجاب شود و اين ي

ظهور  در  ظاهر  و  فعل  خود  از  است  تر  ثابت  فعلش  در  فاعل  پس  است  مرحوم  شيخ  مخصوص  داده 

نيامده   از او  که  دارد  کنيد چيزي  را خيال  جائي هرکس و هر چيزي  نفس ظهور است و هر  از  اظهر 

ن چيزش از جاي ديگر است پس مده چيزي داشته باشد که غير فاعل   ا  فعل سرتا پاش از پيش فاعل ا 

نمي باشد  صادق  او  که   ،ماندبر  است  جور  همين  همه  خدا  فعل  و  ملکي  فواعل  تمام  و  خودتان  فعل 

بايد هر فاعلي توي فعلش باشد و ظاهرتر است از خود فعل و تحققش بيشتر است به طوري که کأنّ ه  

ب خصوص  به  را  کأنّ ه  و  ميفرمايد  نيست  گفت  يء  ايد  ض  ي   ا  ه  ت   ي ْ ز  اد   ك  حکمت   کادي   تا    و    ي   بيان  نگويد 

ا از کجا   يکادنميشود   ن است که صادر ميکند ام ّ مثل کأنّ ه است فعل فاعل نيست به جهتي که فاعل ا 
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تکاني مي  را  غبار  است  غباري  مده  مي   ؟ا  است  نيست   ؟اندازيلباسي  از  است  فاعل  از  صادر  فعل 

نيست  و  ندارد  هم  قرار  هست  خود  قرار  بر  امتناع  عرصه  شود  موجود  چيز  هيچ  نميشود  که  صرف 

کنيد خواه بالا و پائين  ،هم که خيال  فعل و فاعل دو تا نيستند و هر جور دو تائي  مرئي و    ،پس  خواه 

است  مستقل  اين خودش  او نيست  مفعول  اين  اثر او نيست  اين  مرئي هر جائي دو تائي پيدا شد  غير 

اين را ببري او سر جاش است به خلاف فاعل و فعلش که اگر قائم را بکشي از توي قيام قيامي باقي 

نيستنمي تا  دو  کأنّ ه  ا  ام ّ هستند  تا  دو  باشيد  ملتفت  فاعل  و  فعل  پس  نيستماند  تا  دو  يکي ند  کأنّ ه  ا  ام ّ ند 

هيچکس  نايستاده  بکر  نايستاده  نجا  ا  عمرو  ايستاده  که  نجائي  ا  است  زيد  کأنّ ه  زيد  قيام  پس  هستند 

شاءاللّه دقت کنيد پس زيد ايستاده هرکس هر فعلي دارد همين طور است ان  ؟کي ايستاده  ،نايستاده

در  بر  که  پرده  باشد  خارجي  پرده  روش  برود  پشت  ن  ا  فاعل  که  نيست  فاعل  حجاب  جا  هيچ  فعل 

ان ديگر  حالا  نيست  اطاق  فعل  پرده  است  مشيت اطاق  اگرچه  عنوان  پس  نکنيد  فراموش  شاءاللّه 

چيزها   خيلي  لکن  خدا  و  مثل  است  ميگذرند  و  ميخوانند  و  نميفهمند  مردم  و  اند  گذارده  عبارت  در 

ن که ميخوانند و ميروند حالا که فعل اللّه حجاب خدا نيست پس اينها ب ايد حجاب خدا نباشند چه قرا 

ري علم خدا اينها را که ميطور شده حجاب شده اند اگر فعل اللّه را تعبير مي تعبير   .بيني جهل دارندا 

ري قدرت خدامي اينها که عجز دارند پس مشيت خدا عجز نيست علم خدا جهل نيست پس فعلي   ،ا 

مال  عجزشان  عاجزند  عاجزين  حالا  نيست  توش  عجز  هيچ  است  قدرت  تمامش  است  خدا  از  که 

نجا صادر نشده اند حالا که خودشان است علم تعبير مي ري جهل هيچ توش نيست اينها جاهلند از ا  ا 

يد و سر ر کنيد پيش خودتان که فکر ميکنيد سر رشته به دستتان ميچنين است پس هر فاعلي را فک  ا 

ف  اللّه  لا همه جا هم خدا همين جور تکليف کرده   ؛کلاف  ل ّ  ك  ا    ي   اه  ت   ا ا  لّا  م   ا إ  فْس  هرچه خدا به تو داده ن  

نخواسته   ديگر  چيزي  خواسته  تو  ول   از  الْ  ة   شْأ  الن ّ  م   مْت   ل   ع  دْ  ق  ل   ون   ي  و  ر  كّ  ذ  ت   وْلا   ل   ميبيني  ف   که  را  خودت 

هستي   خودت  مْ  خودت  ك  س  نف  أ  ي  ف   لا  و  ف   ؛   أ  ون  ر  ص  ب ْ ا  ف     و    ت   انکار   مک  س  نف  ي  نميتواني  ديگر  ميفرمايد 

ميشود  صادر  خودش  از  که  فعلي  ن  ا  فاعلي  هر  پس  هستي  خودت  که  خودت  بکني  که  را  خودت 

است  بصير  همچنين  است  عالم  هميشه  هست  خود  کار  مشغول  و  است  عالم  هست  توش  خودش 

بق يعني  است  متصل  فاعل  به  فاعل  از  صادر  فعل  پس  است  بصير  هميشه  هست  خود  کار  اي مشغول 

بلک بقاي فاعل  به  ابقايه بگو  فعل  به فاعل و    به  فعل  ابقايفاعل است پس  برپا است و خود   به  فاعل 

چيز  ن  ا  ندهد  بروز  تا  جائي  هر  دارد  عديده  کمالات  خاصّي  صفت  به  شده  ظاهر  کأنّ ه  است  فاعل 
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بصيرتتان  با  خيلي  که  ديگرش  جوري  و  است  جور  يک  کار  نوع  اين  پس  خلاصه  نميشود  معلوم 

هنگري  ميکند از خيلي جاها اين است که اين فاعل با اين قدرتي که دارد حالا کار بخصوصي ميکند ا 

ببينيد خدا کرده است همانجور   را هم  اينجور کارها  ميکند و  ميکند کارهاي ديگر  نجاري  ميکند يا 

ميفرمايد  ک ببينيد  شما  کرده  لکن   نسان  الا    ق  ل   خ  ه  است  من  ظهور  است  من  فعل  انسان  نميگويد 

ار   ميگويد   خّ  ف  ال ْ ك  ال   ص  ل ْ ن ص  م   ان   نس  الْْ  ق   ل   کوزهخ  را ساخته ام چنانکه   ،مثل  من شما  کوزه هائيد  شما 

را  شما  ام  ساخته  گل  از  هم  من  را  ها  کوزه  ميسازيد  گل  از  اين   ،شما  و  است  کاري  جور  يک  هم  اين 

يّ  را به طور عموم بگيريد    الماء   ن  لنا م   ع  ج   و  هم مسلوب نيست از خدا   يْء  ح  لّ  ش  اء  ك  م  ن  ال ْ ا م   ن   ل ْ ع  ج    ، و 

ن شئ ديگر حيات انساني حيات حيوان نيست نباشد حيات حيواني  يّ  ح    يء  ش    لّ  ک  و  به حيات خود ا 

حيات نباتات نيست نباشد همه حيات دارند موت دارند و ببينيد خدا استعمال هم کرده همين حرفها 

نمي يا  ا  ميفرمايد  در را  هست  خيلي  عبارات  اينجور  و  را  زمين  ميکنيم  احيا  ما  است  مرده  زمين  بينيد 

نمي قرا   مرده است  زمين  زنده ن پس  زمين  ميرويانم  که  را  نباتات  اين  را  زمين  ميکنم  زنده  من  بينيد 

ميشود پس نباتات هم حياتي دارند جماد هم حياتي دارد وقتي سنگ را ميسازند احياي سنگ کرده 

وقت ميکنند  احياش  شد  احيا  شد  اماته  ميگويند  فلسفه  اهل  اصطلاح  به  را  طلا  که  جور  همين  ي اند 

مي تيزاب  در  مگر  ندارند  چاره  است  مرده  اين  ديگري  چيز  يا  مسي  با  شد  اندازندش مخلوط 

مي  مس  که  البته جائي  ميشود  نشين  ته  ميشود وقتي  ب  ا  نميجميعش  نجا  ا  طلا  نعل پاره  نشيند  نشيند 

ب غبارها روش مياي مي -نشيند وقتي برميداري چيزي مينشيند هر فلزي جائي مي اندازند در ا 

ماستمان مثل  يا  غبار  مثل  يا  نرم[د  بسيار  خاک  از  فرق   ]=تشبيه  اينها  در  و  مرد  طلا  ميگويند  وقت  ن  ا 

مرده با معدوم خيلي فرق دارد حکما گفته اند معدوم   ،ميان فنا و موت را ميگذارند حکما با يکديگر

خدا  را  مردگان  البته  گفته  ديگر  يکي  گفته  هم  راست  و  کرده  رد  و  کرد  موجود  دوباره  نميشود  را 

نميشود  را  معدوم  واقعا   اند  گفته  چه  که  اند  ندانسته  هم  هيچکدام  گفته  راست  هم  او  ميکند  زنده 

ورد به امروز مثل اينکه امروز را بخواهي ببري به فردا موجود کرد ديروز را نميشود موجود ک رد و ا 

اع قدمي پيش و پس نميشود برد پس  البته محال است برود همه سر جاي خود مرسومند  اده معدوم 

حرف  اين  است  راست  و  است  ميشود   ،محال  معدوم  چيزيش  تيزاب  توي  ميزنند  وقتي  را  طلا  پس 

ب چيزيش مي ب ميشود در ا  بينيم شمش است و زرد است وقتي فرو ميکني در تيزاب بعينه مثل قند ا 

اگر  معدوم شد  لکن عقلا نميگويند قند  است  راست  رنگش و شکلش معدوم ميشود  معدوم ميشود 
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بش شيرين نبود نهايت از چشم نمي ب قند معدوم شده بود ا  بيني از ذائقه تميز بده پس قند در اين ا 

دم مي ا قند مرد يعني صورتش از هم پاشيد و همين جور ا  ميرد هست قدر همان قدري که انداختي ام ّ

مي قندها  ميرود  بها  ا  ميجوشاني  کني  احيا  ميخواهي  دوباره  مرد  قند  اين  دوبارپس  بريز ماند  بردار  ه 

ا مرده است به جهتي که اجزاش از  در قالب احيا کن قند را همين جور طلا در تيزاب معدوم نشده ام ّ

طلا  اين  پس  است  نرمي  بسيار  ماست  مثل  نرمي  خاک  شده  نرم  و  ميده  شده  هباء  است  منفصل  هم 

ز  بريز  بوته  کن و در  را جمع  اينها  احياش کرد  مرده است ميشود  کن طلا معدوم نيست طلا  اش  نده 

شده  زياد  خورده  يک  نه  است  اوّل  طلاي  همان  واللّه  پس  شده  طلا  احياي  شد  شمش  که  حالا   است 

لکن   شده  کم  خورده  يک  است دميراننه  شخص  همان  کردند  منفصل  هم  از  را  اجزاش  و  را  او  ند 

او  مال  هم  قندش  ب  ا  انداختي  که  ب  ا  در  بود  هرکه  مال  قند  اين  همچنين  و  بعينه  است  مثقال  همان 

نها را غليظ کردي باز مال او است همان جوري که شيرين بود حالا هم شيرين است مگر  دوباره هم ا 

ش را گرفته باشد و اينها حاق علم معاد است عرض ميکنم يعني  اعراضي داشته باشد اين اعراض دور

نسان را که بميرانند يک گوشه اش به علم معاد ميخورد معاد يعني بميرانند بعضي خلق را نه همه را ا 

يم   سر موئيش کم نميشود و هيچ متعين نيست ميده است و رميم   م   ي  ر  ه  ام  و  ظ  ع  ي ال ْ حْي   ن ي   ا    م   يه  حْي   لْ ي   ق  

ة    رّ  م   ل   وّ  ا أ  ه  أ  نش  ي أ  ذ  باز زنده ال ّ  را ساخته  ن  ا  اوّل  روز  که  طوري  ميّ ت صرف صرف  همان  ميکند  اش 

بدانيد بخواهيد  محتاج خواهيد شد  -  را  که گاهي  را      -   و داشته باشيد  ن  ا  ميّ ت صرف صرف هم  ن  ا 

نمي زودي ها  اين  ن  به  ا  نفخ صور شد  ميميرانند و وقتي  اين  از  پيش  مردن دنيائي و  به همين  ميرانند 

ن وقت ديگر هيچ چيز نمي وقت تمام چيزها را مي ن جائي ميرانند و ا  ماند مگر خدا و فعل خدا و اين ا 

ميگويد   که  وْم   ل   است  ي   ال ْ ك   ل ْ م  ال ْ ن   ميم  خلق  تمام  نجا  نفس  ا  ميشود  ريز  ريز  ميشود  ميده  عقل  ميرند 

فاني  که  است  اين  نه  اند  مرده  که  هستند  مردگاني  ا  ام ّ ميميرند  ميشوند  رميم  اينها  تمام  ميشود  ميده 

نها  نهائي که مرده اند ندارد انتقام از ا  شده اند اگر فاني شده باشند و خدا دوباره خلق کند دخلي به ا 

کشيد   مينميشود  هم  از  بدن  همين  دنيائي  مردن  اما  است  صور  نفخ  در  مردن  کلي  مردن  ريزد پس 

باشيد  ملتفت  خلاصه  دارند  خوراک  دارند  بيداري  دارند  خواب  مثال  عالم  در  و  اند  زنده  مردم  ا  ام ّ

نجا را نميتوانيد بفهميد اينجا را  عرض ميکنم هر فاعلي   فاعل دو جور فعل دارد هم خدا هم شما حالا ا 

مْ  که ميتوانيد بفهميد  ك  س  نف  ي أ  ف   لا  و  ف   ون    أ  ر  ص  ب ْ ببين خودت قدرتي داري قدرت تو بسته به تو است  ت  

ن مده اي که خود را   ،  تو اظهري از ا  ن لباس در ا  تو به ا  اين قدرت حجابي نيست تو را بپوشاند بلکه 
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محتجب  است  خدا  ميفرمايند  محتجبند  نمايش  هميشه  حجابها  پس  غير  براي  کني    حن  ن     و    ظاهر 

ن حجابهائي که مي   1هب   ج  ح   پوشاند خدا را معنيش را ياد بگيريد ايشان حجابند يعني نمايش خدايند ا 

مي نها  ا  جهالند  هستند  منافقين  کفّارند  نها  هيچا  و  کفارند  نها  ا  را  خدا  اين پوشانند  واقعش  و  اند  کاره 

است که حجاب کمالات محتجب است و محتجب به همين حجابها اسمش محتجب شده و به همين 

کمالها اسمش کامل شده بعينه شما به حرکت متحرک شديد به سکون ساکن شديد به حرف زدن 

نيست  معقول  فعل  جور  اين  و  است  فعل  جور  يک  اين  پس  شديد  ساکت  سکوت  به  شديد  متکلم 

نداده   فاعل  که  را  چيزي  نداده  او  به  فاعل  که  را  چيزي  ورده  ا  کجا  از  باشد  داشته  فاعل  با  خلافي 

نچه را که داده خلاف نيست فعل تمثل فاعل و ظهور فاعل است معقول نيست خلافي اصلش نيست ا  

برمي هم  را  قلمي  داري  که  فعل  اينجور  با  حالا  است  فعل  جور  يک  اين  باشد  داشته  فاعل  داري  با 

مي نوشتهچيزي  ميگويند خوب  است  است خوب  کس  فلان  کار  اين  ن وقت ميگويند  ا  بد   ، نويسي 

شما خودتان مداد نيستيد قلم هم نيستيد شما کاتبيد لکن اگر قلم    ،است ميگويند فلان کس بد نوشته

نوشتيد پس اينها همه هست نويسنده کيست نوشتيد کاغذ نبود نمينوشتيد مداد نبود نمينبود نمي

بر  کرده  نازل  خدا  را  الواح  کرده  خدا  کرديد  شما  که  جور  همين  را  کار  اينجور  پس  است  کاتب 

خدا الواح  نمي  موسي  خدا  شکست  انداخت  کرد  غضب  موسي  هم  وقتي  بود  سنگ  و نبود  شکند 

تقليد  هم  شما  نشسته  اينجا  مده  ا  وحي  ن  ا  شده  نوشته  پيغمبر  سينه  بر  که  است  خدا  خط  ن  قرا  همين 

ن خدا نيست کتابتي است خدا کرده و لوح محفوظي که شنيده ميکنيد از خدا و مي نويسيد لکن قرا 

در   خدا  را  چيزي  هر  است  ايد  کتابي  که  هست  هرچه  محفوظ  لوح  کرده  ثبت  محفوظ  ا  لوح  ه  م  ل ْ ع 

اب   ت   ي ك  ب ّ ي ف   ند  ر  لّ   لّا  ع  ض  ب ّ ي  ي   لا    ر  نس   و  ن کتاب نوشته اند نيست چيزي که   ىي   و هر چيزي را توي ا 

يک  هست  کتاب  ن  ا  در  هم  خيالت  نيست  کتاب  ن  ا  در  کني  خيال  هم  را  هرچه  نباشد  کتاب  ن  ا  در 

اب  کلمه اش توئي يک حرفش توئي همه چيز در کتاب هست   ت   ي ك  ب ّ ي ف   ند  ر  ا ع  ه  م  ل ْ اين کتاب را   ع 

ن اسمش بگذار ميخواهي لوح محفوظ اسمش بگذار اينجور کار را صانع کرده صانع  ميخواهي قرا 

 

 ين  ن   ؤم   الم  ير  م   ا   ول  ي ق   عن   ام   ي م   فن   رّ  ع  ف    ول  ق  الع   يه  ف    ار  ح  ت     م  لا  ك  ل ا اذ  ه   نّ  ا   اللّه   ول  س  ر    ابن  ي    )ع(ق  اد  لصّ ل    ل  ضّ  ف  الم   ال  ق   ...  -1

  و   ان  المك   حن  ن    و    ن  وّ  ك  الم    و  ه   و   م  د  ي الق  ف    ه  ت   ون   ين   ك  ب     )ع(ق  اد  الصّ   ال  ق    لق  الخ   لق  خ   بل  ق    ه  ت   ون   ين   ك  ا ب   نّ   ي ك  ذ  الّ     م  لا  السّ   يه  ل   ع  

 ه  اؤ  سم  ا    حن  ن    ي و  عن   الم   و  ه    و   ون  وب   رب   الم   حن  ن    و    بّ  الرّ   و  ه   و   ون  وق   خل   الم   حن  ن     و   ق  ال   الخ   و  ه   و   ء  يالش    حن  ن    و   ء  يّ  ش  الم   و  ه  

 ...)حديث توحيد المفضّل( ين  ن   وّ  ك  م    ير  غ   ين  ن   ائ   ك   ه  ب   ج  ح   حن  ن    و   ب  ج  حت   الم    و  ه   و  
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نمي نداشت  قدرت  اگر  خدا  است  او  فعل  قدرت  دارد  قدرت فعلي  که  حالا  بسازد  را  بدن  اين  شد 

خاک  و  ب  ا  تا  بيائيد  طور  همين  نبود  بلغم  نبود  دم  نبود  سودا  نبود  صفرا  نبود  قدرت  اين  اگر  داشت 

اينها پس  نشده  بدن خدا  که ساخته اين  ا حالا  ام ّ او ساخته  را  نبود همه  اينها  نبود  قدرت  را ساخته   اگر 

بعينه همان طوري که فاخور به قدرتي که دارد به علمي که دارد گلي ميسازد فخاري ميسازد کاسه 

ميکند کاسه   فکر  فکر ميسازد  را هم با  را ميسازد همه  کوزه ها  را  ]را[  ها و  بشقاب  ب خوردن  ا  براي 

کردن پلو  کو   .براي  فاخور  که  جوري  همين  حالا  و  ميسازد  چه  براي  ميداند  فاخور اول  نيست  زه 

ن شخص ندارد نه ماده اينها است نه صورت اينها است پس اينجور صور نبايد  کاسه نيست دخلي به ا 

و   حدادي  و  کتابت  مثل  بعينه  است  مصنوعات  اين  از  که  صوري  اينجور  پس  ورد  ا  وارد  صانع  بر 

اءاللّه اينها  شنجاري است و همه را هم خدا کرده و هيچ يک هم خدا نيستند پس خوب فکر کنيد ان

ل صانع نيست دقت کنيد اينها صور جسمانيّ ه هستند اينها را روي جسم بايد پوشاند همين طور ث     -   م  

بايد پوشاند صور اسلحه را روي   ]خشب.ظ[صور خشبي را روي جسم   -  همه به دقت هرچه تمامتر

هن بايد پوشاند صورت ظاهري شمشير را روي چوب بپوشي همه ميدانند بازي بچه ها است کار   ا 

انسان نيست صورت سيفي را روي حديد بايد پوشاند حتي روي طلا هم بپوشاني باز شمشير نيست 

اس  طلا قيمت دارد داشته باشد و حديد خيلي کارها ميکند   لن ّ  ع  ل   اف   ن   م   يد  و  د  أْس  ش  يه  ب   يد  ف   د  ح  ا ال ْ ن   ل ْ نز  أ    و 

اين دنيا خيلي است[  حديد در  نساخته   ]ضرور  هن  ا  قدر  اين  اگر  که  است  اين  و سببش   ............

هن درست شود همين حدادي نجاري اغلب  بودند خيلي کارها زمين ميماند و اغلب کارها بايد از ا 

ميخواهد  هن  ا  نجاري  باشد  هن  ا  بايد  همه  اش  تيشه  اش  ارّه  سندانش  پتکش  دارد  ضرور  هن  ا  صنايع 

هن ميخو هن ميخواهد زراعت ا  هن وفخبازي ا  -ور بايد داشته باشد اينقدر کار از طلا نمياهد پس ا 

ن قدر هن پيش خدا خيلي بيش از طلا تعريف دارد ا  يد اگرچه عزيزش کرده اند عرض ميکنم ا  که   ا 

ا   نفرموده  طلا  تعريف  نقدر  ا  اند  فرموده  را  هن  ا  الذّ  لن   نز  تعريف  الح  نز  أ  نفرموده    ب  ه  ا  فرموده   ديد  لنا 

هم  اين  ميشود  ساخته  حديد  اين  دست  از  کارها  خيلي  ميکوبند  اين  با  را  مس  ميکوبند  اين  با  را  طلا 

که  نجا  ا  است  جهنم  اهل  لباس  که  نکنيد  دست  به  هن  ا  انگشتر  دنيا  توي  اند  فرموده  که  است  سرش 

مي نجا  ا  ميفرمايد  ميروند  دارند  هن  ا  لباس  جهنّ م  اهل  ع   بينند  اف   ن   م   و  يد   د  ش  أْس   ب   يه   ف   يد   د  ح  ال ْ ا  ن   ل ْ نز  أ 

ل  اس   ل   خلاصه ملتفت   ]يعني بسته به اين بأس شديد است.ظ[  و ساير منافع بسته به اين منفعت استن ّ 

شاءاللّه پس دقت کنيد صورت کاردي و شمشيري و سيخي و ميخي و بيلي و ميلي را روي باشيد ان
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حديد بايد پوشانيد اينها را روي هيچ فلزي و هيچ سنگي نميشود بپوشاني بازي است اگر بپوشانند 

اينجور   جسمانيّ ه  صور  ميکنم  عرض  پس  ندهيد  دست  از  را  نوع  ]کنيد[  فکر  ميخواهيد  جائي  هر 

ن را روي طلا نميشود پوشاند  هن بايد پوشيد ا  صورت را روي جسم بايد پوشاند جائي که صورت ا 

نه هر چيزي هر   ميکند پس  يک جور صورتي اقتضا  پوشاند و هر جائي  را روي جائي بايد  صورتي 

ن  ا  از  ميشود  که  کرده  جوريش  و  ساخته  خدا  را  هن  ا  ببينيد  پس  برد  بايد  جا  هر  به  جائي  هر  از  را 

ي    حالا  ساخت  ميل  ساخت  بيل  ساخت  اين  أ  مکن  شمشير  ديگر  حالا  فلان  يصير  و  فلان  يصير  ن 

را   شمشير امکانش  شود  ساخته  ارّه  شود  ساخته  تيشه  ميخواست  خر  ا  باشيد  ملتفت  کرد  همچو  چرا 

ي   أ    ن  مک  ي     ديد  لح  اساخته شود و هکذا پس   د  کون  ن  ي   أ    ما  و  وق   ي   أ    يفا  و  س    کون  ن  را      ينا  کّ  س    کون  ن  هنش  ا 

که ميفهمي حدادش را هم ميتواني بفهمي حدادش هم بايد قادر باشد مختار باشد به اراده بزند پتک 

يد که  ،را ن وارد ا  بايد بداند شمشيرش را جوري بايد ساخت که يک طرفش زور چکش بيشتر بر ا 

تجربه   ميخواهد  وقوف  اين  و  نشود  نازکي  ن  ا  به  که  باشد  کمتر  زورش  طرفش  يک  شود  نازک 

اختيار  به  است  مختار  حدادش  پس  ميخواهد  حکمت  ميخواهد  علم  ميخواهد  دانائي  ميخواهد 

حديدش هم مختار است به اختيار انفعالي پس اين يمکن ان يصير فلان و فلان و فلان او هم  ،فاعلي

   .ا  او فلانا  او فلانا  رسماماو   سيفا  يمکن ان يجعله 

له الطّيبين الطّاهرين  ي اللّه علي محمّد و ا    . و صل ّ
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

له الطّي ّ  ي اللّه علي محمّد و ا  بين الطّاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين و لا حول و لا قوّة الّا  و صل ّ

 : قال اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه   . العظيم   باللّه العليّ 

  ة  ل   ام   ا ك  ه  ق  ل   ا خ  ه  فس  ن   ب     ة  ي ّ  ش  الم    ق  ل   ا خ  م     عد  ب     ه  ن   أ ش  لّ  ج    اللّه    نّ  م ا  عل   ا    [ : صـل  ف    ؛  ول  ص  ف     يضا  ا    ام  ق  ا الم  ي هٰذ  ف  ف   ] 

ا  عن   ي    ف   ه  ت   ي ّ  ن ّ  ي  ف   الم    اللّه    ال  ث   م     نب  ي ج  ف     ة  ل ّ  ح  ضم  م     ة  ي   ان   ا  ب   ه  ت   ي ّ  و  ي ه  لقيٰ  ا  ه  ل     بق  ي   م ل     يث  ح  ا  ضي  قت   م   ]   لا    و    ر  ث   ا 

ت   م  ن ّ  ا    و   ل   قت   الم    ال  م  ك    و    ر  ث   الا    ام  م  ا  ش  نه  م     يس  ل     و    ال  ث   الم    ك  ذٰل   ضي  م   لّا  ا    يء  ا    ال  ث   لم  ل     ال  ث   الم    اك  مس  ا    حض   

ي   ت ّ  ح   ل   ه  ن ّ  لا     ر  ظه  ي  ل   ك  ت   م ا  ك  م  ن ّ  ا    ا و  ه  فس  ن   ن  ب   ان   ا  ل   ه  ل ّ  ك  ت  ن   من   ت   م ل     ك  ذٰل     جل  لا   ف     ال  ث   الم    ك  ذٰل   ا    ة  ي ّ  د  ح  ا    وذ  ف  ع 

ج  ف     ه  اط  س  انب     و      ال  ث   الم    ك  ذٰل    س  م  ل     ه  ي ّ  ط    و    ة  ي ّ  ان   مك  الا    ة  ن   مك  الا    يع  م  ي  ك  مّ  ل   ف     واه  ا  ك  ان   ا  ا  نه  م     ط  س  انب     ك  ذٰل   ت 

  و  ه   ا و  ه  ب    ود  وج  م    ل  وّ  ا   و   ة  ي ّ  ش  الم  ب    ل  وّ  الا   وق  خل   الم   و  ه   اع  ع  الشّ   ن  ا م   نه  م    ر  د  ا ص  م    ل  وّ  ا  ف     ر  ث   ا   و   اع  ع  ش   و   ور  ن   

  للّه    يء  ش   د  عب   ا   و  ه  ف    اللّه   ة  ب ّ  ح  م  ب    يء  ش    ل  عم  ا   و  ه  ف    اللّه   ة  ي ّ  ش  م  ب    ء  ي ش   ه  شب   ا   ه  ن ّ  ا   ر  ب   ا اعت   ذ  ا    قل  الع  ب    نه  ع   ر  ب ّ  ع  دي   ق   

خر ...  يه  ل   ع    ب  ل   غ    ه  ون   د    يء  ش    لّ  ك    ة  ي ّ  ود  ب   ي الع  ل   ع    ل  عق  ي     و    ه  ان   بح  س    العبارة[.   الي ا 
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